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  مقدمه

وبر  صد وسلام بر سرور ما حضرت محمدورسزا است، و د راد و ثنا فقط خدا حم
 ارانش باد.یتمام خاندان و

یکـی کتـاب خـدا و دیگـری  -اما بعد: شریعت اسلام دارای دو منبع ارجمند است
ی متمـادی از احکـام و مسـایل ھـا قرنفقھاء در طی ھرچه  بطوریکه صسنت پیامبر

ھـای زلال و نـاب  اند، از این دو منبع بزرگ و چشمه استنباط کردهاسلامی استخراج و 
سرچشمه گرفته است. بھمین سبب ھمواره نیزنـگ دشـمنان اسـلام متوجـه ایـن دو 

 منبع بوده است.
اند به تحریف معنای آن بپردازند،  فقط توانستهھا  آن اما در مورد کتاب خدا (قرآن)

سودمند واقع ھا  آن اند. بدینسان مکرشان برای نیافتهآن را  و امکان دستبرد به الفاظ
اند منبع  کافی نبرده ۀاند. ولی چون از این کار بھر ھای خود نرسیده نشده، و بخواسته

اند. در رأس این دشمنان دیرین یھود قرار دارد،  را نشانه گرفته –سنّت  -دوّم اسلام 
ه و در این جنبه به که ھمیشه سنّت رسول کریم را آماج اتھامات خود قرار داد

 ھائی نیز نائل آمده است. پیشرفت
اند، در این مورد سخنانی دروغ را دستاویز قرار دھند، و  شان توانسته یھود و یاران

برخی از احادیث را منحرف کنند، بطوریکه برای برخی احادیث اسنادی دروغین 
 اند. ساخته و پرداخته در میان امت شایع نموده

ل برای حفظ سنّت پیامبرش علمای مجاھد و گرامی را مھیّا ولی خداوند متعا
ساخته که با جھاد خود نیزنگ دشمن را بر ملا کرده، واحادیث صحیح را از نادرست 

 اند.  متمایز گردانیده و سنّت پاک رسول کریم را حفظ کرده
اما یھود و یارانش سلاح را بزمین نگذاشته، و از جنگ خود با اسلام دست 

اند، و آن  ھای خود، روشی دیگر را پیش گرفته اند، پس برای برآوردن خواسته نکشیده
ایجاد شک و تردید در سنّت نبوی است. بخصوص آنان تلاش نموده، راویانی را که 

اند، مورد اتھام قرار دھند، و پیرامون آنان شبھاتی را پدید  احادیث بیشتری روایت کرده
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عنوانی بنام نقد علمی، بحث تحقیقی، آزاداندیشی و آوردند. ظاھراً برای این مکر خود 
 اند. ... را برگزیده

شامل این نیزنگ جدید گردیده؛  سراوی بزرگ اسلام و شخصیت بزرگوار ابوھریره
بیش از سایر اصجاب حدیث روایت کرده است. علت این امر آن است که  سزیرا که او

بطوریکه او چیزھائی را از ایشان او بیش از سایرین ملازم و ھمراه رسول خدا بوده، 
اند. وانگھی او از زبان سایر اصحاب نیز  شنیده که دیگران فرصت شنیدن آنرانیافته

ه، واین خود بر مرویاتش افزوده است. او خود را موظف به تعلیم کرد میحدیث روایت 
را اجابت کرده بوده  صرسول خداۀه و در واقع این فرموددانست میحدیث به مردم 

 ست: ا
حاضر است، باید گفتار مرا به کسی که غائب است برساند؛ زیرا چه بسا که ھرکس «

 ».)١(بکسی برساند از خود او ھوشیارتر استآن را  تواند حاضر می
آن را  دشمنان اسلام، و در رأس آنان یھود، از این کثرت روایت بھره جسته و

کنند، آنان این امر را منفذی  بھترین فرصت برای خود یافتند، که ھجوم خود را آغاز
را مورد تردید قرار دھند. در حالیکه از ورای  سیافتند، تا از طریق آن صدق ابوھریره

شان، بر چیدن روایاتی بود که از ابوھریره نقل گردیده است. تا بدین ترتیب  آن ھدف
 اھل اسلام از بخش بزرگی از فرمایشات پیامبر خود محروم گردند.

چون از کوبیدن ابوھریره فارغ گردند، توجه خود را به سوی یکی  دشمنان اسلام
دیگر از اصحاب میگردانند، تا ناقلان احادیث نبوی را یکی پس از دیگری از میدان بدر 

 برند.
اند، دیدم که ھارون  راویان آن اھل علم بوده ۀدر تاریخ بغداد با سندی خوب، که ھم

، در موقع گردن زدنش پرسید، که ھدف الرشید: از شاکر رئیس زنادقه عصر خود
مردم را به اصحاب  کنند میاصحاب چیست؟ و چرا سعی  زنادقه از متھم کردن بزرگان

  ؟بدبین کنند
، بر راوی حدیث طعن وارد کنیم، چون راوی از اعتبار خواھیم میشاکر گفت: (ما 

 ).)٢(توانیم اصل روایت را باطل گردانیم ساقط گردید، به آسانی می

                                           
 . ١/٢٧صحیح البخاری  -١
 .٤/٣٠٨تاریخ بغداد  -٢
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خاورشناسان به ابوھریره بیان  ۀین روایت با آنچه که ما در تحلیل خود درباره حملا
 کردیم مطابقت دارد؛ زیرا که ھدف اصلی دشمن ازبین بردن سنّت واسلام است.

(این فرومایگان، چون به رد شریعت مقدس و به مخالفت با آن برخاستند، ابتدا 
ھمان کسانی که رسیدن به اصل سنّت جز  مورد ھجوم قرار دادند،آن را  آبروی ناقلان

ھای ضعیف، و ادراکات ناتوان را  باشد. دشمنان اسلام، اندیشه از طریق آنان میسّر نمی
 لعنتی و شیطانی فریب دادند، بطوریکه آشکارا به سب لعن بھترین ۀبا این وسیل

مخفی و به زبان گشودند، و عناد و مخالفت خود را با شریعت اسلامی بصورت ھا  انسان
اسلامی کمر بستند، و براستی ھای  این وسیله بکار گرفته، و برای برداشتن برنامه

 )١(پست وجود ندارد). ۀو عملی ناجوانمردانه تر از این وسیل تر، بزرگگناھی 
مستشرقین تا حدودی در کار خود موفق گردیدند، و توانستند در میان برخی از 

 طوریکه بعضی از نویسندگان مسلمان، بدنبال خیالمسلمانان عصر اخیر نفوذ کنند، ب
آنان رفتند، و ھمان گفته ھائی را رد و بدل کردند، که دشمنان صحابه بمیان ھای  بافی

دلیلی وجود نداشت. بلکه بعضی از مسلمانان ھا  آورده بودند. در حالیکه برای این گفته
ی اینان به نام تحقیق، و خاورشناسان نیز افزودند. آرھای  حتی از پیش خود برگفته

روشفکری و آزاداندیشی و نقد و... زھر خود را بر اسلام فروریختند. ولی خداوند و 
راسخین در علم میدانند، که این پندارھا چقدر با علم صحیح و تحقیق و نقد درست 

 فاصله دارد!!!.
ھای  برنامهدقیق یھودیان و خاورشناسان این بود، که: آنان برای نشر ھای  از برنامه

زھراگین خود، از برخی از دوستانشان استفاده کرده، و آنان را اجیر نموده و بمیدان 
ھای  و ته، به اجرای برنامه سر بی فرستادند، تا با استفاده از جملات و عباراتی

 آنان کمک نمایند.  ۀساخته و پرداخت ھای دروغ ناجوانمرانه
و مبشرین ھوا و عصبیت خطرناکتر  (یکی از مزدورھا که بمراتب از مستشرقین

بوده، و عداوت علنی خود را با سنت و پیروان آن اعلام داشته، و در بکارگیری عبارات 
کوبنده، بر آنان سبقت گرفته، و اصحاب رسول خدا بخصوص صحابی جلیل 

را با الفاظی ناموزون خالی از ادب و مروّت مورد حمله قرار داده محمود  سابوھریره

                                           
 در کتاب الدین الخالص. /اقتباس از سخنان صدیق حسن خان -١
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). ھمان کسیکه در مصر کتابی از او در این باره منتشر گردید، و به )١(باشد می ابوریه
خریداری و آن را  اندک زمانی تجدید چاپ شد؛ زیرا که در اوّل بار یھودیان تمام نسخ

پخش نمودند. و این بخشی از پاداشی بود که یھودیان به این دوست خود تقدیم 
اند قطعاً بیش از این سودی است که به او  ت کردهکردند، اما آنچه مخفیانه به او پرداخ

نام گذاشت، و  »أضواء علی السنة المحمدية«تعلق گرفته است. این شخص کتابش را 
اند ھمه را در این کتاب جمع  آنچه که در گذشته پیشینیان به حدیث طعنه وارد کرده

را نقل کلام خود ھایشان  ھای مستشرقین و مبشرین و پس مانده نموده است، و او گفته
نبوی را مظھر اختلاف و تناقض و تحریف  ۀساخته، و تلاش نموده است، که سنّت پاکیز

و تبدیل و ساده لوحی معرفی نماید، که در این جھت صحیح را تقلّب و دروغ را صحیح 
 .)٢(قلمداد کرده است

ه باید را بر مسلمانان حقی است، ک سبنابر آنچه گفته شد، چنین دیدم که ابوھریره
یکی از مسلمین برخیزد، و این دسایس را از او دور کند، و این بھتان و افترا را از 
سیرتش بزداید. زیرا که این کار در واقع دفاع از رسول خدا و حمایت از سنّت ایشان، 

 ما را خبر داده است: أفساد کاران و علاملان باطل است. و خداوند ۀدر برابر طعن

ۡ ٱ َ�مَلَ  لحُِ يصُۡ  َ� ﴿   .]۸۱[یونس:  ﴾٨١ سِدِينَ مُفۡ ل
 . »کند میخدا عمل مفسدین را اصلاح ن«

، البته باطل را بر ملا کرده، و پرده را سازد می ، و نابوددارد میاز میان برآن را  بلکه
 گیرد.  از آن می

ام، آنچیزی باشد، که باطل  صحابی جلیل نوشته ۀامیدوارم در این صفحاتی که دربار
 ھا و درغپردازیھای دشمنان اسلام را بر ملا سازد. نابود گرداند، و زشتیرا 

هَۡ ﴿  .]۴۲[الأنفال:  ﴾بيَّنَِةٖ  َ�نۢ  َ�َّ  مَنۡ  يَٰ وََ�حۡ  بيَّنِةَٖ  َ�نۢ  هَلكََ  مَنۡ  لكَِ ّ�ِ
گاھی از دلیل، و حیات یابد،ھرکس  تا که ھلاک گردد« ھرکس  ھلاک گردیده با آ

گاھی از دلیل  .»زنده است با آ

                                           
 ھمان منبع. -١
 ھمان منبع. -٢
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 ھای ابوریه وامثال او بود که به رد گفته شاید کسانی چنین پندارند که بھتر این می
 یم:کرد میمناقب ابوھریره اکتفا  ۀپراختیم، و فقط به عرض نمی

ھای باطل، بیان  پایه نمودن و بفراموشی سپردن این چنین اندیشه بی (زیرا که برای
ق را درک نمایند. ولی چون از شرور مناقب بھتر و سزاوارتر است. تا جاھلان حقای

ھای رذیلانه مغرور  ترسیدیم که جاھلان به این گفته عواقب آن بیمناک بودیم، و می
سقوط بیفتند. پس بھتر دیدیم که فساد قول شان را  ۀگردند، و با شتاب بیشتر در ورط

باشند،  بر ملا سازیم، و در حد مناسب گفتارشان را رد کنیم، تا مردم از خطرات مصون
 .)١(واین کار برای آینده بھتر خواھد بود)

م کتابی را در این موضوع باعنوان (اقتباس ۱۹۶۹ھـ/کانون دوّم ۱۳۸۸در شوال 
از مجموعه مناقب ابوھریره، آن را  ) منتشر نمودم، که مطالبسمن مناقب أبی ھریره

بود، که در که بدانھا دسترسی داشتم دستچین نموده بودم. این کار در پی جریانی 
را به ارث برده است، توسط شخصی ش موصل؛ شھر محبوبم که حبّ اصحاب

مورد طعن قرار گرفت. و از او به بدی یاد شد، و خطبای جمعه در موصل  سابوھریره
ھای این جاھل قیام نموده، ولی او ادعای خود برضد آنان را ادامه داد، تا که  به رد گفته

خود گرداند،  ۀخداوند متعال او را شامل رحمت واسعفاضل گرامی امجد الزھاوی که 
را صادر فرمود، و مناقبش رابر شمرد. ش فتوای ضرورت حُبّ ابوھریره مثل سایر صحابه

که او  -تشکیلات علماء عراق -به اسم ۱/۶/۱۹۶۷ھـ/۱۳۸۷صفر ۲۲این فتوا بتاریخ 
 بعھده داشت صادر گردید. آن را  ریاست

ری از براھین و دلایل و قرائن را، که بر رسوخ صدق توان بسیا سپس دیدم که می
 ۀ، بدین کتاب بیفزایم، لذا تلاش خود را بکار بردم، و در مرحلدھند میابوھریره گواھی 

مراجعه کردم، و به دلایل و ھا  آن ئی زیادی از حدیث و تاریخ رجال وغیرھا کتابدوّم به 
 ھا نرسیده بودم. داناول ب ۀئی دست یافتم، که در مرحلھا گرانبقرائن 

را یافتم و در آن درج کردم،  ھا المثلعلاوه بر این مصادر بسیاری از روایات و ضرب 
م با عنوان (دفاع عن ابی ھریره) ۱۹۷۳ھـ/۱۳۹۳بطوریکه این تحقیق وسیع را در سال 

 منتشر ساختم.

                                           
 . ٢اقتباس از کلام امام مسلم در مقدمه صحیح مسلم ص -١
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عا نیز این کتاب علاوه بر مطلب اوّل، شامل براھین و قرائن و مثالھائی از صدق مدّ 
بود. از جمله عواملی که مرا به تجدید نظر در کتاب و انتخاب روشی نو واداشت، اصرار 

که آنان خواستار جمع بندی این بحث  بود،ش کرام ۀجوانان مؤمن و دوستدار صحاب
مند گردند. بدیھی است کسانی  بودند، تا صاحبان تحقیق و تخصص بتوانند از آن بھره

توانند به مقصود خود نائل  وسیع کتب تاریخ اسلامی ھستند، می ۀکه خواھان مطالع
 آیند. 

لذا برای اجابت این خواسته، چاپ آن تجدید گردید، تا کسیکه خواھان اطلاعات 
 بیشتر، و تفصیل ھست بدان مراجعه نماید. 

چون جمع اخبار ابوھریره را آغاز کردم، دیدم که دکتر مصطفی السباعی:، و فاضل 
اصول دین  ۀتر محمد السماحی استاذ علوم حدیث در دانشکده/ فاکولتگرامی دک

 ۀقاھره، و فاضل گرامی شیخ علامه محقق عبدالرحمن المعلمی الیمانی: مدیر کتابخان
 ۀحرم مکی و فاضل گرامی شیخ محمد عبدالرزاق حمزه: مدیر دارالحدیث به مک

أصول دین، ھمه آنان  ۀشکدمکرمه، و فاضل گرامی دکتر محمد ابی شھبه استاد در دان
ی ھا کتابشان در  اند. ھر کدام در نیل به شرف دفاع از ابوھریره، ازمن سبقت گرفته

اند. پیش از آنان فاضل گرامی دکتر  خود فصلی را در شبھات ابوریه اختصاص داده
محمد ابوزھو فصلی را به کتابش (الحدیث و المحدثون) اختصاص داده، که در آن به 

 خاورشناسان بر ابوھریره پاسخ گفته است. ایرادات 
سپس استاد محمد عجاج الخطیب با مراجعه به کتب حدیث و تراجم، از این 

استفاده کرده، و کتابی زیبا و کاملاً مفید، که به این صحابی جلیل اختصاص  ھا پاسخ

 منتشر ساخته است.  )راوية الاسلام ةبوهريرأ(داده، با عنوان 
 ھائی استدلال دام از این فضلاء را خداواند توفیق جمع آوریآری دیدم که ھر ک
اند، که  اند، و ھر کدام از منابعی استفاده کرده یاد نکردهھا  آن بخشیده که دیگران از

 اند.  دست نیافتهھا  آن دیگران به
بنابراین چنین دیدم که در این کار برای خود روشی نو در پیش گیرم، و آن اینکه 

با کار این آن را  اند، سپس ع منقولاتی بپردازم، که سابقین بدان دست نزدهابتدا به جم
اند، بر آن بیفزایم، و  استادان گرامی استحکام بخشم، و آنچه که آنان از آن غفلت کرده

 علاوه بر این با انشاء تعلیقات آنان در کشف حقایق کمک گیرم.
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گمان مرا ظاھر  این روش مخصوصی را که من در پیش گرفتم، صدق حدس و
کامل نکرده بودم، که بسیاری از حقایق نو و مفید، و قرائن آن را  نموده؛ زیرا که ھنوز

ئی که این فضلاء گرامی رفته بودند، بر من ھا راه قطعی، در دفاع از ابو ھریره در غیر
نمودار گردید، و ارقام نصوص مھمّی که در صحیحین، در مواضع گوناگون تکرار 

بدست آمد. واین امتیازی است بسیار مھم که جز محققین بدان دست  گردیده بود
یابند. و البته توانستم فصول جدیدی را که جداً مفید بود بر کتاب بیفزایم، مطالبی  نمی

که کسی قبل از من پیرامون آن نرفته بود. از جمله فصل روایت قضات و زھّاد از 
، و شیعیان اوّل ساصحاب و موالی علی ابوھریره، و فصل روایت فرزندان و لشکریان و

از اھل کوفه و غیر آنان از ابوھریره، و تداول احادیث او در بین آنان، و فضل بیان 
اختلاط اکثریت بزرگ روایان حدیث از ابوھریره، از بنی ھاشم، و کسانیکه با بنی ھاشم 

از روایات ھیچکدام  ساجماع آنان بر اینکه علی ھمچنیناند. و  پیوند محکم داشته
 حضرت ابوھریره را تکذیب نکرده است و غیر اینھا.

از جھت دیگر من توانستم، در وضع حقایق و اکتشافات جدید برای دوستداران 
دیگری را بگشایم، که استادان گرامی پیش از من در مناقب این صحابی  ۀابوھریره روزن

عبارتست از کشف قرابت اند، از آن وارد نشده بودند. این روزنه  جلیل کتاب نوشته
 و اینکه او پسر برادر امیرشان بوده است. )١(ابوھریره به امیر (دوس)

شان به منقولات جدیدی پرداختم، که قبل از  و در فصل حبّ اصحاب و موثق بودن
 من کسی آن را ذکر نکرده است، بنابراین، این فصل در نقل روایات منحصر به فرد

اند. این  را ذکر نکردهھا  آن صصی است که گذشتگان، و دارای وقایع و قباشد می
بیانگر آراسته بودن ابوھریره به مکارم اخلاقی است، و اینکه سایر اصحاب  ھا حکایت

شان  اند، وھم دیگرانی که در صحبت اند، روایت نموده آنچه را از ابوھریره کشف کرده
 اختلاف بوده است. 

ھای اصحابی  استدلال شده، که فرزندان و نوهدر بخشی از کتاب به اثبات مدارکی 
اند.  اند، نیز به روایت احادیث این صحابی پرداخته که احادیث ابوھریره را روایت کرده

نفر راوی مدینه، از ابوھریره حدیث  ۷نفر از  ۵در بخشی دیگر از کتاب آمده است که 
(زغم) در کلام  اند. و ھم در بخش دیگری از کتاب در معنی (کذب) و روایت کرده

                                           
 دوس قبیله ای است یمنی از بطون ازد.  -١
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صحابه تحقیق شده است. و ھم وقایع بسیاری از صحابه نقل گردیده که مورد انتقاد 
بوده است، مانند تعرض آنان به گرسنگی و امساک از روایت حدیث بخاطر ترس از 

 انکار عامه و غیر آن. 
فضلائی که قبل از من شرف نشر  ۀامیدوارم با ذکر امتیازات کتاب، سخن را دربار

اند، طولانی نکرده باشم؛ زیرا که برای سابقین فضایلی است  ناقب ابوھریره را داشتهم
 که ملحقین بدانھا دسترسی ندارد.

بلی من شاگرد و پیرو آنان ھستم، ولی بھتر دیدم که برای استفاده کامل خواننده،  
انشاءالله  مطالبی را که خداوند مرا بر آن توفیق بخشیده بعنوان تذکر ابراز کنم، تا که

  موجب حفظ بیشتر و استفاده بھتر گردد.

رِ�دُ  إنِۡ ﴿ خداوند مرا کافی است و او نیک وکیلی است.
ُ
 تُۚ تَطَعۡ سۡ ٱ مَا حَ َ�ٰ صۡ ۡ�ِ ٱ إِ�َّ  أ

ِ  إِ�َّ  �يِِ�ٓ توَۡ  وَمَا ِۚ ٱب ۡ  هِ عَليَۡ  �َّ �يِبُ  هِ �َ�ۡ  تُ توََ�َّ
ُ
  .]۸۸هود: [ ﴾٨٨ أ

اراده دیگری ندارم، و توفیق من جز با کمک خدا میسّر جز اصلاح در حد توان «
 .»گردم می نیست، بر او توکل دارم و بسوی او باز

 ما یاورانت ھستیم. ۀابوھریره ھم
 عقیده ما روشن است. -مکنی میھمه ما عیب و خذلان از اصحاب را نفی 

 عقیده ما با رفض و ارجاء وجھم و تعطیل آمیخته نیست.
 مبنای وحی،ای است بر  عقیده

 که شب و روزش با ھم فرقی ندارد.
 نیاز است، بی این عقیده از معتزله

 و از سرزنش اصحاب و تأویلات نادرست دور.
 عبدالمنعم صالح العلی العزی



 
 

 

 :بخش اوّل
  سحیات ابوهریره

 مؤمن مجاھد سابوھریره
 حافظ معتمد سابوھریره

 صبعد از پیامبر سحیات ابوھریره
 





 
 مجاهد مؤمن سابوهریره

 او:  نسباسم و 
طبق قول راجح نزد علماء اسمش در جاھلیت (عبدشمس) بوده است. اما رسول 

خدائی مھربان که  ۀ(بند -عبدالرحمن–، در اسلام نامش را تغییر داد و او را صخدا
 .)١( گیرد) نام گذاشت می دل با یاد او آرام

اسمائی است که برای ابوھریره ذکر گردیده است، و او رضی الله عنه  ۀاین از جمل
ھای قبیله ازد است.  ، که یکی از تیرهباشد می وابسته به دوس به فتح دال و سکون واو

 یمنی که مشھور است.ای است قحطانی  و ازد قبیله
که معروف است: ازد بن الغوث. این  خورد مینسبش به جد برتر این قبیله پیوند 

 .)٢(مطلب را مورخ موثق خلیفه بن خیاط آورده است
 بدین ترتیب او ابوھریره دوسی یمانی است.

با آنچه در فوق بیان گردیده دروغ کسیکه مدعی است، ابوھریره مجھول النسب 
 م:گوئی میافزائیم و  می . بلکه در اینجاگردد می بوده بر ملا

 :گوید می معروف ۀابن اسحق صاحب کتاب سیر
ه داشت میدوس بوده، ھمانطوریکه دوست  ۀاو صاحب شرف و مکانت میانه در تیر

. مقام شرف و مکانت خانوادگی او از طریق عموھا و دائیھایش/ )٣(که از آنان باشد 
 .گردد میماماھایش برای ما روشن 

 او را امیر دوس معین فرمود. صعمویش سعد بن ابی ذباب است که رسول خدا
 او را در آن پست ابقاء فرمودند. بسپس ابوبکر صدیق و عمر فاروق 

بود، رسول کریم او را بدین  نمی بدیھی است که اگر سعد در جاھلیت امیر قومش
 ند. فرمود میمقام منصوب ن

                                           
 . ٤/٢٠٥الاستیعاب از ابن عبدالبر  -١
 . ٤/١الطبقات  -٢
  ٣/٥٠٦المستدرک  -٣
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یابد که حضرت علاقمند  ، در میکند میکسیکه سیاست مبارک پیامبر را جستجو 
بودند، کسی را به امارت قومی برگزینند، که در جاھلیت امیر آن قوم بوده است البته 
وقتی که آن شخص مسلمان و در دین دانش حاصل کرده بود. مثل امارت بخشیدن 

عدی  ھمچنینصحابی جلیل جریر بن عبدالله البجلی را بر قومش، و صرسول کریم
 بن حاتم طائی را بر قومش وغیر آن دو را.

که ابوھریره پسر  کند می، و ثابت دھد میتعدادی از نصوص این حقیقت را توضیح 
 برادر امیر دوس بوده است. 

مخفی را احوال پسر امیر دوس (حارث بن سعد بن ابی ذباب) این مطلب  ۀترجم
 : نماید میروشن 

ابو سلمه بن عبدالرحمن بن عوف تصریح کرده است، این مرد پسر عموی ابوھریره 
است. این تصریح بسند صحیح از طریق ھر کدام از محدثین بزرگ در صحیح البخاری 

 .)١( و صحیح المسلم بما رسیده است
 ث از دوساما از طرف دائیھایش، پس مادرش: (امیمه دختر صفیح بن الحار

ترین افراد بنی دوس در زمان  که دائی/ مامای او سعد بن صفیح یکی از ثابت باشد می
 .)٢(خود بوده است)

بدیھی است کسیکه در میان قومش صاحب ثبات و پایداری است، صاحب مقام 
خوردار خواھد  قھرمانی نیز ھست. واین چنین شخصی از شرافت و شھرت و رفعت بر

ابوھریره نیز مسلمان بود. بدینسان ابوھریره از دو جھت جامع شرف  بود. و البته دائی
 ۀکس بوده از درج بی خانمان و بی و بزرگواری بوده، و قول کسیکه گفته بود او شخصی

 .گردد میاعتبار سا قط 
امّا اینکه تاریخ زندگی ابوھریره در عصر جاھلیت ناشناخته بوده، چنانکه ابوریه و 

ھمگی در  ھا عربم: (گوئی میاند. پس  مستمسک قرار دادهرا آن  برخی از جاھلان
خود محصور بوده، و به شئون  ۀاند؛ زیرا که آنان در جزیر دوران جاھلیت ناشناخته بوده

جھان اھمیت نداده، و جھان نیز به آنان اھمیتی قایل نشده است، مگر در اموری که 
گذر  ھا سرزمینھای خود بر دیگر  هه، که با قافلگردید میشان  مربوط به کار بازرگانی

 اند. هکرد می
                                           

 . ٢ق ١/ج٣٦٩، التاریخ الکبیر ٧/٣١صحیح مسلم  -١
 المعارف از ابن قتیبه.  -٢
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چون اسلام آمد، و خداوند اعراب را به شرف حمل رسالتش کرامت بخشید، برای 
آنان  ۀشان به نگارش در آید، و دربار ای پدید آمد، که تاریخ زندگانی ھر کدام زمینه

نند، و شان را جستجو ک گفته شود. و راویانی پدید آیند که سرگذشت ھا حکایت
شاگردانی که از آنان علم و ھدایت را نقل نمایند. آیا در اینمورد باید ابوھریره با سایر 

گاھی از زندگی او در جاھلیت به مقام او داشت میاصحاب تفاوت  ؟ براستی چرا عدم آ
ای رسیده است، که اگر  در اسلام زیان برساند؟ و ابوریه در کجای کتاب خدا به آیه

زندگی او قبل از اسلام مشخص نباشد، در مکانت و مقام او در پیشگاه کسی تاریخ 
اسلام و رسول کریم و روایت احادیث نبوی نقص وجود دارد؟ خدایا بپاکی میخوانم تو 

 عَظِيمٞ  نٌ َ�ٰ ُ�هۡ  ذَاَ�ٰ  نَكَ َ�ٰ سُبۡ ﴿ را این گفته ابوریه و سایر جاھلان بھتانی بزرگ است.
١(.﴾١٦( 

 خوانند: یره میعلت اینکه او را ابوهر
اش معروف گردید، و با این عنوان مورد شناسائی قرار گرفت،  ابوھریره به کنیه

 حاکم به روایت از ابوھریره آورده است:
چرانیدم، در  ام را می (مرا از آن جھت ابوھریره خواندند، که گوسفندان خانواده

دادم، چون به منزل  را در آستین خود جایھا  آن وحشی را یافتم، ۀھای گرب صحرا بچه
شنیدند، گفتند این چست ای  ھا را از کنار من می آمدم، مردم صداھای گربه

 ؟عبدشمس
ام، پس از آنان خطاب بمن گفتند: پس تو  را یافتهھا  آن ھائی که گفتم: بچه گربه

 .)٢(ابوھریره (پدر گربه) ھستی. از آن پس این عنوان بر من مقرر گردید) 
 درخشد. می خود یگانه است. و سجایای زیبای او ھموارهابوھریره در مکارم 

ھا مھربانی کرده است. خود گواه عاطفۀ والای او  اینکه او نسبت به جوجه گربه
 است و این خصلت او را بس است.

 باید. کسیکه در عاطفه و محبت مشھور است. قطعاً در گزارش او دروغ راه نمی
چرانیدم، تعدادی  می فندان خانواده ام راترمذی از او روایت کرده است: (من گوس

 م، چون روزداد میرا درمیان درختی قرار ھا  آن بچه گربۀ کوچک داشتم، که شب
                                           

 .٣٠٧اقتباس از سخنان دکتر مصطفی السباعی: در کتاب (السنة ومکانتھا) ص  -١
 به سند صحیح که مورد تأیید ذھبی است. ٣/٥٠٦المستدرک  -٢
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م، از این جھت مردم مرا به ابوھریره کنیه کرد میبازی ھا  آن رفتم با می ،شد می
 .)١(دادند)

 اباھریره، و مردم مرا خواند میمرا اباھر  صرسول خدا(: گوید می ابوھریره
گفت: (اگر کنیۀ مرا از لحاظ دستور زبان عربی مذکر  می ). بھمین سبب)٢(گفتند می

 -اباھره  -این عنوان را خوشتر دارم تا اینکه مرا با کنیۀ مؤنث  -اباھر  -بخوانید 
 .)٣(بخوانید

او  صھای گوناگون رسول خدا در بخشھای مختلف صحیح البخاری و به مناسبت
دانند که شھرت و القاب  . حتی نوآموزان تاریخ می)٤(اند هکرد میاھر) صدا را با عنوان (اب

و کنیه اموری متداول و معروف در میان اعراب بوده است. و بلکه در مواردی مردم در 
اش اختلاف نداشتند. چنانکه  ند، ولی در مورد کنیهکرد میمورد اسم یکنفر اختلاف 

ھمین مورد درباره اوّلین خلیفۀ راشد مصداق دارد، که با کنیه ابوبکر مشھور بوده، و 
در مورد ابی عبیده، و ابی دجانه، و ابی الدردا، آنان که از بزرگان و قھرمانان  ھمچنین

 نامدار صحابه ھستند.
شان را بسیاری از مردم  ھای خود شھرت یافتند و اسامی ھا (با کنیه این شخصیت

ایم که حسب و نسب موجب تقدم صاحبش  نمیدانند، و در ھیچ روزی از روزگار نشنیده
 .)٥(در فضایل علمی گردد، و یا دانشمندی به علت نداشتن آن فرو گذاشته شود

بدین ترتیب آنچه را ابوریه در اینمورد ناروا و زشت شمرده، بر ابوھریره غیر وارد 
 است. 

 :سابوهریرهصفات 
ابوھریره را بدینگونه توصیف کرده است: (او مردی بود  -عبدالرحمن بن ابی لبیبه

جلویش از ھم فاصله  ھای دندانفراخ، و صاحب گیسو، و ھای  گندمگون، باشانه
 .)١(داشت

                                           
 روایت را حسن خوانده است. . این ١٣/٢٢٨الترمذی  -١
 . باسند صحیح که مورد تأیید ذھبی است.٣/٥٠٦المستدرک  -٢
 . ٣/٥٠٧المستدرک  -٣
 .  ٨/٦٨، ٧/٨٨، ١/٧٦البخاری  -٤
 . ٢١٣اقتناس از سخنان استاد خطیب در کتابش (عن ابی ھریره) ص  -٥
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ضمضم بن جوس او را بدینسان توصیف کرده است: (پیرمردی بود صاحب گیسو، و 
 ).٭براق ھای دندان

او مردی سپیدگونه، نرمخو و (محمد بن سیرین او را چنین توصیف کرده است: 
، و لباس کتان کرد میبدور از خشونت بود، که محاسن خود را با حناء رنگ 

 .٭پوشید) می
(با سند صحیح آمده است که او لباس پشمی، و عمامۀ سیاه، و جامۀ ژنده 

 ).٭پوشید می
پوشیده، که وضع مالی او  را ازمانی می بدیھی است که لباسھای پشمی و کتان

 فقیر بوده است. صبھبود یافته بوده است. وگرنه او در حیات رسول خدا
 

 سشدن و هجرت ابوهریره مسلمان
پرست بوده وبتی با عنوان (ذاالخلصه) داشتند. در  قبیلۀ دوس مثل سایر اعراب بت

گفته شده است. ابوھریره حدیث نبوی که در صحیح البخاری آمده از این بت سخن 
تا که پاھای  شود میفرمودند: (قیامت برپا ن ص: رسول خداگوید می رضی الله عنه

الخصله مضطرب گردد.) ابوھریره در پی آن گوید: (ذو الخلصیه بت  زنان دوس بر ذی
 پرستیدند.) در لفظ امام احمد و مسلم آمده است. می آن را دوس بود، که در جاھلیت

ای بنام (بتباله) واقع در بین طائف و  افزوده است که این بت در قریهامام احمد 
 یمن قرار داشت.

 معجم البلدان نیز از این قریه یاد کرده است.
انگیز، مردی شاعر و شریف و  در اوج این گمراھی و جھالت و شرک دھشت

ید، و نواز و گرامی یعنی طفیل بن عمرو دوسی در سفری به مکه به اسلام گرائ مھمان
پیروی کرد. او بسرزمین دوس بازگشت، و قومش را به اسلام خواند  صاز رسول خدا

 .)٢(پذیرفتند، و از آنجمله ابوھریره بودآن را  که بسیاری به شرف اسلام عزیز گردیدند و

                                                                                                       
 .٣٣٤-٤/٣٣٣ابن سعد  -١
 .١/٣٥٣ابن سعد  -٢
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با جمعی از بستگانم که ایمان آورده بودند  صبر رسول خدا(طفیل گوید: 
خانوار دوسی بودیم به  ۸۰یا  ۷۰واردشدم، و حضرت به خیبر تشریف داشتند، ما که 

 .)١(مدینه استقرار یافتیم)
 .نماید میرا پیگیری  صاز اوّل ھمین روز ابوھریره اخبار و احوال رسول خدا

رده بودند، سباع بن عرفطه به خیبر تشریف ب صابوھریره گوید: (چون رسول خدا
 ۸۰. (ما به مدینه آمدیم و تعداد ما )٢(الغفاری را در مدینه جانشین خود قرار داده بودند

در خیبر تشریف دارند، و بزودی  صخانوار دوسی بود، مردی گفت: رسول خدا
شان  فرمایند، گفتم: به ھر منزلی که ایشان فرود آیند حتماً به خدمت می مراجعت
. (پس نزد عرفطه رفتیم و او ما را مجھزّ نمود، سپس بخدمت رسول )٣(فت)خواھم ر

(حضرت با  )٤(رسیدیم، این روز مصادف با یکروز قبل از فتح و یا بعد از آن بود صخدا
مسلمین دژ نطات را فتح کرده بودند، و دژکتیبه را در محاصره داشتند، ما در آنجا 

. ابوھریره در آن ھنگام در )٥(ا نصیب ما فرمود)اقامت کردیم تا اینکه خداوند پیروزی ر
سال بود. دلیل بر این حقیقت عمرش در  ۳۰از تر  کم اوج جوانی بود؛ زیرا عمرش

ھنگام وفات او است، که در فصل وفاتش خواھد آمد. بنابراین تعجب آور نیست، که او 
یابیم، چرا که او یتیم  می قوی، و ایمان عمیق ۀرا روشنفکر و زیرک، و صاحب حافظ

ه، و این امر برایش اعتماد به نفس را به ارمغان آورده و او را برای کرد میزندگی 
 ھای فکری دنیوی، و بدون ای قومی مھیّا ساخته بود، که بدور از مشغله داشتن حافظه

ای جز فھم قواعد  وابستگی و تعلّقات مادی بتواند قلبش را خالی کند، و ھیچ اندیشه
اش گردید، و این وارستگی او را برای  ان نداشته باشد، مسکنت او باعث وارستگیایم

دریافت و ضبط و حفظ وحی آماده گردانید. از اینجا است که با سند صحیح از او 
 روایت شده است:

 .)٦((زندگی را با یتیمی آغاز کردم، و در حالی ھجرت کردم که مسکین بودم)

                                           
 . ٤/٢٣٩ابن سعد  -١
 . ٢/٣٤٥و مسند امام احمد  ٢/٣٣لمستدرک ا -٢
 .٢/٦٣٦المغازی واقدی  -٣
 .٢/٣٣مستدرک  -٤
 . ٢/٦٣٦مغازی الواقدی  -٥
 .٤/٣٢٦ابن سعد  -٦
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 گردد می سابوهریرهدرپی شامل حال  فضایل پی
درپی را  پی ھای فضیلت و مجتمع صحابه، صبه رسول خدا سالحاق ابوھریره

 برایش به ارمغان آورد.
او به شرف مطلق صحبت رسول کریم نایل آمد، و عدالتی را که شامل حال ھمگی 

 مورد تأیید قرار داده، او را نیزآن را  صحابه گردید، و آیات قرآن کریم و احادیث شریفه
به شرف و عزّت او در اسلام قایل نگردد، در واقع قرآن و ھرکس  شامل گردید، پس

افتخار  ھمچنیناحادیث صحیح و اجماع مسلمانان صدر اسلام را فرو گذاشته است. او 
اش دوس بردوش گیرد، و مردم یمن  یافت، که دعوت رسول کریم را برای ھدایت قبیله

مند سازد. او به شرف ھجرت بسوی خدا و  بھرهرا که خود یمنی بود از این افتخار 
رسول او سربلند گردید، زیرا که ھجرتش قبل از فتح بود. و نیز افتخار یافت که رسول 

 برایش دعا کنند. صخدا
ابوھریره در عالم فقر و مسکنت در جایگاه مقدس صفّه ثواب بزرگی را بدست آورد، 

یث نبوی و تبلیغ آن به والاترین و حفظ احاد صو با جھاد در زیر پرچم رسول خدا
 مقام در اسلام دست یافت. 

 
 

 صحبتنیل او به مطلق 
آنان  باشد می ی آیات بسیاری که ثابت کنندۀ فضل و عدالت اصحاب خداوند بوسیله

نفر و برخی جمعی از صحابه را شامل  را کرامت بخشید. برخی از این آیات درباره یک
اند. مثل اعلام رضایت  رسول کریم را ھمراھی کرده، که آن جمع معین گردد می

اند که آیه عام  خداوند از کسانیکه در حدیبیه، در زیر درخت با رسول کریم بیعت کرده
است و شامل ھمۀ کسانی است، که در زیر سایۀ آن گرد آمده، و در راه آرمانھای اسلام 

را به اشکال معین مورد  خود رسول کریم یارانش ھمچنیناند.  بازی نموده اعلام جان
شان طلب استغفار فرموده، و یا فضل و  تمجید قرار داده است، از آنجمله برای

شان را اعلام نموده، و یا افرادی را از آنان و یا گروھی از ایشان را برسایرین  عدالت
 شان به نیکی یاد کرده است. فضیلت داده، و یا از عموم

 از جمله آیات عام این آیه است:
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ِينَ ٱوَ ﴿ ٓ   ٓۥمَعَهُ  �َّ ا شِدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  كُفَّ  .]۲۹الفتح: [ ﴾نَهُمۡ بيَۡ  ءُ رَُ�َا

رسول خدا، و کسانیکه ھمراه اویند، بر کفار سختگیرند، و در بین خود  صمحمد«
 .»مھربانند

 ای که بصورت عام آمده است این است:  آخرین آیه

ُ ٱ تَّابَ  لَّقَد﴿ ۡ ٱوَ  �َِّ�ِّ ٱ َ�َ  �َّ  ٱوَ  جِرِ�نَ مَُ�ٰ ل
َ
ِينَ ٱ نصَارِ ۡ� ِ عُۡ�َ لۡ ٱ سَاعَةِ  ِ�  �َّبعَُوهُ ٱ �َّ  مِنۢ  ة

التوبة: [ ﴾١١٧ رَّحِيمٞ  رءَُوفٞ  بهِِمۡ  ۥإنَِّهُ  هِمۚۡ عَليَۡ  تاَبَ  ُ�مَّ  هُمۡ مِّنۡ  فرَِ�قٖ  قلُوُبُ  يزَِ�غُ  َ�دَ  مَا دِ َ�عۡ 

۱۱۷[. 
مھاجرین و انصار، آنان که او را در ھمانا خداوند قبول توبه فرمود بر پیامبر و «

برخی از آنان تنگ شود، ھای  دل ساعت سختی پیروی کردند، پس از آنکه نزدیک بود
سپس خداوند بر آنان قبول توبه نمود که خداوند تعالی بدانان بخشاینده و مھربان 

 .»است
 در حدیثی که امام بخاری روایت نموده است فرمودند: صرسول خدا

ھجرت نیست). بدینسان ابوھریره که قبل از فتح ھجرت  -مکه  – (پس از فتح
. و این آیه و سایر آیات فراوانی که دربارۀ مھاجرین گردد میکرده بود شامل مھاجرین 
 . بدیھی استگردد می، شامل او نیز کند میشان را ثابت  آمده و فضل و بزرگواری

، و شود میاز ھر جا که بسوی رسول کریم ھجرت کرده باشد مھاجر شمرده ھرکس 
ھجرت مختص مردم مکّه نیست. و اگر ظاھراً ھجرت از مکه مطرح گردیده، بواسطۀ 

است، که اعراب از آن بیم  هشد می گار شمردهآن روزآن است که مکه مرکز سیاست 
نی مکه را بشکند و ھجرت گار یعآن روزداشتند. پس ھرکس توانست حکم نظام حاکم 

 ، فرقی ندارد که وطنش در کجا است.شود میکند او مھاجر شمرده 
، این طور بیان کنند میبلی اصطلاح عمومی کسانی که دربارۀ ھجرت بحث 

را که از مکه ھجرت کرده مھاجر میدانند. در حالیکه ھجرت ھرکس  گردیده، که آنان
خدا و رسول او ھجرت کند، مھاجر إلی الله از ھر مکانی که بخاطر ھرکس  عام است، و

 والی الرسول خواھد بود.
 بسیار است:ھا  آن ، تعداگردد میاما احادیث عام که ابوھریره س را نیز شامل 

از آنجمله حدیثی است که امام احمد به سند صحیح از قول عمر فاروق س روایت 
 کرده است:
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ستاد و فرمود: به یارانم رفتاری ام ای در مقامی که ایستاده ص(ھمانا رسول خدا
ھمراه با احسان داشته باشید، و سپس این رفتار نیک را درباره کسانی که پس از آنان 

 .)١(آیند مراعات نمائید) می
آورده  سدیگر حدیثی است که بخاری باسند خودش از قول عمران بن حصین

 است:
فرمود: بھترین شما کسانیند که معاصر و در زمان من زندگی  ص(رسول خدا

. آیند میای که پس از آنان  ، سپس کسانی که بعد از آنان بیایند، و سپس دورهکنند می
 .)٢(دو دوره یا سه دوره را نام بردند) صعمران گوید: بیاد ندارم که رسول خدا

الله و از طریق ابوسعید دیگر حدیثی است که بخاری با سند خود از جابر بن عبد
 الخدری روایت کرده است:

 روند، می آید، که جمعی از آنان به جھاد می فرمود: بر مردم زمانی ص(رسول خدا
مصاحبت کرده باشد؟  صگویند: آیا درمیان شما کسی ھست که با رسول خدا می
از  آید، که جمعی گردد. سپس زمانی می می گویند: بلی، این گروه را فتح نصیب می

 صگویند: آیا درمیان شما کسی ھست که با رسول خدا روند، می می مردم به جھاد
. سپس زمانی گردد میگویند: بلی این گروه را فتح نصیب  می مصاحبت کرده باشد؟

: آیا درمیان شما کسی ھست شود میروند. گفته  آید که گروھی از مردم به جھاد می می
 گویند: بلی. این گروه به فتح دست ؟ پس میمصاحبت کرده باشد صکه با رسول خدا

 .)٣( یابند) می
ما را از دشنام دادن اصحاب برحذر  صآنطور که بُخاری آورده است، رسول خدا

 داشته است:
فرمود: یارانم را دشنام ندھید، که اگر  ص(ابوسعید الخدری گفت که رسول خدا

کند، به اندازۀ یک پیمانه و یا  کوه احد طلا در راه خدا انفاق ی یکی از شما به اندازه
 .)٤(اند نخواھد رسید) نصف آن که یارانم در راه خدا داده

                                           
 . ١٧٧حدیث شماره  ١المسند ج -١
 . ٨/١١٣/١٧٦صحیح البخاری  -٢
 . ٧/١٨٦، مسلم ٤/٢٣٩،٥/٢صحیح البخاری  -٣
 .٥/١٠صحیح البخاری  -٤
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فرمودند، آنجا که او را از  ساین حدیث را رسول کریم خطاب به خالد بن ولید
منع فرمودند؛ زیرا که خالد بدرشتی با  سدادن به عبدالرحمن بن عوف دشنام

 اند، خطاب متوجه یارانی است که دیرتر ایمان آوردهعبدالرحمن سخن گفته بود. و این 
با  رساند می م خالد در بخش میانی دعوت، اسلام آورده است. و ایندانی میدر حالیکه 

کوه احد طلا انفاق کند، به  ۀاینکه خالد مقام صحابی را داراست، با اینحال اگر به انداز
ھستند، در پیشگاه خدا ارزش  یاران حضرت که از مسلمانان اوّل ۀیک پیمان ۀانداز

ندارد. و چون عبدالرحمن بن عوف از سابقین در اسلام بوده است، دیگران از یاران 
حضرت که دیرتر ایمان آورده بودند، بدینگونه مورد خطاب قرارا گرفتند، پس براستی 

 ؟حال و وضع ما چگونه خواھد بود
 اصول والای عقیده اسلامیو استغفار برای آنان یکی از ش بدین جھیت حبّ صحابه

 اند. ، که علماء سلف و خلف بدان تصریح کردهباشد می
الطحاویه، به روایت از ابن بطه عکبری با اسنادی  ۀدر کتاب شرح عقید/ اذرعی

 صحیح از ابن عباسب روایت نموده که گفت:
را ناسزا مگوئید، که مقام ھر کدام از آنان که یکساعت که با  ص(یاران محمد

 .)١(شما است) ۀسال ۴۰اند، بھتر از عمل  بوده صخدا رسول
 تابعی جلیل قتاده بن دعامه: گفته است:

کسانی ھستند، که خداوند آنان را برای صحبت پیامبرش،  ص(اصحاب رسول خدا
 . )٢(و اقامۀ دین خود برگزیده است)

کرده شیخ عبدالقادر گیلانی از قول سفیان بن عیینه که از تبع تابعین بوده نقل 
 است: 

زبان به سخنی ناروا بازکند، آن شخص پیرو  صدربارۀ اصحاب رسول خداھرکس (
 .)٣(ھواست)

 ھـ گفته است: ۲۲۸عبدالله بن سوار العنبری قاضی بصره متوفی در سال 

                                           
 . ٣٩٨شرح عقیدة الطحاویه ص  -١
 السند صحیح.  ٣/١٣٤مسند امام احمد  -٢
 .١/٧٩غنیة الطالبین  -٣
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را بر دیگران مقدم بدانیم، ش (از عقاید سنّت ما این است که: ابوبکر و عمر و عثمان
شان خود را باز  ریم، و از سخن گفتن پیرامون اختلافاتو ھمگی صحابه را دوست بدا

 .)١(داریم، و بر آنان آرزوی برترین مقام را داشته باشیم)
اش را دربارۀ  حمیدی قریشی، شاگرد امام شافعی، و استاد امام بخاری، عقیده

 صحابه اینگونه توضیح داده است:
که  ، زیراباشد می ص(عقیدۀ ما... درخواست رحمت برای اصحاب محمد

ِينَ ٱوَ ﴿ فرموده است:أ خداوند َّ�  ٓ ٰ وَِ�ِخۡ  َ�اَ فرِۡ غۡ ٱ رَ�َّنَا َ�قُولوُنَ  دِهمِۡ َ�عۡ  مِنۢ  ءُوجَا  ننَِاَ�
ِينَ ٱ ِ  سَبَقُوناَ �َّ   .]۱۰الحشر: [ ﴾نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب

گویند: پروردگارا ما را و برادران ما را که در ایمان  می آنان که پس از ایشان آمدند،«
 ایم، پس . بنا براین ما جز به استغفار برای صحابه امر نشده»سبقت گرفتند، بیامرزاز ما 

به آنان نا سزا گوید، و یا آنان را کوچک بشمارد، و یا یکی از آنان را ناروا گوید، ھرکس 
بر مذھب سنّت نیست، و از غنایم مسلمین سھمی ندارد. این فتوا را بیش از یکنفر از 

 گفت: می اند، که او ا روایت کردهمالک بن انس برای م
 خداوند غنایم مسلمین را بدینسان تقسیم فرموده است:

ٓ للِۡ ﴿ ۡ ٱ ءِ فُقَرَا ِينَ ٱ جِرِ�نَ مَُ�ٰ ل خۡ  �َّ
ُ
ْ أ ٰ  مِن رجُِوا  .]۸الحشر: [ ﴾رهِمِۡ دَِ�

. و »غنایم از آن فقراء مھاجرین است آنان که از دیار خود بیرون کرده شدند«
 سپس فرمود:

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ٰ وَِ�ِخۡ  َ�اَ فِرۡ غۡ ٱ رَ�َّنَا َ�قُولوُنَ  دِهمِۡ َ�عۡ  مِنۢ  ءُوجَا ِينَ ٱ ننِاََ� ِ  سَبَقُوناَ �َّ  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب
ِينَ  غِّ�ٗ  قلُوُ�نَِا ِ�  عَلۡ َ�ۡ  وََ�  ْ  لِّ�َّ ٓ  ءَامَنُوا  .]۱۰الحشر: [ ﴾١٠ رَّحِيمٌ  رءَُوفٞ  إنَِّكَ  رَ�َّنَا

گویند، خدایا ما و برادران ما را در ایمان بر ما  می آمدند،و آنانکه پس از ایشان «
اند قرار مده، پروردگارا  ما کینه آنانکه ایمان آوردهھای  دل سبقت گرفتند، بیامرز و در

 .»تو رؤوف ورحیم ھستی
 .)٢( باشد نمی این دعا را نگوید، از جمله کسانی که در غنایم سھیم استھرکس  پس

                                           
 . ٥/٣٤٨التھذیب  -١
 . ٢/٥٤٦المسند للحمیدی  -٢
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، صعبدالرحمن بن ابی حاتم رازی گوید: (اما اصحاب رسول اللهامام زاھد حافظ 
اند. و به اصول تفسیر و تأویل آشنایند، و آنان  آنان ھستند که شاھد وحی و قرآن بوده

دینش و اظھار  ۀھستند که خداوند ایشان را برای صحبت و نصرت پیامبرش و اقام
ضی گردیده، و آنان را حقش برگزیده است. پس خدا از آنان به عنوان صحابه را

مؤمنین باقی بمانند، و آنان  ۀھای نمودار دعوت قرار داده، که ھمواره اسو شخصیت
بودند که دین را از پیمغبر آموخته و از آن پاسداری نمودند، و سنّت و شریعت را به 
مردم رسانیدند، و حکومت و قضاوت و امر و نھی و ادب را برای ھمگان اظھار نمودند، 

حفظ کرده، و در دین خدا دانش آموختند، و اوامر و نواھی خدا را به دیگران را آن  و
تعلیم دادند. و معانی کلام خدا را از رسول او دریافتند، و تفسیر و تأویلش را از او 
آموختند، و به استخراج و استنباط احکام آشنا شدند. بدینسان خداوند عزّ وجل بر آنان 

امت بخشید، که آنان را بمقام رھبری انتخاب فرمود. با این منّت نھاد، و آنان را کر
انتخاب شک و کذب و غلط و تردید و نادرستی را از آنان نفی کرد، و آنان را با عنوان 

ةٗ  ُ�مۡ َ�ٰ جَعَلۡ  لكَِ وََ�َ�ٰ ﴿ نامگذاری فرمود:» عدول امت« مَّ
ُ
ْ  اوسََطٗ  أ َكُونوُا ِ�ّ  ٓ  َ�َ  ءَ شُهَدَا

  .]۱۴۳البقرة: [ ﴾�َّاسِ ٱ
 ص. رسول خدا»بدینسان شما را امت میانه قرار دادیم تا که بر مردم گواه باشید«
ھدی و ناقلان  ۀتفسیر فرمود. پس صحابه عدول امت وائم» عدل«را » وسط« ۀکلم

 کتاب و سنّت بودند. 

شان، و پیروی از  مسلمین را به تمسک به روش آنان، و رفتن در راهلأ خداوند

َ  مَا دِ َ�عۡ  مِنۢ  لرَّسُولَ ٱ �شَُاققِِ  وَمَن﴿ ء به آنان فرا خوانده است:شان و اقتدا اصول  َ�ُ  تبََ�َّ
ۡ ٱ ۡ ٱ سَبيِلِ  َ�ۡ�َ  وَ�َتَّبعِۡ  هُدَىٰ ل ِ  مِنِ�َ مُؤۡ ل ٰ  مَا ۦنوَُّ�ِ ٓ  جَهَنَّمَۖ  ۦلهِِ وَنصُۡ  توََ�َّ  ﴾١١٥ مَصًِ�ا ءَتۡ وسََا
  .]۱۱۵النساء: [

مخالفت کند پیامبر را، پس از آنکه معلوم شد او را ھدایت، و پیروی کند ھرکس «
آوریم او را به دوزخ  ، و در میگردد میم او را به آنچه کنی میغیر راه مؤمنین را متوجه 

 .»که بدجائی است
ایم، که تبلیغ تعلیمات خود را، در اخبار بسیاری  را چنین یافته صرسول خدا

شان  بینیم که یارانش را مخاطب فرموده، و از آنجمله برای میتشویق فرموده است. و 
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بخاطر بسپارد، آن را  مرا بشنود، ۀدعا کرده است: خداوند شاد بدارد انسانی را که گفت
  ابلاغ نماید.آن را  تاکه به غیر خود
اش فرموده است: باید حاضرین شما به غائبین برساند.  در خطبه صو رسول خدا
 و فرموده است: 

یک آیه باشد، و از من حدیث (روایت) کنید و ھیچ باکی اگرچه  از من برسانید،
 نیست.

به نواحی و شھرھا و مرزھا، برای فتوح کشورھا و جھاد وامارت و ش سپس صحابه
بجائی رفت، و آنگاه در آنجا آنچه را ھرکس  قضاوت و اجرای احکام رھسپار گردیدند، و

از رسول کریم شنیده بود، بخاطر سپرده و به مردم باز گفت، و به حکم خدای عزّ و 
 جل انجام وظیفه نمود. 

عملی ساختند، و با حسن نیّت، و آرزوی  صاصحاب امور را طبق سنّت پیامبر
یض و حلال و حرام و ثواب و تقرب بخدا جانھای خود را خالص نمودند، و احکام و فرا

آنان را به پیشگاه خود فراخواند، و آنان لأ ھا را بمردم بیان نمودند، تا که خداوند سنّت
 .)١(را شامل رضوان و رحمتش قرار داد

 امام جرح و تعدیل، ابوزرعه رازی پسردائی/ پسر مامای ابی حاتم گوید:
، بدانکه او کند میعیبجوئی  ص(ھر گاه دیدی مردی را که به اصحاب رسول خدا

به حق مبعوث  صزندیق است. و این بخاطر آن است که در نزد ما رسول خدا
 صگردیده، و قرآن به حق کلام خدااست، و قرآن و سنّت توسط اصحاب رسول خدا

پردازند، قصد دارند، شھود مارا از  بما رسیده است. کسانیکه به عیبجوئی اصحاب می
له کتاب و سنّت را باطل نمایند، بنابراین جرح آنان اعتبار ساقط گردانند، تا بدینوسی

 ۀامام طحاوی که در کتاب عقید ھمچنین. )٢(اولی است، و آنان زندیق ھستند)
مشھورش که علماء مذاھب بر صحت آن اجتماع دارند، و بر ھر مسلمانی این عقاید را 

ایمان قرار داده، و بغض شان را علامت کفر  ۀواجب میدانند، حب اصحاب را نشان
 معرفی کرده است:

                                           
 . ٧مقدمة المعرفة لکتاب الجرح و التعدیل / -١
 با سند صحیح تا ابی زرعه.  ٤٩الکفایة في علم الروایة از خطیب بغدادی ص -٢
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رویم، و  را دوست میداریم، در حب ھیچکدام راه افراط نمی ص(یاران رسول خدا
که نسبت به آنان بغض کند، خشم ھرکس  کنیم، با نمی از ھیچکدام اظھار برائت

ایمان و احسان  کنیم، حب آنان دین و نمی گیریم، و جز به نیکی از اصحاب یاد می
 .)١(شان کفر و نفاق و طغیان) است، و بغض

امام سبکی در فتواھایش، بر کفر کسانیکه نسبت به صحابه بغض دارند، تصریح 
اند، اظھار  صحابه که به صحبت پیامبر مشرف شده ۀھم ۀنموده، و این امر را دربار

 ب یا به جماعتی ازناسزاگوئی به اصحاب؛ چه به یکی از اصحا ھمچنینداشته است. او 
. و گفته است: اما علمائی که زبان به تکفیر اینگونه افراد )٢(را، کفر دانسته استھا  آن

 .٭اند، بطور کلی ھمگی اجماع بر فسق آنان دارند نگشوده
الوداع، که ابوھریره نیز در  ۀحج ۀدر خطب صامام ابن حبان از قول رسول خدا

گاه باشید! حاضرین شما، پیام مرا به افراد  ۀزمر مخاطبین قرار داشته آورده است: (آ
صحابه عدول ھستند، و گوید این بزرگترین  ۀغائب برسانند.) استنباط نموده که ھم

دلیل بر عدول بودن صحابه است، که در میان شان افراد ضعیف و مورد ایراد یافت 
، حتماً داشت میو یا فردی غیر عدول وجود بود،  می است؛ زیرا اگر چنین شده مین

که فلان باید پیام مرا  کرد میفرمود، و اعلام  حضرت رسول کریم در گفتارش استثنا می
صحابه را مأمور تبلیغ فرمود، پس این خود  ۀبه غائبین نرساند. و چون حضرت ھم

رف . و این برای کسی که موضع عدل و شباشد می دلیل بر عدول بودن ھمگی شان
 .)٣(کافی است داند می را صرسول خدا

پس این فرمایشات ابن عباس، و برخی از تابعین، و تبع تابعین، وائمه حدیث در 
اند سخنان بسیار  اولی است، که ذکر گردید، و دیگران که پس از آنان آمده ۀقرون فاضل

 اند. والائی اظھار داشته
 :گوید می خطیب بغدادی

                                           
 . ٣٩٦شرح عقیدة الطحاویه ص  -١
 ٢/٥٧٥/٥٨٠فتاوای سبکی  ٭--٢
 . ١/١٢٣ابن حبان  -٣



 ٢٥  مؤمن مجاهد سابو هریره

روشن است؛ زیرا که خداوند آنان را عادل نامیده، و از (عدالت صحابه ثابت و 
شان در نص قرآن خبر داده است) سپس آیات و احادیث در  طھارت شان و برگزیدن

 اینمورد را ذکر کرده و گفته است: 
(اخبار در اینمورد بسیار وسیع است، و ھمگی با نص قرآن کریم مطابقت دارد. و 

این اخبار مقتضی طھارت صحابه است، و بطور قطعی دلالت بر عدول بودن و  ۀھم
شان دارد. بنابراین چون خداوند آنان را عدول خوانده، نیازی نیست   ۀپاکیزه بودن ھم

 شان برآید).  که کسی در آنان تفتیش کند، و در صدد ثبوت عدالت
ند. بازھم احوال آنان داد میصحابه ھیچ خبری ن ۀ(با اینکه اگر خدا و رسول او دربار

در مواقف والای چون: ھجرت و جھاد و نصرت، و بذل جان و مال، و قتل آباء و اولاد و 
شان، خود دلیل قطعی بر عدول  شان در دین، و قوت ایمان و یقین خیراندیشی

شان معتقد گردد، و آنان را برترین  که به پاکی داشت میشان بود، و انسان را وا بودن
ترین افراد بداند، که تا ابد خواھند آمد. این  ترین و وارسته ی عادل، و پاکیزهھا نانسا

 .)١(آید شان به حساب می علماء، و فقھائی که قول ۀاست مذھب کاف
 :گوید می ھـ یکی از بزرگان علماء حنفیه ۴۹۰سرخسی متوفی به سال: 

ثنا گفته است، چنانکه خداوند متعال بر یاران رسول کریم بیش از یکجا در کتابش 

دٞ ﴿ :باشد می این آیه در مورد آنان َمَّ ِۚ ٱ رَّسُولُ  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ   ٓۥمَعَهُ  �َّ ا شِدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  كُفَّ  ءُ رَُ�َا

  .]۲۹الفتح: [ ﴾نَهُمۡ بيَۡ 
 و پیغبر خدا آنان را بعنوان بھترین مردم توصیف فرموده است: 

 ھمچنین. و »شان ھستم در این قرن در میانبھترین مردم کسانی است که من «
بدانان طعنه زند، ملحد ھرکس  شریعت اسلام از طریق آنان بما انتقال یافته است. پس

 .)٢(ستیزه جو به اسلام است، که اگر توبه نکند درمان آن شمشیر است
 : گوید می بدعت شیخ الإسلام ابن تیمیه حرانی ۀامام رھبر، یاور سنّت، و نابود کنند

یکی از یاران رسول کریم مثل معاویه بن ابی سفیان و عمرو بن العاص و ھرکس (
امثال آندو را، و یا کسی را که این اشخاص بھترند، مثل ابوموسی اشعری و ابوھریره، و 
یا کسی را که از اینان بھترند، مثل طلحه و زبیر و یا عثمان و علی بن ابیطالب، یا 

                                           
 .٤٩و  ٤٦الکفایه ص  -١
 . ٢/١٤٣اصول السرخسی  -٢
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را  صئشه ام المؤمنین یا غیر این گروه از اصحاب رسول خداابوبکر صدیق و عمر، یا عا
 دین مستحق عذابی که سزاوار آن است ۀپس این شخص به اتفاق ائم لعنت کند،

 .)١(باشد می
ھا  آن در این باب اقوال دیگری نیز ھست که استاد محمد عجاج الخطیب و دیگران

در نوع خود یگانه است و  اند، و من فقط به نقل آن بخش پرداختم که را نقل کرده
 ھمت نگماشته است.ھا  آن کسی به نقل

در زمانیکه طعنه بر صحابه و عیبجوئی بر آنان بسیار گردیده، خوب است که در 
پرتو دین خدا، اخبار و فضایل آنان را جستجو کنیم، و آن را منتشر سازیم، تا این امر 

د. و من امید دارم که خداوند موجب پاسخگوئی به دشمنان پرچمداران صدر اسلام باش
آن  ۀاعمال نیک من منظور فرماید، و بوسیل ۀمتعال نوشتن این کتاب را در صحیف

 گناھان مرا از میان بردارد، و مرا با صحابه محشور بفرماید.
 

 برای هدایت: صو نیل او به دعای رسول کریم سابوهریره
 است:بخاری به اسناد خود از ابوھریره روایت کرده 

وارد گردیدند، و گفتند: یا  ص(طفیل بن عمرو دوسی و یارانش بر رسول خدا
دوس نافرمانی و تمرّد کردند، پس از خدا بخواه تا ھدایت شوند،  ۀرسول الله افراد قبیل

فرمودند. خدایا دوس را ھدایت فرما  صبرخی گفتند: دوس ھلاک گردید. رسول خدا
 .)٢(و آنان را بنزد من آور

او را نیز  صابوھریره مؤمن بود، ولی این دعای رسول خدا آن روزدر  اگر چه
؛ زیرا که از معانی ھدایت، ھمان ثبات و پایداری در ایمان برای گردد میشامل 

 .باشد می مسلمان، و دخول در اسلام برای غیر مسلمان
 

 

 و نیل او به شرف اهل یمن: سابوهریره
 . گردد میابوھریره یمانی است، و بدیھی است که شرف اھل یمن او را نیز شامل 

                                           
 . ٤/٢١٦فتاوای ابن تیمیه  -١
 .٥/٢٢٠، ٤/٥٤صحیح البخاری  -٢
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 آورده که گفته:  سبخاری با سند خود از قول عقبه بن عمرو
، با دستش بسوی یمن اشاره فرموده و گفت: ایمان یمان است در ص(رسول خدا

 .)١(آنجا
 فرمود: صبخاری از قول ابوھریره نیز روایت کرده که رسول خدا

 .)٢(ھستند)ھا  دل و ھا (اھل یمن نزد شما آمد، آنان صاحب مھربانترین عاطفه
 فرمود: صو ھم بخاری به روایت از ابوھریره آورده است که رسول خدا

 ).)٣((ایمان یمانی است، و حکمت یمانی است
از  در این احادیث که رسول کریم اھل یمن را مورد ستایش قرار داده، آیا ابوھریره را

 ؟اھل یمن استثنا کرده، تا ما با تو، ھان! ای مخالف موافق گردیم
ابن حجر گوید: (مراد از اھل یمن، ھمان کسانی است که در خدمت پیامبر، اسلام 
 آوردند، و منظور تمام اھل یمن در تمام زمانھا نیست؛ زیرا که لفظ آن مقتضی آن

 .)٤(باشد نمی
دوبار فرموده است: (خدایا  صرسول خداآورده که  سبخاری از قول ابن عمرو

 .)٥(برای ما در شام ما برکت عنایت کن، و خدایا برای ما در یمن ما برکت عنایت فرما

 عمومی: برای اعتماد صبرمابوهریره و نیل او به شرف دعای پیا
بخاری گوید: (محمد بن عقبه برای ما حدیث بیان کرد، گفت فضل بن العلاء برای 

کرد، و گفت اسماعیل بن امیه برای ما حدیث بیان نمود، گفت محمد من حدیث بیان 
برای ابوھریره  صبن قیس برایم حدیث بیان نمود، که زید بن ثابت فرمود: رسول خدا

 . )٦(دعا فرمود)
ھمین دعا را مسلم از قول ابوھریره روایت کرده است که گفت: (گفتم یا رسول 

ر نزد بندگان مؤمن خدا مورد محبت قرار ، دعا بفرما ما که من و مادرم دصالله

                                           
 . ٤/١٥٥البخاری  -١
 .٥/٢١٩البخاری  -٢
 . ٥/٢١٩و  ٤/٢١٧البخاری  -٣
 . ٧/٣٤٣ فتح الباری -٤
 .  ٩/٦٧البخاری  -٥
 رجال سند ھمگی موثق ھستند.  ١ق ١/ج٢١٣التاریخ الکبیر  -٦
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 صگیریم، و خداوند آنان را نیز در نزد ما مورد محبّت قرار دھد. پس رسول خدا
فرمود: خدایا بندگانت یعنی ابوھریره و مادرش را در نزد بندگان مؤمنت مورد محبت 

که ھیچ  قرار ده، و مؤمنین را نیز در نزد آندو محبوب بگردان، به خاطر این دعا بود،
 .)١()داشت میام را بشنود مگر آنکه مرا دوست  مؤمنی نبود که مرا ببیند، و یا آوازه

 .باشد می و بدینسان از علامات مؤمنین حب ابوھریره
ابوداود به سند صحیح از سعد بن ایاس الجریری، از ابی نضره عبدی، از طفاوی که 

گفت: (روزی در مسجد  سروایت کرده که ابوھریره باشند می ھر سه مورد اعتماد
وارد مسجد گردید، و فرمود: چه کسی جوان دوسی  صناخوش بودم، که رسول خدا

ای از  را یافته است؟ سه بار تکرار کرد، مردی گفت: یا رسول الله! او آن جا در گوشه
را مسجد مریض است، حضرت رسول کریم بسوی من روی آورد، تا که دست مبارکش 

 .)٢(روی من قرار داد، و سخنانی نیک فرمود، تا که برخاستم)
دید، در جستجوی  ، اگر روزی ابوھریره را در یک نماز نمیصآری، رسول خدا

 فرمود. احوالش اقدام می
 ای ابوھریره! تو نزد پیامبر برگزیده ارجمند بودی: او نسبت به تومھر پدری داشت. 

وفا کردی. و در این راه تأویل و دروغ را  پیامبرت ۀآری، توبه امانت و ھدی
 نشناختی.

با عبارت و آن را  ادا کردی. آریآن را  حدیث پیامبرت را پاس داشتی و امانت
 مطلب دقیق بدیگران رسانیدی.

 سخنان پیامبر برگزیده را حفظ نمودی. و آن سخنان زیبا را بما باز گفتی.
ای. در مشرق و مغرب در مسیر  هگیری از آنچه نقل کرد ۀاکنون مؤمنین با بھر

 روند. پیامبر به پیش می
اند و  ای. به منھج والای صداقت و حق راه یافته آوردهآن را  و سالکان از نوری که

 گردند. مند می ھمواره از آن بھره
 

 
 

                                           
 . ٧/١٦٦مسلم  -١
 . ١/٥٠٢ابوداود،  -٢



 ٢٩  مؤمن مجاهد سابو هریره

 :مسجد نبوی ۀو سکونت در صف فقرو نیل او به شرف  سابوهریره
 .)١(بوده است)دار در مسجد نبوی  (صفه موضعی سایه

و بلکه (او  )٢(، که او (یکی از مساکین صفه)گوید می خود با ما سخن ۀابوھریره دربار
در آنجا  صمشھورترین فرد ساکن در صفه بوده، که در طول حیات مبارک رسول خدا

استقرار یافته، و آنجا را ترک نکرده است، و در میان ساکنین صفه، و رھگذران معروف 
 .)٣(بوده است)

بودند، که منزل خاصی نداشتند، و  ص(اصحاب صفه گروھی از یاران رسول خدا
ند، زیرا کرد میآن روزھا را سپری  ۀخوابیدند، و در سای در عھد حضرت در مسجد می

شان وجود نداشت. رسول کریم در ھنگام غذای شام آنان را  که مأوائی جز مسجد برای
به ھمراه رسول کریم شام صرف ، و جمعی از آنان کرد میبین اصحاب تقسیم 

 .)٤(نیاز فرمود) بی ند، تا که خداوند آنان راکرد می
، خود از آن تناول شد می ای آورده صدقه ص(وقتی که به خدمت رسول خدا

ای بخدمت  فرستاد. وچون ھدیه برای اصحاب صفه میآن را  ۀفرمود، و بلکه ھم نمی
فرستاد، و ھم خود از آن استفاده  ، ھم برای اصحاب صفه میشد می حضرت آورده

 .)٥(فرمود ، بدینسان آنان را در ھدایای خود شریک میکرد می
دو نفر غذا دارد، باید  ۀبه اندازھرکس میفرمود: ( صچه بسا که رسول کریم

شخص سوّمی را نیز با خود غذا دھد. اگر غذای چھار نفر را دارد باید پنجمی و یا 
 .)٦(ششمی را بھمراه ببرد)

، در ضیافت اصحاب صفه، و نیل به این شرف از صدین ترتیب یاران رسول خداب
 گرفتند. ھم سبقت می

                                           
 . ٢/٨٤. مصنف ابن ابی شیبه٢/٨١فتح الباری  -١
 . ٣/٦٥البخاری  -٢
 . ١/٣٧٦حلیة الأولیاء  -٣
 از قول یزید بن عبدالله بن قسیط.  ١/٢٥٥ابن سعد  -٤
 . ٦/١٣٠، مسلم ١/١٤٧بخاری  -٥
 .٨/١٢٠البخاری  -٦
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بھمراه ده نفر  ص(یکبار ابوبکر صدیق سه نفر را برای ضیافت دعوت داد، و پیامبر
 .)١(تشریف بردند)

، اگر آشنائی داشت، به آمد میعُرف در مدینه چنین بود، که اگر کسی به شھر 
رفت، و در محل صفه سکونت  رفت، و اگر آشنائی نداشت به مسجد می می اش خانه
 .)٢(گزید می

بدینسان اصحاب صفه مھمانان اسلام بودند، که صاحب خانه و مال و کسی نبودند. 
ای داشتند، بطوریکه چه بساکه رسول  : آنان زندگی فقیرانهگوید می آنطور که ابوھریره

، داد میرسید و سلام  می ر روز چون نمازش بپایانگزارد. (د می به آنان نماز صخدا
ند: یا رسول الله: ما خیلی گرسنه کرد میاصحاب صفه پیامبر را از راست و چپ صدا 

رفت و  ھستیم، و فشار و سختی ما را به ستوه آورده است. پس رسول کریم به منبر می
تحمل کرده بود، ھائی را که در راه دعوت  گفت: و سپس سختی می خدا را حمد و ثنا

 .)٣(گفت) کرد، و ھمچنین از آزار قومش سخن می می یادآوری
ابوھریره (ھفتاد نفر از اصحاب صفه را دید، که ھیچکدام دارای ردائی نبودند، یا ازار 

به گردنھای خود بسته بودند، برخی لباس شان، تا نیمی آن را  داشتند، و یا کسائی که
شان به قوزکھای پا میرسید، بطوریکه شخص  برخی لباسشان را پوشانده بود، و  از ساق

 .)٤()کرد میلباسش را از بیم کشف عورتش جمع و جور 
اند، و  ، که اصحاب صفه بیش از ھفتاد نفر بودهرساند می ابوھریره (چنین ۀاین گفت

، آنان صاین گروھی را که ابوھریره دیده بود غیر از ھفتاد نفری است، که رسول خدا
بئر معونه فرستادند. این افراد نیز از اھل صفه بودند، ولی قبل از مسلمان  ۀورا به غز

 .)٥(شدن ابوھریره بشھادت رسیده بودند)
دار فرایض بزرگ بودند، از آنجمله آموزش قرآن و سنّت به  (اصحاب صفه عھده

اصحاب صفه،  ھای مسؤلیتبود، پس صفه مدرسه اسلام بود. دیگر از ھا  آن ی عھده
پاسداری از رسول کریم، و اجرای اومر آن حضرت و برآورده ساختن نیازھای ایشان 

                                           
 .٤/١٢٠البخاری  -١
 . ٣/١٥المستدرک  -٢
 .٣/١٥المستدرک  -٣
 . ١١٤/ ١البخاری  -٤
 . ٢/٨٢فتح الباری  -٥



 ٣١  مؤمن مجاهد سابو هریره

ند. آری آنان در داد میبود، که رسول خدا آنان را برای اجرای امور مسلمین مأموریت 
سازمانی بودند، که بخشی از فرایض اسلامی را براورده میساخت،  ۀواقع تشکیل دھند

صدقه آن را اگرچه  سایر مسلمین بود، ۀین معاش آنان بر عھدتأم ۀبنابراین ھزین
 .)١(نامیدند) می

بدین ترتیب ابوھریره به شرف فقراء صفه، و فضیلت و اجرشان نایل آمد، و قرآن 
ھای اسلامی از کار  ، که اصحاب صفه فقط برای اجرای برنامهدھد میکریم گواھی 

از طریق واقدی، از محمد بن کعب  دیگری بازداشته شده بودند؛ زیرا که ابن سعد

ٓ للِۡ ﴿ خداوند: ۀقرظی در تفسیر فرمود ِينَ ٱ ءِ فُقَرَا حۡ  �َّ
ُ
ْ أ وا ِ ٱ سَبيِلِ  ِ�  ِ�ُ  تَطِيعُونَ �سَۡ  َ�  �َّ

 ٱ ِ�  ا�ٗ َ�ۡ 
َ
 .]۲۷۳البقرة: [ ﴾ضِ �ۡ�

. »توانند در زمین مسافرت کنند نمی برای فقرائی که حصر شدند در راه خدا و«
اند ھمان  نموده که گفته است که مراد از گروھی که در راه خدا حصر شدهروایت 

. به ھمین سبب خداوند به پیامبرش، امر کرده است، که با باشد می )٢((اصحاب صفه)
 آنان صبر کند و فرموده است: 

ِينَ ٱ مَعَ  سَكَ َ�فۡ  ِ�ۡ صۡ ٱوَ ﴿ ِ  رَ�َّهُم عُونَ يدَۡ  �َّ الکهف: [ ﴾هَهُ وجَۡ  يرُِ�دُونَ  عَِ�ِّ لۡ ٱوَ  ةِ غَدَوٰ لۡ ٱب

۲۸[. 
تو خود صبر کن بھمراه کسانیکه میخوانند پروردگارشان را در صبحگاھان و «

. یعنی شما ھمراه اصحاب صفه باش، »کنند میگاھان، و رضای او را طلب  شام
 اند. آنچنانکه تفاسیر این مطلب را یاداوری نموده

مردی طعنه زنیم، که قرآن کریم  توانیم خود را راضی کنیم، که به می چگونه
اش مصروف گردیده، و در  برایش گواھی داده، که او مأموری بوده که در راه خدا زندگی

  ؟ه، و ھدفش بدست آوردن رضای الھی بوده استخواند میصبح و شام خدایش را 
کنیم. بلکه با  نمی زنیم، و با قرآن مخالفت نمی نه بخدا سوگند: ھرگز بر او طعنه

 ت او به پیشگاه خداوند متعال تقرب میجوئیم.محب
درپی نمودار و روش است، آری او مھاجر  بینیم که، فضایل ابوھریره پی بدینسان می

است. و به مقام صحبت رسول کریم نائل آمده، و دوسی و یمنی است، و رسول خدا 

                                           
 . ١٤٥از سخنان عبدالرحمن منعمی در الأنوار الکاشفه ص -١
 . ١/٢٥٥ابن سعد  -٢
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کی شھادت اش به نی اش دعا کرده که مورد اعتماد گردد، و قرآن کریم در باره درباره
 داده است.

آینده، مقام او در جھاد، و فصیلت او را در نشر احادیث رسول  ھای فصلدر 
 خواھیم دید.  صخدا

دوس مردی یگانه ھجرت کرد و قصدش بدست آوردن کتاب و  ی آری! از قبلیه
 سنّت بود.

و در جستجوی نیل به ھدایت پیامبر عادل  او در مدینه با خاطری آسوده زیست
 د. سپری کر

و بدینسان او شامل دعای پیامبر  ھدایت در صفه با شکلی بسیار لطیف او را دریافت
 گردید که طفیل در خواست کرده بود.

آنجا که گفت: دوس نافرمانی کرد، و خشم خدا را شامل خواھد شد، پس یا رسول 
 الله برای دوس دعا بفرمائید.

و در جستجوی ھدایت برخاست، با دعای پیامبر دوس مھربان و مایل اسلام گردید، 
 و ابوھریره نیز از آنجمله بود.

 :ابوهریره و محبت او با رسول کریم، و ملازمت پیامبر

، و او به این محبت خود تصریح داشت میبشدت پیامبر را دوست  سابوھریره
 :کند می

بینم، خوشحال میشوم، و چشمانم روشن  (یا رسول الله، چون شما را می
 .)١()گردد می

این محبت سراسر وجود او را در برگرفته بود، بطوریکه سماع یک حدیث از زبان 
 را بر صد رکعت نماز نفل ترجیحش و نشستن با یکی از کبار صحابه صرسول خدا

 :فرمود میو  داد می
(یک باب از دانش را که یاد بگیریم، برای ما بھتر است از اینکه صد رکعت نماز 

 . )٢(بخوانیم)

                                           
 با سند صحیح.  ٤/١٦٠. و مستدرک ٢/٣٧٣مسند امام احمد  -١
 بخاری آن را معلق به سندی غیر موصول در تاریخ آورده است.  -٢



 ٣٣  مؤمن مجاهد سابو هریره

اش  او نسبت به پیامبر باعث بر افروختگی او، و بر انگیختن شدید عاطفهاین محبت 
توانست خود را حفظ کند،  نمی شنید، ، بطوریکه چون نام مبارک پیامبر را میگردید می

 افتاد، این کار او یکبار نبود، بلکه چه بساکه بحالت غش قرار می و ناگھان بگریه
 گرفت. می

ابوعثمان بن مانع یکی از مشاھیر  -ی الاصبحیترمذی با سندی حسن از قول شف
حفظ کرده  صصورتی صادق از حالت ابوھریره را در موقع شنیدن نام پیامبر -تابعین
 است:

اند، گفت: او کیست؟ گفتند:  (او به مدینه وارد شد، دید مردم بر یکنفر جمع شده
 به مردم سخنابوھریره. گوید: به او نزدیک شدم، تا که در مقابلش نشستم، و او 

که  دھم میگفت، چون سکوت کرد، و فرصت یافت به او گفتم: شما را به حق قسیم  می
کاملا درک کرده و فھمیده آن را  ای، که شنیده صمرا حدیثی بگوئی که از رسول خدا

گویم که رسول خدا  می کنم، حتماً حدیثی را بشما می باشی. ابوھریره گفت: این کار را
ام. سپس ابوھریره فریادی کشید، که او  درک کرده و دانستهآن را  نبه من فرموده و م

 را به بیھوشی نزدیک ساخت).
در لسان العرب آمده است: (الشع: ھمان فریاد و آنچه که مشابه آن است، بطوریکه 

 نزدیک به بیھوشی باشد).
که شوق فراوان به صاحب و رفیق خود  دھد می(این آواز را انسان از آن جھت سر

 .)١(، و دوستدار دیدار او استخورد میجدائی او تأسف  دارد، و بر
، که چگونه کند می، و برای ما توصیف دھد میشفی الاصبحی سخنش را ادامه 

، در حالیکه دھد میابوھریره برای یا دوّم و سوّم و چھارم فریاد افسوس فراق را سر 
 :گوید می حدیث را نیافه است. او ھنوز امکان روایت

(ابوھریره مدت اندکی مکث کرد، سپس بخود باز گردید، پس گفت: ھر آئینه از 
فرموده، در ھمین خانه، در آن را  ص، که رسول خداگویم میحدیثی برایت سخن 

حالیکه در اینجا جز من و او کسی نبود، سپس ابوھریره دوباره فریاد افسوس سر داد 
د به ھوش آمد، صورتش را دست کشید و گفت: آری حدیثی را برایت ای بع لحظه

در این خانه به من فرمود، در حالیکه جز من و او کسی در  صکه رسول خدا گویم می

                                           
 . ٤/١٩٥غریب الحدیث از ابوعبیده  -١



 سپرتوی از مناقب ابو هریره    ٣٤

اینجا نبود، سپس دوباره فریاد برآورد، و چون به ھوش آمد، و صورتش را دست کشید، 
فرموده، و من  صه رسول خدا، حتماً حدیثی را کدھم میگفت: بیان حدیث را انجام 

. بار دیگر گویم میبا او در این خانه بودم، و غیر من و او کسی در اینجا نبود برایت 
فریادی دردناک کشید، و در حال افتادن برویش بود که او را گرفتم و مدتی طولانی بر 

مرا حدیث فرمود، چون  صخود تکیه دادم. سپس به ھوش آمد و گفت: رسول خدا
فرمایند، تا در بین شان  می روز قیامت شود خداوند تعالی، به سوی بندگانش نزول

 حکم کند...).
، یا کند می، یا انفاق خواند میکه قرآن آن کس آنگاه حدیثی طولانی را دربارۀ عذاب 

 .)١(، بیان نمودخواھد می ، در حالیکه ریا کار است، و ثنای مردم راکند میجھاد 
آید که گمان کند، او  بدینسان جائی باقی نماند، بر کسیکه از ابوھریره خوشش نمی

در ش ه است؛ زیرا که حالات بعضی از اصحابکرد میاحادیث را برای تکلّف و ریاء بیان 
 بدین حال بوده است. صموقع یاد رسول خدا

روالبجلی، شکلی توان نام برد که اوسط بن عم از آنجمله مثلاً ابوبکر صدیق را می
دیگر از ابوبکر صدیق را که ھمانند ابوھریره، در حال یاد پیامبر بوده برای ما ضبط 

 کرده است.
به مدینه آمدم، ابوبکر را  صاوسط گوید: (پس از یکسال از وفات رسول خدا

سال  ص، پس فرمود: رسول خداخواند میملاقات کردم، در حالیکه برای مردم خطبه 
برخاست چون نام رسول الله را برد از یاد پیامبر متأثر گردید، و حالت  اوّل درمیان ما

خفگی او را فرا گرفت، و سه بار این حالت تکرار گردید، سرانجام فرمود: ھان ای مردم 
 .)٢(از خداوند عافیت را بخواھید...)

، که چون به نام رسول کریم داشت میاین محبّت فائق بر ابوھریره بود، که او را وا
برسد، ذکر پیامبر را با تفصیل بیشتر ھمراه سازد، چرا که ذکر حضرت را برای خود 

گفت: از  ، و به اسم مبارک ایشان انس گرفته بود: او بارھا میدانست میشرف و عزّت 
پیامبر راستگو و تصدیق شده، رسول الله ابا القاسم، صاحب این حجرۀ شریفه شنیدم 

 .فرمود میکه 

                                           
 . ١/٤١٨. مستدرک ٩/٢٦٦الترمذی  -١
 .١/١٧٣مسند امام احمد  -٢
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 نامید. و ھم پیامبر را با عنوان (پیامبر توبه) و امثال آن می
م که این ارزش والای پیامبر را که خداوند در قلب ابوھریره قرار داده، بین میو 

، تا خود را دارد میموجب ایمانش برسول او گردیده، بطوریکه این ایمان عمیق او را وا
و مصاحبت پیامبر نه تنھا در مسجد و در صفه  از ھر کاری مجرد سازد، و به ملازمت

روی آورد، که بلکه در غزوات و سفرھا و بازار رسول کریم را ھمراھی کند. از اینجا 
در بازاری از بازارھای مدینه بودم،  ص: (با رسول خداگوید می یبین میاست که او را 

 حضرت بازگشتند، من ھم بازگشتم...).
از  صعیادت بیماران بیرون شده آنجا که (رسول خدای که برای بین مییا او را 

ی بین میمریضی عیادت فرموده، که ناخوش بوده و ابوھریره نیز ھمراه ایشان است.) یا 
: (زمام شتر پیامبر را در دست گوید می که ابوھریره زمام شتر پیامبر را در دست دارد، و

رمودند: خدایا تو یار سفر بر بالای آن برابر شدند، پس ف صداشتم تا که رسول خدا
 ، وکند میھا گردش  بینی که ابوھریره بھمراه پیامبر درمیان باغ ھستی...) یا می

م که کرد میدرمیان نخلھائی از مردم مدینه گردش  ص: (با رسول خداگوید می
خدمت ایشان را به  صبینی که ابوھریره در مسافرت پیامبر حضرت فرمودند.) یا می

 :گوید می گیرد و عھده می
آن را  از دیگ عباس پارۀ گوشتی از کتف در آوردم و حضرت ص(برای رسول خدا

میل کردند...) اگر چیزی از امور بر ابوھریره بوشیده بود، که توان دیدن آن در عمل 
از پیامبر بشنود، در این موقع زبان به آن را  توانست پیامبر برایش میسر نبود، و یا نمی

گفت: (فدایت باد پدر و مادرم، مرا خبر ده که در  بطور مثال می و کرد میسوال باز 
...) یا اینکه گویم می: فرمود می؟ حضرت دگوئی میموقع سکوت بین قرائت و تکبیر چه 

پرسید چه کسی از مردم برای شفاعتش سزاوارترند، چنانکه خواھد آمد.  از حضرت می
جری بود بطوریکه چیزھائی را  و بلکه از آغاز امر نبوت پرسید او در سوال کردن

 صگوید: (ابوھریره از پیامبر سپرسیدند: ابی بن کعب پرسید که دیگران نمی می
، پس -پرسید او در چیزھائی که دیگران جرئت سوال نداشتند، از حضرت می-پرسید، 

حکایت خود را بر  صگفت یا رسول الله: آغاز امر نبوت چگونه بود؟) پس رسول خدا
 او بیان فرمود: و در غیر این مورد حال ابوھریره نیز چنین بود.
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این حب زیاد، و این ملازمت مستمر، و این جرئت و پرسش از امور پنھانی، ھمۀ 
ھای را برای ابوھریره بوجود آورد، که در بسیاری  انیھا دست به دست ھم داد، و زمینه

پیداکند، که کسی به غیر از او بدان دسترسی نیافته اطلاعاتی  صاز احوال رسول الله
. ھم چنانکه برای او باشد می است. بدین ترتیب او احیاناً در روایت حدیث یگانه

را حفظ کند، و در نتیجه  صھای رسول خدا ای پدید آمد، که بطور یقین فرموده زمینه
 روایت حدیث از طریق او زیاد گردد.

ت بلند ابوھریره نظری بیندازید، آنجا که رسول کریم، او در پایان مطلب لطفاً به ھم
خواھی؟)  فرماید: (آیا از این غنایم از من نمی ، و میخواند میرا جھت دریافت غنائم فرا 

از آنچه که خداوند به شما آموخته، بمن  خواھم می: (از شما دھد میابوھریره پاسخ 
 بیاموزید).

 ا میدانند، از اینرو او از زمرۀ علماء است.آری، خدا و رسول او صدق گفتار او ر
 ابوھریره شما با شوق و شور ھدایت را جسـتجو کـردی

 

ـــدی ـــیراب گردی ـــانی س ـــمۀ زلال روح  و از سرچش
 

 خواھـد می دل ھمواره ملازم و پیرو کسی است که او را
 

 دھـد ھـا را بـه ھـم الفـت می و این سرّی است، که دل
 

ــی (طــه) و در  ــی آنکــه در پ ــرداردبل ــام ب  مســیر او گ
 

ــت ــزّت اس ــرف و ع ــه ش ــلاش او ھم ــک ت ــدون ش  ب
 

 و گرسنگی او: سابوهریره
در حالت فقر، در محل صفه روزگار  صدر زمان رسول خدا سابوھریره

گذارنید، او نه مالی داشت، و نه خانه و کاری، او به ھمان اندازۀ ناچیزی که برای او  می
، و با استفاده از ھدایائی کرد می، اکتفا گردید یمو اصحاب صفۀ از جانب خداوند میسر 

امرار معاش  ص، و یا شرکت در ھدایای رسول خداگردید میکه به اصحاب صفه تقدیم 
. او در آنجا بخاطر مصاحبت و ملازمت رسول کریم استقرار یافته بود، تا گفتار نمود می

معاملات، و احکام پیامبر رسول خدا را بشنود و منتشر سازد، و از افعال و احوال و 
گاھی یابد، چه بساکه احیاناً غذا برایش به آسانی نمی رسید، و او در تنگنای زیادی  آ

، شد می غذا بود، و از گرسنگی مجبور بی گرفت. بطوریکه بعضی از شبھا قرار می
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شکمش را بزمین بچسباند، که فشار گرسنگی را تحمل نماید. و گاھی ھم شدّت 
 .داشت میبه بیھوشی، و اختلال تعادل واگرسنگی او را 

را، آنطور که خودش بیان  سکتب حدیث صورتھائی از زندگانی سخت ابوھریره
فرموده، حفظ کرده است. او صحبت از نعمت خداوند دارد، که بعداً شامل حال او 

 گردیده، و در زندگی او رفاه پدید آمده است.
سیرین روایت کرده که گوید: (ما  از آنجمله حدیثی است که بخاری از محمد بن

کتانی بود، پس او نفسی تازه کرد، و گفت: به  ۀنزد ابوھریره بودیم، او را دو جامه ژند
، براستی روزگاری مرا میدیدی، که کند میبه، اکنون ابوھریره در لباس کتان نفس تازه 

شخصی عائشه بیھوش افتاده بودم،  ۀو حجر صپائین منبر رسول خدا ۀمن در فاصل
ھا ھستم، در حالیکه  دید که من مثل دیوانه می نھاد، و ، و پایش را بر گردنم میآمد می

 .)١(من دیوانه نبودم، بلکه این گرسنگی بود که مرا بدانحال قرار داده بود)
 روایت کرده که ابوھریره گفت:آن را  در اینمورد حدیث دیگری نیز است؛ بخاری 

رسید، با عمر بن خطاب ملاقات کردم، از او خواستم که (مرا سختی و فشار زیادی 
بروی آن را  اش رفت، و درب ای از کتاب خدا را بر من بخواند. پس از آن او به خانه آیه

من بازگذاشت، ولی من پس مدت زمانی نه طولانی رفتم، و از فشار گرسنگی به صورت 
قرار دارد، حضرت فرمود: بربالای سر من  صخود افتادم، ناگھان دیدم که رسول خدا

اباھریره! گفتم یا رسول الله در خدمت شما ھستم، ایشان دست مرا گرفت، و مرا برپا 
اش برد، فرمان داد، ظرفی شیر برایم  کرد، و دانست که مرا چه شده است، مرا به خانه

آوردند، من از آن نوشیدم، حضرت فرمود: دوباره میل کن یا اباھریره، من دوباره 
دم. سپس فرمود: و دوباره بنوش، من دوباره نوشیدم، تا که شکم من مثل قدحی نوشی

برآمد. گوید: سپس با عمر ملاقات کردم و داستان خود را به او بیان کردم، و گفتم: 
ای را  سیر کردن شکم مرا کسی بعھده گرفت، که از شما لایق تر بود. بخدا سوگند آیه

م. حضرت عمر فرمود: دانست میآن را  قرائت که از شما پرسیدم، من بھتر از شما
م، از اینکه برای من شتران داشت میتر  ام برده بودم دوست بخداسوگند: اگر تو را بخانه

 .)٢(سرخ موی بوده باشد)

                                           
 . ٩/١٢٨بخاری  -١
 .٧/٨٨البخاری  -٢
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، که بخاری نیز از ابوھریره روایت باشد می از جمله این تصویرھا، معجزه شرب شیر
خدائی نیست، که من شکم خود را از  کرده که فرمود: (سوگند بخدائی که جز او

چسبانیدم، و از گرسنگی سنگ به شکم خود بستم، و از  گرسنگی به زمین می
ای کتاب  آیه ۀگرسنگی روزی، برگذارگاه نشستم،که ابوبکر صدیق گذر کرد، از او دربار

خدا پرسیدم، و این سوال جز برای پیدا کردن راھی جھت سیرشدن شکم من نبود. او 
از  ای آیه ۀاش نبرد. سپس عمر مرور کرد، از او دربار را داد، و مرا با خود بخانهجوابم 

کتاب خدا پرسیدم، و این سوال جز برای پیدا کردن راھی جھت سیر شدن شکم من 
گذر  صاش نبرد. سپس ابو القاسم محمد نبود. او مرور کرد و مرا با خود به خانه

من درس مرا  ۀفرموند. چون مرا دیدند، لبخند زدند، ومقصد مرا فھمیدند، و از چھر
 خواندند.

سپس فرمودند: اباھر. گفتم: در خدمتم یا رسول الله. فرمودند: بما ملحق شو. 
ورود خواستند،  ۀاجاز ۀشان روان گردیدم، درب خان ایشان براه افتادند، و من در پی

داخل گردید. در آنجا قدحی شیر یافت شد. فرمودند: این شیر از چون اجازه داده شد، 
کجا است؟ گفتند: فلانی یا فلانه ھدیه فرستاده است. فرمود: اباھر. گفتم در خدمتم یا 
رسول الله. فرمود: در نزد اصحاب صفه برو، و آنان را دعوت کن تا نزد من آیند. 

، آنان صاحب خانواده و مال و کسی ابوھریره گوید: اصجاب صفه مھمانان اسلام بودند
فرمودند، و خود از آن  آمد، به آنان عطا می نبودند. چون صدقه نزد رسول خدا می

فرستاد، و آنان را  می رسید، در پی آنان ند. ولی چون ھدیه برایش میکرد میاستفاده ن
خوشحال نشدم، زیرا که با خود  صفرمودند. از فرمان رسول خدا با خود شریک می

گفتم: این مقدار ناچیز شیر و اصحاب صفه؟ من خود را مستحق تر از دیگران برای 
م، تا با نوشیدن آن رمقی در بدنم پدید آید. براستی اگر اصحاب صفه دانست میصرف آن 

بیایند، حتماً پیغمبر امر خواھد کرد، که من از آنان پذیرائی کنم، و چه بساکه از این 
ای نبود. به نزد آنان  لی از اطاعت خدا و رسول او چارهشیر بمن ھیچ چیزی نرسد؟ و

ورود خواستند به آنان  ۀشان کردم. آنان نیز پذیرفتند. بر درب خانه اجاز رفتم، و دعوت
فرمودند:  صای از خانه نشست، رسول خدا در گوشهھرکس  اجازه داده شد. پس

، و آنان را پذیرائی کن. اباھر. گفتم: در خدمتم یا رسول الله فرمودند: قدح را برگیر
نوشید، تا که سیر  م، او ھم میداد میابوھریره گوید: قدح را برگرفتم، و بھر کدام آنان 

 م، او ھمداد می، و من به مرد دیگری داد می. سپس قدح را بمن پس گردید می
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، و من به مرد دیگری داد می. سپس قدح را به من پس گردید مینوشید، تا که سیر  می
، سپس قدح را به من باز میگردانید، تا که به گردید مینوشید تا سیر  م، او نیز میداد می

افراد سیر شده بودند. حضرت قدح را بر گرفت، و در  ۀرسیدم، و ھم صرسول خدا
دستش گذاشت. بمن نگاھی کرد، و لبخند زد، و فرمود: ابا ھر. گفتم در خدمتم یا 

یا رسول الله. فرمود:  دگوئی میندم و تو. گفتم: راست رسول الله. فرمودند: من باقی ما
بنشین و بنوش، پس نشستم و نوشیدم. باز فرمود: بنوش، باز نوشیدم، ھم چنان 

: بنوش، تا که گفتم: سوگند به آنکه شما را به حق مبعوث فرموده است جائی فرمود می
ھم تقدیم کردم. خدا بینم. آنگاه فرمود: پس قدح را به من ده. من  برای نوشیدن نمی

 .)١(را ثناگفت، و با نام خدا باقیمانده را نوشید)
اند. ولی  آن طعنه زده ۀاند، و به ابوھریره بواسط برخی این قصه را تکذیب کرده

تکذیب این قصه مقتضی تکذیب بسیاری از معجزات ھمانند آن و در نھایت تکدیب 
بر بن عبداللھب و غیر آن که در است. مثل افزایش یافتن خرماھای جاھا  آن راویان

 صحیحین ثابت گردیده است. پس برادرم بیندیش.
گرسنگی خود و اصحاب صفه، تصویر دیگری را نیز برای  ۀابوھریره دربار ھمچنین

 : گوید می ما آورده است که
برد، و با آنچه در  (بھترین مردم برای مساکین جعفر بن ابیطالب بود، او ما را می

 ه و حتی اگر چیزی نداشت، خیک روغن آلود رافرمود میاش داشت، ما را اطعام  خانه
 . )٢(لیسیدیم) در آن بود میھرچه  یم، وکرد میپاره آن را  آورد، که می

از عبدالله بن شقیق روایت است که گفت: (مدت یکسال در مدینه با ابوھریره بودم، 
ت شما اگر ما را میدیدی، که عائشه بودیم بمن گف ۀروزی در حالیکه نزدیک حجر

، حالیکه کرد میھای پاره نداشتیم، و روزگار بر ھر کدام ما گذر  ای جز پارچه جامه
ھیچیک از ما غذائی نداشت که پشتش را راست کند، بطوریکه یکی از ما سنگی را بر 

، تا کرد میمحکم آن را  اش بست، و با جامه می بر خالیگاه شکمشآن را  گرفت و می
 .)٣(بتواند کمرش را راست نماید)
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با اینگونه فداکاری بود، که صحابه، خود را تربیت کردند، و نسلی را پروردند، که 
عراق و فارس و سراسر جھان را به تصرّف در آوردند. سپس گروھی جانشین آنان 
شدند، که نمازھا را ضایع ساختند، و دودلی آنان را بیمار ساخت، و کار بجائی رسید، 

 ه کسی پیدا شد، که برگرسنگی ابوھریره عیبجوئی کرد.ک
باید مظھر شرف و فخر بحساب آید، توسط افرادی  آری، آنچه که برای ابوھریره می

افتخار و  این ھمهبیمار دل عیب بحساب آمد. و عیبجویان امروز فراموش کردند، که 
ھمان گرسنگانی  شمشیرھای ۀھا میلولند، نتیج سربلندی که دارند، و در میان نعمت

 الھی را بر نعمت گذرای دنیا برگزیدند. ۀاست، که نعمت جاودان
تواند، جز مظھر شرف  برای این گروه صالح و نیکوکار (اصحاب پیامبر) گرسنگی نمی

شان از  و کرامت بحساب آید، و این گرسنگی جز در نزد گروھی بیمار دل، که شکمھای
صدر اسلام مملو گردیده، عار و ننگ بحساب گرسنگان  ۀھای آماده شده بوسیل میوه
آید. و براستی چقدر و سایل سنجش و معیارھای تشخیص در این روزگار دگرگون  نمی

شده است. ھان ای گروه عیاش منکر! بدانید که تنھا ابوھریره بدینسان در گرسنگی 
 گار بوده است.آن روزقرار نداشته است، بلکه این حال اغلب امت مجاھد 

، و علت آن محاصره و یا گردید میمدینه مواجه باگرسنگی  ۀاکه جامعچه بس
. حتی انس بن )١(خشکسالی بود. در صحیحین برخی از اخبار گرسنگی آمده است

را ضعیف شنیدم، که از  صسلیم گفت، صدای رسول خدا مالک گوید: (ابوطلحه به ام
آن گرسنگی را شناختم، آیا نزدت چیزی ھست؟ ام سلیم گفت: آری پس تعدادی 

آن را  در چادر پیچید، وسپسآن را  قرص نان جو بیرون آورد، و سپس چادری آورد، و
: گوید می فرستاد). وھم انس صزیر بغل من قرار داد، و مرا خدمت رسول خدا

و را نشسته با یارانش یافتم، در حالیکه شکمش را نوار رفتم) ا ص(بخدمت رسول خدا
 پرسیدم. گفتند: از گرسنگی است.) و بازآن را  پیچ کرد بود. از بعضی از یارانش علت

با یک پیمانه تقسیم آن را  خرما ھدیه آورده شد، ص: (برای رسول خداگوید می
که از تقسیم آن فارغ ھا ببرم، تا  ، و من مأمور بودم که خرماھا را به خانهکرد می

                                           
  ٦/١١٨ومسلم  ٨/١٧٤، ٤/٢٣٤البخاری  -١
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گردیدم. پس از آنکه کار تقیسم بپایان رسید، دیدم که حضرت با شتاب شروع به 
 .)١(خوردن خرما نمودند، که من در آن گرسنگی ایشان را فھمیدم)

بدینگونه گرسنگی را تحمل فرمایند، تعجب آور است  صآیا در جاییکه رسول خدا
عیب  صکند؟ آیا گرسنگی رسول خدا که ابوھریره غریب و فقیر احساس گرسنگی

  ؟، یا اینکه این دلیل تجرد برای خدای تعالی استشود میشمرده 
ای دیگر از گرسنگی رسول  ابوھریره برای ما اینطور که امام مسلم روایت کرده، قصه

و دو وزیرش؛ ابوبکر صدیق و عمر فارقبروایت کرده است: (یکروز و یا شبی،  صخدا
ه بیرون شدند. ناگھان به ابوبکر و عمر روبرو شدند. از آندو ، از خانصرسول خدا

ھای تان بیرون کرده است؟ گفتند:  پرسیدند: چه چیز در این ساعت شما را از خانه
گرسنگی یا رسول الله فرمودند: به آن ذاتی که جانم در ید اوست مرا نیز ھمان چیزی 

 ۀبرخیزید. آنان برخاستند، پس بخاناز خانه بیرون کرده که شما را بیرون نموده است. 
اش نبود. چون ھمسرش آنان را  یکنفر از انصار تشریف بردند. ولی صاحبخانه در خانه

از او پرسید. فلانی کجا است؟ گفت: رفته  صدید گفت: خوش آمدید. رسول خدا
است برای ما آب شیرین بیاورد. در این موقع مرد انصاری از راه رسید. به رسول 

دو یارش نگاه کرد و گفت: خدا را سپاس، ھیچکس مثل من امروز مھمانانی  و صخدا
خرما آورد، که در آن خرماھای نارس، و رسیده و  ۀبزرگوار ندارد. آنگاه رفت و یک خوش

رطب وجود داشت، و گفت: بخورید. و خود چاقو را برگرفت، رسول خدا فرمودند: خود 
ن مرد گوسفندی را ذبح کرد، پس ھمگی از را از ذبح کردن حیوانات شیری بازدار. آ

، از سعلی ۀ. ھمچنین خان)٢(گوشت آن خوردند، و از خوشه خرما نیز استفاده کردند
، پاره لند، و فاطمهکرد میغذا خالی بود، بطوریکه حسن و حسین از گرسنگی گریه 

 نانی نداشت که آن دو را مشغول کند.
آورده آمده  سل بن سعد الساعدیای که ابوداود به سند صحیح از سھ در قصه

 است:
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بر فاطمه وارد گردید، در حالیکه حسن و حسین در حال گریه  سعلی بن ابیطالب
 .)١(گفت: گرسنگی) لبودند، گفت علت گریه آنان چیست؟ فاطمه

عیب است؟  سخرد! آیا گرسنگی بر خاندان علی گوی بی ھان ای ابوریه؛ ای تناقض
بدینگونه توصیف کرده ای: (او زاھدی فقیر بود که در حالیکه شما خودت علی را 

تھی از طعام بود،  صھمسران پیامبر ھای غذایش گوشت خشکیده بود.) خانه
بطوریکه برای پذیرائی مھمان جز آب میسر نبود؛ زیرا که مسلم به اسنادش از ابوھریره 

 روایت کرده که او گفت:
 صآمد و گفت: من در تنگنا ھستم، رسول خدا ص(مردی خدمت رسول خدا

بسوی بعض از ھمسران خود پیغام فرستادند، که پاسخ آمد، سوگند به آن ذاتی که شما 
را بحق مبعوث فرموده، در نزد من جز آب نیست، سپس به ھمسر دیگرش پیغام داد، 

فتند: سوگند که باز مثل اوّل پاسخ آمد، تا اینکه به ھمۀ ھمسرانش پیغام داد و ھمگی گ
به آن ذاتی که شما را به حق مبعوث فرموده، نزد ما جز آب نیست. آنگاه حضرت 

، خداوند او را رحمت کند. کند میفرمودند: چه کسی امشب از مھمان ما پذیرائی 
 .)٢(مردی انصاری برخاست و گفت: من یا رسول الله! و مھمان را با خود برد

کردن شکمش دربارۀ آیات قرآن از افراد پرسش  تنھا ابوھریره نبوده، که برای سیر
. حاکم به سند صحیح، که در آن نمود مینیز چنین  س، بلکه واثله بن اسقعکرد می

سند خالد بن یزید ابی مالک نیز ھست، که ذھبی گفته است: (برخی او را ثقه 
ز اھل اند، و نسائی گفته است او ثقه نیست). آورده است که (واثله بن اسقع ا دانسته

صفه بوده، و گوید سه شبانه روز بود که در مسجد اقامت داشتیم، اشخاص به مسجد 
بردند،  آمدند، و ھر کدام دو یا سه نفر در حد توان خد برای غذا دادن با خود می می

گوید: من از جملۀ کسانی بودم که از چشم افتادم، و سه شبانه روز بدون طعام بودم، 
ع تاریکی دیدم، به نزدش رفتم، و از سورۀ سبأ از او پرسیدم، او گوید: ابوبکر را در موق

اش دعودت کند، اما او آیات را خواند،  به منزلش رسید، و من امیدوار بودم که مرا بخانه
و بر درب منزلش بقیۀ آیات را ایستاده تمام کرد، خود داخل شد و من تنھا ماندم. 

ای عمل کردم که با ابوبکر  ز به ھمان شیوهسپس خود را بر عمر عرضه کردم، و با او نی

                                           
 . ١/٣٩٨ابوداود  -١
 . ٦/١٢٧مسلم  -٢
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عمل نمودم. که او نیز ھمانند ابوبکر عمل نمود. چون صبح کردم، چاشت به خدمت 
گاه کردم) صرسول خدا . پس حضرت او را اطعام فرمود. )١(رفتم، و او را بحال خود آ

بمردم نماز  صروایت است که گفت: (چون رسول خدا ساز غضاله بن عبید انصاری
افتادند؛ زیرا که از فشار گرسنگی رمق  گزارد، برخی از یاران حضرت از قیام می می

گفتند! این گروه  مقاومت نداشتند، آنان اصحاب صفه بودند. بطوریکه اعراب می
 .)٢(اند دیوانه

سبحان الله که چقدر مفاھیم درھم کوبیده شده، و معیارھا درھم و برھم گردیده، و 
 اند. مورد ستم واقع شدهاشخاص مورد اعتماد 

یا اباھریره خدا از تو مسکین گرسنه که در راه او عمرت را صرف کردی راضی و 
 خشنود بادا.

 و:او جهاد  سابوهریره
اند، زیرا که ھمۀ مظاھر شرف، و بذل در  بر خود اسراف کرده سدشمنان ابوھریره

در مورد اینکه او تنھا اند، و  بوده، از او سلب نمودهھا  آن راه خدا را که او صاحب
تخلف نکرده، خود را به تجاھل  صصحابی است، که از ھیچ یک از غزوات رسول خدا

 اند. آری او یکی از اصحاب گرامی بود که آنان در ھمۀ مشاھد حضور یافته بودند. زده
در غزوات اوّل مثل بدر واحد و خندق حضور  سبه علّت تأخیر در ھجرت، ابوھریره

غزوات بعدی بطور کامل شرکت داشته، و از ھیچکدام تخلف نورزید.  نداشت، ولی در
اما اگر او بعنوان یک جنگجو شھرت نیافته، و اعمال جنگی او با بزرگان کفر در تاریخ 

اند، و  بدان شھرت نیافتهش ثبت نگردیده، این چیزی است که بسیاری از صحابه
بیان نگردیده است. بلکه تعداد معدودی از صحابه،  دانی میعملیات جنگی شان در ھر 

شان ضبط شده است مثل: علی و سعد و زبیر و  اند، اسامی قھرمان بوده ھا جنگکه در 
اما از جمھور جنگجویان صحابه، و از آنجمله بسیاری ش ابی طلحه و ابی قتاده و شھداء

ذکری نشده است. آنان از قدماء و رؤساء از آنان جز بصورت عادی در عملیات جنگی، 
اند، ولی  در جھاد حضور یافته، و با مشرکین مبارزه کرده، آنان را کشته یا اسیر کرده
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این وقایع بصورت عادی بوده، که صاحب امتیاز نبوده، تا خبر آن جاودانه گردد، و این 
ی به علّت گمنام بودن افراد مقتول در اجتماع بوده، و یا اینکه مقتولین شھرت قھرمان

ای طولانی انجام نیافته است. و البته ممکن است دلایل  نداشتند، و یا اینکه مبارزه
 دیگری نیز داشته باشد.

 ھای وادی القرای و خیبر: و معرکه سابوھریره
در آن شرکت کرده غزوه خیبر بوده که ابوھریره پس از  ساوّلین جنگی که ابوھریره

آغاز آن به مدینه ھجرت کرده بود. بخاری نصوص بسیاری آورده که گواه حضور او در 
غزوۀ خیبر بوده، ولی برخی از این نصوص اشاره دارد که ایشان پس از فتح خیبر در 

در بخشی از جنگ  این غزوه شرکت کرده، و بعضی از این نصوص اشاره دارد، که او
 شرکت داشته است.

اما حضورش در خیبر پس از فتح اینکه بخاری از قول او آورده که گفت: (بخدمت 
فتح کرده آن را  آمدم و ایشان در خیبر تشریف داشتند، در حالیکه صرسول خدا

. ولی نصوص دیگری وارد گردیده، )١(بودند. گفتم یا رسول الله: آیا من سھیم ھستم)
اشاره دارد او در فتح خیبر حضور داشته، زیرا که بخاری از او نقل کرده که گفت: که 

(ما خیبر را فتح کردیم، از آن طلا و نقره به غنیمت نبردیم، بلکه گاو و شتر و اثاث و 
 .)٢(باغ غنیمت گرفتیم)

در روز خیبر بیرون گردیدیم، طلا و  صدر نص دیگری آمده است: (با رسول خدا
 .)٣(ھا و اثاث.... غنیمت بردیم) ت نگرفتیم، بلکه اموال و جامهنقره غنیم

واقدی بین اخبار حضور او در خیبر، و عدم حضورش جمع کرده و گفته است. فتح 
در پی بوده، و ابوھریره در  خیبر مراحل متعددی داشته، که فتح بصورت متوالی و پی
او در حالی به خیبر حضور  برخی از مراحل فتح حضور داشته؛ زیرا که روایت شده که

دژ نطات را فتح کرده بود، و دژ اھل کنیه را در محاصره  صیافت، که رسول خدا
 .)٤(داشت

                                           
 . ٤/٢٩صحیح البخاری  -١
 . ١/٧٥و مسلم  ٥/١٧٦البخاری  -٢
 . ٧/٢٦و نسائی  ٨/١٧٩البخاری  -٣
 . ٢/٧٠٩المغازی  -٤



 ٤٥  مؤمن مجاهد سابو هریره

به وادی القرای شرکت داشت، که در  صدر بازگشت رسول خدا سسپس ابوھریره
 اند جنگی سخت اتفاق افتاد. آنجا آنطور که واقدی و سایر نویسندگان مغازی نوشته

 غزوه ذات الرقاع: درو حضورش  سابوھریره
 در غزوه نجد که معروف به ذات الرقاع است، حضور یافت. سابوھریره

در غزوه نجد نماز خوف  صبخاری گفته است: (ابوھریره گوید: با رسول خدا
 .)١(بجای آوردیم)

(با جمعی از غطفان روبرو گردید، اما جنگی  صدر این غزوه بود که رسول خدا
نماز خوف  صاتفاق نیفتاد، و دو گروه از ھم احساس خطر کردند، پس رسول خدا

 بجای آوردند).
گوید: (در این غزوه پاھای ما تاول زد، دوپای من تاول زده بود،  سابوموسی اشعری

ذات الرقاع آن رو  ه ازبستیم، این عزو می و ناخنھایم افتاد، ما بر پاھای خود پارچه
 نامیده شد، که پاھای خود را با پارچه بسته بودیم).

که ابوھریره نیز در این غزوه  دھد میحضور ابوموسی اشعری در خیبر، گواھی 
نفر آنان در روزھای فتح خیبر به مدینه ھجرت کرده ھردو  شرکت داشته است؛ زیرا که

 بودند.
ا و مشکلات روبرو شدند، که بخاطر ھ با سختی صبدینسان اصحاب رسول خدا

اند، که در  شان افتاده است. اما پس از آنان کسانی آمده پیاده روی ناخنھای پاھای
، و گویا که خود را بھتر از او میدانند. کنند میلولند، و بر ابوھریره عیبجوئی  حریر می

 بخدا سوگند چقدر اینان از حقیقت فاصله دارند.

 بعضی از یھودیان: تبعیدو حضور او در  سابوھریره
در تبعید برخی از یھودیان مدینه حضور داشته است، بخاری از او  سابوھریره

 روایت کرده که گفته است:
بیرون شدند، و فرمودند: بسوی یھود  ص(در حالیکه در مسجد بودیم، رسول خدا

خطاب  صل خدابروید با حضرت بیرون شدیم تا که به بیت المدراس رسیدیم. رسو

                                           
 . ٥/١٤٧البخاری  -١



 سپرتوی از مناقب ابو هریره    ٤٦

به یھود فرمودند: اسلام بیاورید تا سالم باشید. بدانید که زمین از آن خدا و رسول او 
است. من قصد دارم که شما را از این سرزمین تبعید کنم، اگر کسی مالی دارد لازم 

 .)١(بفروشد، وگرنه بدانید که زمین از آن خدا و رسول او است)آن را  است
ام که درباره نسب یھودیان مذکور تصریح کرده  ا ندیدهابن حجر گوید: (کسی ر

اند، که پس از تبعید بنی قینقاع و  باشد. ظاھر این است که آنان بقایای یھودیان بوده
اند. زیرا که قبل از مسلمان شدن  بنی قریظه و بنی نضیر، در مدینه باقی مانده بوده
بوھریره پس از فتح خیبر به مدینه ابوھریره سه قبیلۀ یھود کارشان تمام بوده است. و ا

آمده است. رسول خدا مقرر فرمودند: که یھود خیبر، در زمین آن کار کنند، چنانکه 
گذشت. آنان به کار در زمینھای خیبر استمرار دادند، تا اینکه عمرفاروق س آنان را 

چون اینکه این موضوع چنین بوده: که  -و خدا داناتر است-تبعید کرد. احتمال دارد 
خیبر را فتح کردند تصمیم گرفتند، بقیۀ کسانی را که از یھود در  صرسول خدا

اند، از آنجا دور کنند، و آنان از او درخواست کردند،  هکرد میمدینه با مسالمت زندگی 
شان باقی گذاشته  که در آنجا باشند، و در زمین کار کنند، و حضرت نیز آنان را به حال

از یھودیان از قبایل مذکور در مدینه باقی مانده باشند، ولی باشد، یا اینکه بعضی 
آنان را بطور کلی از سکونت در  صکارشان در محل خیبر بوده باشد که رسول خدا

مدینه منع کرده باشد در ھر صورت خدا داناتر است. بلکه سیاق کلام قرطبی در شرح 
ت. ولی این نظریه صحیح مسلم اقتضا دارد، که مراد به یھود ھمان بنونضیر بوده اس

نیست؛ زیرا که داستان بنی نضیر قبل از آمدن ابوھریره به مدینه بوده است، در حالیکه 
ام. بیت المدراس به کسر (م) ھمان  بوده ص: بھمراه رسول خداگوید می ابوھریره

ه اند. و یا مراد به مدراس داد میای بوده که یھودیان در آن کتاب خود را درس  خانه
ه است. ولی قول اوّل ارجح است. زیرا که کرد میشان را تدریس  می بوده که کتابعالِ 

 .)٢(تا بیت المدراس راه بیمودند صدر روایت دیگری آمده که رسول خدا

 او در فتح بزرگ حنین و طایف: حضورو  سابوھریره
سپس خداوند متعال ابوھریره را به شرکت در فتح بزرگ، حنین و طایف، مشرف 

زیرا که بخاری جمعی از اخباری را آورده که گواه حضور او در فتح مکه است،  فرمود،

                                           
 . ٤/١٢٠البخاری  -١
 . ٧/٨٠فتح الباری  -٢



 ٤٧  مؤمن مجاهد سابو هریره

فرمود: منزل ما ان  صبخاری به روایت از ابوھریره آورده است که گفت: (رسول خدا
. و این )١(شاءالله پس از فتح، محل خیف است، آنجا که آنان بر کفر ھم سوگند شدند

 قبل از فتح بوده است.
 روایت از ابوھریره فتح مکه را ذکر کرده است:و ھم بخاری به 

(چون خداوند بر پیامبرش پیروزی را عنایت فرمود، رسول خدا در مکه و درمیان 
) آنگاه خطبۀ مشھور فتح مکه )٢(مردم بپا ایستاد، و خدا را ثنا گفت و سپس فرمود....

یده و روایت را آورده است. حتماً ابوھریره در آن حضور داشته که این خطبه را شن
 کرده است.

مسلم از قول ابوھریره روایت کرده است که گفت: (ھان ای گروه انصار، آیا حدیث 
 صپیامبر شما را به شما تعلیم ندھم؟ سپس فتح مکه را ذکر نمود و گفت: رسول خدا

در روز فتح به مکه روی آوردند، تا که وارد آن شدند، زبیر (حواری رسول الله) را از یک 
و خالد را از طرف دیگر و ابوعبیده را از خُسر مأمور ورود به مکه فرمود. آنان طرف، 

درمیان سپاه تشریف داشتند. بسوی من نگاه  صبطن الوادی را گرفتند، و رسول خدا
کرده و فرمودند: ابوھریره؟ گفتم در خدمتم یا رسول الله. فرمود: انصار را برای من 

امون حضرت را گرفتند. قریش ھم گروھی از صدا کن. من چنین کردم پس ھمه پیر
گفتند: اگر قریش پیروز گردید، ما نیز سھم  اوباش را گرد آورده بود، که با خود می

 خواھیم بما خواھند داد. می بریم، و اگر گرفتار آمدند ھم آنچه می
بینید؟  فرمود: شما باید مواظب اوباش قریش باشید، آیا آنان را می صرسول خدا

ھایش یکی بر دیگری را اشاره و فرمودند: شما مواظب این گروه ھستید  دستسپس با 
 تا که در محل صفا با من ملاقات کنید:

 خواست مگر اینکه مجبور نمی گوید: پس ما ھمه رفتیم، ھیچکس از ما قتل کسی را
. آنگاه خطبۀ رسول )٣(، ولی ھیچکدام از اوباش بسوی ما روی نیاوردند)شد می
در جعرانه را، که در مدح انصار در بازگشت از حنین و قبل از وصول به مکه  صخدا

                                           
 .  ٥/١٨٨البخاری  -١
 . ٣/١٥٦البخاری  -٢
 . ٥/١٧١مسلم  -٣



 سپرتوی از مناقب ابو هریره    ٤٨

ای مشھور است، که از طریق جمعی از  روایت کرد. این خطبه )١(ایراد فرموده بود
در غزوه حنین  سصحابه روایت شده است. این خود دلیل بر این است که ابوھریره

در فتح مکه  صکه او مأمور رسول خدا رساند می حضور داشته است، و این روایت
 برای فراخواندن انصار بوده است.

 .)٢(حضور در طایف را که پس از چنین بوده روایت کرده است سابوھریره ھمچنین

 او در تبوک: حضورو  سابوھریره
خداوند متعال ابوھریره را به حضور در غزوۀ تبوک مشرف فرمود؛ زیرا که طحاوی 

در غزوۀ تبوک  صیت کرده که گفت: (به ھمراه رسول خدابسند صحیح از او روا
 .)٣(بیرون شدیم)

و سپاه اسلام را در غزوۀ تبوک  صابوھریره داستان گذر خود به ھمراه رسول خدا
به سرزمین حُجر روایت کرده است، ھمانجاییکه منازل ستمگران در آن قرار داشت، 

قصۀ انصراف حضرت از تبوک را از . و ھم واقدی )٤(ویران گردانیدآن را  که خداوند
: گوید می کرده، که یکی از آنان ابوھریره بوده که روایتش طریق چھار نفر صحابی

 .)٥(تماشا کردندآن را  (آنان به تبوک حضور یافتند، و
و دیگر از مدارکی که ابوھریره در تبوک حضور داشته، روایتی است که مسلم با 

: (چون غزوۀ تبوک فرا رسید، مردم را گرسنگی اسنادش از او روایت کرده که گفت
سختی فرا گرفت، بطوریکه گفتند: یا رسول الله! اگر اجازه بفرمائید، ما شترھای آبکش 

 .دارد میبیان آن را  . سپس قصۀ)٦(کنیم) می خود را ذبح

 و حضور او در مؤته: سابوھریره
از مقبری از قول  ربیعه بن عثمان(سپس او در موته حضور یافت. و اقدی گوید: 

ابوھریره مرا حدیث نمود، که او گفت: من در موته حضور یافتم.) و ھم روایت کرده که 
                                           

 . ٥/٣٨البخاری  -١
 .٣٫٩٣٦المغازی للواقدی  -٢
   ٣٥٧و دلایل النبوه ص  ٢/١٥معانی الآثار  -٣
 . ٣/١٠٠٦المغازی الواقدی  -٤
 ھمان منبع. -٥
 . ١/٤٢مسلم  -٦



 ٤٩  مؤمن مجاهد سابو هریره

ای رخ داد، و او گفت: مگر  ابوھریره گفت: (بین من و پسر عموئی که داشتم مشاجره
 .)١(فرارت در روز موته!. من ندانستم برایش چه بگویم)

را حاکم در مستدرک از طریق واقدی  عمویش ھمین عنوان ملامتی او توسط پسر
 .)٢(نقل کرده است

صحیح ندانسته است. و مقصود از این فرار، فرار ابوھریره نبوده، بلکه آن را  و ذھبی
بوده، که  سمقصود عقب نشینی ھمۀ سپاه مسلمین در موته به دستور خالد بن ولید

ت، و خداوند برایش پیروزی نامیده و فرمود: (پرچم را خالد گرفآن را  صرسول خدا
آن را  فتح را نصیب کرد.) ولی برخی از مسلمین این عقب نشینی را خوش نداشتند، و

را ھا  آن ، از این رو کسانی را که در آن شرکت داشتند، ملامت کرده، ونددانست میگناه 
 فرارین نامیدند.

 مرتدینو شرکت او در نابودی  سابوھریره
فوت شدند، و بیعت با ابوبکر صدیق بسته شد، و برخی از  صچون رسول خدا

بینیم که ابوھریره جای خود را با شتاب  اعراب در فتنه افتادند، و مرتد شدند، می
ایستد که دلالت بر بینش صحیح او دارد؛ زیرا که خود را  گیرد، و در موقفی می می

. و او بدینسان سر بازی در نددا میھا  ملزم به اجرای فرمان خلیفه، در مقابله با فتنه
انجام وظیفه کرده، و  سگیرد و در لشکرھای تنظیمی ابوبکر صدیق سپاه حق قرار می

 . کند میحق خدا را اداء 
 بخاری قصه مبارزه بامرتدین را از زبان او نقل کرده است:

وفات کرد، و ابوبکر صدیق بخلافت برگزیده شد، بعضی از  ص(چون رسول خدا
جنگی، در حالیکه رسول  گردیدند. عمر فرمود: یا ابابکر، چگونه با مردم می اعراب کافر

 اند: فرموده صخدا
آن را ھرکس  من فرمان یافتم که با مردم بجنگم، تا که بگویند: لا اله الا الله، پس

 ؟گفت، از جانب من مال و جان او در امان است، مگر بحق آن، و حساب او بر خدا است

                                           
 . ٢/٧٦٥المغازی  -١
 . ٣/٤٢المستدرک  -٢



 سپرتوی از مناقب ابو هریره    ٥٠

خدا سوگند من باکسیکه بین نماز و زکات فرق بگذارد مبارزه ابوبکر فرمود: ب
، زیرا که زکات حق مال است. بخدا سوگند آنان اگر از اداء یک بزغاله، و در کنم می

 صروایتی از اداء یک زانوبند شتر بمن خودداری کنند، که آن را در زمان رسول خدا
جنگم. عمر فرمود: بخدا  می شان اند، من با آنان بخاطر این ممانعت هکرد میاداء 

ی ابوبکر را برای جھاد باز کرده،  سوگند، چنین نبود مگر آنکه دیدم که خداوند سینه
 .)١(پس دانستم که او بر حق است

اند، ولی در الفاظ آنان چیزی که  ھمین قصه را ابوداود و نسائی و مسلم نیز آورده
ست، مگر در روایت نسائی، که دلالت بر اشتراک او در جنگ داشته باشد، موجود نی
احمد محمد شاکر صحیح آن را  سند آن قوی نیست. ولی در نزد امام احمد، که سند

دانسته، قول ابوھریره پس از بیان قصه آمده است که: (ما بر علیه مرتدین مبارزه 
 .)٢(ابوبکر صدیق را بر حق یافتیم ۀکردیم، و این نظری

روایتی را دیدم، که بیانگر مصاحبت ابوھریره، با  )٣(در اغانی از طریق سیف بن عمر
، که او در کند می، و این روایت ثابت باشد می علاء حضرمی در جنگ با مرتدین

، و فارس باشد می ی بحرین، و محاصره و فتح دارین که خلیجی روبروی بحرینھا جنگ
س از آن بر آن مستولی بوده شرکت داشته، که پس از فتح آن مکعبر فرمانروای فار

 :گوید می گریخته است، در این روایت ابوھریره
(به سیر خود ادامه دادیم، تا به بحرین رسیدیم، و از آنجا به شط البحر. پس علاء 
گفت: به رودخانه نگذشته بودیم، که مکعبر کارگزار کسرای، چون ما را دید، گفت: 

نشست و به فارس ملحق اش  جنگیم، و آنگاه در سفینه نمی بخدا سوگند: با این گروه
 گردید).

 ھا و سمت گرگان  و غزوات با ارمنی یرموکابوھریره و حضور او در 
. و ابن حجر در الاصابه حضور )٤(ابن عساکر حضور او را در یرموک ذکر کرده است

                                           
 . ٩/١٩/١١٥البخاری  -١
 . ١/١٨المستدرک  -٢
سیف بن عمر را محدثین در روایت حدیث ضعیف دانسته اند اما در روایات تاریخی قبول روایاتش  -٣

است، و اینکه علماء اخبارِ او را درج کرده اند بخاطر آن است که از طریق دیگران این آسان 
 روایاتش گزارش شده است.

 کتابش آن را آورده است.  ١١٨که استاذ خطیب در ص  ٤٢٩ص  ٤٧تاریخ دمشق ج  -٤



 ٥١  مؤمن مجاهد سابو هریره

 .)١( ابوھریره در یرموک را به نقل از ابن عساکر نیز آورده است
یری ارمنی، بنام عبدالرحمن بن ربیعه، در ابن خلدون نظر داده که او بھمراه ام

یش برعلیه ترکھا شرکت داشته است. در میان ھا جنگدر  سزمان عثمان ذی النورین
که به گیلان و گرگان  اند، سپاھیان عبدالرحمن ابوھریره و سلمان فارسی حضور داشته

فتح شده بود، ولی ھمواره در آن آشوب بر  ساند. البته گرگان در زمان عمر فاروق رفته
 است، چنانکه سیاق کلام ابن خلدون دلالت دارد: هشد می پا

ی اطراف گرگان شرکت داشته این خبر نیز دلالت ھا جنگبر اینکه ابوھریره در 
 ھا جنگدر تاریخ گرگان خبر اشتراک او در اگرچه  دارد، که حمزه بن یوسف السھمی،

 .)٢( اند را از جمله اصحابی ذکر کرده که به گرگان وارد شده را نیاورده، ولی او
 

 

ی اطراف گرگان، آنطور که ظاھر ھا جنگپس از اشتراک در یرموک و  سابوھریره
، به نشر حدیث نبوی بازگردیده، و آنچه را حفظ کرده بوده در اختیار مردم گردد می

و دانش دارد، بطوریکه مدرکی  قرار داده است. او بدینسان یک انصراف کلی بسوی علم
 دال بر شرکت او در فتح عراق و یا مصر در دست نیست.

 ۀاین انصراف از جنگ به علم، برای ابوھریره عیب نیست، زیرا که در فتوح ھم
اند، و جز این نیست که دولت بوجود آمده، نیاز به ایجاد  شرکت نداشتهش صحابه

ه، لذا کرد میاری از صحابه را مصروف سازمانھای جدیدی داشته، که تلاشھای بسی
بینیم که مدینه مرکز خلافت اسلامی بوجود اصحاب نیاز شدیدی برای سازماندھی  می

ھای تعلیم و تربیت داشته، از اینرو، بعضی از صحابه وقت خود را مصروف این  برنامه
به را به بینیم عمر فاروق، جمعی از صحا اند. یا اینکه می بخش مھم نظام اسلامی کرده

آنان  ۀرا نداده است، تا بوسیل ھا جنگشرکت در  ۀمدینه نگھداشته، و برای آنان اجاز
دولت اسلامی، ھای  ابوھریره در اجرای برنامهاگرچه  امور مھم مملکت را اداره نماید.

به امارت حضرت عمر، مدتی به فرمانداری بحرین منصوب گردید، ولی اھتمام او بیشتر 
به علم و نشر آن، و حفظ قواعد فکری و عقیدتی دولت اسلام متمرکز بوده است. و 
براستی این بخش از خصوصیات او در حیاتش ممتاز بوده است. آری، او ابوھریره 

                                           
 . ٢/١١١ الإصابة -١
  .٢/١٠٢٤تاریخ ابن خلدون  -٢



 سپرتوی از مناقب ابو هریره    ٥٢

ی جھاد و فضل و آداب جھاد ھا ارزششمشیر، و پاسدار مجاھد جنگجو، رزمنده با 
. بلی او در خلال ابواب جھاد و تدوین حدیث، کند میاست، که آن را برای ما روایت 

آن را  بارزترین صحابی است، که امت مجاھد از طریق او قوانین جھاد و ارجمندی
ت جھادی اسلام در میدانند. ابوھریره! خدا از شما راضی بادا که به عنوان معلم نھض

 نظام اسلامی مظھر خدمت و فرزانگی گردیدی.

 و آراسته بودن او به اخلاق مؤمنین سابوهریره
، این بود که او صاحب صاثر این ملازمت و مصاحبت دائمی ابوھریره با رسول خدا

 تربیت عالی گردید، که آثار آن بیشتر در مسایل اخلاقی و علمی ظاھر شد.
تقیماً به عنوان مربی و مرشد و معلم او را خطاب قرار مس صگاھی رسول خدا

 فرمود: و می داد می
ترین  انسانی پارسا باش تا عابدترین مردم باشی، و قانع باش، تا با سپاس !(یا اباھریره

خواھی برای مردم نیز بخواه تا مؤمن باشی، با  مردم باشی، آنچه را برای خود می
باشی، خنده را کم کن که بسیار خندیدن قلب را ات نیکی کن تا مسلمان  ھمسایه

 .)١(میراند) می
در آن را  کرد میابوھریره این سفارش رسول خدا را ھمواره بیاد داشت، و کوشش 

نیاز بود، و  زندگی خود عملی سازد، او را انسانی پارسا دیدیم، که از دنیا و اموال آن بی
، و کرد میت و افتادن در فتنه دوری در فصل آینده، او را خواھیم دید، که از امار

، و داد می، چرا که به آنان حدیث تعلیم داشت میخواھیم دید که مردم را دوست 
گاه سازد. او ھمواره به ھمسایه اش عمار بن یاسر نیک رفتار  علاقمند بود که آنان را آ

او  اش شناخت. در فصل آینده خواھیم دید که چگونه ھمسایه را می سبود، و فضل او
. او به ھمسایه دیگرش عبیدالله بن شقیق که بعداً یکی از روایان او بود کند میرا مدح 

، و در عبارت در کرد میاو را یافتیم که از خندیدن پرھیز  ھمچنیننیز نیکوکار بود. 
 ھمچنینچنین بود.  سگریست. چنانکه موقع یاد آوردن از رسول خدا اکثر مناسب می

خواھیم دید، که در روز فوت حسن، و پس از شھادت عثمان چه حالی داشت. وعلاوه 

                                           
 . ١/٤١٢سنن ابن ماجه  -١



 ٥٣  مؤمن مجاهد سابو هریره

ذکر آن را  ابوھریره را آراسته به صفات ایمانی دیگری دیدیم که انشاءاللهھا  این بر
 م.کنی می

 عنایت او به قرآن و حفظ آن:
رسول ھای ایمان است، و  حفظ قرآن و عنایت به آن، و تعلیم و تعلم آن از نشانه

بدیگران آن را  بھترین مسلمانان را کسانی دانسته که قرآن بیاموزند، و صخدا
بدیگران آن را  آموزش دھند و فرمود: (بھترین کسی است که قرآن را بیاموزد و

 .)١(بیاموزاند)
برد، و  یابیم، که در نیکوکاری گوی سبقت را ھمواره می لذا ابوھریره را چنین می

زند، تا این نیکی را بدست آورد پس (قرآن را از ابی بن کعب  دامن ھمت را بالا می
گواھی داده است  صیکی از چھار نفری است، که رسول خدا سو ابی )٢(گیرد) می

نفر بیاموزید،  که تجوید و حفظ قرآن کریم را خوب میدانند و فرمود: (قرآن را از چھار
حذیفه، وابی بن کعب، و معاذ بن از عبدالله بن مسعود، و سالم غلام آزاد شده ابی 

 .)٣(جبل)
سپس ابوھریره معلم قرآن گردید، به طوریکه ابوجعفر یزید بن القعقاع المخزومی 

 .)٤( المدنی یکی از ائمه قرّاء ده گانه قرآن را از ابوھریره آموخته است
عبدالرحمن بن ھرمز الاعرج قرآن را بر او خواند. و نافع بن عبدالرحمن  ھمچنین

 .)٥(بن ابی نعیم المدنی مشھورترین قراء سبعه قرآن را از اعرج آموخت
 سدانیم، که قرائت بسیار مشھور نزد مسلمین، مدار آن بر ابوھریره می بدینسان

که در این امر کسی با او  گیرد، و ظاھر است که نص ابن الجزری بر این است قرار می
: (قرائت نافع و ابی جعفر به ابوھریره منتھی گوید می شریک نیست؛ زیرا که

 .)٦()گردد می

                                           
 .٦/٢٣٦ البخاری -١
 . ١/٣٧٠غایة النھایة في طبقات القراء لابن الجزری  -٢
 .٥/٣٤/٤٥البخاری  -٣
 .٢/٣٨٢غایة النھایة  -٤
 . ٢/٣٣٣غایة النھایة  -٥
 .  ١/٣٧٠غایة النھایة  -٦



 سپرتوی از مناقب ابو هریره    ٥٤

 جوشانی از ثواب را برای خود پدید آورد، که ھرگز ۀبدین ترتیب ابوھریره چشم
خشکد، پس در ھر حرفی که از قرآن کریم به زبان مسلمانی گفته شود، از زمان  نمی

 .باشد می تابعین تا به قیام قیامت برای ابوھریره ثوابی
امام نیز آموزش داد، چنانکه قول  ابوھریره تمام یا بخشی از قرآن را به غیر این دو

عبدالرحمن بن عوف بر این حقیقت دلالت دارد: (بقره و آل عمران را  ۀمیناء آزاد شد
 .)١(ازدھان ابوھریره گرفتم

 سیقت، نباید ابوریه عزا بگیرد، که گفته است ابوھریرهآیا پس از فھمیدن آن حق
ما را مأمور گرفتن قرآن از آنان کرده ذکر  صنفری که رسول خدا بعنوان یکی از چھار

رسد). یعنی اسم  یکی از موالی ھم نمی ۀاو گفته است: (او بدرج ۀنگردیده، و بلکه دربار
حذیفه در  حالیکه سالم مولی ابی ابوھریره در حدیث با این چھار نفر نیامده است، در

خذیفه را بر  سالم مولی ابی خواھد می میان آنان ذکر گردیده است. ابوریه با این گفته
     م:گوئی می ۱۴ابوھریره برتر معرفی کند. ما به این فیلسوف قرن

در این حدیث اسمی از ابوبکر و عمر و عثمان و علی نیز نیست، آیا سالم مولی 
خلفاء راشدین برتر است؟ به راستی پاسخ تو در این مورد چیست؟ ما  حذیفه بر ابی

گفتیم که اگر ابوھریره در این حدیث ذکر نگردیده عملاً قرآن را از یکی از چھار نفر 
اند. حالا شما بگو: که آیا طبق  اخذ کرده، و ائمه قرائت نیز قرآن را از ابوھریره گرفته

بوبکر و عمر و عثمان وعلی بھتر است؟ به راستی حذیفه از ا فکر شما سالم مولی ابی
 .)٢(کشاند چقدر این فکر بیمار کار را به آن زعم به باطل می
 

 ابوهریره و کثرت عبادت: 
شب مھمان ابوھریره بودم، او و ھمسرش و خادمش،  ۷عثمان نھدی گوید: ( ابی

آن دیگری بیدار  بخش تقسیم کرده بودند، که یکی نماز میگزارد، سپس و ۳شب را به 
 :گوید می او درباره مسلک ابوھریره چنین ھمچنینو )٣()گردید می

                                           
 بسند صحیح. ٢٦٦العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد ص  -١
 .  ١٧٥ظلمات ابی ریه ص  -٢
  .٢/٣٥٣امام احمد و مسند  ٧/١٠٢البخاری  -٣



 ٥٥  مؤمن مجاهد سابو هریره

کنم،  می قیامآن را  ۳/۱میخوابم آن را  ۳/۱ کنم میبخش تقسیم  ۳(من شب را به 
 .)١()کنم میسپری  صبذکر احادیث رسول اللهآن را  ۳/۱و

 بینم که او میمؤمن باید گناھان کوچک خود را بزرگ بداند، از اینجا است که 
 : گوید می

و به پشگاه او  کنم میگناھم از خداوند استغفار  ۀمرتبه به انداز ۱۲۰۰۰(من روزی 
 .)٢()کنم میتوبه 

، حدیثی است باشد می از سخنان زیبای او که دال بر کثرت دعا و توسّل او بخداوند
کسی است که مردم ترین  آورده است: (بخیل سکه ابن حجر از اسماعیلی و از قول او

 .)٣(ترین مردم کسی است که از دعاء عاجز باشد) در سلام کردن بخل ورزد، و ناتوان
گفتند، و  آمدند، و تکبیر می ببازار می ،ةذی الحجدر اوّل ش ابوھریره و ابن عمر

 .)٤(گفتند مردم نیز با تکبیر آندو تکبیر می
گفت: (دو رکعت  و می کرد میاو ھمواره به اداء دو رکعت نماز سنّت صبح تشویق 

 .)٥(اسب تو را لگد زده باشد)اگرچه  صبح را ترک مکن
 

 و امر به معروف: سابوهریره
انصار، در اطراف مدینه برود، و آنان  ۀاین بود، که به مساجد پراکند سکار ابوھریره

شان برساند. مثل رفتن او به مسجد بنی زریق و  را بگوش را تعلیم دھد، و احادیث
، چنانکه در فصل باشد می دلیل بر این امر کثرت راویان بنی زریق از او .)٦(حدیث تعلیم

 راویان حدیث از ابوھریره خواھیم دید.
روایت کرده است: (که او به مردی گذر کرد که از بنی عامر  سحاکم از ابوھریره

بود، به او گفته شد، که این شخص صاحب مال فراوانی است. ابوھریره او را خواند، و از 
او در این باره پرسید. مردگفت: آری من صدشتر قرمز و صدشتر گندمگون و چنین و 

                                           
 .  ١/٨٢الدارمی  -١
 . ١/٣٥تذکرة الحفاظ  -٢
 و سند آن طبق شروط بخاری است. ١١/٤٩٨فتح الباری  -٣
 .٢/٢٤البخاری  -٤
 . ٢/٢٤١مصنف ابن ابی شیبه  -٥
  .٢/٤٣٤مسند امام احمد  -٦
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دار شترھا و سمھای  ی کبرهچنان گوسفند دارم. ابوھریره فرمود: خود را از پاھا
فرمود...) آنگاه حدیث  شنیدم، که می صگوسفندان بازدار، که من از رسول خدا

. این حدیث در صحیح مسلم نیز آمده است، ولی در آن قصه )١(طولانی را بیان کرد
. ھیثمی نقل کرده است: )٢(باشد ی: این شخص از بنی عامر است موجود نمی جمله

ازار مدینه گذر کرد، بر آن ایستاد و فرمود: ھان ای اھل بازار، چرا (که ابوھریره به ب
 صناتوان گردیده اید! گفتند: چه خبر است یا ابا ھریره؟ فرمود: این میراث رسول خدا

روید که سھم خودتان را  نمی ، و شما در این جا ھستید؟ آیاشود میاست که تقسیم 
ھا را  سجد. بازاریان به سرعت مغازهبگیرید؟ گفتند: محل آن کجاست؟ فرمود: در م

ترک کردند، و ابوھریره در ھمانجا ایستاد تا که بازگشتند. ابوھریره به آنان گفت: شما را 
چیست؟ گفتند: یا اباھریره، ما به مسجد آمدیم، و در آن داخل شدیم، ولی در آن 

ا ندیدید؟ چیزی برای تقسیم نیافتیم. پس ابوھریره به آنان گفت: در مسجد ھیچکس ر
، و قومی کنند میگفتند: چرا قومی را دیدیم که نماز میخوانند، و قومی که قرآن تلاوت 

. ابوھریره به آنان فرمود: وای بر شما ھمین است کنند میکه از حلال و حرام بحث 
 .)٣(صمیراث محمد مصطفی

 

 : مادرشو خدمت به  سابوهریره
برای انسان نعمتی برتر از نعمت ایمان و ثبات بر آن وجود ندارد، وھیچ دعائی 

تر و بھتر برای دوست و یا یکی از اھل خانواده نیست که برایش دعا کنی که ھا گرانب
جز مؤمن کسی آن را  اھل ھدایت و ایمان گردد. بدیھی است قدر ایمان و ثبات در

، که بزرگی نیکی ابوھریره گردد می. از ھمینجا است که برای ما محقق داند میدیگر ن
بر مادرش را تصویر کنیم. چرا که او آرزوی مسلمان شدن مادرش را داشت، و در 
مسلمان شدنش ابوھریره عامل اصلی بود. مسلم از قول او آورده است: (مادرم را که 

ا به اسلام خواندم، چیزی را م، روزی چون او رکرد میمشرک بود، به اسلام دعوت 
از او شنیدم که خوش نداشتم، پس خدمت حضرت آمدم، و  صرسول خدا ۀدربار

                                           
 . ١/٤٠٣المستدرک  -١
 . ٣/٧٢صحیح مسلم  -٢
 . ١/١٢٣مجمع الزوائد  -٣
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م، و او از قبول آن داد میگریستم، گفتم: یا رسول الله، مادرم را به اسلام دعوت  می
زد، امروز او را دعوت دادم، چیزی گفت که خوش نداشتم، خدا را بخوان که  سرباز می
فرمودند: خدایا مادر ابوھریره را ھدایت  صریره را ھدایت فرماید. رسول خدامادر ابوھ

دعای ایشان بیرون گردیدم. چون بازگشتم و بر  ۀکن. از خدمت حضرت ھمراه با مژد
درب خانه رسیدم، دیدم که در بسته است، مادرم صدای پایم را شنید، پس گفت: 

دم. پس مادرم غسل کرد، و شنی می ابوھریره در جایت باش. ومن صدای آب را
پیراھنش را پوشید، و قبل از آنکه چادرش را برگیرد، من درب را باز کردم. سپس گفت: 

ابوھریره گوید: به  .»يا اباهريره: اشهد ان لا إله إلا االله و أشهد ان محمداً عبده ورسوله«
سول الله! م و گفتم: یا رکرد میخدمت رسول الله بازگشتم، در حالیکه از شادی گریه 

مژده که خداوند دعایتان را پذیرفت، و مادر ابوھریره ھدایت شد. پس حضرت خدا را 
. از جمله موارد محبت ابوھریره )١(حمد و ثنا گفتند، سخنانی نیک بر زبان آوردند)

آورده، که  صنسبت به مادرش این است که ابن سعد به سند صحیح از رسول خدا
 ۀره داد، (پس ابوھریره گوید: یکدانه را خوردم، و دانحضرت دو دانه خرما به ابوھری

فرمود: یا اباھریره، چرا این خرما را  صدیگر را در کنارم قرار دادم، رسول خدا
بخور، چرا که دو آن را  ام. حضرت فرمود: برای مادرم برداشتهآن را  برداشتی؟ گفتم:

و حضرت دو خرمای دیگر  خرمای دیگر بتو خواھیم داد. گوید: من آن خرما را خوردم،
 .)٢(بمن بخشیدند)

ترین صورت، حب ابوھریره نسبت به مادرش، خبری است که عبدالله بن  صادق
ھلال آورده که  وھب، که یکی از استادان بخاری است، در جامع خود از طریق سعد بن

ر گفت: مادر، خدا شما را خی . و ھر روز میگردید میگوید: (ابوھریره بر مادرش وارد 
گفت: پسرم، شما را  دھد، چنانکه در کوچکی مرا تربیت کردی. گوید: و مادرش نیز می

 .)٣(خداوند خیر دھد، چنانکه در بزرگی بمن نیکی کردی)

                                           
 . ١٦٥/٧مسلم  -١
 . ٤/٣٢٩الطبقات  -٢
  ..٢٣جامع ابن وھب/ -٣
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بینم کسانی را که از سیری در حال ترکیدن ھستند، ولی مادرھای ھر  آنگاه می
با این حال به ابوھریره  ، و از احوال مادرش خبر ندارد، وکند میکدام از گرسنگی ناله 

 طعنه میزند: ھیھات. بخدا سوگند، اگر به چیزی نایل آیند.

 و تواضع علمی و عدم غرور او:  س ابوهریره
صحابه در حفظ بیشتر توانائی داشت، ولی این امر، او را  ۀاز ھم سابوھریره

شیبه در مصنف قول او را خطاب به  وانداشت، که خود را بر آنان افضل بداند. این ابی
ابن عباس آورده که گفت: (شما از من بھتر و عالمتر ھستید) در حالیکه ابن عباس از 

 صحابه است. ترین کوچکلحاظ سنی یکی از 
یم ابوھریره را، که در مقابل تابعی کبیر عمرو بن اوس بین میدر تصویری دیگر 
، و به گروھی کند میوه بن زبیر، فروتنی ھـ یکی از اقران عر ۷۵ثقفی متوفی در سال 

 فرماید:  می کنند میکه از او سوال 
 .)١(پرسید، در حالیکه عمروبن اوس در میان شما است؟) (از من می

او را دیده، فکر آلوده و ھرکس  آید، که متکبر می ۀبینیم، که فردی مثل ابوری باز می
 برای ابوھریره عیبجوئی کند... ھیھات. خواھد می متحجّر او را توصیف کرده، ۀاندیش

 و پایداری و شایستگی او در فتوا: سابوهریره
ابن حزم سیزده نفر صحابی میانه را نام برده که از آنان فتوا نقل گریده، که چھارم 
شان در ترتیب ابوھریره است. دیگران عبارتند از: ام سلمه، انس، ابوسعید خدری، 

بن الزبیر، ابوموسی، سعد، سلمان، جابر، معاذ، و ابوبکر ش عثمان، عبدالله بن عمرو، ا
توان از فتاوای آنان جزء کوچکی  سپس گفته است: (فقط این سیزده نفر است، که می

نفر دیگر اضافه کرده است. با اینکه  ۷. سپس به این سیزده نفر )٢(را گردآوری کرد)
 ۀوده است، زیرا که از نشانابوھریره شایستگی فتوا را داشت، از دادن آن بیمناک ب

یشان این است که در فتوا پایدار باشند. بسیاری از سلف در دادن ھا ویژگیمؤمنین و 
اند، بطوریکه اگر غیر او که صلاحیت فتوا دارد موجود  فتوا خود را در حرج میدیده

 اند. گفته بود، به استفتاء پاسخ نمی می

                                           
 . ١/ق٣/ج٢٣٠الجرح والتعدیل  -١
 . ٥/٩٢الإحکام فی اصول الأحکام  -٢
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فتوائی را ھرکس فرموده است: ( صدارمی از قول ابوھریره آورده که رسول خدا
 .)١(فتوا داده است)آن را  بدون اثبات بیاورد گناھش بر کسی است که

، ابوھریره در فتوا دادن بیمناک بوده، اینکه چون کند میاز جمله دلایلی که ثابت 
از کسی دیگر از صحابه آن را  آمد، که به فتوایش یقین محکم نداشت، در صدد بر می

 گویند. اش می ین برخلاف آنچیزی است که مغرضین دربارهسوال کند، وا
بخاری از او روایت کرده، که جمعی از مردم بحرین از او دربارۀ ماھی مرده در کنار 

در این باره پرسیدم، ایشان  سدریا پرسیدند، او گفت: (باکی نیست) و گفت: (از عمر
 .)٢(نیز ھمن فتوا را گفتند

در زمان فرمانداریش در بحرین که اھل بحرین درباره سعید بن منصور آورده که او 
 .)٣(پرسید سپرسیدند، نیز از عمر بن خطاب برخی از مسائل طلاق، از او می

و کرامت او در باب آزادی بردگان، و احسان به موالی، و حمایت از  سابوهریره
 یتیمان: 

گزیدم، مردی را از طفیل روایت شده که گفت: (در خانه ابوھریره در مدینه اقامت 
از اصحاب پیامبر ندیدم که مثل او کمر به خدمت مھمان ببندد، و از مھمان پذیرائی 

 .)٤(کند)
از حمید بن مالک بن خیثم روایت است که گفت: (با ابوھریره در زمینش در عقیق 
نشسته بودم، گروھی از مردم مدینه بوسیله چھار پایان به نزد او آمدند حمید گوید: 

 : وگوید می ه به من گفت: به نزد مادرم برو و به او بگو: فرزندت شما را سلامابوھریر
: مقداری طعام برای ما بفرستد. گوید چون نزد مادرش رفتم، او سه قرص نان گوید می

بر سرم قرار دادم، و آن را  جو، و مقداری روغن زیتون و نمک در سینی گذاشت، و من
قابل شان گذاشتم، بنظر ابوھریره این غذاھا بسیار در مآن را  به نزدشان آوردم، چون

 آمد و فرمود:

                                           
 . ٥٧الدارمی / -١
 به سند صحیح.  ٢/ ق١/ ج١٨٥التاریخ الکبیر  -٢
 .١/ ق٣/ ج٣٥٦سنن سعیدبن منصور  -٣
 به سند صحیح.  ١/٥٠١ابوداود  -٤
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سپاس خدا را که ما را از نان سیر فرمود، در حالیکه طعام ما جز خرما و آب 
 .)١(نبود)

دینار پول برای ابوھریره  ۱۰۰زعیزعه منشی مروان روایت است که (مروان  از ابی
ام.  نبوده، بلکه اشتباه کردهفرستاد، سپس مدعی شد، که قصد پرداخت آن بشما 

ابوھریره فرمود: نزد من از آن چیزی باقی نمانده است، ھرگاه قرار شد مستمری مرا از 
محل حقوق اصحاب رسول الله پرداخت کنی، از آن کم کن. راوی گوید: ھدف مروان 

 ؟))٢(دارد مینگھآن را  ، و یاکند میآن را انفاق  سآن بود که ببیند آیا ابوھریره
گیرند،  می گفت آور است که نویسندگان پیرو یھود، در این زمان بر ابوھریره عیبش

که چرا از امیران پول دریافت کرده است، ولی بر خود عیب نمیدانند، که از مؤسسات 
 گیرند.  کفر پول می

بوده که ش گرفته، در واقع او مثل سایر صحابه از حکام پول می ساگر ابوھریره
اند، به این مجاھدین صدر اسلام در مقابل تعلیم و تربیت مردم  حکام مجبور بوده

گیرد،  وجھی بپردازند. ھم چنانکه در عصر حاضر نیز اگر کسی در خدمت ملّت قرار می
. برخی گردد می، از طرف دولت مزایائی برایش مقرر دھد میو یا خدمات فرھنگی انجام 
یش پولھای کلانی را ھا گوئیبل یاوه بینی که چگونه در مقا از این افراد عیبجو را می

المال مسلمین وجھی  گیرد، که او از بیت و آنگاه بر ابوھریره عیب می دارد میدریافت 
دریافت کرده است. در حالیکه ابوھریره تمام عمرش را در راه خدا و مساعدت مسلمین 

 صرف کرده است.
مسلم مدنی بود، که  اباآزاد گردید، اغربن سلیک  ساز جملۀ بردگانی که بوسیله او

الخدری او آزاد کرد. اغر سپس به کوفه آمد، و از زمرۀ  )٣(سعید ابوھریره بااشتراک ابی
محدثین گردید، که مردم اوّل کوفه از او حدیث روایت کردند. ابن سعد از طریق واقدی 

 ، در حالیکه درکرد میروایت کرده که ابوھریره، در ذالحلیفه نزدیکی مدینه سکونت 
 .)٤(اش تصدق کرده بود به بردگان آزاد شدهآن را  مدینه منزلی داشت که

                                           
 . ٢/٣١فصل الله الصمد شرح الأدب المفرد  -١
 . بسند صحیح. ١/١٨٤الکُنی والاسماء از دولابی  -٢
 .١ق ٤/ ج٤٤التاریخ الکبیر بخاری  -٣
 . ٤/٣٦٠الطبقات  -٤
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از جمله یتمیانی که تحت کفالت او قرار گرفت، معاویه بن معتب الھذلی است، که 
 .)١(در کنار او پرورش یافت

طوری به تعلیم او ھمت گماشت، که یکی از راویان حدیث عصر تابعین  سابوھریره
 . )٢( اتی از ابوھریره در مسند امام احمد و سایر کتب حدیث استگردید. او صاحب روای

کفالت یتیمان خصلتی ایمانی است، که اگر صاحب آن دارای نیت نیک باشد، او را 
طبق روایت سھل بن سعد  ص، چرا که رسول خداگردد میبه بھشت رھنمون 

 فرموده است: سساعدی
این چنین ھستیم، و اشاره  پذیرد در بھشت (من و کسیکه کفالت یتیمی را می

 .)٣(اش) فرمود به انگشت سبابه و میانه
پذیرد حسن ادب و تعلیم او را نیز  بدیھی است اگر شخصی که کفالت کسی را می

 .شود میاش انجام دھد، مزد او دو چندان  در کنار کفالت و تغذیه
 ته است:در یکی از این دو حالت قرار داش ساین اخبار دلالت دارد که ابوھریره

در راه خدا، آزادی بردگان، یاری نیازمندان، و کفالت آن را  بود، اگر دارای پولی می
 رسانید. یتیمان به مصرف می

یافت  و به اندک چیزی که به آن دست می کرد میپول بود صبر  بی اگر  -۱
پذیرفت. باز اگر از بیت المال  ساخت، و یا عطایای بیت المال مسلمین را می می

بخشید، و یا دیگری را در آن شریک  بدیگری میآن را  او میرسید، چیزی به
 .کرد می

آن  این حالت و آنچه که در قبل گذشت حالاتی است که جز مخلصین توان تحمل
 .)٤(ندارندرا 

 

 و تربیت نیک اولادش: سابوهریره

                                           
 . ١ق ٤/ ج٣٧٩الجرح والتعدیل  -١
 . ٥١٨ – ٢/٣٠٧المسند  -٢
 . ٧/١٠البخاری  -٣
  باشند. ثقه میردو ھ عفان و عارم راویان این خبر ھستند که -٤
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فرمود. او پسرش محرّر را  اھل و فرزندانش را بر زھد و عمل صالح وارد می ساو
چنان تربیت علمی کرد که راویان بزرگ مثل شعبی و زھری نیازمند او بودند، تا بتوانند 

فوت شده بود، از او دریافت کنند. چنانکه خبر آن در ھا  آن احادیث پدرش را که از
 فصل آینده خواھد آمد.

گفت: (طلا مپوش، که از لھیب  و به او می او دخترش را بر پارسائی وادار فرمود
تو بیمناکم، از پوشیدن جامۀ حریر خودداری کن، که از حریق بر تو  آتش بر

 .)١(ترسم) می
گیرد که دخترش در  آید به ابوھریره عیب می بینی امروز کسی می آنگاه می

. براستی این چنین گردد میبا آخرین لباسھای مد پاریس باد دوستانش  ھا خیابان
 ات بخدا.تواند با ابوھریره مصاف دھد!!. ھیھ شخصی می

 و مزاح و شوخی: س ابوهریره
گیرند، و او نیز با مردم  مؤمن ھمواره گشاده رواست، بطوریکه مردم با او الفت می

چنین  ساش باز است. و ابوھریره ، چون به کسی روبرو شود، چھرهکند میالفت برقرار 
 بود. 

بر مدینه  ابن سعد به سند صحیح از ابی رافع آورده که گفت: مروان ابوھریره را
، که با طناب افسار شده بود. عفان گوید: بر آن شد می والی مقرر نمود، او الاغی را سوار

گوید: بر الاغ پالانی قرار داشت، ابوھریره نیز بر سرش  )٢(الاغ پوشال قرار داشت. و عارم
، مردم که او را گذشت می ھا ان کوچهیکلاھی از لیف خرما بود. او با الاغش از م

بودند، و  یکودکان مشغول باز ر آمد. چه بساکهید که امیگفتند: راه باز کن یدند مدی یم
ند. کرد می، آنان فرار خورد میکرد، پاھایش به پیکرھای اطفال یشان عبور م انیاو از م

گفت: عراق را برای امیر  ، و به شوخی میکرد میچه بسا که مرا به شامش دعوت 
پس  -گویند که مقدار بسیار کمی گوشت بر آن باشد.عراق استخوانی را  -بگذارید

 .)٣(دیدم نان خیس خورده به زیتون است نگریستم می می
ابونعیم اصفھانی از ثعلبه بن ابی مالک قرظی روایت کرده که (ابوھریره در حالی در 

                                           
 . ١/٣٤بسند صحیح. تذکرة الحفاظ  ١/٣٨٠. حلیة الاولیاء ١٥٣الزھد از امام احمد ص -١
 باشند.  عفان و عارم راویان این خبر ھستند که ھردو ثقه می -٢
  .١/٣١٥. عیون الأخبار ٤/٣٣٦الطبقات  -٣
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ھیزمی را بر پشت داشت، در حالیکه او از طرف مروان فرماندار  ۀرفت که پشت بازار می
بود. پس گفت: یا ابن ابی مالک راه را بر امیر باز کن. به او گفتم: این کافی  مدینه

 .)١(ھیزمش باز کن) ۀاست؟ فرمود: راه را برای امیر و پشت
(عیبجویان بر ابوھریره، امثال گولدیزر، این حالت او را که توأم، با مزاح شوخی بوده، 

فجر الاسلام، این نظریه را  اند، و ظاھراً مؤلف بعنوان ضعف عقل او مطرح ساخته
پسندیده است، لذا در نوشتار خود پیرامون ابوھریره به آنچه به ابن قتیبه در نوادر او 
آورده اشاره کرده است، بطوریکه در تمام زندگی و اخلاق حضرت ابوھریره چیزی را 
نیافته که او را مستحق چنین تنبیھی بداند. شکی نیست این ستمی است که بر 

یره رفته، چرا که حقیقت دگرگون شده است. والبته ظھور شخص به شکلی عام ابوھر
کاھد، و این دلیل بر سبکی عقل و تحقیر  پسند و ساده و بدور از ریا کاری از قدر او نمی

آید، که ھر رفتاری ساده و بدون از تکلف  . وگرنه لازم میشود میشخص شمرده ن
خشک بحساب بزرگی عقل و اندیشه باز بحساب سبک عقلی، و ھر رفتاری سنگین و 

 .)٢(گذاشته شود
(ابوریه گمان کرده است، که مورخین اجماع دارند، که ابوھریره مردی شوخ و 

گو بوده است. او در پی این اشتباه عنوان نموده که معنی شوخی ھمان کلام پست  یاوه
 ...باشد می اعتبار ساقط ۀاست، که از درج

 دا و بر ابوھریره و بر مورخین و بر تاریخ بسته است.این افترائی است که بر خ
که برای ما نشان بده، کدام صحابی، یا تا بعی، یا مورخ  خواھیم میما از ابوریه 

گو معرفی کرده است. اگر در این کار ناتوان ھستی، پس  موثق، ابوھریره را بعنوان یاوه
 ای. کم گرفته مردم را دستھای  تو از دروغگویان و در غپردازانی ھستی که اندیشه

اما شوخی ابوھریره ھمان چیزی است که معروف است، او انسانی است که خداوند 
او را کرامت بخشیده، و او را در نزد عموم مردم محبوبیت داده است. بدیھی است 

بود، گفتار درشت، و احساس  شوخی در دین خدا مکروه نیست، که اگر چنین می
. و حاشا که خدا و رسول او شد می در اسلام نیک شمردهسنگین  ۀغلیظ، و روحی

 درشت خوئی و درشت گوئی را دوست بدارند، در حالیکه خداوند فرموده است:

                                           
. مرحوم دکتر مصطفی السباعی آن را به نقل از معارف ابن قتیبه نیز آورده ١/٣٨٥حلیة الاولیاء  -١

 است. 
 . ٣٢٥-٢٧٥در کتاب السنة ومکانتھا ص  /از سخنان دکتر مصطفی السباعی -٢
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ا كُنتَ  وَلوَۡ ﴿ ْ َ�  بِ قَلۡ لۡ ٱ غَليِظَ  َ�ظًّ وا  .]۱۵۹آل عمران: [ ﴾لكَِ حَوۡ  مِنۡ  نفَضُّ
مسلمانان از بودی، حتماً  اگر شما ای پیغمبر درشت گوی، و سخت دل می«

 .»ندشد می پیرامونت پراکننده
با یارانش مزاح  صعادتی ناروا در نزد مردم کریم نیست، بلکه رسول مزاح گوئی

ند، و مزاح در حدود شریعت و اخلاق در کرد مینیز مزاح ش ی کرام ند. و صحابهکرد می
 ه است. بین شان مشھور بوده است، و مسلماً ابوھریره نیز از این امر مستثنی نبود

بخاری در ادب المفرد، از بکربن عبدالله روایت کرده که گفت: یاران رسول 
ند. و حقیقت ثابت کرد میخربزه پرت  -بصورت شوخی و مزاح -بسوی ھم صخدا
 اند. ، که مردان قھرمان تاریخ نیز ھمین اشخاص بودهکند می

مزاح و شوخی ھرکس  اند. پس بدینگونه بوده ص...آری اصحاب رسول خدا
ابوھریره را خوش ندارد، در واقع امری مباح در دین را روا نداشته است، و از خوئی 

 ی بزرگوار ارجمند است روی برتافته است).ھا انساننیکوکه در نزد 
ھا تکراری نبوده، چه بساکه فقط یکبار اتفاق افتاده باشد، که با  وانگھی این قصه

گوئی و مزاح در بین مؤمنین مشھور  لطیفه گروه خاصی صورت گرفته است و روح
 است. 

ھای گشاده  آری مؤمنین صدر اسلام، با محبت نسبت به ھمدیگر، دارای چھره
 اند.  و در موقع کار و جھاد براستی مقاوم و استوار در برابر حوادث ایستاده اند، بوده

زرگوار را توصیف کرده، صحابی ب صآنچنانکه بکر بن عبدالله اصحاب رسول خدا
 آورد که در مجلس شریف نبوی موجب خندیدن ایشان مطالبی را می سنعیمان

 است. هشد می
تبسم، و  صاند، که در اخلاق مبارک رسول خدا (صالحین و برگزیدگان عنوان کرده

نامربوط) و ناسزاگوئی ھای  حرف ، ولی ازهشد می روئی و مزاح در کلام یافت گشاده
 اند. وکذب پاک و منزه بوده

 .کرد میبسیار شوخی  سعلی
 .)١()کرد میخندید، که آب دھانش سیلان  (ابن سیرین طوری می

                                           
 . ٢٩٤/٢٩٥تأویل مختلف الحدیث از ابن قتیبه ص  -١
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. شعبی از شوخترین مردم بود، صھیب بذله کرد می(شریح در مجلس قضاوت مزاح 
 .کرد میگو بود، و ابوالعالیه شوخی 

 ند، ناسزا، و فحاشی و غیبت، و دروغ را درکرد میاین اشخاص وقتی که مزاح  ۀھم
ند، و در حقیقیت مزاح کردن وقتی مذموم است، که در آن این داد میکلام خود راه ن

 چنین مواردی وارد شود). 
: کند میپرسد، مزاح  با کسیکه از او علت عنوانش به ابوھریره را می سابوھریره

ترمذی بروایت از عبدالله بن رافع آورده که گفت: (به ابوھریره گفتم: چرا شما را 
 ؟خوانند اباھریره می

 ؟ترسی گفت: آیا از من می
 .)١(ترسم گفتم: بلی، بخدا سوگند از شما می

ترسند، و از سخنانت که  گویم: بخدا سوگند، ابوھریره پیروان باطل از تو می می و من
وحشت دارند. جز این نیست که تو بر آنان پیروزی، و بھرۀ نھائی  سازد می آنان را رسوا

از آن تواست. بلی شما اسطورۀ مقاومت و پایداری ھستی، خداوند از شما راضی بادا، و 
 شما را با ارزانی رحمت و عنایتش راضی گرداند.
 

                                           
 . ١٣/٢٢٨الترمذی  -١





 
 حافظ مورد اعتماد سابوهریره

 و حفظ حدیث، و دفاع او از خودش: سابوهریره
 کرد میبه خودش بسیار اعتماد داشت، و بسیار به حفظ خویش توجه  سابوھریره
 دید که بگوید: او باکی نمی

شناسم، که احادیث رسول الله را از  را نمی ص(من کسی از اصحاب رسول خدا
 .)١(من بیشتر حفظ داشته باشد)

او  صی مصاحبت با رسول خداھا سالگفت، که در طی  میآن رو  این قول را از
 ذھن خود را برای حفظ حدیث از ھر امری فارغ ساخته بود. او خود در این باره

 ھا سالسه سال مصاحبت کردم، من بر ھیچ چیزی در این  ص: (با رسول اللهگوید می
: (ھیچ سالی به اندازه گوید می ی دیگر. در عبارت)٢(بمثل حفظ حدیث علاقمند نبودم

ئی که فرمایشات رسول الله را حفظ کردم برایم بھتر، و در جھت رشد بینش من ھا سال
 . )٣(مفید تر نبود)

به حفظ حدیث بود، که پس از عبدالله بن عمرو بن  ساین شوق و علاقۀ ابوھریره
فرمود: (ھیچکدام از  می دید و در روایت حدیث خود را برتر می ،شصحابه ۀعاص، از ھم
اند، مگر عبدالله بن عمرو؛ زیرا که  بیش از من حدیث روایت نکرده صیاران پیامبر

 .)٤(نوشتم) نوشت، و من نمی احادیث را می
م، در کرد میدر لفظ ابی جعفر طحاوی آمده است: (من احادیث را به قلبم حفظ 

نوشت، در این مورد از  می بدستشآن را  ، و ھمکرد میحالیکه او ھم به قلبش حفظ 
 .)٥(پیغمبر اجازه خواسته بود، که برایش اجازه داده بود)

                                           
 . بسند صحیح ٤/٣٣٢ابن سعد  -١
 بسند صحیح. ٢/٤٥٥مسند الحمیدی  -٢
 . ٤/٣٢٧ابن سعد  -٣
 . ١/٣٨البخاری  -٤
 .٢/٣٨٤معانی الآثار  -٥
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اند که عدم  اند. و گفته نوشته بر او عیب گرفته و اینکه ابوھریره احادیث را نمی
اند، که او تنھا صحابی  . اینان فراموش کردهکند میکتابت او گمان خطایش را تشدید 

است، بلکه جز تعداد معدودی مثل عبدالله بن عمرو و علی نبوده که حدیث را ننوشته 
اند، وانگھی این دو نفر ھم تمام آنچه را  بن ابیطالب، به نوشتن حدیث روی نیاورده

 اند. اند، ننوشته شنیده
بلی اینان در اینکه اعتماد جمھور صحابه در روایت حدیث، بر حفظ استوار بوده 

ن گروه، از روایات ابن عباس و عائشه و انس و اند. ای است، خود را به تجاھل زده
 اند. اند چشم پوشی کرده دیگران که احادیث بسیاری را بر اساس حفظ روایت کرده

اند. باید در احادیث آنان  آیا بخاطر اینکه ھمۀ صحابه از اینکه احادیث را ننوشته
احادیث  شک کنیم؟ براستی نادانی است، اگر این امر بھانۀ تشکیک در صحّت ھمۀ

اند: ما امتی ناخوان ھستیم که توان  فرموده صمرویه گردد. در حالیکه رسول الله
 . ولی یاران رسول خدا امت روایت و حفظ بودند.)١(نوشتن و محاسبه را نداریم

 

ترین صحابه ببیند که  خود را حافظ سپس بدینسان تعجب آور نیست، که ابوھریره
یابیم، که اخبار و احادیث  است. چرا که عملاً او را میبیش از ھمه حدیث روایت کرده 

آن را  و یا بزرگان صحابه شنیده، صزیادی روایت کرده، و ھر آنچه را از رسول خدا
 بدیگران رسانیده است.

پس این روایات بسیار، عاملی بوده، که بعضی از صحابه برای جلوگیری از خطا از او 
یا اینکه این امر موجب تعجب برخی از تابعین  حدیث روایت کند، وتر  کم بخواھند،

اطلاع  بی صبا پیغمبر سگردیده، البته آنان از مصاحبت و ملازمت شدید ابوھریره
اند. و یا اینکه موجب گردیده که برخی از جاھلان ھم عصر تابعین از اھل عراق در  بوده

ین، مرکز تجمع گار به اجماع ھمۀ مورخآن روزصدد تکذیب او برآیند. بلی عراق در 
ریزی دشمنان بر علیه اسلام، و واردآوردن طعن بر رجال  یھود و مجوس، و مرکز برنامه

 آن بوده است.
از اینجا و برای پاسخ بر این سه گروه، و برای تبرئه و جرئت روایات بسیارش، 

از خود به دفاع پرداخته، و اسبابی را که موجب اعتماد او گردیده بیان  سابوھریره
ده، و ناچار شده است بعضی از مناقب و فضایل خود را باز گوید، البته نه از باب نمو

                                           
 .٣/٣٤البخاری  -١
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غرور و برتری جوئی، بلکه از باب یادآوری، و بیان نعمت پروردگار برخود. و دعوت به 
روش انصاف و توازن، و بیان امکانات شخصی خود و دیگران. او در این راه تفاوت و 

اند، بیان کرده است.  و بعضی از آن نادان بوده که با دیگران داشته، ھائی فرق
از او آن را  مشھورترین دفاع او از خود، حدیثی است که بخاری در مواضع بسیاری

، وعده در پیشگاه کند میگویند ابوھریره حدیث زیاد روایت  روایت کرده است: (می
؟ ھمانا کنند میگویند چرا مھاجرین و انصار مثل ابوھریره حدیث روایت ن خدا. و می

برادرانم از مھاجرین، در بازار مشغول کار بودند، و برادرانم از انصار مشغول کار در 
را بر خود  صبودند. من مردی مسکین بودم، که مصاحبت رسول الله ھایشان زمین

لازم گرفته بودم، تا شکمم سیر باشد. پس وقتی که من حاضر بودم، آنان غایب بودند، 
 .)١(بردند) ا یاد گرفتم که آنان در حال فراموشی به سر میو من چیزھائی ر

در لفظ امام احمد آمده است: (من انسانی معتکف بودم، که بسیار با رسول 
ھم نشین بودم، وقتیکه آنان غایب بودند، من حاضر بودم، و من در زمانی که  صالله

 .)٢(م)کرد میآنان در فراموشی بودند، حدیث حفظ 
 صده است: (عروسی و یا کار در بازار مرا از ھم نشینی رسول اللهدر لفظ حاکم آم

ای را به من  میخواستم: یا کلمه صداشت، بلکه من ھمواره از رسول الله نمی باز
 . )٣( ای غذا بمن بدھد) بیاموزد، و یا لقمه

در عبارت دیگر از بخاری آمده است: (من برای سیر کردن شکم خود، ملازم رسول 
پوشیدم، و فلان و فلانه ھم  خوردم و نه حریر می می بودم، آنجا که نه خمیر صالله

را ای  آیه تا خواستم می بستم، و از مردی کرد، به شکمم سنگریزه می نمی خدمت مرا
ای پدید آید که مرا غذا  م، تا شاید زمینهدانست میبرایم بخواند، در حالیکه آن آیه را 

 .)٤(دھد)
در لفظ اوّل: (وعده در پیشگاه خدا) تقدیر آن حذف گردیده،  سابوھریره ی (گفته

یعنی موعد در نزد خدا باشد. زیرا که لفظ موعد به فتح میم یا ظرف زمان و یا ظرف 

                                           
 . ٣/١٣٥البخاری  -١
 . ١٤/١٢٢المسند  -٢
 به سند صحیح.  ٣/٥١٠المستدرک  -٣
 . ٧/١٠٠البخاری  -٤
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شود. بلکه مراد او این است: اگر من  نمی مکان است و با ھیچکدام از خدا خبر داده
به من بدگمان است او را س ھرک قصد دروغ گفتن دارم خدا مرا به محاسبه بکشد، و

 .)١(خدا به محاسبه بکشد)
امام نووی در شرح قول ابوھریره گفته است: منظور او از اینکه ملازم رسول الله 

م، تا ملازم کرد میبودم تا شکمم سیر شود، یعنی اینکه من به قوت خودم قناعت 
رفتم، و  نمی حضرت باشم، و بدنبال جمع مال و ذخیره کردن آن و امثال این کارھا

 بیش از غذایم نیازی نداشتم.
 

 
که ھیچ انسان با انصافی چه مؤمن و چه غیر امکاناتی  ساین بود امکانات ابوھریره

، که این امکانات ابوھریره را بر تجرد برای سماع و حفظ حدیث شود میمؤمن منکر ن
 یاری کرده است.

اقرار دارند، که کارھای روازنه در  یابیم، که خود عملاً بعضی از بزرگان صحابه را می
شان به سماع برخی از احادیث نبوی گردیده است، و این با  بازار موجب عدم دسترسی

است، که  سھمان صفتی که ابوھریره از آنان کرده مطابقت دارد. این عمر فاروق
پذیرد، تا که ابوسعید  نمی آن را شنود، و می سحدیثی را از ابوموسی اشعری

، که این حدیث او را وی شخصاً نیز شنیده است. پس عمر دھد میشھادت  سالخدری
بر من پوشیده مانده، که کار در  ص: (این حدیث از سخنان رسول اللهگوید می فاروق

گاھی بر آن باز داشته است) را فقط کار در بازار از شنیدن  س. بلکه عمر)٢(بازار مرا از آ
اش در عوالی مدینه بود، و مثل  که خانه باز نداشت، صبرخی فرمایشات رسول خدا

 ) فاصله داشته باشد.لابوھریره نبود، که فقط چند قدم با خانۀ عائشه(
امیه بن زید  ای از انصار در بنی آورده که گفت: (من ھمسایه سبخاری از قول عمر

داشتم که آنان در عوالی مدینه سکونت داشتند، ما دو نفر به نوبت خدمت رسول 
، و یک روز من. اگر من بخدمت حضرت شد می رسیدیم یک روز او مشرف می صالله

                                           
 . ٥/٤٢٥فتح الباری  -١
 . ٦/١٧٩مسلم  -٢
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گاھی ھمسایه آن روزبودم اخبار مربوط به وحی در  رسانیدم،  ام می را و یا غیر آن را به آ
 .)١(کرد میو اگر او خدمت حضرت بود چنین 

 اش در سنح قرار داشت، و خانۀ او نیز از مسجد فاصله است، که خانه ساین ابوبکر
 .)٢(داشت

ندانند، آن را  بدین ترتیب بعید نسیت اگر ابوھریره چیزی را بداند، که قدماء صحابه
فرمود: (بخدا سوگند  بھمین دلیل است که چون مروان بن حکم بر او تعرض نمود می

گاھتر از ھم مردم بودم، آری بخدا سوگند قومی از قریش و  ۀمن به سخنان رسول الله آ
رت بر من سبقت گرفتند، ولی آنان التزام مرا بخدمت حضرت انصار در صحبت و ھج

پرسیدند، از آنجمله عمر و  فرمایشات ایشان از من می ۀ، بنابراین دربارنددانست می
عثمان و علی و طلحه و زبیر بودند. بخدا سوگند ھیچ حدیثی که در مدینه شرف صدور 

ند، و داشت مییاران حضرت، خدا و رسول را دوست  ۀیافته بر من پنھان نمانده. بلی ھم
ھر کدام در پیشگاه رسول الله صاحب منزلتی بودند، و ھر کدام بشرف صحبت ایشان 

. سپس )٣(یار غارش بود و در دیگر مراحل دعوت ھمراھش) سنایل آمدند، و ابوبکر
ن علمی وافر و فرمود: ابوعبدالملک اگر از این امر و امثال آن از من بپرسد، در نزد م

 مقالی کامل خواھد یافت.
ی ام ھا ویژگیبر ابوھریره تعرض کرد، او مجبور گردید امکانات و  لچون عائشه

تواند تمام امور پیامبر را مشاھده کند، باکلماتی که  المؤمنین را بعنوان یکزن که نمی
 بیانگر انتقاد او است بیان دارد: 

چه احادیثی است، که بما رسیده، شما از قول عائشه به اوگفت: (یا اباھریره: این 
ای، و یا مگر  ایم شنیده ؟ مگر شما جز آنچه را ما شنیدهکنی میروایت  صرسول الله

 .)٤(ای جز آنچه را که ما دیده ایم؟) شما چیزی دیده

                                           
 . ٧/٣٦البخاری  -١
 .٣/٥٠٩البخاری  -٢
 . ٨/١٠٨البدایة والنھایة  -٣
 . ٣/٥٠٩المستدرک  -٤
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دان، و آمادگی برای  پاسخ داد: (ھان ای مادر: شما را آینه و سرمه سپس ابوھریره
، و بخدا سوگند مرا چیزی از داشت میرسول الله از شنیدن فرمایشات حضرت باز 

 کرد).  نمی ایشان مشغول
بر اساس اعتمادی که او به خود داشت، از موقف دفاع به موقف تعرض بر 

 المؤمنین عائشه وارد گردید.  ام
 فرمود: و می )١(خواند میآمد و حدیث  المؤمنین می ام ۀاز آن پس در کنار حجر

 )٢(،)خواند می(ھان ای صاحب خانه بشنو، ھان ای صاحب خانه بشنو، و عائشه نماز 
(چون نمازش تمام شد به عروه فرمود: آیا ھم اکنون به این مرد و سخنانش گوش 

آن را  گفتند، که اگر کسی میخواست چنان سخن می ص، رسول اللهدھی مین
 ایا کار ابوفلان شما را به تعجب ولفظی دیگر آمده است: (آتوانست. در  می بشمارد،

، که مرا گوید می حدیث صام نشسته، از رسول الله ، که آمده و در کنار حجرهدارد مین
بشنواند، در حالیکه من مشغول نمازم، و او قبل از تمام نمازم برخاسته و رفته است. 

نه چنان سخنانش را ادامه  صللهگفتم: که رسول ا یافتم پاسخ می اگر او را در می
 .)٣(ددھی می، که شما داد می

المؤمنین بر ابوھریره، ھمان سریع خواندن حدیث بوده،  پس سبب انکار و ایراد ام
ولی ایشان ھرگز او را متھم به کذب نکرده، و در روایت حدیث او را ضعیف ندانسته 

چنین ادعائی را مطرح  است، چنانکه بعضی را این کلام خوش آمده و از آن بناحق
المؤمنین اعتراف دارد، که او قبل از تمام نمازش برخاسته  اند. با این ھم ام ساخته

 است، و بدیھی است وقت نماز طولانی نیست.
آمده وکنار  کنی میلفظ روایت مسلم از این قصه که (آیا از کار ابوھریره تعجب ن

 . کند می. نیز ھمین مطلب را ثابت )٤(ام نشسته) حجره
 المؤمنین: که فرمایشات رسول الله را اگر کسی میخواست بشمارد و گفته ام

آن را  کسی برشمرد، توانآن را  توانست: (یعنی اگر کلمات، یا مفردات، و یا حروف می

                                           
 . ٤/٣٢١البخاری  -١
 .٢/٢٨٨، ابوداود ٨/٢٢٩مسلم  -٢
 بروایت از لیث به صورت معلق. ٤/٣٢١البخاری  -٣
 . ٧/١٦٧مسلم  -٤
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. اما )١(داشت، و به آخر آن میرسید. مراد به این ھمان مبالغه در ترتیل و تفھیم است)
م، یا بر ظاھر آن یعنی ذکر خدا را خواند میم (یعنی نماز نافله ندخوا میقول ایشان نماز 

یافتم  آوردم، ولی نظریّه اوّل بھتر است). و قول ایشان: اگر او را درمی بجای می
م، که ترتیل کرد میگرفتم، و برایش بیان  م (یعنی حتماً به او ایراد میداد میپاسخش 

المؤمنین، رسول الله مثل  ت.) و قول امدرپی گفتن آن اس در حدیث گفتن بھتر از پی
 داد:  نمی درپی ادامه شما سخن را پی

ند، که بعضی در پی بعضی دیگر باشد، که بر داد می(یعنی با شتاب سخن را ادامه ن
مستمع التباس پیش آید، اسماعیلی از روایت مبارک، از قول یونس آورده: سخنان 

 فھمید). میآن را ھا  دل که شد می چنان با فاصله بیان صرسول الله
عموماً بصورت  صالمؤمنین در این باره بمعنی آن است که رسول الله قول ام

گفته  سگفتند، و گرنه ابو سعید الخدری خلاصه و بدوراز تکلّف و زحمت سخن می
د، و از آنچه بمن روزی حدیثی طولانی از دجّال فرمودن صاست: (که رسول الله

 .)٢(...)فرمودند اینکه:
فرمود: از من بپرسید.) این فرمایش را  (بسیار می صفرمود، که رسول الله سانس

: ھمیشه در بیان حدیث سبود ابوھریره ھمچنین. )٣(فرمود در یکی از مجالس خود می
: (آیا شما را به گفتارھای گوید می کرد؛ زیرا که شاگردش عکرمه نمی طولانی صحبت

گاه نسازم؟ رسول اللهکوتاھی که ابوھریره ما را حدیث نمود  منع فرمودند  صآ
 فرماید که این کلمات قصار بوده است. ) او بدینسان بیان می)٤(از...

افترا و  صبه رسول الله خواھد می ای انسان با انصاف! شما را بخدا، آیا کسیکه ھان
گاھترین دروغ به بندد، می به ھا  انسان رود برای گفتن دروغش در میزند، تا آ

ش کند؟ یا اینکه معمولاً دروغپردازان از ھای دروغ حضرت را وادار به شنیدنفرمایشات 
گویند که امکان  ، فرار کرده و دروغ را در جائی میگردد میشان بر ملا  آنجاییکه دروغ

 ؟باور آن وجود داشته باشد

                                           
 . ٣٩٠ -٧/٣٨٩فتح الباری  -١
 . ٩/٧٦البخاری  -٢
 . ٩/١١٨البخاری  -٣
 . ٧/١٤٥البخاری  -٤
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، ولی از این فرمود میدر یک مجلس گاھی سخن را طولانی اگرچه  سابوھریره
و  دانست میآوریم: (او روایات بسیاری را  دلایلی از جانب ایشان عذر میموضوع به 

توانست خود را باز دارد، بلکه  احادیث فراوانی را حفظ بود، و در موقع بیان حدیث نمی
 خواھم میاند:  ، چنانکه بعضی از صاحبان بلاغت گفتهکرد میبیان  دانست میآنچه را 

 .)١(شوند) درپی مزاحم زبانم می کلام پیھای  کنم، ولی قافیه سخن را کوتاه
 

 

، یکی از اسباب حفظ احادیث بوسیله او، عدم دارد میپس از اینکه بیان  سابوھریره
اشتغال در بازار بوده، که ملازمت پیامبر را برایش میسر ساخته، سببی دیگر از نیز 

روزی فرمود: ھیچکدام از شما نیست، که  ص: (رسول اللهدارد میبرای این امر بیان 
اش بچسباند مگر  به سینهآن را  اش را ھم اکنون پھن کند، و پس از اتمام گفتارم، جامه

ای)  (جامه )٢(ھایم را حفظ کرده و فراموش نخواھد کرد. پس من نمرۀ آنکه تمام گفته
دم و به جمع کرآن را  داشتم پھن کردم، تا که سخنان حضرت بپایان رسید، سپس

تا به امروز  آن روزام چسپانیدم. سوگند به آنکه او را بحق مبعوث فرمود، از  سینه
 . در آخر روایت حمیدی آمده است:)٣(ھیچکدام از مقالات حضرت را فراموش نکردم)

فرمود: جوان  ص(مسعودی گوید: یکی دیگر برخاست و ردایش را گسترد، پیامبر
 .)٤(دوسی بر شما سبقت گرفت)

بخواھد، که  صطریقۀ آسان و زیبا به ابوھریره جرئت داد، که از رسول الله این
: (گفتم یا رسول الله: من از شما احادیث گوید می اش را بگستراند پس دوباره نیز جامه

پھن آن را  ام، فرمود: ردایت را بگستردان، پس ام، که فراموش کرده بسیاری را شنیده
 ام باز فرمودند، سپس امر کردند: کرده، و در جامهکردم، ایشان دست مبارک را مشت 

. و این از )٥(جمع کردم، از آن پس حدیثی را فراموش نکردمآن را  جمع کن. منآن را 
 علامات نبوت بود.

                                           
 . ٧/٣٩٠الفتح  -١
نمره کسائی است رنگین، ثعلب گوید: جامه ای است مخطط، فراء گوید: پیراھنی است که در آن  -٢

 . ٥/١٩٢خطوط سیاه و سفید وجود دارد. فتح الباری 
 . ٣/١٣٥البخاری  -٣
 . ٣/٤٨٣مسند الحمیدی  -٤
 . ٤/٣٥٣البخاری  -٥
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شنیده، برای ما حدیث آن را نگفته  صبا این ابوھریره ھر آنچه را از رسول الله
کرده است، زیرا که بیم داشته است؛ زیرا که بسیاری از آنچه را شنیده مخفی 

شنوندگان را به تعجب وادارد، و آنان به اشتباه به تکذیبش اقدام کنند، یا اینکه از 
گفت:  حکام بیم داشته، که به دشمنی با او برخیزند، و او را آزار برسانند پس می

 .)١()باز نکرده است. یعنی از علمآن را  ای است که (پروردگار! در نزد ابوھریره کیسه
آن را  ام، امّا یکی از دو ظرف حدیث حفظ کرده صگفت: (از رسول الله و می

 . )٢()گردید میساختم، این گردن قطع  پراکنده ساختم، و دیگری را اگر پراکنده می
: (مقصود ابوھریره از قطع گردن، گوید می ابن حجر از قول ابن منیّر شارح بخاری

ند، البته آنگاه که عیوب افعال و گمراھی کرد مییعنی اینکه اھل جور سرش را قطع 
که احادیث مخفی داشته شده  کند می. این مطلب تأیید گردید میبر ملا  ھایشان تلاش

بود، جائی برای کتمان آن نبود؛ زیرا که خود او در حدیث اوّل  اگر از احکام شرعی می
 .کرد میای را یاد آوری نمود، که کتمان علم را مذمت  آیه

اند: شاید مقصود او از احادیث کتمان شده، ھمان مواردی باشد به  گران گفتهدی
، زیرا آنان که گردد میعلامات قیامت و تغییر احوال و کشتارھای آخر الزمان مربوط 

آیند، و کسانی که شعور ندارند به اعتراض  آشنا به آن نیستند در صدد انکار آن برمی
 .)٣(گشایند زبان می

 ، و در لفظ حاکم آمده است:دھد میابوھریره جانب تکذیب را مورد تأکید قرار 
آن را  ام، اگر یکی از ام، که بشما نگفته حفظ کرده ص(احادیثی را از رسول الله

 .)٤(د)کنی میبگویم شما مرا سنگسار 
 و در لفظ ابن سعد به سند صحیح آمده است:
مرا با سفال و شیشه خواھید راند، و  (اگر شما را به ھمۀ آنچه میدانم خبر دھم

 .)٥(خواھید گفت: ابوھریره دیوانه است)
 ، موجود است.باشد می و الفاظ دیگری که نزدیک این عبارات

                                           
 .٢/٤٣٢سیر اعلام النبلاء  -١
 . ٤/٣٣١، ٢/٣٦٢طبقات ابن سعد  ١/٤٠البخاری  -٢
 . ١/٢٢٧الفتح  -٣
 به سند صحیح که مورد تأیید ذھبی است. ٣/٥٠٩المستدرک  -٤
 . ٤/٣٣١الطبقات  -٥
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 حقیقت این است که غریب نیست که ابوھریره، احادیثی را شنیده باشد، که شنونده
امثال این  سابن الیمانبعید بداند، و او را متھم به کذب کند. زیرا که حذیفه آن را 

احادیث را شنیده است. و بھمان علتی که ابوھریره از روایت آن خودداری کرده او نیز 
باز داشته است. حاکم به سند صحیح که مورد تأیید ذھبی است ھا  آن خود را از روایت

از ابی الطفیل روایت کرده که گفت: (من و عمروبن ضلیع به نزد حذیفه بن یمان 
در نزدش دو گروه از مردم خاموش بودند. گفتیم: یا خذیفه شما چیزھائی را رفتیم، 
دانیم، و چیزھائی را  نمی که ما دانی میایم، و چیزھائی را  ای که ما در نیافته دریافته
پس ما را حدیث گو بچیزی شاید ما را ثمر بخشد. پس  ایم، ای که ما نشنیده شنیده

م برای شما بگویم شما مرا تا ھمین شب که فرا رسیدن ا فرمود: اگر تمام آنچه را شنیده
 .)١( آن نزدیک است زنده نخواھید گذاشت)

به خیثمه بن عبدالرحمن که از او خواست تا برایش حدیث باز گوید فرمود: (اگر 
 .)٢(گوئی را انجام دھم مرا سنگسار خواھید کرد) حدیث

ماند که ابوریه، یا ھر خاورشناس و یا اھل بدعتی، اینگونه  بدین ترتیب جائی نمی
فرمایشات ابوھریره را دلیل کذب او بدانند، چرا که اگر چنین باشد این تکذیب حذیفه 

 اند. در حالیکه ھیچکس از صاحبنظران چنین حرفی نگفته شود میرا نیز شامل 
 سشود، حتماً ابوھریرهخواست  بود که در قیامت باز بلکه اگر خوف کتمان علم نمی

. (بخدا سوگند کند میسوگند یاد  سکرد. او نمی ھمین مقدار از احادیث را نیز بازگو

يِنَ ٱ إنَِّ ﴿ کردم: نمی بود، ھرگز حدیثی را بازگو اگر این دو آیه در قرآن کریم نمی َّ� 
ٓ  تُمُونَ يَ�ۡ  نزَۡ�َ  مَا

َ
ۡ ٱوَ  تِ يَِّ�ٰ ۡ�َ ٱ مِنَ  اأ ٰ  مَا دِ َ�عۡ  مِنۢ  هُدَىٰ ل وَْ�ٰٓ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ ِ�  للِنَّاسِ  هُ َ�يَّ�َّ

ُ
 �كَِ أ

ُ ٱ عَنُهُمُ يلَۡ  ٰ ٱ عَنُهُمُ وََ�لۡ  �َّ ِينَ ٱ إِ�َّ  ١٥٩ عنُِونَ ل�َّ َّ�  ْ صۡ  تاَبوُا
َ
ْ وَأ ْ  لَحُوا وَْ�ٰٓ  وََ�يَّنُوا

ُ
توُبُ  �كَِ فَأ

َ
� 

ناَ هِمۡ عَليَۡ 
َ
ابُ ٱ وَ�   .]۱۷۰ - ۱۵۹البقرة: [ ﴾١٦٠ لرَّحِيمُ ٱ �َّوَّ

ایم از دلایل آشکار و  ، آنچه را ما نازل کردهکنند میھمانا کسانی که کتمان «
برای مردم بیان کردیم، آن گروه را خدا و لعنتگران آن را  ھدایت، پس از آنکه در کتاب

                                           
 . ٤/٤٦٩المستدرک  -١
 .٤/٤٧١السمتدرک  -٢
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، مگر کسانی که توبه کردند و خود را اصلاح نمودند، و حق را بیان کنند مینفرین 
 .»م و من پذیرندۀ توبه و مھربانمکنی میه کردند، پس از آن گروه قبول توب
با جانی آرام و مطمئن، و با شدت و عتاب و تمسخر  ساز ھمینجا است، که ابوھریره

 .کند میھمۀ اتھامات را از خود دفع 
بر ما بیرون  س: (ابوھریرهگوید می ای از این حقیقت را باز شاگردش ابو رزین نمونه

 صمن بر رسول الله دگوئی میشد، دستش را به پیشانی خود زد، و فرمود: آری شما 
گاه باشید که گواھی  دروغ می بندم، تا شما اھل ھدایت باشید و من اھل گمراھی. آ

فرماید: (بر این  آنگاه با تحدّی می )١(فرمود ... شنیدم که می صاز رسول الله دھم می
 .)٢()دھد میگواھی  سابوھریرهحدیث گوشت و خون 

 فرمود: شنیده است که می صکه از رسول الله گوید می آن رو این گفتار را از
. بلی )٣(بر من دروغ به بندد، باید جایگاھش را در آتش انتخاب کند)ھرکس (

 ای را ندارد، چه برسد که در آن جای گیرد. ابوھریره توان نشستن بر آتشپاره
گویند: شخص دروغگو دروغ را از خود  گفتارھا، آنچیزی است که میترین  مایه از بی

، و چون ابوھریره کذب را از خود نفی کرده، پس دروغگو است. شکی کند مینفی 
نیست که این تفسیر نادرست و مخالف واقعیت است، چرا که بسیاری از صحابه به 

جان شنوندگان دروغ را واسطۀ اعتماد بنفسی که داشتند، و به منظور ایجاد آرامش در 
 ند، و ابوھریره جز ھمانند آنان کار دیگری را انجام نداده است.کرد میاز خود نفی 

عمرو بن  صبلی در نفی کذب ابوھریره تنھا نبوده است، این صحابی رسول الله
است، که در اوّل دعوت به مکه به حضور حضرت مشرف شد، واسلام  سسلمی ۀعبس

آورد و از حضرت پرسید: (در این دین چه کسی با شما است؟ و حضرت فرمود یکنفر 
او را فرمان داد، که  صآزاد و یکنفر برده.) یعنی ابوبکر و بلالب. سپس رسول الله

ھجرت رسید، این صحابی به اش برگردد، تا امر اسلام ظاھر شود. چون دوران  بخانه
. کرد میمدینه آمد، و نماز و وضوء را از حضرت آموخت. او بعداً این حکایت را بیان 

رسید، پس ابوامامه به او گفت: یا عمرو بن  ص(خبر به ابوامامه صحابی رسول الله

                                           
 . ٦/١٥٦مسلم  -١
 . ٢/١٤٨ابوداود  -٢
 . ١/٣٨البخاری  -٣
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!) پس عمرو گفت: (یا اباامامه، عمرم زیاد شده، واستخوانھایم گوئی میعبسه ببین چه 
 صک شده، و مرگ من نزدیک گردیده، پس من نیازی ندارم که به خدا و رسولپو

از حضرت آن را  -بندم، اگر من یکبار و دوبار و سه با و تا ھفت بار شمرد دروغ به
 .)١(ام) بیش از این از حضرت شنیدهآن را  م ولی منکرد میشنیدم ھرگز بیان ن نمی

فرمود: (به  که می گوید می قم ما را حدیثو این یزید بن حیّان است که از زید بن ار
حضور زید بن ارقم بودم، عبیدالله بن زیاد در پی او فرستاد و گفت: چیست این 

ای که حضرت را در بھشت حوضی است؟  روایت کرده صحدیثی را که از رسول الله
این حدیث را فرمودند، و ما را بدان وعده دادند. گفت: دروغ  صفرمود: رسول الله

این حدیث را  ھایم گوشای. فرمود: اما بدانکه  تو پیری ھستی که خرفت شده گوئی می
بندد،  بر من عمداً دروغ بهھرکس  فرمود: ام که حضرت می شنیده است. یعنی شنیده

. آیا این دو نفر )٢(ام) دروغ نبسته صباید نشیمنگاه او آتش باشد، و من بر رسول الله
 صفرماید: (وقتیکه حدیثی را از رسول الله است که می ساند؟ این علی دروغگو بوده

اگر از آسمان بیفتم برایم بھتر است که بر حضرت دروغ  کنم میبرای شما بیان 
 .)٣( بندم) به

طبق آنچه که حاکم به روایت از مطرف بن عبدالله بن شخیر آورده، این ابوذر است 
حدیثی بمن رسید، که علاقمند از احادیث ابوذر، (: کند میکه از خود دروغ را نفی 

شدم او را به بینم، پس با او ملاقات کردم و گفتم: یا اباذر، حدیثی از قول شما بمن 
رسیده، که مرا وادار به ملاقات با شما نمود. فرمود: خدا پدرت را بیامرزد ھم اکنون با 

 صهای رسول الل ای! گوید: گفتم: بمن رسیده است که شما گفته من ملاقات کرده
گیرد.  ، و به سه گروه خشم میدارد میفرموده است: خداوند سه گروه را دوست 

بندم. گفتم: آن کسانی را که خداوند  فرمود: مپندار که من بر خلیل خودم دروغ به
) آنگاه ھر سه گروه را بر شمرد. آیا براستی )٤( .... فرمود: مردی کهدارد میدوست 

ذر کذب را از خود نفی کرده، پس او دروغگو استدلال کنیم، که چون ابو شود می

                                           
 . ٢/٢١مسلم  -١
 بسند صحیح.  ١/٧٧المستدرک  -٢
 بسند صحیح.  ٢/٢٤٥مسند امام احمد  -٣
 بسند صحیح.  ٢/٨٩السمتدرک  -٤
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است؟ در حالیکه ایشان نیاز نداشته، که خود را راستگو و پاکیزه معرفی کند، زیرا که 
اش فرموده است: (در زمین صحرا و در زمین سر سبز شخصی  درباره صرسول الله

که از خود ذر بوجود نیامده است.) این براء بن عازب است،  راستگوتر در لھجه از ابی
فرماید: (ھر آنچه را از قول رسول الله  ، و پس از روایت حدیث میکند میکذب را نفی 

ام، و  ام، ولی برخی را از حضرت شنیده نشنیده صاز رسول الله گویم میبرای شما 
م.) گوئی میند، ولی ما دروغ نا حدیث کرده صبعضی رایاران ما برای ما از رسول الله

ایم،  نشنیده -بطور کامل-را  صما احادیث رسول الله ۀاست: (ھمدر لفظ حاکم آمده 
گفتند، لذا شخص  گار دروغ نمیآن روزایم، ولی مردم  ما گرفتاریھا و مشاغلی داشته

 . )١(رسانید) حاضر ھر آنچه را از حضرت شنیده بود به شخص غائب می
 . از حمید روایت شده که گفت:سبود انس بن مالک ھمچنین

انس بن مالک بودیم، پس فرمود: بخدا سوگند ھر آنچه را به شما  (به ھمراه
شنیده باشیم، ولی بعضی به بعضی دیگر  صم چنین نیست که از رسول اللهگوئی می

 گفتند. دروغ نمی
 . )٢(ھای درستی ھستند) طبرانی این خبر را در الکبیر آورده و رجال آن شخصیت

، پس از آنکه حدیثی را از ابی اسحاق بروایت باشد می ابوبکر بن عیاش که از تابعین
 : گوید می کند میاز ابی وائل از قول عبدالله بن مسعود روایت 
ام، و باور ندارم که اسحاق بر اباوائل دروغ  (بخدا سوگند برای اسحاق دروغ نه بسته

 .)٣(بسته باشد، و گمان ندارم که اباوائل بر عبدالله دروغ بسته باشد)
بر آمده،  سگاھی در صدد وقوف از احادیث ابوھریره صاران رسول اللهاما اینکه ی

اند، و او مجبور به دفاع از  و یا با او مناظره کرده و برخی از احادیث او را انکار کرده
گاھی شخصی مورد وثوق بوده، تا  خویش گردیده، آنطور که بنظر می آید، این امر برای آ
 را چنین نمودند. سو بن عبسهضرورتاً به یقین برسد، چنانکه عمر

اید،  اید، شما به امری بزرگ دست زده ھان ای کسانی که به تکذیب صحابه پرداخته
که خداوند حساب شما را سخت خواھد کرد، بدانید که شما و ابوھریره در پیشگاه 

                                           
 به سند صحیح. ١/١٢٧المستدرک  -١
 .٥١. تاریخ ابن خیثمه ص ١/١٥٣مجمع الزوائد  -٢
 . ٢/٢٩٩المستدرک  -٣
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خداوند جبار و انتقام گیرنده خواھید ایستاد. باز اگر ھمۀ آنچه را گفتیم کنار بگذاریم، 
فرماید: (وقتیکه  می کذب را از خود نفی نکرده است؟ بشنوید که صمگر رسول الله

 دروغأ بگیرید، زیرا که من ھرگز بر خدای عزّ وجلآن را  ،گویم میچیزی را بشما 
با نفی کذب از خود، از آنچه در باطن دارند و دروغ  ص. آیا رسول الله)١(بندم نمی

اشا که چنین باشد، که او صادقی است که فرمایند؟ پناه بر خدا ح است سخن می
خداوند صدق او را تأیید کرده است. بلی اینکه عنوان شود، چون ابوھریره از خود دفاع 
گین است، که به  کرده، پس دروغگو است، این تفسیر یک تفسیر پست و ناروا و زھرآ

 فرمایشات ابوھریره نسبت داده شده است.
ست، که خود را به تجاھل زده، و از اینکه بعضی بلی این تفسیر انسانی فرومایه ا

احادیث ابوھریره مورد انکار بعضی از صحابه قرار گرفته، و پیرامون آن احادیث خواھان 
اند، دستاویز قرار داده، در  اند، و یا برخی روایات او را مورد ایراد قرار داده مدرک گردیده

بسیاری از فضلاء صحابه با او  حالیکه ابوھریره در این حکایت تنھا نیست، بلکه
ھمراھند، که در مواردی مورد انکار قرار گرفته، و سپس صدق شان تأیید گردیده 

 است.
از آنجمله است آنچه را که نسائی به سند صحیح در قصۀ تیمم عمار آورده، که در 

گفت او در این  می سنیز شرکت داشته پیش آمد، زیرا که عمار سای که عمر غزوه
چون موضوع را دانست به ایشان  سغلطیده و رسول الله رای تیمم در خاک میغزوه ب

فرمودند: (مقداری خاک پاک شما را کافی است، که حضرت دو دستش را بزمین زده، 
بصورتش مالیدند، و سپس بخشی از ساعدشان را آن را  و پس از پف کردن آن (خاک)،

در دوران خلافتش در مورد تیمم از صحابه فتوا  سمساس فرمودند.) پس از مدتی عمر
فرمود: (ھان ای عمار! از خدا  ساین قضیه را باز گفت، پس عمر سخواستند، که عمار

گویم. عمر فرمود: نه، ولی  نمی آن را بترس. عمار فرمود: یا امیرالمؤمنین اگر میخواھی
 .)٢(من سپاریم) گوئی میشما را بھمان چیزی که 

سپاریم،  می گوئی میفرمود: تو را به آنچه  سبه عمار س(اینکه عمرسیوطی گوید: 
گویا خطای او برایش قطعی نبوده، ولی خود او ھم که در آن غزوه شرکت داشته این 

                                           
 . ٧/٥٩مسلم  -١
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ه و ھم برای خود دانست میموضوع را بیاد نداشته است، پس ھم برای عمّار گمان را روا 
راضی نگردید.) چنانکه ابن عمر  سبه گفتۀ عمار س. در ھر حال (عمر)١(نسیان را)

 .)٢(دارد میاین مطلب را بیان 
است، در حالیکه حکایت قدمت او در اسلام، و  سآیا این امر بمعنی تکذیب عمار

 ؟مدانی میھای او را  محبّت او نسبت به پیامبر و فداکاری
از ھای برخی دیگر  بدلیل گمان و نسیان در بعضی موارد بردّ گفتهش البته صحابه
ھا  آن اند، و این یک امر طبیعی است، و آیا مگر ابوھریره جز یکی از صحابه بر آمده

ھمواره دربارۀ احادیث سختگیر بوده تا که موثق  ساست؟ بھمین علت بوده که عمر
آمده است. مسلم به روایت از ابوسعید خدری آورده که  بودن آن برایش حاصل می

به نزد ما آمد،  سنصار نشسته بودم، که ابوموسیگفت: (در مدینه درمیان مجلسی از ا
 سدر حالیکه ترسناک، و یا وحشت زده بود. گفتیم تو را چه شده است؟ گفت: عمر

درپی من فرستاده بوده که به نزدش بروم، من ھم به درب منزلش رفته بودم، و سه بار 
من پرسید  سلام گفتم، چون جوابی از داخل نیامده مراجعت نمودم. ھم اکنون او از

که چرا به نزد ما نیامدی؟ پس گفتم: من آمدم و سه بار سلام کردم، و چون پاسخی 
فرموده است: وقتی که یکی از شما بر درب  صنیامد، بازگشتم؛ زیرا که رسول الله

نشد باید برگردد. اکنون   منزل کسی سه بار اجازۀ ورود خواست، و به او اجازه داده
یا باید گواه داشته باشی یا اینکه پیکرت را دردناک  گوید می سبخاطر این حدیث عمر

فرد قوم. ابوسعید گوید:  ترین کوچکرود مگر  خواھم کرد. ابی بن کعب گفت: با او نمی
در لفظ دیگری از مسلم آمده   .)٣(بودم، پس بمن گفت با او برو) ترینشان کوچکمن 

که: (ابوموسی اشعری آمد) و عبارت: (پشت و شکمت را بدرد خواھم آورد، یا مگر کسی 
را بیاوری که بر این حدیث گواھی دھد.) و عبارت (تو را پند خواھم داد.) و عبارت 
(آنان شروع به خندیدن کردند.) نیز ھست. پس به آنان گفتم برادر مسلمان شما 

                                           
 ھامش نسائی.  -١
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خندید؟ برویم من با تو در این کیفر شریک ھستم  می اک به نزدتان آمده و شماترسن
 . )١(سپس عمر فرمود: (دوست داشتم که این حدیث برایم ثابت گردد)

در عبارت بخاری در مورد این قصه آمده که عمر پس از ماجرا فرمود: (آیا فرمان 
داشته  زار مرا از آن بازبر من پوشیده مانده است؟ بلی اشتغال در با صرسول الله

است. یعنی خروج برای تجارت. در لفظ ابوداود آمده که عمر از ابوموسی عذرخواھی 
کنم ولی حدیث گفتن از رسول  نمی کرد و فرمود: (من شما را متھم به دروغگوئی

گاه  صالله کنم ولی از آن  نمی باش من تو را متھم سخت است.)] و ھم آمده است: (آ
 چیزھائی را بگویند). صمردم برسول اللهبیم دارم که 

ند، تا کرد میبدینسان اشخاص موثق را بازخواست  صآری! اصحاب رسول الله
 کسانیکه قصد دروغپردازی دارند در وحشت بسر ببرند.

اینکه ابن عباس به عبدالله بن شقیق عقیلی ش از جمله مثالھای انکار صحابه
ظھر و عصر، و جمع نماز مغرب و عشاء بود.  حدیثی را بیان کرد، که در آن جمع نماز

ام نسبت به گفتارش چیزی پیدا شد، نزد ابوھریره آمدم و از  ابن شقیق گوید: (در سینه
 .)٢(عباس را تصدیق کرد) او پرسیدم) او گفتار ابن

آیا این امر بمعنی تکذیب ابن عباس است؟ و آیا اگر کسی دربارۀ یکی از احادیث ابن 
عباس مورد تردید است و تکذیب  اش پیدا شد، پس احادیث ابن سینهعباس چیزی در 

 ؟او واجب میآید
حال ابوھریره از این افزونتز نبوده، جزا اینکه بعضی از احادیث او بنظر شنوندگان 

پرسیدند، گفتارش مورد تأیید قرار  از سایر صحابه میآن را  آمده، پس چون غریب می
 گرفته است. می

ست، که طاووس درباره فتواھای ابن عباس واستغراب آن توسط قصۀ دیگری نیز ھ
ثابت آورده و آن اینکه: (ابن عباس به زید فرمود: اما نه شما در این باره از فلانه  زیدبن

انصاری بپرس که آیا رسول الله او را به این امر فرمان داده است؟ گوید: پس زید 

                                           
 . ٦/١٨٠مسلم  -١
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فرمود: شما را جز راستگو    دان بود و میعباس آمد، در حالیکه خن بازگشت و به نزد ابن
 .)١(بینم) نمی

آیا آنچه در مورد احادیث ابوھریره گفته شده جز از این قبیل مورد است؟ در 
 حالیکه صدق او نیز مورد تأیید قرار گرفته است.

حدیثی را بیان کرد، به او گفته شد: خودتان این حدیث را از رسول  سابوامامه
پس گفت: (بله ما درمیان قومی بودیم، که نه آنان به ما دروغ اید؟  شنیده صالله
 .)٢(م)گوئی میگفتند، و نه ما دروغ  می

، که از اصحابی که از آنان دارد میو امثال این گفتار است که راویان تابعین را وا
اند، دروغ را نفی کنند. مثل قول جریر بن حازم: (از حسن شنیدم  حدیث روایت کرده

 آن روزدر این مسجد حدیث نمود، که از  سما را جندب بن عبدالله گفت، که می
 .)٣(دروغ بسته باشد) صترسیم که جندب بر رسول الله نمی ایم، و فراموش نکرده

 .)٤(و مثل قول عبدالله بن یزید: (مرا براء حدیث نمود، و او دروغگو نیست)
 
 

ریره بخاطر کثرت روایت بر ابوھش برای ما تفسیری دیگری در مورد انکار صحابه
بخشد و آن اینکه:  نیز ممکن است، این تفسیر ما را از تکلّف و ظلم و بدبینی رھائی می

ھمواره جنبۀ احتیاط و ش یابیم که اکثر صحابه از خلال بررسی زندگانی آنان در می
اند، که این امر موجب تقلیل  هکرد میپرھیز شدید را در مورد روایت حدیث مراعات 

روایت حدیث و جلوگیری از کثرت روایت آن شده است. این کار آنان بمنظور جلوگیری 
از وقوع در اشتباه بوده است. در حالیکه ابوھریره به حافظۀ خود اطمینان داشته، ھر 

ه است. پس داشت میه است، و از آن بیمی نکرد میآنچه را شنیده سلسله وار بیان 
شان  بینیم در حالیکه سایر صحابه حال ب نیست که از ابوھریره روایات بسیار بهعجی

اند.  چنین نیست، و بلکه در مواردی کثرت روایت را بر ابوھریره ایراد نیز گرفته
 کند میبخصوص وقتیکه یکنفر صحابی به ظاھر احادیثی که امر به عدم کثرت روایت 

                                           
 .٤/٩٣مسلم  -١
 . ٥/٢٦٨مسند احمد  -٢
 . ١/٤٦مسند ابی عوانه  -٣
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و از نظر او احادیث منع کثرت روایت، برتر از ، نماید میتوجه کرده و در آنجا توقف 
احادیثی است که تبلیغ را لازم شمرده، و ھر گونه حرجی را در مورد روایت حدیث از 
میان برداشته است، و یا اینکه به سایر احادیث گوش بدھکار ندارد. بدیھی است در این 

ه حدیث بیشتر حالت چون احادیث نوع اوّل از نظر او مھمتر است پس بر کسانی ک
 گیرد. عیب می کنند میروایت 

حدیث  صآورده: (که او روزی از رسول الله سحاکم از قول عبدالله بن مسعود
سپس فرمود: یا مانند  خورد میھایش تکان  ، در آن حال به لرزه در آمد، و جامهنمود می

ه این) یعنی در اینکه عین کلمات حضرت را بکار برده باشد یقین نداشت، پس ب
وحشت افتاد و فرمود: یا اینکه رسول الله مانند این فرمودند. و حاکم بسند دیگری 
آورده و سپس گفته است: (این حدیث از اصول پرھیز از کثرت روایت است، که ترغیب 

 .)١()کند میبه بیان احادیث یقین 
دارمی آورده که ثابت بن قطبه الانصاری گفت: (عبدالله در ھر ماه دو یا سه حدیث 

 .)٢()کرد میبرای ما روایت 
فرمود:  میآن را  گرفت، و دلیل از حدیث گفتن کناره می سامیرالمؤمنین عثمان

گاھتر نیستم مرا  ص(اینکه من از ھمۀ اصحاب رسول الله در روایت حدیث از ایشان آ
 فرمود: که از حضرت شنیدم که می دھم می، ولی گواھی دارد میندیث باز از روایت ح

 . )٣(ام، پس باید نشیمنگاه او آتش باشد چیزی را بر من بگوید که من نگفتهھرکس 
 :کند میگوئی ابن عمر در حدیث را روایت  شعبی کم ھمچنین

حدیثی را  ص(با ابن عمر یک سال و نیم مصاحب بودم، نشنیدم که از رسول
 .)٤(روایت کند، مگر فقط یک حدیث)

، و چون از حضرت کرد میحدیث روایت  صبسیار کم از رسول الله سانس
 صگفت: رسول الله چنین فرمود، یا چنانکه رسول الله می کرد میحدیثی را روایت 

                                           
 با سند صحیح که مورد تأیید ذھبی است.  ١/١١١المستدرک  -١
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را به کار برده  صکرد که عین کلمات رسول الله نمی فرموده است). یعنی اصرار
 است.

از کسانی است که حدیث بسیار روایت کرده؛ زیرا که وفات او  سانس که این(با 
کتمان کند، با آن را  توانست نمی دیر واقع شد، و به بیان حدیث ضرورت پیدا کرد. و او

، چندین برابر کرد میبیان  دانست میحدیث ھرچه  این مورد اجماع است که اگر او
 .)١(که ھست) شد می آنچیزی

، که کند مینیز روایت حدیث را کم انجام داده است، او چیزی را ذکر  سابوقتاده
موجب تقلیل روایت حدیث از جانب او و سایرین بوده است، در حالیکه دیگران این 

گویند. او در جواب عبدالرحمن بن کعب بن مالک، که از او درخواست  نمی مطلب را
آن را  صزی بلغزد که رسول اللهترسم زبانم به چی : (میگوید می گفتن حدیث نموده،

 نفرموده باشد. من از ایشان شنیدم که فرمود: خود را از کثرت حدیث از من باز دارید،
 .)٢(بر من عمداً دروغ بگوید باید نشیمنگاه او در آتش باشد)ھرکس 

که حصین بن سبره به او گفت: (یا زید شما خیر  سو مثل اینان بود: زید بن ارقم
ای، و به  نصیبت گردیده، و سخنانش را شنیده صای، دیدار رسول الله فراوانی را دیده

ای.  ای. ای زید! شما خیر زیادی رسیده ای، و با او نماز گزارده ھمراھش به جھاد رفته
رمود: ھان ای پسر برادرم! ای بما بازگو. پس ف شنیده صای زید! از آنچه از رسول الله

بخدا سوگند، عمرم زیاد شده، و دورۀ من گذشته، و بعضی از آنچه را که از رسول 
 ام. حفظ کرده بودم فراموش کرده صالله

 .)٣(پس ھرچه به شما گفتم بپذیرید و اگر نگفتم مرا به تکلیف نیندازید
(آنکه از خوف لغزش  اوّلین بابی که ابن عدی در کتابش الکامل باز کرده این است:

و در آن اقوالی بعنوان نمونه از ابی  صروایت کم کرده است) یعنی از رسول الله
 آورده است.ش قتاده و انس و عثمان و صھیب و ابن مسعود

سپس در باب یازدھم این عنوان را آورده است: (آنکه در روایت سختگیری کرده، تا 
رگ شدیم و فراموش کردیم.) در این باب با کذب فاصله داشته باشد، و گفته است: بز
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ذکر کردیم. و در این باب از قول سائب بن یزید آن را  قول زید بن ارقم را آورده که ما
وقاص، و  ابی آورده که گفت: (با عبدالرحمن بن عوف، و طلحه بن عبیدالله، و سعد بن 

 صسول اللهشان را ندیدیم که از قول ر اسود، مصاحبت کردم، ھیچکدام مقداد بن
 گفت). حدیث بگوید، مگر طلحه بن عبیدالله را شنیدم که ھر روز یک حدیث می

آن  در باب ھفدھم عنوان: (آنکه در روایت حدیث کم گوئی را برگزیده، و جستجو در
مذموم شموده، تا از کذب در امان بماند.) را اختیار نموده است. در این باب را 

را آورده از جمله قول ایّوب سختیانی که گفته  شان وانھای برخی از تابعین و پیر گفته
ھائی بدین مضمون از عبیدالله  است: (ھرچه حدیث کم روایت شود بھتر است.) و گفته

 عمری و شفی بن ماتع، و مالک بن انس، و ابن اشرامه کوفی و ثوری.
: (صالحین اوّل از بسیار گوید می و مثل این گروه است عامر شعبی سرور تابعین که

، من گردید میحدیث گفتن کراھت داشتند، اگر آنچه که بر من گذشته دوباره باز 
گفتم، مگر آن حدیثی را که محدثین بر آن اجماع دارند.) یکی از تابعین  حدیث نمی

گفت پرسیدم: آیا این حدیث مرفوع به خدمت  گوید: (از شعبی درباره حدیثی که می
است  صست؟ فرمود: نه، مرفوع به شخصی که پائین تر از رسول اللها صرسول الله

برای ما بھتر است. زیرا اگر در آن زیادت و نقصانی باشد، این زیادت و نقصان به 
 نسبت داده شده است). صشخصی پائین تر از رسول الله

 مثل ھمین قول از ابراھیم نخعی روایت گردیده است.
اند، فقط از باب احتیاط  روایت کردهتر  کم اگر حدیثکه تمام آنان  شود میملاحظه 

ی تدوین شده مملو از ھا کتاببوده، نه اینکه سکوت را لازم بدانند. بدلیل اینکه 
ند، از این گروه  ا کرده شان را روایت  کسانی که سکوتاگرچه  بسیاری روایات آنان است.

اند. و  موخته و روایت کردهاند، ولی دیگر اشخاص موثق از آنان حدیث آ حدیث نشنیده
، که ابوھریره کند میاین خود رد گفتار ابی ریه است، آن کسی که از قول آنان ادعا 

 .کند میاحادیث شاذ و کم یابی را روایت 
و  صبینم، که تمام این گویندگان بزرگوار از یاران رسول الله گویا که من می

بوده، پس او توقف  سن خطاباند، که روش عمر ب تابعین، به ھمان چیزی رسیده
 کرد میبر کسیکه روایت بسیار  ساند. (زیرا که عمرفاروق کرده، و از او اثر پذیرفته

آورده که شاھد نداشت با شدت با  سختگیر بود، و یا اگر کسی خبری را در حکمی می
، و ھدف او این کرد می، و او بود که صحابه را به کم گفتن حدیث امر کرد میاو برخودر 
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نسبت دھند، و بدینسان  صبود، که مردم نتوانند به آسانی ھر چیزی را به رسول الله
در احادیث تحریف پدید آید، و دروغ و تدلیس به آن راه یابد، و ھر منافق و فاجر و 

. پس فرمود: (خود را با قرآن مونس سازید، و روایت از )١(اعرابی بدین کار روی آورد
 .)٢(کم گوئید، و من شریک شما ھستم) صرسول الله

اند، و اگر بعضی از  هدانست میچنانکه دیدیم تمامی صحابه کثرت روایت را ناروا ن
کار منع نموده اند به دلیل این بوده که: (کثرت روایت گمان اشتباه را  آنان از این

خطا را  ، و شخص موثق اگر خطا کند، و نداند، مردم بخاطر وثوق او آنکند میتشدید 
نگفته است. آن را  که صاحب شریعت شود می، و این سبب عمل به چیزی کنند مینقل 

آن بوده که کثرت روایت را که در  ی پس کسیکه از کثرت روایت بیم داشته، به واسطه
آن یقین نداشته بصورت عمدی گناه شمرده است. بھمین جھت زبیر و جمعی دیگر از 

که حدیث بسیار روایت آن کس اند. و اما  صحابه از کثرت روایت خود را باز داشته
ه اند. یا اینک اند یقین داشته گفته کرده، محمول بر این است که آنان به صحت آنچه می

شان طولانی گردیده، و نیاز مسلمانان موجب پرسش از آنان گردیده است. که  عمرھای
 .س. مثل ابوھریره)٣(بپوشانند)آن را  اند، آنان نیز نتوانسته

و بدین دلیل بطلان قول کسیکه کم گوئی حدیث توسط کبار صحابه را، دلیل کذب 
لزوم حدیث روایت کرده، و ، زیرا که آنان در موارد گردد میابوھریره شمرده ظاھر 

 شان کم ھم نیست: تعداد احادیث
اند، دلیل آن این بوده که قبل از نیاز وفات  گفتهتر  کم (اگر بزرگان صحابه حدیث

اند، از قول عمر بن خطاب و علی بن ابیطالب حدیث بیشتر روایت شده؛ زیرا که  یافته
. شد می د، که ھم از آنان سوالان این دو نفر مسؤلیت حکومت اسلامی را به عھده داشته
اند. تمامی یاران رسول  هکرد میو ھم آندو در بین مردم به مسایل اسلامی حکم 

ند، داد میانجام ھرچه  ند، وکرد میامامانی بودند، که مردم به آنان اقتدا  صالله
که فتوا  هشد می توسط مردم نگھداری و حفظ گردیده، و از آنان درخواست فتوا

گفتند.اگر بزرگان صحابه مثل ابوبکر،  اند، و احادیثی را که شنیده بودند باز می هداد می

                                           
 . ٣٩تأویل مختلف الحدیث ص  -١
 . ٤/٤٩غریب الحدیث از ابوعبید  -٢
 . ١/٢١١فتح الباری  -٣
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بن عوف، و ابوعبیده بن   و عثمان، و طلحه، و زبیر، و سعدبن ابی وقاص، و عبدالرحمن
الجراح، و سعید بن زید بن عمرو بن نفیل، و ابی بن کعب، و سعد بن عباده، و عباده 

اند، و مثل  و معاذ بن جبل و امثال آنان حدیث کم گفته بن الصامت، و اسید بن حضیر،
سعید خدری، و ابوھریره و  سایر صحابه از آنان روایت نشده ولی جابر بن عبدالله، و ابی

عبدالله بن عمر بن خطاب، و عبدالله بن عمرو بن عاص، و عبدالله بن عباس، و رافع 
اند؛ زیرا که  ان حدیث بیشتر گفتهبن خدیج، و انس بن مالک و براء بن عازب و امثال ش

اینان عمرھای شان طولانی گردید، و در بین مردم باقی ماندند، پس مردم بدانان 
قبل از ایشان و یا  صنیازمند شدند، در حالیکه بسیاری از یاران حضرت رسول الله
 .)١(بعد از حضرت در گذشته بودند، و علمش را با خود برده بودند)

اند، و چه بسا پیش از کسیکه  چیزی روایت نکرده صرسول الله (بعضی از آنان از
ھم نشینی کرده باشند. ولی ما این  صاز او حدیث روایت کرده با حضرت رسول الله

م، و دیگر اینکه به علت کثرت اصحاب کنی میعدم روایت را حمل بر احتیاط کاری آنان 
آنان به مسافرت و یا جھاد اند، وانگھی  نیازی به روایت حدیث نداشته صرسول الله

اند، بطوریکه فرصتی برای حفظ حدیث از آنان دست  اشتغال داشته، و در راه خود رفته
 . )٢(نداده است)

معلّمی: گوید: (در اینجا دو عمل وجود داشته: اوّل دریافت حدیث از رسول 
که در ھای پیامبر، این چیزی است  و دوّم اداء آن. اما دریافت تمام فرموده صالله

نبوده است. که ھمواره ملازم حضرت باشند. پس اگر ابوھریره و ش وسع ھمۀ صحابه
اند، باید احادیث فراوانی را حفظ کرده باشند، احادیثی  انس ملازم خدمت حضرت بوده

 اند. که دیگران بعلت اشتغال موفق بدریافت آن نشده
این ابوھریره بعلت علاقۀ  اند. بنا بر چه سایر اصحاب به زراعت و تجارت مشغول بوده

اند، نیز  شدیدی که به دانش داشته از سایر صحابه که در ایمان بر او سبقت داشته
 .)٣(حدیث دریافت نموده است، بطوریکه چه بسا از قول آنان حدیث روایت کرده است)

                                           
 . ٢/٣٧٦قات ابن سعد طب -١
 .٢/٣٧٦طبقات ابن سعد  -٢
 . ١٤١الأنوار الکاشفه ص  -٣
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(و امّا اداء آن: ابوبکر صدیق حدود دو سال از زمان آن را دریافت، و ھم در این مدت 
امور مسلمین اشتغال داشت. و عمر فاروق در این مدت بعنوان مشاور و وزیر ایشان  به

 مشغول بود، و بعد از او نیز امور مسلمین را بعھده گرفت.
در مستدرک آمده که معاذ بن جبل یارانش را سفارش کرد، که به طلب دانش 

بن سلام را نام برد. برخیزند، و برای شان، ابودرداءو سلمان، و ابن مسعود، و عبدالله 
یزید بن عمیره گوید خواستم: از عمر بن خطاب حدیث بپرسم؟ معاذ گفت: از او مپرس 

 که او به امور مسلمین مشغول است.
علی بن ابیطالب و عثمان ذی النورین نیز به وزارت و غیر آن اشتغال داشتند، و 

اخلی پدید آمد. سپس مسؤلیت خلافت را پذیرفتند، و در زمان آنان درگیریھای د
رفتند، این اشخاص و امثال شان را در نظر داشتند، و چون  کسانیکه در پی علم می
ند. این بزرگان نظرشان این کرد مییافتند، به غیر آنان اکتفا  ھمۀ صحابه را امین می

بود، که تبلیغ حدیث بر آنان جز در موارد ضروری حتمی نیست، و معتقد بودند، که 
ن پیش میرود، امکان تضییع سنّت وجود ندارد. زیرا که صحابه بسیار چون کار بدینسا

انجامید، و پیش آمدن مناسباتی که احادیث برملا  شان به طول می بودند، و مدت بقاء
حفظ شریعت خود را تضمین کرده أ خداوندھا  این گردد فراوان بود. و علاوه بر

شوند، و این امر در نظرشان در است. آنان در آن حال بیم داشتند که در خطا واقع 
آمد، بخلاف آنکه بدون ضرورت حدیث  وجوب تبلیغ حدیث عذر قطعی بحساب می

 .گردید میکه در اینصورت عذر محسوب ن کرد میگفت و احتمالاً اشتباه  می
شان را ادا کنند با آنچه که  ند، که دیگران این مسؤلیتداشت میبا این حال دوست 

اند. از بعضی از آنان چنین رسیده،  ھم احادیث فراوانی را باز گفته ذکر گردید، این گروه
اند که کارشان منکر است، البته از برخی  اند، و گمان نداشته که حدیث بسیار باز گفته

از آنان چیزی روایت گردیده که دلالت بر بسیاری روایت حدیث دارد، برخلاف گروه 
 .)١(اند) حدیث گفتهتر  کم اوّل که
، که درستی جرئت ابوھریره را تصدیق دارد میچه که گفته شد، حقایق ما را وابا آن

ه، بخاطر آن بوده، که بسیاری از کرد میکنیم، چرا که اگر او حدیث زیاد بازگو 
ھا به قتل رسیده بودند، در  ھا، و اعمال دولت در طی فتوحات اسلامی و فتنهش صحابه

                                           
 . ١٤١انوار الکاشفه ص  -١
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ھا و  ھا نیز به او نرسیده، و از اکثر معرکه دست دولتھا دور بوده، و  حالیکه، او از فتنه
باید با جمعی از یاران رسول  فتوحات نیز دور بوده است، زیرا که او معتقد بوده که می

جدید مسؤلیت تعلیم و تبلیغ و انذار را ھای  الله در مرکز دولت اسلامی، و یا در شھر
 .دھد میمی را تشکیل بعھده بگیرند، که این خود نیز بخشی از جھاد اسلا

وانگھی زیادت و نقصان در لفظ حدیث موجب ترک آن، و کتمان دانش و انزوا 
اند ھمین است، چون  ، که غایت آنچه را که مخالفین بر ابوھریره بھانه گرفتهگردد مین

. خداوند از واثله بن شود میدر بعضی موارد، اندک تفاوتی در لفظ احادیث او دیده 
که چون بعضی از یارانش به او گفتند: (برای ما حدیثی را که از رسول اسقع راضی باد 

ای بازگو، که در آن زیادت و یا نقصان وجود نداشته باشد. ایشان  شنیده صالله
اش آویزان است، در آن زیادت و  خشمگین شد و فرمود: نوشتۀ یکی از شما که در خانه

 .)١()دھد مینقصان رخ 
یابید،  : (واثله خشمگین گردید و فرمود: مصاحف را میدر عبارت دیگری آمده است

نگرید!، اگر به مصاحف مراجعه نکنید در حافظه شما زیادت و  می و صبح و شام بدان
 .)٢()دھد مینقصان رخ 

افتید، و  یعنی در حفظ قرآن، که شما بخشی از قرآن را حفظ دارید، باز به تردید می
روایت لفظ  کنید، پس چگونه امکان دارد، که درد به قرآن مراجعه شوی میمجبور 

ھا حفظ  حدیث ھیچ زیادت و نقصانی صورت نگیرد در حالیکه احادیث فقط در سینه
امت؟ این دلیل  ۀھای ھم ھای اشخاص معینی، نه در سینه در سینهھم  آن گردیده،

پس  .کند میقوی از واثله بن اسقع احتمال زیادت و نقصان در لفظ حدیث را توجیه 
بدینسان اگر ابوھریره احیاناً به تمام الفاظ حدیث یقین نداشته، این عیبی بزرگ به 

 آید که موجب ترک حدیث گردد. نمی شمار
استدلال به اینکه اگر در لفظ حدیث تفاوت وجود داشته باشد، باید ترک  :مگوئی می

یابیم  نمی ابوھریرهرا مخالف روایات ش گردد، نوعی جدل نادرست است. وگرنه صحابه
حق با ابوھریره بوده است. اگر اشخاصی با روایات او ھم  آن مگر در موارداندکی، که

اند. مثل حیان ازدی که چون  اند، در واقع نسبت به ابوھریره ستم کرده مخالفت کرده

                                           
 بسند صحیح.  ٢/٢١٢المستدرک  -١
 . ١/٣١٦مشکل الآثار  -٢
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: نماز وسطی نماز عصر است. گفت: (ابوھریره گوید می کسی به او گفت: ابوھریره
، ابن عمر فرموده که نماز وسطی نماز صبح است.) در حالیکه گوید می حدیث بسیار

یم که علی بن ابیطالب، حفصه، ام سلمه و عائشه مادرھای مؤمنین، وابن عباس بین می
، وبسیاری از تابعین، با ابوھریره ھم قول ھستند شو سمره بن جندب و ابی بن کعب

آن را  یار کمی از صحابه و تابعینتعداد بساگرچه  .)١(که نماز وسطی ھمان عصر است
معتبرتر است، و بخاری  باشد می اند، ولی اینکه نماز وسطی عصر غیر نماز عصر دانسته

این نظریه را ترجیح داده است. ھمین اعتماد به نفس بوده که به ابوھریره اجازه 
لکه او حدیث روایت کند، و موقفی مثل دیگر از صحابه اتخاذ کند، بتر  کم ، کهداد مین

چنانکه با ھم بر این واقعیت گذر  خود را آماده و حفظ خود را استوار ساخته بود،
 کردیم.

حقیقت این است که این تنھا ابوھریره نیست که به خود اعتماد داشته، بلکه 
بیان آن را  گروھی از صحابه ھم چون او به احادیث خود اعتماد داشته و با جرئت

روایت کرده تر  کم اند انس حدیث عامر، و انس با آنکه گفتهاند، مثل ھشام بن  کرده
 است .

اند: (بر ھشام بن عامر گذر کردیم و  از ابی دھماء و ابی قتاده روایت است که گفته
و  گذرید می قصد رفتن به نزد عمران بن حصین را داشتیم. او روزی گفت: شما از من

اند، و به حدیث  نبوده صسول اللهروید که بیش از من در نزد ر می به نزد مردانی
 .)٢(باشند) نمی حضرت از من داناتر

از ثابت بنانی روایت است که گفت: (انس بن مالک فرمود: یا ابا محمد، از من 
از آن را  صام، و رسول الله گرفتهآن را  صحدیث بیاموز؛ زیرا که من از رسول الله

که موثق تر از من باشد دریافت  توانی حدیث را از کسی نمی خداوند گرفته، و ھرگز
 .)٣(کنی)

 

 

                                           
 . ٢/٥٠٥مصنف ابن ابی شیبه  -١
 . ٤/١٩، مسند امام احمد ٧/٢٠٧مسلم  -٢
 . ٣/٥٧٤المستدرک  -٣
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 و موثق بودن او در پیشگاه پیامبر و صحابه و تابعین  سابوهریره
 ابوھریره را موثق میدانند: صرسول الله

شدید به حدیث  ۀآنطوری که بخاری آورده رسول الله ابوھریره را صاحب علاق
ترین مردم  توصیف کرده است، ابوھریره گوید: (گفتم یا رسول الله: چه کسی خوشبخت

به شفاعت شما در روز قیامت است؟ فرمود: گمان داشتم، یا اباھریره کسی قبل از تو 
ترین مردم به  بینم. خوشبخت شدید تو را به حدیث می ۀاین سوال نکند؛ زیرا که علاق

ز قیامت کسی است که بگوید: لا اله الا الله و این قول را با اخلاص از شفاعت من در رو
 .)١(اعماق وجود خود اعلام دارد)

از ابوھریره به نیکی یاد کرده، چنانکه ترمذی آورده که: (رسول  صو رسول الله
به ابوھریره فرمود: از کدام قبیله ھستی؟ گوید: گفتم: از دوس. فرمود: آنچه  صالله

بینم این است، که درمیان دوس شخصی نیک وجود دارد. ابوعیسی گوید:  که من می
 .)٢(این حدیثی حسن، صحیح، غریب است)

به او داشت ایشان را مأمور ابلاغ فرمان خود  صبراساس اعتمادی که رسول الله
به من فرمودند:  صنمود. ابوداود به سند صحیح آورده که ابوھریره گوید: رسول الله

با خواندن اگرچه  در مدینه اعلام کن، که نماز بدون قرآن وجود ندارد،بیرون شو، و 
 .)٣(الکتاب و بیشتر از آن باشد) ۀفاتح

 شخصی مورد وثوق است: سفرمایشات صحابه در اینکه ابوھریره
ه، خود بسیار دانست میروایت شده، که ابوھریره را موثق  صاینکه از رسول الله

بینید، که او  کتاب می ھای فصل، در حالیکه علاوه بر آن، در طی باشد می ارزشمند
ه، بطوریکه این کرد میھم نشین بوده، و با حضرت غذا صرف  صچگونه با رسول الله

نشینی و مصاحبت دائم سند معتبر و تضمین قطعی در مورد وثوق ایشان گردیده  ھم
 است.

                                           
 . ٨/١٤٦البخاری  -١
 . ١٣/٢٢٧الترمذی  -٢
 . ١/١٨٨ابوداود  -٣
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احادیث گفته شده در مدعی است که  کند میولی شخصی که ایشان را سرزنش 
که او  داند میفصل گذشته و این صفحه روایات خود ابوھریره است. و این را دلیل آن 

برای بدست آوردن مکانت و مداحی چنین احادیثی را ساخته است. حاشا که چنین 
 باشد.

به ھمین خاطر من کوشیدم که به جستجوی تأییدات صحابه و تابعین، و تبع 
بپردازم، و این کار انجام دادم، که به موارد زیادی برخوردم، و این  تابعین از ابوھریره

بخشد، و شخص مغرض را  تأییدات پاک وبی پیرانه است، که جان مؤمن را آرامش می
 . کند میمضطرب و نگران 

 ستوسط طلحه ستأیید ابوھریره
ده ، به بھشت وعصطلحه بن عبیدالله قرشی، یکی از ده نفر که بوسیله رسول الله

داده شده، و از جھت چھار نفر از ھمسران حضرت با ایشان باجناق است، ابوھریره را 
تأیید کرده، و احادیث وی را صحیح دانسته است. ابوعیسی ترمذی از مالک بن ابی 

 عامر روایت کرده که گفت: 
بینی  (مردی به نزد طلحه بن عبیدالله آمد، و گفت: یا ابا محمد! آیا این یمنی را می

؟، یعنی ابوھریره، از او داند میداناتر  صکه خود را از شما به احادیث رسول الله
 صایم، و یا چیزھائی را بر رسول الله ه شنویم، که از شما نشنید چیزھائی را می

  ؟که گفته نشده است گوید می
ام، در  شنیده، که ما نشنیده صطلحه فرمود: اما اینکه او چیزھائی را از رسول الله

به سر  صچیز بوده، که در مھمانی رسول الله آن شک ندارم. چرا که او مسکین بی
برده، ودستش ھمراه دست حضرت بوده است. پس او چیزھائی را شنیده که ما  می

 صایم، و بخشی از روز را بخدمت رسول الله ایم. ما دارای خانواده و مال بوده نشنیده
ایم، و  که او چیزھائی را از حضرت شنیده که ما نشنیده ایم، پس ما شک نداریم، آمده می

بینیم که چیزھائی را که دیگران نگفته از قول رسول  بدینسان ما کسی بھتر از او نمی
 . )١(بازگوید) صالله

                                           
 . ١٣/٢٢٦الترمذی  -١
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مفید دیگری نیز ھست زیرا که (بیھقی  ۀدر عبارت بیھقی علاوه بر این مطالب جمل
طلحه آورده است، که طلحه نشسته بود،  ۀ، به روایت از غلام آزاد شداز طریق اشعث

. طلحه گوید می که ابوھریره بر او گذر کرد، کسی به طلحه گفت: ابوھریره حدیث زیاد
ایم، ولی او حفظ کرده، و ما فراموش  فرمود: ما ھم مثل او حدیث بسیار شنیده

 .)١(ایم) کرده
 

  سبکع بن توسط ابی سابوھریرهتأیید 
گواھی  صابی بن کعب نیز بر صدق ابوھریر، و شوق او به پرسیدن از رسول الله

سوال کند بسیار پرجرئت بود، او چیزھائی  ص: (اباھریره بر اینکه از رسول اللهدھد می
. (و ما ھم از حضرت چنان سوالاتی )٢(پرسیدند) پرسید که دیگران نمی را از حضرت می

 .)٣(یم)کرد مین
در فصل گذشته آوردیم، که ابوھریره در نزد ابی بن کعب قرآن را تعلیم گرفته، و 

. آنچه که دلالت دارد، که ابی بن کعب کند میاین تعلیم اعتماد بر او را تضمین 
ه، روایت بسیاری از یاران او از ابوھریره است، مثل ابی دانست میرا موثق  سابوھریره

ء بن یسار، که این گروه در اخذ حدیث از ابی بن کعب عثمان نھدی، و ابی رافع، و عطا
معروف ھستند، بدیھی است، که اگر ابی بن کعب آنان را از نزدیک شدن به ابوھریره و 

ند، و به او کرد می، ھرگز این گروه از ابوھریره حدیث اخذ نکرد میاخذ حدیث از او منع 
یابد، که  ینه دلیل روشنی را میشدند. البته انسان منصف و عاقل در این قر نزدیک نمی

    ه است.دانست میابی بن کعب ابوھریره را موثق 
 

 را: سابوھریره بتأیید کردن عبدالله بن عمر
فرماید: (یا  و می کند میعبدالله بن عمر نیز برتری ابوھریره در حدیث را تأیید 

حدیث او را حفظ  ای، و بیش از ما بوده صاباھریره: تو بیش از ما ملازم رسول الله

                                           
 . ٨/٧٧فتح الباری  -١
 .٥/١٣٩مسند امام احمد  -٢
 با سند صحیح. ٣/٥١٠المستدرک  -٣
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گاه ھستید))١(ای) کرده  .)٢(. (و شما بیش از ما به حدیث حضرت آ

 سبوسیله حذیفه ستأیید ابوھریره
، این کند میحدیثی را در وارستگی ابوھریره از ابن عمر روایت  سمانیال بن   حذیفه

، حذیفه گوید: (مردی به ابن عمر گفت: باشد می خود نیز بر پاکی ابوھریره گواه
: ابن عمر فرمود: ای مرد! بخدا پناه گوید می حدیث زیاد صابوھریره از قول رسول الله

شک مکن، چرا که او در پرسش جرئت داشت، و ما  گوید می بر، و در آنچه او
 .)٣(ترسیدیم) می

 دلالت دارد سکه بر تأیید ابوهریره صحابهکارهای عملی 
که  دھد میدر اینجا به بخش بزرگی از وقایع عملی میرسیم، که این وقایع گواھی 

 اند: هدانست میابوھریره را موثق ش صحابه

 بر او: سو اعتماد ابوبکر صدیق سابوھریره
به ابوھریره در مراسم  سآنچه که بر این امر دلالت دارد، این است که ابوبکر صدیق

الوداع صورت گرفت، فرمان داد که  ةیکسال قبل از حجبود، و  حج که او امیرالحاج
 بعنوان منادی انجام وظیفه کند:

گاه ساخت که  بخاری از (حمید بن عبدالرحمن روایت کرده، که ابوھریره او را آ
او را امیر قرار داده بود، و قبل از  صدر مراسم حجی که رسول الله سابوبکر صدیق

، به او فرمان داد، که در بین مردم ندا دھد: اینکه الوداع بود، در روز عید قربان ۀحج
پس از امسال ھیچ مشرکی حق ندارد که به حج مشرف شود، و ھیچکس حق ندارد 

 .)٤(برھنه بر کعبه طواف کند)
 
 

                                           
 . ١٣/٢٢٦الترمذی  -١
 بسند صحیح.  ٣/٥١١المستدرک  -٢
 بسند صحیح. ٣/٥١١المستدرک  -٣
 . ٢/١٧٩البخاری  -٤
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 :سو قبول شھادت او نزد عمر سابوھریره 
اند که حسان، ابوھریره را به  در این باره خبری آمده، که احمد و مسلم آورده

شھادت خوانده است: (عمر در حالی بر حسان گذر کرد که او در مسجد شعر 
، پس او را نگریست. حسان برای دفاع از خود گفت: من در مسجد شعر خواند می
سرودم، در حالیکه شخصی از شما بھتر در مسجد بود، و مرا منع نکرد. سپس  می

: آیا شنیدی که رسول دھم میو گفت: شما را بخدا سوگند حسان رو به ابوھریره کرد 
فرمود: از طرف من با شعر پاسخگو. خدایا او را با روح القدس تأیید فرما.  می صالله

 .)١(ابوھریره گفت: آری)
 پس سکوت عمر دلالت دارد که او شھادت ابوھریره را پذیرفته بود.

، عمر کوبید میآمد که خال  بخاری از قول او روایت کرده: (زنی به حضور عمر
، چه کسی دربارۀ خالکوبی از رسول دھم میبرخاست و گفت: شما را بخدا سوگند 

چیزی را شنیده است؟ ابوھریره گوید: برخاستم و گفتم: یا امیرالمؤمنین من  صالله
فرمود: خالکوبی و  شنیدم که می صشنیدم. گفت: چه شنیدی؟ گفتم: از رسول الله

 .)٢(ی نکنید)درخواست خالکوب

 ابوھریره توسط ابن عباس: ۀقبول نظری او، و ۀ، و معارضعباسھمنشینی ابوھریره با ابن 
ابوھریره در حضور ابن عباس برخلاف گفتۀ او فتوا داد، اگر چنانکه جاھلان 

، داد میبود، بطور حتم به او اجازۀ صحبت ن گویند، ابن عباس از ابوھریره راضی نمی می
 .کرد میو شخص فتواگیرنده را از قبول فتوای ابوھریره منع 

بخاری از ابی سلمه بن عبدالرحمن بن عوف روایت کرده که گفت: (مردی به نزد 
ابن عباس آمد، و ابوھریره ھم در نزد او نشسته بود. گفت: مرا در مورد زنی که پس از 

نید. ابن عباس گفت: راھنمائی ک شود میچھل شب از فوت ھمسرش فرزندش متولد 
ای را بگذراند که طولانی تر است. ابوھریره گوید: گفتم: صاحبان بار  او باید عده

عدۀشان وضع حمل شان است. ابوھریره گفت: من به ھمراه پسر برادرم یعنی ابا سلمه 
سلمه فرستاد، که از او موضوع  بودم که .... در اینجا ابن عباس غلامش کریب را نزد ام

سلمه گفت: شوھر سبیعه اسلمی کشته شد، و او باردار بود، پس از چھل  ید. امرا پرس

                                           
 . ٥/٢٢٢، مسند احمد ٧/١٦٢مسلم  -١
 .٧/٢١٤البخاری  -٢
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او را به  صشب از فوتش فرزندش متولد شد. کسی او را خواستگاری کرد، رسول الله
 .)١(نکاح داد، و ابوسنابل از جملۀ خواستگاران او بود)

 برخوردار بوده است. این قصه دلیل وثوق بر ابوھریره است، که ھمواره از اعتماد به نفس
ام،  از آنجمله است: (مردی به ابن عباس: گفت: من ده شتر در راه خدا قرار داده

 آید؟ ابن عباس گفت: مشکلی است یا اباھریره، این زکات لازم میھا  آن آیا بر من از بابت
از آنچه در خانۀ عائشه بوده نیست. پس شما جوابش را بگو. ابوھریره گفت: از تر  کم
، زکاتی بر عھدۀ شما نیست. ابن عباس گفت: به حق سخن خواھم میا کمک خد

شود، و از تولید آن  نمی شود، و از شیر آن استفاده نمی که بر پشت آن بارھرچه  گفتی.
آید. عبدالله بن عمرو گفت: ھر دوی  آید، پس بر آن زکاتی لازم نمی بھره بدست نمی

 .)٢(شما به حق رسیدید)
 .)٣(است فتوای ابوھریره در مسأله نماز و پیروی ابن عباس از اوو از آنجمله 

 :بدو دوست: ابوهریره و ابن عباس
نشستند، و با ھم غذا میل  ابوھریره و ابن عباس با ھم دوستی داشتند، برابر ھم می

ند، یکی از تابعین گوید: (در نزد ابن عباس و اباھریره حضور داشتم، در حالیکه کرد می
برای آن را  ای بودند که در تنور قرار داشت. ابن عباس گفت: ر گوشت بزغالهآندو منتظ

از آن ھردو  بیرون آورند، وآن را  ما بیرون آورید که مبادا نماز از ما فوت گردد. پس
 .)٤(صرف کردند)

 پس این امر دلالت بر صداقت و تبادل محبّت بین آندو دارد.

 :گذارد می بر موثق بودن او صحهابن عباس با روایت حدیث از ابوهریره 
، چرا که برترین کند میبا روایت حدیث از ابوھریره ابن عباس او را موثق معرفی 

 ھائی از روایات او را . در صحیح البخاری ما نمونهباشد می اعتماد نقل قول از او ۀمرحل
(چیزی را : گوید می حدیث مورد راویت را بر میشمارد وھا  آن در برخی از )٥(یابیم می

                                           
 . ٦/١٩٣البخاری  -١
 .٤٩٥الأموال از ابوعبید / -٢
 .٢/٢٣٦مصنف ابن ابی شیبه  -٣
 . ١/٥٠مصنف ابن ابی شیبه  -٤
 .٥/٢١٦، ٤/٢٤٧البخاری  -٥
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روایت کرده ندیدم: ھمانا خداوند  صتر به لمم از آنچه که ابوھریره از رسول الله شیبه
، بر او نوشته است، پس زنای چشم دھد میزنائی را که ابن آدم بدون چون و چرا انجام 

 .)١()باشد می نگاه کردن، و زنای زبان سخن گفتن
 است: یعنی لمم در نزد ابن عباس این امور و امثال آن

ماجه روایات دیگری را  در کتب سنن نسائی، و سسن ابوداود، و سنن ابن ھمچنین
 .)٢(یابیم می که ابن عباس از ابوھریره گرفته

 ؟کند میاقتدا ن سآیا دوستدار علی! به پسر عمویش

به روایت از ابوھریره بر معتمدبودن او  شاگردانشابن عباس با عدم جلوگیری 
 :کند میدوباره تأکید 

بینیم، آنانکه بزرگان و  در رروایت از ابوھریره، یاران بزرگ و مشھور ابن عباس را می
واضحی بر این است  ۀبرگزیدگان تابعین بودند. بدون شک روایت آنان از ابوھریره قرین

که از نظر ابن عباس و شاگردانش ابوھریره موثق بوده است. و بلکه این امر دلالتی 
س از این امر و نیک شمردن این عمل شاگردانش بوده است. مؤکد بر رضایت ابن عبا

، بخصوص که او ده سال تمام پس از وفات ابوھریره کرد میوگرنه آنانرا از این کار منع 
 زندگی کرده است.

اند، چه بسیارند که روایات  پس از این گروه راویان که از ابن عباس حدیث کرده
از آنجمله مجاھد، و طاووس، و عطاءبن ابی رباح، و اند:  خود را از ابوھریره بدست آورده

سیرین و دیگران ھستند. و از  حنیف، و محمد بن سھل بن ، و ابوامامه بن شعبی، و نافع
 .)٣(باشد می غریب داماد ابن عباس نیز جمله راویان حدیث از ابی ھریره سلیمان بن

 
 

 پذیرفتن ام المؤمنین عایشه ابوهریره را در مجلس خویش:

                                           
 . ٨/٦٧/١٥٦البخاری  -١
 . ٢/١٢٩٠ماجه  ، ابن١/٩٨، ابوداود ١/٢٥٧النسائی  -٢
 . ٩١ت ابن حبان/ثقا -٣



 ٩٩  حافظ مورد اعتماد سابو هریره

بن زبیر استفتاء کرد، او گفت: (به نزد عائشه برو، چرا که  یکی از تابعین از عبدالله
 .)١(ام) عباس را باقی گذاشته در نزد او اباھریره و ابن

المؤمنین عائشه او را برای نشستن در مجلس خود  بینیم که ام بدینسان می
 او را در مجلس خود، ھرگز داشت میابوھریره نظر بدی  ۀپذیرد. اگر او دربار می

 پذریرفت. نمی

 : کند میابوسعید خدری یکی از شنوندگان مجلس ابوھریره که او را تصدیق 
بینیم در مجلس حدیث ابوھریره به عنوان  است، که او را می ساین ابوسعید خدری

مردی  ۀ، که در آن قصکند مینشیند. ابوھریره حدیث طولانی را روایت  شنونده می
. پس ابوسعید او را تصدیق باشد می است، که آخرین شخص وارد شونده به بھشت

 شنیده است. صکه او نیز این حدیث را از رسول الله کند می، و تصریح کند می
: (ابوسعید خدری به ھمراه ابوھریره گوید می آورد راوی پس از آنکه حدیث را می

اش بدینجا رسید: این است  نداد تا که گفتهنشسته بود، و در حدیث او ھیچ تغییری 
شنیدم که  ص. ابوسعید گفت: از رسول اللهباشد می برای تو و مثل آن نیز برایت

ام که:  فرمود: این است برای تو و ده برابر آن. ابوھریره گفت من چنین حفظ کرده می
 ).باشد می مثل آن نیز برایت

 بھشت. خدا را شکر که ابوھریره عددھای  این است برای تو، یعنی از نعمت ،آری
 ند.کرد میرا حفظ کرده بود، وگرنه او را متھم به زیاده گوئی تر  کم

بطور قطعی بگویم، که ابوسعید خدری در طول حیات ابوھریره،  خواھم میبلکه من 
، که برای تابعین حدیث بازگوید، و او نیز به تابعین حدیث گفت: کرد میاو را تشویق 

ه، و ابوھریره را کرد میصد داشته است که در مقابل کسانی که زود قضاوت گویا او ق
مرا تأیید  ۀاند، این صحابی را یاری دھد. آنچه که این گفت هکرد میمتھم به زیاده گوئی 

، تفحّص در مجموعه احادیث ابوسعید خدری، در مسند امام احمد، و کند می
بینیم، بسیاری از احادیث  کتب می ، که بامراجعه به اینباشد می صحیحین، و سنن

روایت شده، از ابوسعید خدری، و ابوھریره مقارن با ھم، توسط تابعین روایت گردیده 
است. و تقدیم نام ابوھریره توسط آنان دلالت بر این دارد، که صدارت مجلس با او بوده 

 است.

                                           
 . ١/ق١/ج٢١التاریخ الکبیر از بخاری  -١
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غر، و ابی صالح مسلم ا عوف، و ابی   بن عبدالرحمان بن از آنجمله است، روایت حمید
بن حنیف، و ابی  سھل  بن  امامه  بن یسار، و ابی  بن مسیّب، و عطاء  سمان، وسعید

گویند: ما را ابوھریره وابوسعید حدیث کرده و  قراظ، و دیگران، که ھمگی می عبدالله 
 .)١(چنین گفتند

ھم  علاوه بر این جمع ھفت نفری، که از ابوھریره و ابوسعید خدری یک حدیث را با
یابیم، که از ابوھریره  اند، جمع دیگری از شاگردان ابوسعید خدری را می روایت کرده

اند. و این خود دلیل بر این است که ابوسعید نسبت به ابوھریره  ه نیز حدیث روایت کرد
حسن ظن داشته، و آنان ھرگز از او چیزی مبنی بر پرھیز و دوری از ابوھریره 

یاران ابن عباس از ابوھریره بر چنین امری دلالت داشت. از  اند. چنانکه روایت نشنیده
توان از: عطاءبن یزیدلیثی، و ابوعثمان نھدی، و عبیدالله بن  این روایان می ۀجمل

 نعم و ابوادریس خولانی نام برد. عبدالله بن عتبه بن مسعود، و عبدالرحمان بن ابی

 :خواند میابوسعید خدری پشت سر ابوهریره نماز 
پس ابوسعید خدری  -یا غائب گردید -د بن حارث گوید: (ابوھریره مریض شدسعی

 .)٢(برای ما نماز خواند)
، که در ایّام عادی ابوسعید خدری مقتدی، و ابوھریره امام بوده رساند می این خبر

است، و این نوعی اعتماد او بر ابوھریره است، که پوشیده نیست، و این بر قراین گذشته 
روایت شده است. او یکی از معدود  س. این بود آنچه از ابوسعید خدریشود میافزوده 

، و سکسانی است، که شیعه از آنان راضی است. و شیعیان او را به صفت رجوع به علی
 .)٣(اند ، دانستهسپایداری در دوستی او صفت کرده، و او را از برگزیدگان پیشگاه علی

 
 

 :کنند میجابر و یارانش حدیث ابوهریره را نشر 
، و او نیز یکی کند میابراز وجود  سسپس در این میدان، جابر بن عبدالله انصاری

است، که شیعیان از او اظھار رضایت  ساز معدود یاران و برگزیدگان درگاه علی

                                           
 مراجعه فرمائید.  ٣/٩٦/١٢٣، ١/١٠٦و بخاری  ٣/١٥٧، ٢/٧٦/١٧٦بعنوان مثال به مسلم  -١
 . ٢/١٠٣مجمع الزوائد  -٢
 .٣، رجال ابن البرقی ص٣٩٩رجال ابن داودالحلی ص -٣
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ه جعفر اند. طوسی او را صاحب مقامی بزرگ دانسته، و ابن داود نقل کرده، ک کرده
صادق: او را به عنوان کسیکه روابط خود را با دیگران قطع و با آنان وصل کرده، نام 

 .)١(برده است
در صحیحین و دیگر کتب سنّت، روایات بسیاری، از قول صادق، بروایت از 
محمدباقر، از قول جابر آمده است، و ھم از قول محمد بن عمرو بن حسن بن علی از او 

 .)٢(روایاتی آمده است
با شتاب به نشر حدیث ابوھریره پرداخت، و از او بطور مستقیم حدیث  سجابر

 .)٣(روایت کرد، و بدینسان به جمھور شیعه موثق بودن او را اعلام نمود
ھم چنانکه ابن عباس و ابوسعید خدری، شاگردانشان را مجال دادند، تا احادیث 

یابیم که نشر حدیث ابوھریره توسط شاگردانش  ابوھریره را روایت کنند، جابر را نیز می
 .کند میرا تأیید 

اند این گروه ھستند: شعبی،  یاران جابر که بروایت احایث ابوھریره پرداخته ۀاز جمل
مجاھد، عطاء بن رباح، ابوسلمه بن عبدالرحمان بن عوف، عمرو بن دینار و دیگران که 

 ھمه از راویان حدیث از ابوھریره ھستند.

 نیز در برابر ابوھریره چنین بودند:  یارانشوب و ابوایّ 
، و او در کند مییم که از ابوھریره حدیث روایت بین میرا  سسپس ابوایوب انصاری

 .)٤(شان از میان صحابه مرتد نشدند نزد شیعه از جمله شش نفری است، که بزعم
 حاکم از استاد استادانش ابی بکر محمد بن اسحاق بن خزیمه صاحب صحیح

جلالت و قدرتش، و  ۀروایتی آورده که او درباره ابوھریره گفت: (ابوایوب انصاری با ھم
 .)٥(در نزد او، از ابوھریره حدیث روایت کرده است) صنزول رسول الله

سپس حاکم علاوه از طریق ابن خزیمه، از ابی الشعثاء روایتی آورده که گفته است: 
. گوید می ابوایّوب انصاری، از قول ابوھریره حدیث باز(به مدینه رفتم، ناگھان دیدم که 

                                           
 . ٧٩رجال ابن داود ص  -١
 . ١/١٤٠، ٥/١٧٣، ٤٠/١١٠، ٣/١١٩/٢٢٤بخاری  -٢
 .٢/٤٠٣. مسند احمد ١/١٦صحیح مسلم  -٣
 . ٣٩٢رجال ابن داود  -٤
 . ٣/٥١٢المستدرک  -٥
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، در حالیکه شما صاحب منزلت در نزد دگوئی میگفتم شما از قول ابوھریره حدیث 
ھستنید؟ پس فرمود: اینکه از قول ابوھریره حدیث بگویم، برای من  صرسول الله

 حدیث بگویم). صبھتر از آن است که از رسول الله
، بخاطر خوف صاز روایت حدیث، بطور مستقیم از رسول اللهیعنی اینکه ایشان 

 خطاء بیمناک بودند.
اعتماد ابوایوب انصاری بر ابوھریره، در روایت اصحابش از ابوھریره نیز متجلی 

، و آنچه که بر این حقیقت دلالت دارد اینکه: او چیزی را به یارانش ابلاغ گردد می
بافان چنین گمان دارند،  نکنند. در حالیکه خیال نکرده، تا آن احادیث ابوھریره را نشر

یش در کنارش ھا جنگاز ابوھریره به بدی یاد کرده، و ابوایوب که در تمام  سکه علی
 بعنوان وزیر قرار داشته است، ولی چنین چیزی را بدوستان و یارانش نگفته است.

اصحاب ابوایوب و شاگردانش این گروه ھستند، عطاء بن یزیدلیثی، و  ۀاز جمل
مزنی، که  عطاءبن یسار، و موسی بن طلحه، و ابوسلمه بن عبدالرحمان، معاویه بن قره

  ھمگی از راویان احادیث ابوھریره ھستند.

 انس و ابن زبیر و واثله در کاروان ابوهریره: 
اند، انس بن مالک خادم رسول  روایت کرده از جمله اصحابی که از ابوھریره حدیث

 .)٢(و عبدالله بن زبیر است )١(صالله
است، و او آخرین صحابی است که در دمشق  سو از جملۀآنان واثله بن اسقع لیثی

سال پس از ابوھریره فوت کرد، و در این مدت تمام اعمال ابوھریره را  ۲۰درگذشت. او 
ف روایت از ابوھریره را ایجاب نماید، پس در نشر وارسی کرد، و چیزی را نیافت که توق

 .)٣(حدیث او شتاب نمود

 قافله سالار راویان حدیث:  چنانھم سابوھریره
اند: مسور بن مخرمه  از جمله اصحابی که از ابوھریره حدیث روایت کرده

                                           
 بسند صحیح.  ٦/٢٩٩مسند احمد  -١
 مراجعه فرمائید.  ٨/٤٤و مسلم  ٩/١٩٢ھائی در بخاری  به نمونه -٢
 . ٢/١٤١٠ابن ماجه  -٣
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او در سال دوّم ھجرت تولد یافت، ولی از نوجوانی عاقل و اگرچه  است. )١(سزھری
 بود. او احادیثی از ابوھریره و کبار صحابه شنید و آن را روایت نمود.زیرک 

تولد یافت،  صکه در عھد پیامبر سو از آنجمله است: ابوامامه بن سھل بن حنیف
بن بکیر   و از کبار صحابه و ابوھریره حدیث روایت نمود. و مانند او محمد بن ایاس

 .)٢(است
 و از جمله اصحاب که از ابوھریره حدیث روایت نمودند: ابوورد مازنی مصری است. 

ابوحاتم رازی و بغوی و ابن قانع و ابن الکلبی و ماوردی اجماع دارند که او صحابی 
. و دیگر ابوسعید الخیر یا ابوسعد است، که ابوداود صاحب سنن از او بعنوان )٣(است

ر این امر صحه گذاشته، و ابوحاتم، و ابن حبان و بغوی، ، و بخاری ب)٤(صحابی یاد کرده
 .)٥(اند و ابن قانع و دیگران، از او احادیثی را به روایت از ابوھریره آورده

اند: عبدالله بن عتبه بن مسعود  از جملۀ صحابی که از ابوھریره حدیث روایت کرده
بدالله یکی از بارزترین ، و پدر عبیدالله بن ع)٦(ھذلی، پسر برادر عبدالله بن مسعود

را دریافت، و از او حدیث  صاصحاب ابوھریره است. این عبدالله زمان رسول لله
او را به پرھیز  )٧(روایت نمود، براستی چرا عموی این شخص که یک صحابی جلیل بود،

از احادیث ابوھریره وا نداشت، که چیزی را از او نقل نکند، در حالیکه گمان اھل کذب 
 ؟اند هداشت میبرحذر  ت که عمر و دیگران مردم را از روایت احادیث ابوھریرهچنین اس

دیگر از راویان حدیث او عبدالله بن سرجس مدنی است، که ابن ابی حاتم از 
 .)٨(و روایتش از ابوھریره یاد کرده است صصحبت او با رسول الله

ابی حاتم در زمرۀ و دیگر عبدالله بن ابی حدود الاسلمی است، که او را نیز ابن 
. حاکم اسامی اصحابی را که از ابوھریره )١(راویان حدیث از ابوھریره ذکر کرده است

                                           
 . ٢/٤٠١مسند احمد  -١
 . ١/٥٠٩داود  ، ابی٢/٢٤٠، احمد ٣/٥١٠مسلم  -٢
 . ١٢/٢٧٢التھذیب  -٣
 . ١/١٠٨ابوداود  -٤
 . ١٢/١٠٩التھذیب  -٥
 . ٢/٢٠٧داود  ابی -٦
 . ٥/٣١١التھذیب  -٧
 .٢/ ق٢/ ج٦٣الجرح والتعدیل  -٨
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اند، آنان عبارتند از: زید  اند برشمرده است، چنانکه دیگران نیز آورده حدیث روایت کرده
بن ثابت، و عبدالله بن عمرو بن العاص، و ابی بن کعب، و عائشه، و عقبه بن حارث، 
ابوموسی اشعری و سائب بن یزید و ابونضره غفاری و ابورھم غفاری و شداد بن ھاد و 
ابورزین عقیلی و عمرو بن حمق، حجاج اسلمی، عبدالله بن عکیم، واغرجھنی، و شرید 

 .)٢(شبن سوید
 
 

دیگر از راویان حدیث از ابوھریره جمعی است، که علماء در مورد صحبت آنان با 
نفی آن را  اند صحابه ھستند، و بعضی ف دارند، بعضی گفتهاختلا صرسول الله

اند.  اند، بدون شک آنان از کبار تابعین بوده اند، و آنان را در زمرۀ تابعین قرار داده کرده
شان با پیامبر ترجیح دارد عبارتند از: شبیل بن عوف ابوالطفیل کوفی،  اما آنکه صحبت

انصاری، عبدالرحمان بن  ةمان بن ابی عمرو عبدالرحمان بن عبدالقاری و عبدالرح
غنم اشعری که از فقیھان بزرگ است، و خباب مدنی صاحب المقصوره و ربیعه جرشی 
و ثابت بن حارث انصاری، شفی بن ماتع الاصبحی و ضحاک بن قیس فھری قرشی 
برادر صحابی مشھوره فاطمه دختر قیس که از برادرش بزرگتر بوده است، و قبیصه بن 

 . )٣(بن لدین اشعری، عبدالله بن قیس بن مخرمهذؤیب خزاعی، و عامر 
شان از ابوھریره اطلاع  ھای از روایات ھم اکنون ما تعدای از صحابه را که بر نمونه

نفر از صحابه را ابن ابی حاتم و یا حاکم ازجمله  ۱۸والبته  حاصل کردیم بر شمردیم،
اگر صحبت این گروه  یم،که ما روایات شان دست نیافت راویان حدیث ابوھریره نام برده

رسد.  نفر می ۴۱اند، به  به اثبات برسد، عدد صحابه که از ابوھریره حدیث روایت کرده
آیا این کار عملی جمعی از صحابه به روایت ابوھریره اطمینان شخص شکاک 

 ؟گردد مین
 

 ابوهریره و نمازش بر جنازۀ عائشه و حمل جنازه حفصه: 

                                                                                                       
 . ٢/ ق٢ج ٣٨الجرح والتعدیل / -١
 . ٣/٥١٣المستدرک  -٢
 . ٧/١٥و  ٣/١٤٢. و بخاری ٢/٢٨٦/٣٥٩/٣٢٥/٣٨٠/٥٢٠/٣٠٣روایات شان در مسند احمد:  -٣
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ابوھریره در نزد صحابه مورد وثوق  کند میکه ثابت این نیز از جملۀ دلایلی است 
بوده است، از نافع این امام استوار و غلام آزاده شدۀ ابن عمر روایت است که او (با 

سلمه نماز  . و گوید: (ما بر عائشه و ام)١(ابوھریره بر جنازۀ عائشه نماز خوانده است
بن عمر نیز در  ابوھریره بود، و عبداللهجنازه خواندیم، و در روز جنازۀ عائشه امام ما 

زمرۀ حاضرین بود. و در عبارتی دیگر آمده است: (و ابن عمر درمیان مردم بود و از 
 .)٢(اینکه ابوھریره امام بود موجب انکار او نشد

م که دانی میاند، و باز  هگرفت نمیاین خود تصریح دارد که صحابه بر ابوھریره عیب 
گزیدند، و چرا  شخص را بر میترین  برای امامت نماز جنازه فاضلمسلمانان صدر اسلام 

 ؟چنین نکنند صدر مورد ھمسر پیامبر شان
و  صحمل جنازۀ حفصه توسط ایشان، او ھمسر رسول الله باشد می و مثل ھمین

است. چون فوت کرد (ابوھریره او را از منزل مغیره تا قبرش حمل  سدختر عمر
 .)٣(کرد)

 صحابه و تابعین در مورد ابوهریره: کردن جمهور سکوت
از محمد بن ھلال به روایت از پدرش آمده که گفت: (ابوھریره روزھای جمعه تا 

از عاصم بن محمد بروایت از پدرش آمده  )٤(گفت. موقع خروج امام برای ما حدیث می
ایستاد و  ، و کنار منبر میشد می که گفت: (ابوھریره را دیدم که روز جمعه بیرون

صادق و مصدوق حدیث فرمود. او ھم چنان  صفرمود: ما را ابوالقاسم رسول الله یم
شنید، پس  گفت تا که صدای باز شدن باب مقصوره را برای خروج امام می حدیث می

 .)٥(نشست) در آن وقت برای نماز می
این قصه جدّاً دلیلی قوی است؛ زیرا که در ساعت قبل از نماز جمعه، در مسجد 

ند، و برگزیدگان تابعین نیز حضور شد می ف، عموم صحابه در یکجا جمعنبوی شری

                                           
 . ٥٢التاریخ الصغیر از بخاری ص -١
 . ٤/٦المستدرک  -٢
 . ٤/١٥المستدرک  -٣
 .٢/١٣٧مصنف ابن ابی شیبه  -٤
 . ١٣/٢٤٦مسند احمد  -٥
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افتاد، و اشخاص پست  داشتند، و شخص دروغگو در آنجا از بیم فضیحت بوحشت می
 گفت. خود را پنھان میساختند، در حالیکه ابوھریره در کنار منبر حدیث باز می

 ند:کرد میل سال به فتواهای ابوهریره عم ۲۳مردم مدینه در طول مدت 
بن  ابن سعد گوید: (ابن عباس و ابن عمر و ابوسعید خدری، و ابوھریره و عبدالله

بن اکوع و ابو واقد لیثی و  عمروبن عاص، و جابربن عبدالله، و رافع بن خدیج، و سلمه
برای مردم مدینه فتوا  صشان از اصحاب رسول الله عبدالله بن بحینه، و امثال

گفتند، این کارشان از شھادت عثمان تا  حدیث باز می صاللهند، و از رسول داد می
زمان وفات آنان ادامه داشت البته صدور فتوا بر ابن عباس، و ابن عمر و ابوسعید 

 .)١(خدری و ابوھریره و جابر قرار داشت)

 کنند میتابعین در قول و عمل و ثوق ابوهریره را تأیید 
ن و یاران ابوھریره برتر، و مشھورتر و (اما تابعین، پس درمیان آنان از شاگردا

نفر فقھاء مدینه) را شناخته  ۷. تاریخ فقه اسلامی ()٢(بزرگوارتر و داناتر وجود ندارد)
بعدی شان گسترش یافته است، چرا که  ھای نسلاست، آنانکه شھرت شان در آفاق، و 

ش محکم، و آنان احادیث بسیاری را در دسترس مردم قرار دادند، و بدینسان با بین
 اندیشۀ بلند بر ھمگنان خود از تابعین در استنباط احکام برتری حاصل کردند.

نفر از آنان احادیث خود  ۵بیند که  می کند مینفر را جستجو  ۷کسیکه روایات این 
بن حارث بن  اند، آنان عبارتنداز: ابوبکر بن عبدالرحمن  را از ابوھریره دریافت کرده

  بن عبدالله بن یسار و عبیدالله  بن زبیر، و سعید بن مسیب، و سلیمان  ھشام، و عروه 
 .)٣(بن مسعود بن عتبه 

نفر را نام برده است: ابن مسیب، و عروه  ۴ابوزناد، از ممتازترین فقھای مدینه چھار 
که از راویان حدیث از ابوھریره ھستند.  )٤(و قبیصه بن ذؤیب و عبدالملک بن مروان

ر کردیم که در موردصحابی بودن قبیصه اختلاف وجود دارد. و اندکی قبل ذک

                                           
 . ٢/٣٧٢طبقات ابن سعد  -١
 . ٣/٥١٣مستدرک حاکم  -٢
 بکر صدیق، و خارجه بن زید.  دیگر عبارتند از قاسم بن محمد بن ابیدو نفر  -٣
 . ٢/ ق٣/ ج١٢٥الجرح والتعدیل  -٤
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، ھمان کسی است که بعدھا باشد می عبدالملک که نیز از راویان حدیث از ابوھریره
 گردید.  ی مسلمین خلیفه

اند، جستجو کنم، غیر از این گروه  اگر کسانی را که بروایت از ابوھریره اقدام کرده
یم، که ھمگی از بزرگان فقه ھستند، که بین میر این زمره بسیاری دیگر از بزرگان را د

ھر کسی اندک اطلاعی بر کتب فقه و حدیث و تفسیر داشته باشد، فضل و تقدم آنان را 
یابد، مثل حسن بصری، و ابی صالح سمان و مقبری وطاووس وابی ادریس  در می

عالیه ریاحی و خولانی و عامر شعبی و محمد بن کعب قرظی و محمد بن منکدر وابی 
و عمرو بن دینار و عمرو بن میمون اودی و محمد  سالدردا؛ صغری ھمسر ابی درداء ام

 سبن ابراھیم تیمی و ابی متوکل ناجی و امثال آنان. آری روایت این گروه از ابوھریره
یک دلیل عملی موثق بودن ابوھریره است، که بر ھیچ شخص با انصافی پوشیده 

، فرزندان صحابه ھستند که احادیث ابوھریره را روایت نیست. مثل این جماعت
گاھی در فقه بودند، مثل: ابی سلمه و حمید  کرده اند، آنان که جامع نسب شریف و آ

عوف، و سالم بن عبدالله بن عمر و سعید بن مسیّب، و عبیدالله  پسران عبدالرحمان بن
لله یکی از عشره مبشره، بن عبدالله بن عتبه، و عیسی و موسی پسران طلحه بن عبیدا

برده بن ابی موسی اشعری، و یزید بن عبدالله بن شخیر  و نافع بن جبیر بن مطعم وابی
ھای مختلف از آنان صحبت به میان خواھد آمد،  عامری و جمعی دیگر که در مناسبت

 اند. جنگیده ساند، یا آنان که در کنار علی مثل کسانیکه بمقام قضاوت رسیده
، مثل: حفص بن عبیدالله بن انس بن باشند می نان نوادگان صحابهو ھمانند ای

مالک، و ثمامه بن عبدالله بن انس، و ابی زرعه بن عمرو بن جریر بن عبدالله بجلی، و 
حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب، و اسحاق بن عبدالله بن ابی طلحه انصاری، و 

اند. که ھمگی  شھرت داشتهتر  کم شان، از این جمع شان از کسانیکه پدر بزرگھای امثال
 اند. آنان در نشر احادیث ابوھریره سھیم بوده

پس براستی روایت این گرو عظیم تابعین از فرزندان و نوادگان صحابه، از ابوھریره، 
. گردد میتأیید عملی آنان از احادیث ابوھریره است، که با آنچه در قبل گذشت اضافه 

شان برای  فرزندان صحابه مبنی بر تأیید ابوھریره، سفرھایدیگر از اعمال تابعین و 
: (از یمامه به مدینه گوید می گرفتن فتوا از او است. مثل کار ابی کثیر یمامی آنجا که

در مورد نبیذ اختلاف داشتند، آمدم تا با ابوھریره ملاقات کنم، و از  آمدم، زیرا که مردم
کردم، گفتم: ھان ای ابوھریره، من از یمامه به او در این باره بپرسم، پس با او دیدار 
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از شما بپرسم، پس  -آب خرما و یا کشمش و غیره... –نبیذ  ۀام تا دربار نزد شما آمده
در این باره حدیثی بگو، و از غیر او برایم چیزی مگو، پس  صمرا از پیامبر خدا

 .)١(و خرما است) : خمر از انگورفرمود میشنیدم که  صابوھریره گفت: از پیامبر خدا
از جمله کارھای تابعین اھل کوفه که دلالت دارد آنان ابوھریره را موثق 

اند، فرود آمدن آنان بر ابوھریره، و درخواست بازگوئی حدیث نبوی است.  هدانست می
تابعی جلیل قیس بن ابی حازم گوید: (در کوفه به نزد ابوھریره آمدیم، بین او و مولای 

 -احمس بوده است ۀآزاد شد ۀسفیان یعنی ابن عینیه گوید: که او برد–ما قرابتی بود. 
گوید: پس به نزدش آمدیم و بر او سلام کردیم. افراد قبیله به نزدش آمدند، پدرم، 

اند و بر شما سلام  خطاب به او گفت: یا اباھریره: اینان از بستگان شما ھستند، که آمده
برای آنان حدیث گوئی. فرمود:  صل اللهگویند، و درخواست دارند، که از رسو می

 .)٢(مرحبا به آنان خوش آمدند)

 گویند سخن می سدر توثیق ابوھریره تابعین
ترین مردم است که احادیث رسول  محمد بن عمرو بن حزم گوید: (ابوھریره حافظ

 .)٣(را حفظ کرده است) صالله
است که حدیث  صاصحاب رسول اللهترین  ابوصالح سمان گوید: (ابوھریره حافظ

 .)٤(حضرت را حفظ کرده، ولی بھترین آنان نیست)

 اند: را موثق دانسته ساند ابوھریره ھائی که پس از تابعین بوده شخصیت
امام شافعی حدیث ابوھریره و حدیث غیر او را آورده که: (طلا در مقابل طلا.) و 
گفته است: این حدیث مخالف حدیث اسامه بن زید است که: (سود فقط در سینه 
است.) و حدیث ابوھریره و موافقین او را بر حدیث اسامه ترجیح داده است. زیرا که 

اند، از نظر او بیشتر از اسامه حدیث  کردهابوھریره و کسانیکه حدیث اوّل را روایت 
اند و  اند، و از لحاظ سنّی بر اسامه پیش بوده اند، و در حفظ کاملتر بوده هدانست می

                                           
 . ٢/٣٢٢معانی الآثار از طحاوی  -١
 . ١٥/٤٣مسند احمد به تحقیق احمد شاکر  -٢
 . ٣/٥١١المستدرک  -٣
 بسند صحیح.  ٣/ق٣/ح١٣٣التاریخ الکبیر از بخاری  -٤
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 در روایت حدیث دوّم اسامه تنھا است. سپس امام شافعی فرموده است:ھا  این علاوه بر
حفظ داشته  (ابوھریره دارای سن بیشتر بوده و در زمان خود احادیث را بھتر

 .)١(است)
این خود شھادتی ارزشمند مبنی بر موثق بودن ابوھریره است، زیرا که این شھادت 
گاھی و  از امام شافعی: صادر گردیده است؛ مردی که سر آمد روزگار در حفظ و فقه و آ

ھای استوار بوده است. امام طحاوی که  بینش بوده، و در زھد و پارسائی صاحب گام
 متقدمین فقھاء حنفی است و از استادان بخاری و مسلم و صاحب روایت استیکی از 

 .)٢(: (ما به ابوھریره گمانی نیک داریم)گوید می
 حاکم از استاد استادانش ابی بکر بن اسحاق بن خزیمه:، که ھم طراز مسلم

، که دکن میگشاید، و اخبار او را رد  ابوھریره کسی زبان می ۀ، آورده که: (دربارباشد می
 :داند میخداوند دل او را کور کرده و مفھوم اخبار را ن

ھای جھمیه است، که اخبار ابوھریره را خلاف آئین کفر  چنین شخصی یا از معطلی
، که دھد می، و او را آماج تیرھای اتھامی قرار گوید می بیند، پس به او ناسزا آمیزش می

یگی خود  بر نادانی و فروما خواھد می انپاک نموده است، و بدینسھا  آن خداوند او را از
. و یا اینکه آن شخص از خوارج دھد میای بیاویزد، از اینرو اخبارش را حجت قرار ن پرده

تواند، اخبار  ، و نمیداند میلازم  صاست، که برکشیدن شمشیر را بر امت محمد
روایت کرده، و اطاعت خلیفه و امام مسلمین را لازم  صابوھریره را که از پیامبر

میشمارد، بپذیرد، چرا که خلاف مذھب گمراه او است، و چون راھی بوسیله حجت و 
برھان برای رد احادیث ابوھریره ندارد، پس ناچار در سیاه چال پستی و ذلت سقوط 

 .کند می
گزیده، و اھل اسلام را  و یا آن شخص از قدریه است، که از اسلام و مسلمانان عزلت

بخاطر اعتقاد به اینکه در علم قدیم خدا ھمه چیز مقدر گریده، و قضای او قبل از 
کسب بندگان قوانین را جاری ساخته، کافر دانسته است؛ زیرا که چون به اخبار 

برخلاف پندارھای کفر و آن را  کند میروایت شده نظر  صابوھریره که از رسول الله
 .دھد مییابد، پس روایات او را حجت قرار ن میشرک آمیزخود 

                                           
 . ٢٨١شافعی ص الرسالة، الإمام  -١
 . ١/١٣معانی الآثار  -٢
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گیرد، و چون  یا آن شخص نادانی است که فقه را از غیر جائی که باید اخذ کند، می
او سخن به  ۀبیند، دربار مخالف مذھب خود میآن را  شنود، و اخبار ابوھریره را می

ابوھریره احتجاج ، و پیشتر به اخبار مخالف کند می، و اخبار او را رد گوید می گزاف
، تا موافق مذھبش باشد، ھمان مذھبی که او بصورت تقلیدی و بدون حجت و نماید می

 .)١(پذیرفته است)آن را  برھان
گاه است، که مقاصد مخفی دشمانان  کلام ابن خزیمه، کلام انسانی عارف و آ

اکنون، ، ھمان دشمنان که در عصر او و در عصر ما ھم سازد می ابوھریره را بر ملا
 وجود داشته و دارند.

 ۲۲۹تا ۲۲۵در ھمین باره ترمذی بابی را به ابوھریره اختصاص داده، و در صفحات 
 کتاب جامع خود، مناقب او را گردآوری کرده است.

: (ابوھریره از گوید می حاکم کبیر ابو احمد استاد حاکم صغیر صاحب مستدرک
 .)٢(ھمه ملازم حضرت بود)بود، که بیش از  صترین اصحاب رسول الله حافظ

شاگردش حاکم صغیر (ابوعبدالله صاحب المستدرک) گوید: (ھمانا کسانی که از 
اند، از پیروان و طرفداران ابوھریره  اوّل اسلام تا به روزگار ما در پی کسب حدیث بر آمده

 .)٣(ھستند، و براستی او اوّلین حافظ، و سزاوارترین آنان بوده است)
اختصاص آن را  آخر فصل مناقب ابوھریره، که در المستدرک حاکم در ھمچنین

 :گوید می داده
حضرت و ائمه دین  ۀ(خداوند ما را از مخالفت رسول رب العالمین، و اصحاب برگزید

اجمعین، در مورد حافظ ش از تابعین و آنانکه بعد از ایشان بودند، از ائمه مسلمین
 .)٤(حفظ فرماید) سشرایع دین ما ابوھریره

 برد و اخلاص خود را به پای او برادرم! بدان که حاکم بدینسان از ابوھریره نام می
در روزگاری که شیعه حالتی ھم  آن ریزد، از کسانی است، که متھم به تشیع بوده، می

 اند. مانند امروز نداشته
 : گوید می اصفھانی صاحب حلیة الاولیاءحافظ ابونعیم 

                                           
 . ٣/٥١٣المستدرک  -١
 . ٤/٤٠٣الإصابة  -٢
 . ٣/٥١٢المستدرک  -٣
 . ٣/٥١٤المستدرک  -٤
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 .)١(بوده است) صی احادیث رسول اللهترین صحابه برا (ابوھریره حافظ
 کتاب المبسوط صاحبھـ  ۴۹۰متوفی بسالشمس الائمه سرخسی حنفی 

 :گوید می
شکی  ص(ابوھریره کسی است که در عدالت، و طول صحبت او با رسول الله

در مورد حفظ و ضبط او احادیث حضرت را شکی وجود ندارد، چرا  ھمچنیننیست، 
از او روایت شده در اینمورد برایش دعا فرموده بودند.) ، آنطور که صکه رسول الله

 .)٢(سپس گفته است: (او در عدالت و حفظ و ضبط پیشتاز است)
 :گوید می امام ذھبی

فتوا است، که از  ۀ(ابوھریره حافظ فقیه.... از صاحبان بینش و علم، و از کبار ائم
 .)٣(مند بود) بزرگواری و عبادت و تواضع بھره

ی از او به عنوان امام مجتھد نام برده، و او را (سرور حافظین استوار) ذھب ھمچنین
دانشی بسیار، و پاکیزه و مبارک دریافت نموده است) و  صدانسته که (از رسول الله

که او خوش اخلاق، و صاحب حفظ محکم بوده، که به خطای او در حدیث (گفته است 
گاه نشده  .)٤(مد بوده است)ایم، و او در قرآن و سنت و فقه سرآ آ

 : گوید می امام ابن کثیر صاحب تفسیر و تاریخ
(ابوھریره در صدق و حفظ و دیانت و عبادت و پارسائی و عمل نیک مقام ارجمند 

 داشت).
 .)٥((و او صاحب فضایل و مناقب بسیاری است، کلامش نیکو و پندش مؤثر بود)

بینیم که گفتار و کردار فضلاء و بزرگان دینی در اینکه ابوھریره  بدینسان می
و  ص، و این تأیید از زمان رسول اللهدھد میشخصیتی وارسته و موثق بوده، گواھی 

 صحابه و در قرون ارجمند صدر اسلام، تا به این اواخر ادامه داشته است.

 خطائی بزرگ است سبه ابوهریره کذبپندار 

                                           
 . ٤/٢٠٣الإصابة  -١
 . ١/٣٤٢/٣٤٣أصول السرخسی  -٢
 . ١/٣٢تذکرة الحفاظ  -٣
 /.٢/٤١٧/٤١٨/٤٤١/٤٤٩سیر أعلام البنلاء  -٤
 . ٤/١١٣البدایة والنھایة  -٥
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، که کنند می، فراموش کنند میرا به وضع حدیث و دروغگوئی متھم آنانکه ابوھریره 
در آنزمان چه اندازه دروغ زشت و موارد وقوع در آن بسیار کم بوده است، چرا که آنان 

، که دروغپردازی رواج یافته، و بر زندگی مردم کنند میھم اکنون در زمانی زندگی 
نبوت و صحابه شخص دروغگو  ۀچیره گردیده است. وإلا مگر در عھد فرخند

توانسته است، خود را مخفی کند، و کارش برسوائی نکشد و یا مجبور به توبه  می
 نگردد؟

چیزی بدتر از دروغ نبود، رسول  صگوید: (در نزد اصحاب رسول الله لعایشه
از خود آن را  در موارد بسیار اندک، کسیاگرچه  از کسی ندید،آن را  یکبار ھم صخدا

 .)١(ھد، تا برایش توبه حادث گردد)بیرون بد
ای از غفلت مردم استفاده کند،  پس چگونه ممکن بود، که ابوھریره در چنان جامعه

اطلاع باشند، که مدح و  بی و یارانش آنقدر صو به آسانی دروغ بگوید، و رسول الله
در نزد  -فلانی دروغ گفته است –(کذب فلان)  ی توثیق او را روا بدانند. اما ورود کلمه

و یارانش، ظاھر آن مراد نبوده، بلکه قصد آنان از بکار بردن این کلام،  صرسول الله
آمد و به حساب اھانت گذاشته  بیان اشتباه و خطا بوده، که در آنزمان عیبی بشمار نمی

 است. شده مین
در ھمین مورد است (که سبیعه دختر حارث، چند روز پس از وفات ھمسرش، از 

ماه و  ۴تا که  شوی میشد، ابوسنابل بر او گذر کرد و گفت: شما حلال ننفاس خلاص 
باز گفت: حضرت فرمود:  صروز دیگر مکث کنی. آن زن جریان را به رسول الله ۱۰

 ابوسنابل دروغ گفته است، حقیقت آنطور که او گفته نیست، شما حلال ھستی،
 .)٢(توانی ازدواج کنی) می

ابودرداء روایت شده که گفته است: کسی که صبح او  و از آن جمله است آنچه که از
را دریافت، نماز وتر بر او لازم نیست. (این جریان نزد عائشه گفته شد، پس او گفت: 

یافت، و او نماز وتر را اداء  را صبح درمی صابودرداء دروغ گفته است، رسول الله
 .)٣()کرد می

                                           
 . ٦/١٥٢مسند احمد  -١
 به سند صحیح.  ١/ق٣/ج٣٥٢سنن سعید بن منصور  -٢
 . ١/١٣الکامل لابن عدی  -٣
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مھاجرین دیگر به حبشه مھاجرت از آنجمله است اینکه: اسماء دختر عمیس بھمراه 
از  صبه او گفت (ما از شما در ھجرت سبقت جستیم، ما به رسول الله سکرد، عمر

 ».)١(یا عمر شما درغ گفتی«شما سزاوارتریم. او خشمگین گردید و گفت: 
بردند، مثل این بیت اخطل  می کذب را در موقع خطاء بکار ۀبطور کلی اعراب کلم

یا اینکه  »چشمت برایت دروغ گفته« »عينك أم رأيت بواسطكذبتك «: گوید می که
 ای. که خطای چشم را دروغ چشم نامیده است. واسط را دیده

 . »و در شنوائی او دروغ نیست« »ما في سمعه كذبو« وقول ذورمه:
 که خطا در شنیدن را دروغ نامیده است.

در  صل الله: رسوگوید می در حدیث عروه ھست که به او گفته شد: ابن عباس
مکه چند ده سال درنگ فرمود. پس گفت: دروغ گفته است. یعنی اشتباه کرده 

. بدینسان عروه خطا را کذب نامیده است، زیرا در اینکه خطا ضد صواب است )٢(است
از حیث نیّت و قصد فرق اگرچه  ، چنانکه کذب ضد صدق استباشد می مشابه کذب

است: کذب عمد و کذب سھو. کذب عمد معروف دارد). بدین تربیت کذب بر دو نوع 
که برای زنی که شوھرش فوت کرده  باشد می است ولی کذب سھو مثل کذب ابوسنابل

 .)٣(ای جدید نمود و وضع حمل کرده عنوان عده
چنین گفته دروغ گفته ھرکس  که ص(و از آن جمله است فرموده رسول الله

خود را به اشتباه به قتل رسانیده عمل است، در پاسخ به کسیکه گفته بود: چون عامر 
 او حبط گردیده است.

و از آنجمله است قول عباده بن صامت که گفت: ابومحمد دروغ گفته است که 
از جملۀ کذب خطا است، که گویندۀ آن اشتباه ھا  این گفته وتر واجب است. پس ھمۀ

 کرده است).
 و براستی لغت اھل مدینه در گذشته چنین بوده است.

 نی قول زبیر: راست گفت، دروغ گفتمع

                                           
 .٧/١٧٢صحیح مسلم  -١
 . ١/٧٠٩لسان العرب  -٢
 . ١/٣٦٤مدارج السالکین ابن قیم  -٣
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را در  ستوانیم قول زبیر با این تقریر در خصوص معانی کذب در لغت پیشینیان، می
بعضی از احادیث ابوھریره تفسیر کنیم. آنجا که گفته است: این قول دروغ است، اگر 

 گفته است.آن را  ثابت شود که
(ابن اسحاق، از عمر یا عثمان بن  )١(شیخ معلمی: ذکر کرده که در البدایه والنھایه

عروه بن زبیر، از عروه روایت نموده است که ابن زبیر گفت: پدرم؛ زبیر به من گفت: مرا 
او از قول رسول  نزدیک گردان؛ زیرا که - یعنی ابوھریره -به این شخص یمانی 

. پس من او را نزدیک ابوھریره بردم، پس ابوھریره گوید می حدیث فراوان صالله
گفت:  و می کرد میگفت، و زبیر در مقابل او را گاھی تصدیق و گاھی تکذیب  حدیث می

 راست گفت. دروغ گفت.
 ؟گفتم: پدر! این سخن شما راست گفت. دروغ گفت چه مفھومی دارد

شنیده است، در آن شکی  صگفت: پسرم: امّا اینکه این احادیث را از رسول الله
، و بعضی را در غیر جای آن قرارا گذارد می ودشدر جای خآن را  نیست. ولی بعض از

 ). دھد می
از ابن اسحاق محمد بن سلمه آن را  این سخن از قول زبیر صحیح نیست؛ زیرا که

روایت کرده، (که اگر محمد بن سلمه بن قرباء بغدادی، یا محمد بن سلمه بن کھیل، 
ھا و روایات آنان متروک، و  شان گفته یا محمد بن سلمه بنانی، یا ابن فرقه باشد، ھمگی

خودشان در روایت ضعیف ھستند، و ھر کدام این خبر را روایت کرده باشند، قابل 
باشند، و اگر کسی غیر از این افراد روایت کرده باشد، آن شخص مجھول  اعتماد نمی

 .)٢(است)
 من این قصه را جعلی میدانم، زیرا که زبیر، در روز واقعۀ جمل به شھادت رسید، و
ابوھریره پس از آن واقعه بود، که به بسیار گفتن حدیث معروف گردید. و انگھی زبیر 

دیده  صو از مقربین ایشان بود، که ابوھریره را ھمراه رسول الله صیاور رسول الله
 بود، و گمان ندارم که او دربارۀ ابوھریره بدینسان سخن گوید:

 ت.این مرد یمانی که تازه رھسپار مدینه گردیده اس

                                           
 .٨/١٠٩ البدایة والنھایة -١
 . ٢٩٩ابوھریره راویة الاسلام / -٢
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از راویان حدیث از ابوھریره  و علاوه بر این پسر زبیر یعنی عروه چنانکه ذکر کردیم،
است، که اگر زبیر در این حادثه ابوھریره را تکذیب کرده بود، بطور قطعی عروه از او 

، در حالیکه گفته شده در این جریان عروه راھنمای پدرش ھم کرد میحدیث اخذ ن
 ؟ای قابل باور است بوده است آیا چنین نظریه

و ھشام بن عروه نیز در صحیحین از راویان ابوھریره است، آیا براستی این خاندان 
 ؟اطلاع بودند بی از این جریان

خبر داریم که زھری معروف احادیث ابوھریره را از فرزندان زبیر، عروه و دیگران 
آنان او را در جمع کرده، و منتشر ساخته است، پس اگر این واقعه صحت داشته چرا 

بینیم  یابیم، و می اند؟ اینجا است که پاسخی برای این سوال نمی جریان امر قرار نداده
که ابوریه و عبدالحسین این مھاجمان به ابوھریره و ناقلان این خبر واھی، میخکوب 

 میشوند.
اساس را نقل  بی از شگفت انگیزترین گزافه گوئی ابوریه این است، که چون این قصۀ

: راست گفت: دروغ گفت: و بقیۀ ماجرا را گوید می نموده فقط تا آنجا پیش رفته که
 نقل نکرده است، تا مبادا برخلاف نظر او چیزی به اثبات برسد، و شک را نفی کند.

 اند: ابوھریره را تکذیب نکرده راشدینخلفاء 
قول بطور  اند، این اما آنچه گفته شد که عمر و عثمانب ابوھریره را تکذیب کرده

مدعی آن شده است. چرا که این نظام  ١کامل دروغ و بھتان است، که نظام معتزلی
(گاھی از ابوھریره یاد کرده و گفته است: عمر و عثمان و علی او را تکذیب 

 .)٢(اند) کرده
این نظریه یا از ادعاھای ابوجعفر اسکافی است، که شخصی معتزلی بوده، و در 

. یا از کند میآید، چرا که اخبار را بدون ذکر سند وراد  روایت ضعیف به حساب می
 ادعاھای بشر مریسی است، که اھل بدعت، و از گروه جھمیه بوده است.

یا از آنچیزھائی است که ابوالقاسم بلخی بدون ذکر سند آورده است. ولی یک حرف 
 آن ھم توسط اشخاص موثق ثابت نشده است.

                                           
 از بزرگان معتزله. [مصحح]؛ ابراھیم بن یسار بن ھانی - ١
 . ٢٢تأویل مختلف الحدیث / -٢
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مورد توجه قرار آن را  یک امر مھم را بدانیم، و برای ما ضرورت دارد که در اینجا
دھیم، و آن اینکه اینگونه گفتارھا، از سخنان برنامه ریزان ضد اسلامی است، که این 

است، که ھا  آن اند ابوھریره را مورد جرح قرار دھند، و این جزئی از برنامۀ گروه کوشیده
ده است. بلی ھمان معتزله، و امت اسلامی در اوایل قرن سوم ھجری با آن مواجه گردی

جھمیه، و باطنیه و شعوبیه. موضوع بدین ترتیب است که جماعتھای اھل بدعت، و 
مجوسیان شکست خورده، و دشمنان عقیدۀ اسلامی، که با ترجمۀ کتب فلسفۀ یونان، 
که بعضی از مترجمین یھودی نیز بودند، موفق شدند، بر مأمون غلبه کنند، و او را 

بگویند: قرآن مخلوق است و یا عقاید باطل دیگر را بپذیرد. آری آنان او را وادارند که 
فریب داداند، و با گفتارھای بظاھر زیبا و فریبنده او را مقلد خود ساختند، و او را 

  ند.کرد میرا حمایت  صواداشتند، که به جنگ علمائی برخیزد، که سنّت نبوی
ان وزیر مأمون جا بزند و ریاست محاکم را آنان توانستند احمد بن ابی دؤاد را بعنو

اش قرار دھند. این شخص با رسیدن با این مناصب، در اجرای این برنامه اقدام  به عھده
نمود. در اینجا بود که امام عزیز و شجاع احمد بن حنبل و علماء طرفدار ایشان در 

. پس از مأمون جنگی طولانی و دشواری با مأمون و این گروه از اھل بدعت وارد شدند
با معتصم و واثق که دنباله رو مأمون بودند نیز جنگیدند. به راستی روزھای سیاھی 

ھائی در این راه نثار گردید، و  که خون صبود. چه بسیار بودند، قھرمانان سنّت نبوی
افتادند، و شکنجه شدند، و چه بسیار بودند، که به  ھا بزندانچه بسیار بودند آنان که 

گار مھد عقیدۀ صاف و ناب آن روزئی که در ھا سرزمیناسان گریختند، مصر و خر
حاکم بودند، و به نظر من آنان وارد  ھا سرزمیناسلامی بود، چرا که طاھریان بر این 

اھل بدعت نشده بودند. و چه بسیار بودند از طرفداران امام احمد، که از کار بیکار 
ھولناک آغاز شده بود واستمرار داشت. شدند، و گرسنگی را تحمل کردند. آری جنگی 

امت در سراشیب گمراھی قرار گرفته بود، که امام احمد پایداری و ثباتی جاودانه از 
ھا،  و مانع سقوط گردید. او بخاطر ثباتش در مقابل گفتارھای معتزلی خودشان داد،

دؤاد،  ھا عذاب سخت و ھولناکی را تحمل کرد. رھبری این فتنه بعھدۀ ابن ابی وجھمی
شان بود، که چون مؤمنین ثابت قدم احادیث صحیحه را   و نظام، و بشر مرّیسی و امثال

برد آنان که نفرین خدا بر  شان را از میان می ند، که عقاید باطلکرد میعرضه ھا  آن بر
پرداختند، و از ھمینجا  ایشان بادا، به تکذیب راویان این احادیث از صحابه و تابعین می
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ابوھریره را دروغگو خواندند، چرا که او بیش از سایر صحابه احادیثی در باب بود، که 
 کشاند. عقیده آورده، که اعتقادات این گروه را به رسوائی می

آری ھمین جریان است که خاورشناسان را به شوق انداخته، که عصر مأمون را 
، تا به کنند مینقد دوران طلائی بنامند، چرا که آنان تاریخ را بر اساس مفاھیم خود 

مقاصد خود راه یابند. و براستی برای آنان آن دوره یک دوران طلائی بوده است، چون 
شان روی گردان  ، و امت را از قرآنکرد میی ھدایت را خاموش ھا چراغ مأمون آن عصر

 .خواند میھای فلاسفۀ یونان  ، و آنان را به پس ماندهنمود می
استمرار یافت، تا که متوکل آمد، و داعیان حق  سال ۱۴این محنت دشوار بمدت 

ھم چنان پایدار ماندند. اینجا بود، که خداوند بر اثر مجاھدت مردان دعوت، پرتوی را 
آنان گوش کند، و حقایق را بپذیرد. در ھای  حرف در قلب او انداخت، که توانست به

، که اھل حق پیروز ھای دولت در این موضوع، دگرگونی پدید آمد این موقع در برنامه
گردیدند، و عناصر فاسد بدور افکنده شدند. اوّلین کسیکه مورد مؤاخذه قرار گرفت، 
ابن ابی دؤاد بود که اموالش نیز مصادره شد، و او از ماتم دق کرد و پس از سه روز 
فوت نمود. آری خداوند ابا دارد، مگر آنکه دین خود و سنّت پیامبرش را حفظ کند، و 

بوی را ھم چنان برای ارشاد امت باقی بگذارد. پس بدینسان امت بر عقیده احادیث ن
خود پای فشرد، و این پیروزی بدست نیامد، مگر زمانیکه این گروه فاضل از داعیان 

از جمله گرسنگی، و غل و  ھا عذابشان، و تحمل انواع  با تقدیم سرھایآن را  حق بھاء
با ثبات خود قانون داعیان حق را برای  زنجیر، و در بدری پرداخت نمودند. آنان

آیندگان تدیون نمودند، تا عقیدۀ اسلامی در عزّت تمام به اسمرار خود ادامه دھد، و 
بدعت به خاموشی گراید. این روال ادامه یافت تا که نوبت حکومت به القادر بالله بن 

در باب عقیده  اسحاق بن جعفر المقتدر بالله رسید، که مردی فقیه بود. او کتابی را
ھای بسیاری از آن به  تأیید کردند، سپس نسخهآن را  مدوّن ساخت که علماء امت

شد، که امت خود را ملزم به اعتقاد بر آن نمود. بدین ترتیب  ھا و شھرھا فرستاده دھکده
 جھمیه خاموش شد. بدعت اعتزال و

شان، از اوّل تا  تمام بینیم، که اگر ما سیرۀ این گروه از اھل فتنه را بررسی کنیم می
اند، و این دشمنی مبتنی بر عدم توجه به پارسائی، و  کنون با ابوھریره دشمنی داشته

 .باشد می سقوط درگناه، و پیروی از شھوات و خدمت به بیگانه
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رھبرشان احمد بن ابی دؤاد، حیات سیاسی خود را در حالی آغاز کرد، که ھیچگونه 
او را معزول ساخت، و اموالش را صورت برداری نمود، ثروتی نداشت، ولی چون متوکل 

شمار دارد، که ھمه را  ھای آبادان و ثروت بی دیده شد که چندین پارچه ملک، و باغ
 مصادره نمود.
ھای  ی نظام، برای ما تعریف ابن قتیبه کافی است، چرا که او از شخصیت اما در باره

مایه بود، که صبح و شام در  بی لقک و: نظام مردی دگوید می موثق معاصر او است، که
 رفت، و مرتکب انواع فحشاء و جنایت برد، به مراکز فساد می حالت مستی بسر می

 ، و او است که گفته است:شد می

ــــف ـــزق في لط ــــذ روح ال ـــت آخ  مازل
 

ـــــروح  ــــير مج ــــن غ ــــا م ــــتبيح دم  واس
 

ــان في جســدي ــی انثنيــت ولي روح  حت
 

ــــلا روح   )١( والــــزق مطــــرح جســــم ب

 

 
 گیرم ھمواره روح مشک (می) را با لطافت می

 دانم ومن خون (رنگ) را که از غیر زخم بدست آمده مباح می
 نشوم) که در پیکرم دوجان پدیدآید و (تا آنگاه می

 اندازم و مشک را که جسم خالی است بدور می
 
گروه ند، که این کرد میو مثل آنان بودند نسلی که اندکی قبل از ایشان زندگی  

جرئت طعن بر اصحاب را از آنان آموخته بودند، مثل معمر بن مثنی، که با علم نافعی 
که در لغت ادب داشت، از نظر عقیدۀ از زمرۀ خوارج بود، که به حفظ قرآن عنایتی 

، بدون شک داد مینیز بود که اعراب را مورد طعن قرار  ٢نداشت و از جملۀ شعوبیه
اینرو علماء، دانشمندان شعوبی مذھب را ضعیف شعوبیه بدعتی بزرگ بود. از 

اند، چنانکه این امر، در مواردی گوناگون در کتاب التھذیب و سایر کتب آمده  شمرده
 است.

                                           
 . ١٧تأویل مختلف الحدیث / -١
ھا بوجود آوردند و ھدف ضربه  جنبش قوم پرستی که دشمنان اسلام در بین اعاجم/ غیر عرب -٢

 نمودند. [صحیح] زدن به اسلام و تفرقه بین مسلمانان را در ورای آن تعقیب می
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طعنه  ص(کتاب مثالب از کارھای او است، که در آن بر بعضی از اصحاب پیامبر
 .)١(وارد نموده است)

در حالیکه خود او سزاوار طعن است. ابن قتیبه گفته است: (حال او از لحاظ نسب 
ذکر کنیم، چرا که در آنصورت ما مثل کسی آن را  مدانی میو پدرش چنان است که بد 

ھستیم که امر کند، ولی خود فرمان نبرد، و زشت را ناروا بشمارد، و خود از آن دروی 
) بوده است، ولی ما خوش نداریم که شرح حال او ای (زناکاری نکند. مادرش مشھوره

 .)٢(در کتب نوشته آید، و در روزگار داستانش پایدار بماند)
 .)٣((او شخصی است که نسبش درھم و برھم است)

 توانید بزرگان اھل بدعت را بشناسید، و آنان را با ھم قیاس کنید. بدینسان می
رد، که مھاجمان اھل بدعت را رسوا در اینجا جریاناتی فضیحت بارتر نیز وجود دا

، چرا که جھم بن صفوان فرمانده بزرگ، و رئیس و مدیر تشکیلات شعوبیه، که کند می
ھا به او منسوب ھستند، دست راست حارث بن سریج در فتنۀ شمال  ھمۀ جھمی

سال منجر به قتل حارث گردید. بر  ۱۳خراسان در اواخر دولت اموی بود، که پس از 
شان  فتنه حارث به سرزمین مشرکین گریخت، و با جمعی در خدمت حاکم مبنای این

در آمد، و با سپاھیان مسلمان جنگید، و دست در دست مشرکین و کفار گذاشت، و در 
بسیاری از زنان مسلمان را به اسارت گرفت، و آنان را به مشرکین  ھا سالطی آنان 

حالیکه جھم بن صفوان خود را به  . در)٤(شان را برباد دادند تسلیم کرد، که ناموس
آیا براستی حال ابوریه از سلف او بھتر است؟ خدایا! نه،  -.کرد میاسلام نیز منسوب 

شناسند!، ابوریه و ھم  دانشمندان و فضلاء مصری خوب میدانند و او را خوب می
فکرانش در مقابل ما که برای دفع حیله و تزویرشان به مسند امام احمد و سایر 

ای ندارند، جز اینکه به جناب نظام و امثال او پناه  م، مگر چارهکنی میین مراجعه محدث
 ؟ببرند

بازی  شان به آنان اجازۀ دسیسه ابوریه از کسانی است که به اشکال گوناگون دین
فقط پول مھم است. او و امثالش که مدعی داشتن علم و ھا  آن ، و برایدھد می

                                           
 . ١٠/٢٤٨التھذیب  -١
 تألیف ابن قتیبه. ٢٧١رسالة العرب ص  -٢
 . ١٠/٢٤٨التھذیب  -٣
 چاپ دارالمعارف. ٧/٣٣٥تاریخ طبری  -٤
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را کمک نکرده ھا  آن اند، و انکار حقیقت نیز گم کردهمعروفت ھستند در واقع راه را 
بپذیرند، گویا به علم و دانش ھم آن را  است. او ضلالت را چنان آراسته است که غافلین

که دروغپردازی را پیشۀ خود سازد، و خود را ذلیل  دارد مین. او باکی کند میخیانت 
. پس لقمۀ حرام سخنی است که کند، البته تا مادامی که دروغ در بازار خریدار دارد

 در بازار عرضه نماید.آن را  تأویل کند، وآن را  تواند، طالب آن ھر طور بخواھد می
اند، که او و دیگر  امّا آنچه که ابوریه و طرفدارانش به ابن قتیبۀ دینوری نسبت داده

ت، اند، در حقیقت درست نیس ھای مورد اعتماد احادیث ابوھریره را رد کرده شخصیت
ھای نظام و مریسی، دیگر فرومایگان را بمنظور رد  ھا گفته زیرا که این شخصیت

ھا را بعنوان  اند، اما ابوریه و یارانش ابلیس مآبانه این نقل قول شان آورده نظریات
: نظام دربارۀ گوید می اند. مثلاً ابن قتیبه ھا مطرح ساخته ھای خود آن شخصیت گفته

قول نظام را به  آورد، اما ابوریه، و سپس رد آن نظریه را می ابوھریره چنین گفته است،
ھای نامردی است، که ھیچ  روشترین  زند. این کار از زشت عنوان قول ابن قتیبه جا می
رسد، چرا که این تزویر علمی است. او گاھی قول یکی از  زشتی و پستی بپای آن نمی

اندازد، تا رسوائی او بر ملا نگردد. یا در  میآن را  آورد، ولی قسمتی از معتمدین را می
. یا قسمتی را نقل و قسمتی کند میتبدیل و تحریف آن را  افزاید، و یا آن چیزی را می
زند، که ھیچیک از خاورشناسان  ھائی دست می ، و به روشکند میدیگر را حذف 

ابوریه و اند. براستی ھر آنچه را  یھودی به آن چنان عملی ناجوانمردانه دست نزده
 باید اند، در مرحلۀ اوّل باید با دیدۀ تردید نگاه کنیم، و بطور حتم می دست یارانش آورده

با مرجع مربوطه مقابله کنیم؛ زیرا که چه بسا در آن تحریف انجام شده است. و آن را 
مورد آن را  ، که سندگردد میچون نقل آن صحیح بود، در آنجا است که بر ما واجب 

ی قرار دھیم، که از کدام نوع اخبار است، آیا در سند آن انقطاع وجود دارد نقد و بررس
در پرتو آن را  و یا راوی آن ضعیف است؟ و چون صحت سند آن به ثبوت رسید، بایستی

مورد آزمایش قرار  باشد می حقایق تاریخی، و قراین و روایات دیگر که با آن مخالف
باید دربارۀ آن تحقیق  نی آن روزگار نیز میدھیم، و از لحاظ لغت عربی، و عرف زما

گار را نباید از نظر دور بداریم. امّا نقل قول از آن روزبعمل آید، و نیز اصطلاحات متداول 
، ھیچگونه باشند می باک و بدون تقوا، و یا اخذ از کتب متأخرین که ضعیف آدمھای بی

اوند سرکشی شان را باز ارزش و اھمیتی ندارد. چه بسیار دروغ بھم بافتند، که خد
ایم.  ای چیدند؟ امروز به عصبیت حزبی دچار شده گردانید. و آیا مگر جز خذلان میوه
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پس لازم است، که از خدا بیم داشته، و تاریخ را به درستی بیان نمائیم. تاریخ ابوھریره 
آورده ؛ چرا که او پیام دلاویز ھدایت را در عصر گمراھی و سرگردانی داند میرا بزرگ 

تواند مایه کینه توزی نسبت به او گردد. چرا که او دروغ  است. گرسنگی او نمی
 فد.با گوید، و اراجیف به ھم نمی نمی

تواند نور سنّت ما را بپوشاند. چرا که ماه شب چھارده سیاھی  آری سیاھی کفر نمی
 .دارد میھای را از میان بر و تیرگی

 نسبت داده شده است:  سبه عمر ابوھریرهآنچه که در مورد تکذیب 
ابوھریره نقل کرده، که ابن عساکر بروایت از عمر بن خطاب آورده که او به ابوھریره 

، یا شما را به سرزمین دو کنی میرا ترک  صگفته است: (یا حدیث گفتن از رسول الله
 گردانم).  باز می

ر ھم این قول آری در کتاب ابن عساکر اخبار ضعیف و موضوعی فراوان است، اگ
صحیح باشد، این سخن چنین است که (عمر بیم داشت که مردم احادیث را در غیر 

ند، و چون کرد میبگذارند، چرا که آنان دربارۀ احادیث رخصت گفتگو ھا  آن جای
آن  رود، که مردم شخص زیاد حدیث گوید، احتمال برخی اشتباھات و خطاھا در او می

 .)١(مثل این دارد) گیرند، و یا توجیھی به میرا 
مگر اینکه ظاھر قصه، دلالت دارد که از سخنان جعلی روافض است، آنانکه  
کراھت داشته است. وانگھی در  صخواھند نشان دھند، که عمر از احادیث رسول می

تواند از  نفس این روایت تناقض وجود دارد؛ زیرا که تبعید او به سرزمین دوس، نمی
عمر برای خیراندیشی اسلام در نظر گیرد، چرا که اگر روایات اقداماتی تلقی گردد، که 

عمر  ۀ، و وظیفهشد می ابوھریره غیر صحیح بوده، باز ھم در سرزمین دوس پخش
ه که این سرزمین را نیز مثل سایر بلاد محفوظ دارد. براستی اگر کرد میایجاب 

، نه اینکه کرد میقطع بود، حتماً او زبانش را  می احادیث ابوھریره نزد عمر غیر صحیح
 .)٢(او را به نزد بستگانش بفرستد، و یا به سرزمین دیگری گسیل دارد)

مثل ھمین است آنچه که بشر مریسی مدعی گردیده، که عمر فرموده است: 
ابوھریره دروغگوترین محدثین است. (براستی چگونه عمر او را متھم به دروغپردازی 

                                           
 . ٨/١٠٦البدایة والنھایة ابن کثیر  -١
 .٤٣ظلمات ابوریه ص  -٢
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گمارد، و او را  او را به یکی از کارھای بزرگ می، در حالیکه کند می صبر رسول الله
 . اگر ابوھریره در نزد عمر ھمان است که شخص مخالفدھد میفرمانداری ولایت 

، چگونه ممکن است او ابوھریره را بر امور مسلمین امین قرار دھد، وبار بار او گوید می
 .)١(را به فرمانداری ولایات منصوب کند؟)

بدتر از تکذیب او در روایت است، آری  صب رسول الله(و کدام سبب برای صاح
گاھترین و حافظ صابوھریره از راستگوترین اصحاب رسول الله شان به  ترین آنان، و آ

 .)٢(حدیث نبوی بوده است)
گاه بداند، پس چگونه بخود اجازه  (آیا انسان نباید پروردگارش را به احوال خود آ

ترین صحابی حضرت را بدون دلیل و  و حافظ، که زبانش را محافظت نکند، دھد می
، که به داند میمدرک متھم به دروغ کند؟ و چگونه شخص مخالف برای خود صحیح 

تکذیب این صحابی بپردازد، در حالیکه طلحه بن عبیدالله و عبدالله بن عمر و دیگران 
، و یا اند؟ حق این است که اگر چنین شخصی سنگی را بدندان گیرد او را موثق خوانده

اخگر آتشی را بر زبانش قرار دھد، که زبانش را بسوزاند برایش بھتر از آن است که 
 .)٣(را متھم به دروغگوئی کند) صصحابی رسول الله

م که به مریسی دیروز گوئی میھان ای مریسی امروز! ما برایت ھمان کلامی را 
 صبه صاحب رسول الله گفتیم و آن اینکه: از خدا بترس (واز خدا در برابر اتھامی که

ای استغفار کن، چرا که حقیقت برخلاف ادعای تو است، براستی اگر فرمانروائی با  زده
گرفت، حتماً  خشم می صگوئی به اصحاب رسول الله غیرت داشتی، که برای ناسزا

. تا که دوباره به یاران نمود میجسمت را دردناک میساخت، و موی و پوستت را متأثر 
 .)٤(ناسزا نگوئی، وبدون دلیل آنان را متھم به دروغگوئی نکنی) صرسول الله

                                           
 .١٣٢/١٣٥رد الإمام دارمی علی بشر مریسی  -١
 ھمان منبع. -٢
 ھمان منبع.  -٣
 ھمان منبع.  -٤
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آن را  (اگر تو ھان ای مخالف، در ادعایت راستگو ھستی، پس پرده را از کسیکه
روایت کرده برگیر، چرا قادر نیستی که از شخص موثق چیزی را بر خلاف حقیقت 

 .)١(کشف کنی)
ابوھریره را شلاق زده است، چرا : عمر، گوید می است داستان روایتی که ھمچنین

 که این روایت ضعیف را ابوجعفر اسکافی روایت کرده که خود از ضعفا است.
ه، روایت نوادگان دانست میبارزترین چیزی که دلالت دارد، عمر، ابوھریره را موثق 

او از اوھریره است، از آنجمله سالم بن عبدالله بن عمر، که در سه مورد در صحیح 
 از ابوھریره حدیث روایت نموده است.البخاری 

و از آنجمله است حفص بن عاصم بن عمر، که یازده مورد در صحیح البخاری به 
شان  بزرگ اند، که پدر هدانست میروایت از ابوھریره حدیث گفته است. آیا این اشخاص ن

 ه است؟!!.دانست میابوھریره را دروغگو 

 نسبت داده شده است: سمانبه عث سآنچه که در مورد تکذیب ابوھریره
ه، چیزی است که نظام به او نسبت داده دانست میاینکه عثمان، ابوھریره را دروغگو 

 است، که شرح حال نظام و حدود جنون و نادانی، و رسوائی او را دانستیم. 
ھای مورد اعتماد تاریخی، چیزی که بیانگر تکذیب ابوھریره بوسیلۀ  شخصیت

اند، مگر رامھرمزی، که قول منسوب به عمر، دربارۀ ابوھریره  هعثمان باشد روایت نکرد
را، یعنی تبعید او را به سرزمین دوس، به عثمان نسبت داده است، که البته اگر این 
خبر متروک نباشد، واقعیت این است که عثمان از طرفداران پرھیز از روایت بسیار 

اند. و  رگوئی حدیث حذر داشتهحدیث بوده، که در فصل گذشته گفتیم، ایشان از بسیا
 م، البته اگر این روایت صحیح باشد.کنی میاین قول را نیز بر ھمین معیار تأویل 

 
 

 نسبت داده شده است. سبه علی سآنچه که در مورد تکذیب ابوھریره
(ھیچ منبع مورد اعتمادی، چیزی را که ثابت کند علی، ابوھریره را تکذیب کرده، و 

گفتن منع نموده در دست نیست، مگر بعضی از دشمنان ابوھریره یا او را از حدیث 

                                           
 ھمان منبع.  -١
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گوئی ابوھریره، به  اند، که چون حدیث روایتی از ابوجعفر اسکافی را دستاویز قرار داده
گاه باشید، او دروغگوترین مردم است. یا گفت: دروغگوترین زنده ای  علی رسید، گفت: آ

 وسی است.بندد، ابوھریره د می دروغ صکه بر رسول الله
این روایت ضعیف و مردود است؛ زیرا که از طریق اسکافی نقل گردیده، و او 

ه، و مورد نمود میشخصی صاحب ھوا و ھوس بوده، که مردم را به ھوای خود دعوت 
، سازد می اش را رسوا . بلکه این روایت دروغی بزرگ است، که گوینده)١(اعتماد نیست)

اوایل، و گروھھای  ۀو حامیان، و جماھیر شیعچرا که فرزندان علی س و یاران، 
ھاشمی، از گفتن چنین خبری خودداری کرده، و خود به روایت حدیث از ابوھریره 

اند، احادیث  اند، و اگر خودشان موفق بدریافت مستقیم حدیث از ابوھریره نشده پرداخته
آن را  ده ان شاءاللهاند. چنانکه در فصل آین ابوھریره را از ثقات اخذ کرده و روایت کرده

ثابت خواھیم کرد. البته اگر علی س چنین چیزی گفته بود، بطور قطعی توسط یاران 
ای مرد دروغگو و دروغ پرداز، که  . پس بریده باد دستتگردید میاو، این خبر نقل 

 .دھی میدروغت را به علی نسبت 
ــزی را  ــی چی ــان عل ــو از زب ــر ت ــردک اگ ــان ای م ــوئی میھ  گ

 

 مـــانیم؟ کـــه مـــا از افتراھـــای تـــو غافـــل مـــی گمـــان داری
 

ــــل  ــــخن را جع ــــدی س ــــور عم ــــو بط ــــر ت ــــی میاگ  کن
 

 مکنی میای، وما بافتۀ تورا نابود  پس بدان که خودت را رسوا کرده
 

 انـد راستی چـرا شـیعیان اوّل در مـورد ادعایـت سـکوت کردهه ب
 

ـــه و ـــی گفت ـــدان عل ـــرا فرزن ـــاختند؟ چ ـــداول نس  ات را مت
 

از شگفت انگیزترین چیزی که نظام مدعی آن است، اینکه گفته است، به علی خبر 
، پس علی کند میرسید که ابوھریره در لباس پوشیدن و وضو گرفتن از راست شروع 

 .کنم میوضویش را از چپ شروع کرد، و گفت: من بطور حتم با ابوھریره مخالفت 

                                           
چاپ بیروت آمده  ١/٤٦٨، و ادّعای اسکافی در شرح نھج البلاغة ٢٧٨ابوھریره راویة الإسلام ص  -١

  است.
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به ابن قتیبه نسبت آن را  اینکهاین خبر را عبدالحسین نقل کرده، و تأسف آور 
برای رد قول نظام آن را  ، بلکه ابن قتیبهباشد می داده، در حالیکه ابن قتیبه از آن بری

 .)١(آورده است)

 سقضات و پارسایان و تأیید آنان از ابوهریره روایت
کسانی که از قضاوت به روایت حدیث از ابوھریره در شھرھای مرکزی جھان اسلام 

، آنان با روایت از ابوھریره بر توثیق او باشند می اند، جمعی قابل اھمیت کردهاقدام 
اند، و بر طعنه واردکنندگان، و عاملان شک و تردید بر ابوھریره پاسخ  صحه گذاشته

ای، بخصوص در صدر اسلام، بطور غالب اھل  اند. در حقیقت قضات در ھر دوره داده
اند، با شھود سر و کار پیدا کنند، و در  ئی ناچار بودهاند، و چون در محاکم قضا تقوا بوده

گاھی حاصل نمایند، از اینرو در توثیق رجال با حذر کار  احوال اند، که  هکرد میشان آ
توانیم پیدا کنیم. پس اگر یکی از قضات حدیثی را از  چنین حالی را برای فقھاء نمی

خاصی که  ۀاز ھمان محدودحاملان آن روایت کرده است، بدون شک، در قبول حدیث 
ھمراه با احتیاط بود گذر کرده، و بطور طبیعی در اوّل بر اساس طبیعت کارش با شک 

شک را دریده، و از آن نجات یافته است، و به عبارت  ۀبا آن مواجه گردیده، و سپس پرد
 آزمایش قرار داده، و سپس طلای ناب و خالص ۀدیگر ھر خبر و حدیثی را آنان در کور

اند. پس روش قبول خبر از جانب قضات بر اساس معیار خاص آنان  بدست آوردهرا  آن
 بوده است.

از این جھت است که روایت حدیث از ابوھریره توسط قضات را به معنی موثق 
 م.دانی میدانستن او 

در اینجا لازم است که با ھم به تمدن اسلامی نظری بیندازیم، و ببینیم در دوران 
پراھمیت این تمدن افتخار آفرین، چگونه قضات متقی اسلام، بطور مستقیم احادیث 

اند، و یا اگر کسی از آنان ابوھریره را در نیافته، از  ابوھریره را دریافت و روایت کرده
 و باز گفته است. روایان او حدیث اخذ کرده 

شرف و عزّت بخشیده آغاز آن را  معظمه) که خداوند ۀالقری (مک این کار را از ام
توان  می اند این اشخاص را م. از قضات مکه که از ابوھریره حدیث روایت کردهکنی می

 نامبرد.

                                           
 .٢٧٩ابو ھریرة راویة الإسلام /  -١
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تابعی مورد اعتماد، که قضاوت مکه را به عھده داشته، و  )١(عبید بن حنین  -۱
احادیث او که از ابوھریره روایت نموده در صحیح البخاری این روایت موجود 

 .)٢(است
، و از تابعین )٣(دار بوده مطلب بن عبدالله بن حنطب، که قضاوت مکه را عھده  -۲

ھائی  ونمونه )٤(هموثق قریشی بوده، که روایاتش از ابوھریره بصورت مرسل آمد
 .)٥(از آن نزد ابن ماجه و مسند امام احمد موجود است

از طبقات پائین تر قضات که حدیث از ابوھریره بازگفته قاضی مکه سلیمان بن   -۳
 حرب ازدی استاد امام بخاری است.

مشرفه، بر ساکنین آن بھترین درودھا و سلامھا بادا که از  ۀسپس قضات مدین
 . باشند می اند به شرح ذیل ت کردهابوھریره حدیث روای

ابوسلمه بن عبدالرحمن بن عوف،که چند سال متولی امر قضاوت در مدینه  -۱
. روایت او از ابوھریره جدّا بسیار است که در تمامی کتب مدوّن حدیث )٦(بود

 .)٧(باشد می موجود
عراک بن مالک تابعی مورد اعتماد، که در راه حق بسیار قاطع بود، و قضاوت  -۲

و روایات او از ابوھریره  )٨(مدینه را گویا در عھد عمر بن عبدالعزیز بعھده داشته
 .)٩(بسیار است

و  )١٠(انصاری، که متولی امر قضا در مدینه بوده ۀعبدالرحمن بن ابی عمر -۳
 .)١١(احادیث فراوانی از ابوھریره روایت کرده است
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. و مردی )١(اشتانصاری زرقی، که قضاوت را در مدینه بعھده د ۀعمر بن خلد -۴
موثق، و صاحب ھیبت و قاطعیت، و پرھیزگار و عفیف بود، که از ابوھریره 

 .)٢(حدیث روایت نموده است
طلحه بن عبدالله بن عوف زھری، پسر برادر عبدالرحمان بن عوف، که قاضی  -۵

 .)٣(مدینه بوده و روایاتی از ابوھریره دارد
ن عبدالعزی، که متولی امر رباح بن عبدالرحمان بن ابی سفیان بن حویطب ب -۶

 .)٥(. و از ابوھریره حدیث روایت کرده است)٤(قضا در مدینه بود
. )٦(مسلم بن جندب ھذلی، مردی موثق بود، که متولی امر قضا در مدینه شد -۷

 که از ابوھریره حدیث روایت کرده است.
. )٧(سعید بن انصاری، که از ثقات بوده و امر قضا را در مدینه بعھده داشته است -۸

بینیم که به  اگر از این طبقه صرف نظر کنیم، گروھی دیگر از قضات را می
 اند از آنجمله است: اند، ولی احادیث او را نشر کرده ابوھریره ملحق نشده

، که شخصی موثق و )٨(سعد بن ابراھیم بن عبدالرحمان بن عوف، قاضی مدینه -۱
 معروف به عدل و فھم و دیانت و عفاف بوده است.

عبدالرحمان بن عوف، و  ۀبن ابی بکر ابومصعب زھری، که او نیز از ذری احمد -۲
. وی از شاگردان )٩(شخصی موثق بوده، که قضاوت مدینه را بعھده داشته است

، و مؤطا مشحون به احادیث )١٠(امام مالک بوده که مؤطا را نوشته است
  ابوھریره است.

                                           
 . ١ق-٣/ج١٠٦الجرح و التعدیل  -١
 . ٢/٢٥٧سنن ابی داود  -٢
 . ٥/١٩التھذیب  -٣
 . ٣/٢٣٤التھذیب  -٤
 . ٢/٤١٧مسند امام احمد  -٥
 . ١/ق٢/ج١٢الجرح و التعدیل  -٦
 . ٢/٣٣٨و مسند احمد  ٣/١١. ترمذی١٠/١٢٤التھذیب  -٧
 . ٦/١٣، ٦/١٠، الاغانی ٢/٤٦٣التھذیب  -٨
 . ١/٣٥٨أخبار القضاة  -٩

 . ١/٢٠التھذیب  -١٠
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مان عمر بن عبدالعزیز عبدالله بن عبدالرحمان بن معمر انصاری، که در ز -۳
 متولی امر قضا در مدینه بوده است.

رویم، آنجا که مرکز یاران امام علی و وارثان علم او است. از  می سپس با ھم به کوفه
توان اشخاص ذیل را نام  اند می قضات کوفه که احادیث ابوھریره را روایت و نشر کرده

 برد: 
، عامر بن شرحبیل شعبی سقاضی مشھور کوفه و یار امیرالمؤمنین علی  -۱

صحابی دیگر رسول  ۱۵۰اصحاب عبدالله نام، و  ۀ(مردیکه از علی و ھم
. و )٢(. او متولی امر قضا در کوفه بود)١(حدیث راویت کرده است) صالله

 .)٣(احادیث فراوانی را از ابوھریره نقل کرده است
ابوبرده بن ابوموسی اشعری، مردی که جداً فقیھی بزرگ بود، او متولی قضاوت   -۲

 .)٤(کوفه گردید
. روایاتش )٥((پس از شریح قضاوت را به عھده گرفت و سعید بن جبیر کاتب او بود)

 .)٦(از ابوھریره در مسند امام احمد آمده است
عبدالله بن عتبه بن مسعود ھذلی پسر برادر عبدالله بن مسعود، که متولی   -۳

 .)٨(. روایاتی از ابوھریره دارد)٧(قضاوت کوفه گردید
یم جمعی دیگر از قضات کوفه بطور مستقیم از بین میاگر پائین تر نظر بیندازیم، 

ده که آنان بشرح اند، بلکه با واسطه این کار را انجام دا ابوھریره حدیث روایت نکرده
 :باشند می ذیل

 .)٩(عبدالملک بن عمیر که (پس از شعبی به قضاوت کوفه رسید) -۱

                                           
 . ١٨٧الثقات از ابن حبان ص  -١
 . ٢/٤١٣أخبار القضاة  -٢
 . ٨/٦٦. مسلم ٣/١٧٧بخاری  -٣
 . ١/٢٩٨. تاریخ خلیفه بن خیاط ٢/٤٠٨أخبار القضاة  -٤
 . ١٢/١٨التھذیب  -٥
 . ٢/٤٠١المسند  -٦
 .٢/٤٠٥أخبار القضاة  - ٧
 . ٢/٢٠٧سنن ابوداود  -٨
 . ١/١٣٣و مسلم  ١٦٣حبان ص   الثقات از ابن -٩
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یحیی بن سعید انصاری، تابعی مشھور، که متولی امر قضا در ھاشمیه نزدیک  -۲
 .)١(کوفه در دوران منصور بوده است

شریک بن عبدالله نخعی، که قاضی کوفه بود، و در عدل و امانت و تقوا و  -۳
ھوشیاری زبانزد عام و خاص بوده، و حتی پیرزنان در عدل و فراست او ضرب 

ساخته بودند. او در کوفه بزرگ شده و با بسیاری از اعیان شیعه رفت  ھا المثل
 .)٢(و آمد داشت

ه در ایام منصور بر سرزمین کوفه عبدالله بن شبرمه، فقیه مشھور کوفه، ک -۴
 .)٣(قضاوت داشت

 .)٤(منصور بن معتمر، که مدت دو ماه بطور اجباری قضاوت کوفه را پذیرفت -۵
حفص بن غیاث، که متولی قضاوت کوفه و بغداد بود، و از ثقات معروف است.  -۶

 .)٥(پسرش عمر از استادان امام بخاری بوده است
 اند:  ث روایت کردهسپس قضات بصره که از ابوھریره حدی

حسن بصری: که در پارسائی سرآمد روزگار بود، که عدی بن ارطات کار گزار  -۱
 .)٦(عمر بن عبدالعزیز او را به قضاوت بصره گماشت

زراره بن اوفی که متولی قضاوت بصره بود، و شخصی موثق و عابد بوده و  -۲
 .)٧(ای از ابوھریره در بسیاری از کتب حدیث دارد روایات پراکنده

 .)٨(عبدالرحمان بن اذنیه بن سلمه عبدی که قاضی بصره بوده است -۳
ھشام ابن ھبیره که قاضی بصره بود، از ابوھریره حدیث روایت نموده، که اھل  -۴

. )٩(وفات نموده است ۷۲اند، و در سال  بصره از او این احادیث را اخذ کرده
 ومن به روایاتش دست نیافتم.

                                           
 . ٢/ ق٤/ ج١٤٨. الجرح والتعدیل ١/١٧٨أخبار القضاة  -١
 اند.  روایات او از ابوھریره را آورده ١/١٢٨ماجه  و ابن ٨/٢، ٧/٤٩مسلم  -٢
 ١٠/٣١٥التھذیب  -٣
 .  ١٠/٣١٥التھذیب  -٤
 . ٦/١٥٨و  ١/١٥٨، و بخاری ٢/٤١٥التھذیب  -٥
 . ٤/١٩٠وبخاری  ٢/٧أخبار القضاة  -٦
 . ٤/١٥٦و مسلم  ١٨٠/ ٣بخاری  -٧
 . ١/٦٧١ماجه  و ابن ١/٣٠٤القضاة  وأخبار ١٥٣الثقات از ابن حبان ص  -٨
 . ٢٨٠الثقات از ابن حبان ص  -٩
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نس بن مالک، مردی معتمد و صالح، که قاضی ثمامه بن عبدالله بن صحابی ا -۵
 .)٢(اند که روایاتش از ابوھریره مرسل است و گفته )١(بصره بوده

. )٣(از طبقات پائین معاذ بن معاذ عنبری است که دوبار قاضی بصره بوده است -۶
. و )٤(و آنطور که امام احمد فرموده، او در بصره مظھر پایداری بوده است

 بصره که سندش به ابوھریره میرسد بسیار است.حدیث او از استادان 
 اند: سپس نوبت قضات دمشق میرسد که از آنجمله

ابوادریس خولانی تابعی جلیل و فقیه، که در زمان عبدالملک بن مروان در شام  -۱
  .)٥(مقام قضاوت داشت

سال در  ۴۰سلیمان بن حبیب محاربی، شخصی مورد اعتماد و بلند مقام، که  -۲
 .)٦(شد می . که بخشی از آن شامل حکومت عمر بن عبدالعزیزدمشق قاضی بود

، و او تابعی شامی مورد وثوق )٧(عامر بن لدین اشعری که قاضی عبدالملک بود -۳
 . )٨(است

باز نوبت به قاضی جزیره میمون بن مھران میرسد، که عمر بن عبدالعزیز او را 
جزیره ھمان دریایی است که بین دجله و فرات قرار گرفته  .)٩(مسئول قضاوت قرار داد

 .باشد می ی مجاور آنھا سرزمینو حدود آن موصل و سنجار تا دیار بکر و نصیبین و 
 توان نام برد. از قضات مصر این اشخاص را می اما
عبدالرحمن بن جحیره خولانی، که از ثقات تابعین است، و در مصر قاضی بوده  -۱

 .)١٠(است

                                           
 . ٢/٢٠أخبار القضاة  -١
 . ٢/٣٥٥/٣٨٩مسند احمد  -٢
 . ٢/١٤٧أخبار القضاة  -٣
 .١/ق٤/ج ٢٤٩الجرح التعدیل  -٤
 . ٨/٨٧و مسلم  ١/٥٠روایتش در بخاری  ١/٢٩٩تاریخ خلیفه بن خیاط  -٥
 . ٢/١٣٧٠و روایتش در ابن ماجه  ٤/١٧٨التھذیب  -٦
 .١/ ق٣/ ج٣٢٧الجرح والتعدیل  -٧
 . ٢/٣٠٣و روایتش در مسند احمد  ١٤٠تعجیل المنفعه ص -٨
 . ١/١٤٤و روایتش در ابن ماجه  ١٠/٣٩١التھذیب  -٩

 . ١/٢٠٧و روایتش در ابوداود  ٦/١٠٦التھذیب  -١٠
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که جدّاً باشد می طبقۀ بعد در مصر فقیه دانشمند، امام نکته سنج، لیث بن سعداز 
روایات بسیاری را از طریق زھری و از استادان او از یاران ابوھریره و از طریق مقبری و 

 .)١(دیگران از ابوھریره نقل کرده است
سرزمین  دیگر از قضاوت راوی حدیث از ابوھریره قاضی افریقا، و به اصطلاح قدماء

 .)٢(تونس و نواحی آن، ابوعلقمه مصری مولی بنی ھاشم و تابعی مورد اعتماد است
که موثق بوده، و پدرش صحابی  )٣(قاضی مرو، عبدالله بن بریده بن حصیب اسلمی

 .باشد می معروفی است از جمله راویان حدیث ابوھریره
، که احادیث باشد می نیز از راویان حدیث ابوھریره )٤(قاضی صنعاء ھشام بن یوسف

خود را بروایت از معمر، از زھری، از ابی سلمه و حمید پسران عبدالرحمان بن عوف از 
 .)٥(ابوھریره، و از طریق زھری، از سعید بن مسیب از ابوھریره نقل کرده است

اند، در سند یک  نفر از قضات که تابعی بوده ۴ھای لطیف و زیبا اینکه  از جمله نکته
اند، که یکی از آنان خلیفۀ راشد عمر بن  ت از ابوھریره اجتماع کردهحدیث بروای

 ، که قبلاً مقام قضاوت را داشته است.باشد می عبدالعزیز
بخاری گوید: (حدیث کرد ما را احمد بن یونس، او گفت: حدیث کرد ما را یحیی بن 

عبدالعزیز او سعید، او گفت: مرا خبر داد ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم، که عمربن 
بن ھشام، او را خبر داده است، که او از   را خبر داد، که ابابکر بن عبدالرحمان بن حارث

فرموده است: کسیکه نزد مرد یا  صگفت: رسول الله شنیده است که می سابوھریره
 .)٦(انسان مفلسی عین مال خود را دریابد، پس از دیگران به مالش سزاوارتر است)

شان  اند، که یحیی بن سعید اوّلین نفر از تابعین نام برده شده ۴در سند حدیث 
 .)٧(اند است، و ھمۀ آنان متولی امر قضا بوده

                                           
 مراجعه فرمائید.  ٣/١٢٧بعنوان مثال به صحیح البخاری  -١
 . ٦/١٣و حدیثش در مسلم  ١٢/١٧٣التھذیب  -٢
 . ٥/١٥٧والتھذیب  ٢/ ق٢/ ج١٣الجرح والتعدیل  -٣
 . ٢ق ٤ج ٧٠الجرح والتعدیل  -٤
 مراجعه فرمائید.  ٦/١٧٦و  ٤/٢١٤به عنوان مثال به صحیح بخاری  -٥
 . ٣/١٤٧البخاری  -٦
 . ٥/٢٦٠الباری از ابن حجر  فتح -٧
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، که در )١(ابن ماجه این حدیث را از لیث بن سعد، از یحیی بن سعید روایت کرده
 ۵بخش قضات مصری راوی حدیث از ابوھریره نام برده شد، بدینسان در سند حدیث 

 اند. اند، که ھمگی قاضی نیز بوده نام برده شدهنفر تابعی 
از طبقات بعدی، که در صحیحین و یا در یکی از آندو از آنان بعنوان راویان حدیث 

 اند این اشخاص ھستند: ابوھریره ذکرگردیده
 قاضی یمامه: ایوب بن نجار حنفی. -۱
 قاضی کرمان: حامد بن عمر بکراوی ثقفی.  -۲
 عنزی. قاضی کرمان: حسان بن ابراھیم -۳
 قاضی موصل و طبرستان و حمص: حسن بن موسی اشیب. -۴
 قاضی موصل و ارومیه: علی بن مسھر قرشی کوفی. -۵
 قاضی حمص: محمد بن ولید زبیدی از شاگردان زھری. -۶
 قاضی بغداد: محمد بن یزید رفاعی. -۷
 قاضی اندلس: معاویه بن صالح حضرمی. -۸
 قاضی مرو: نصر بن شمیل مازنی لغت دان معروف. -۹

 مدائن نزدیک بغداد: یحیی بن زکریاء بن ابی زائده.قاضی  -۱۰
بدینسان جمع قضاتی که بواسطه و بدون واسطه احادیث ابوھریره را روایت و یا نشر 

شان در عصر تابعین واتباع آنان اسوه و  نفر میرسند، که ھر کدام ۴۹اند به تعداد  کرده
اص متردد، بر اساس حسن اند، آیا وقت آن نرسیده که اشخ الگوی نظام اسلامی بوده

ظن این دانشمندان و فضلاء اسلامی نسبت به ابوھریره خوش بین شوند؟، در حالیکه 
و  ھا ویژگیم بررسی احوال رجال در نزد قاضیان صدر اسلام بخشی از دانی می

ه تا در حل و فصل کرد میشان بوده است، چرا که کار روزانۀشان آنان را وادار  عادت
 ھای شھود این مھم بپردازند. استماع گفتهخصومات و 

سختگیری در توثیق رجال از صفات عمومی قضات است، پس چگونه ممکن است 
گاھی ضرب المثل گردیده بودند، مثل  قاضیان ذکر شده، که در عدالت و فھم و آ
شعبی، و شریک و خلیفه عمر بن عبدالعزیز، وابی برده و ابن شبرمه و حسن بصری و 

 ؟را موثق بدانند سن امر توجه نکنند، و بدون دلیل ابوھریرهلیث به ای

                                           
 . ٢/٧٩٠ابن ماجه  -١
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 خود، به ابوھریره محتاج ۀھای قضاوت روزان بلکه برخی از قضات، در برنامه
شان بیان دارد، مثل (عمر  را در قضایای مقابل صند، تا که او حکم رسول اللهشد می

س شده بود نزد ابوھریره بن خلده زرقی قاضی مدینه، که گوید: به ھمراه رفیقی که مفل
 ) سپس حکم افلاس را از زبان ابوھریره دریافت نمود.)١(رفتیم...

آیا به راستی امکان دارد ابوھریره برای قضات صدر اسلام مرجعی قابل قبول بوده، 
ه، و احکام خلاف حق را نقض، واحکام ناقص کرد میشان بیان  که حق و باطل را برای

 ؟برای ما مرجعی قابل قبول نباشده، ولی نمود میرا تکمیل 
 

 

م که جمعی از مشاھیر پارسایان و اھل عبادت، اھل صدق و کنی میباز ملاحظه 
اند، مثل محمد بن واسع که یکی  پایبندی، و پرھیزگاری، از ابوھریره حدیث روایت کرده

یکی از . و زیاد بن ابی زیاد میسره مدنی، که )٢(از پارسایان اھل عبادت و جھاد است
ثقات پارسا، و بھترین مردان پیرامون خلیفه عمر بن عبدالعزیز انسان پرھیزگار بوده 

. و دیگر کسانی که از فقھاء و دانشمندان تابعین در قبل از آنان نام بردیم، مثل )٣(است
اند، ولی  شان، دیگران که ابوھریره را در نیافته  حسن بصری و عمرو بن دینار، و امثال

 اند، مثل فضیل بن عیاض، و وھیب بن ورد مکی. از او حدیث روایت کرده با واسطه
شان این است، که در روایت حدیث از مردم، بشدّت خود را  ی پارسا عادتھا انسان

شان از ابوھریره  ، که بدین ترتیب روایتکنند میاحتیاط را مراعات  ۀحفظ کرده، و جنب
. براستی زھاد نماید میا مملو از آرامش شائبه است، که قلب ر خود شھادتی پاک و بی

صدر اسلام، ھیچ مشابھتی با متأخرین ندارند، چرا که متأخرین، در تصحیح حدیث، و 
، و علت آن بعد زمانی است. اما پارسایان اوّل، کنند میتوفیق رجال سھل انگاری 

ھیچ  ند، و ازکرد میمردمی زیرک بودند، که در مقابل معاصرین خود بشدّت احتیاط 
. بلکه مشھور است که نددانست میگفتند. مگر آنکه او را اھل آن  ای حدیث نمی زنده

چشیدند، و به آشامیدینیھای آنان لب  آنان، غذای اھل کذب و باطل و معاصی را نمی
ند، و بلکه کرد مین دوری اش شدند، و از عادات ند، وبا آنان ھم صحبت نمیکرد میباز ن

 گفتند. بر آنان سلام نمیحتی 

                                           
 . ٢/٢٥٧ابوداود  -١
 . ٢/٢٩٦مسند احمد  -٢
 .٢/٤٧٣مسند احمد  -٣
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پس آیا اینکه آنان احادیث ابوھریره را روایت کردند، جز این است، که آنان از احوال 
او اطلاع داشتند، و او را صادق یافته بودند، پس بخود اجازه دادند که حدیث او را نقل 

 ؟نمایند
، و داشت میامّا سلیمان بن عنز تجیبی قاضی مصر، ابوھریره را بسیار دوست 

، و چقدر کرد می، و در پنھان برایش دعا رساند می سلام خود را به او بوسیله اشخاص
 ارزشمند است دعای بعضی از مؤمنین برای دیگر مؤمنین در پنھان. علی بن رباح

: از مصر برای انجام حج خارج شدم، (سلیم بن عنز بمن گفت: چون ابوھریره گوید می
او بگو که من برای او و مادرش دعا را ملاقات کردی، از من به او سلام برسان، و به 

 .)١()کنم می
 .)٢()کنم میبرای او و مادرش استغفار  ھا صبحوطبق عبارتی دیگر: (

 و از جانب ما نیز بر ابوھریره تحیت و سلام بادا.
ھان ای صحابی، ای حافظ حدیث نبوی! بر تو سلام بادا و درود کسیکه دوستدار تو 

 است.
ھـر عیبـی را نفـی  صھستیم که از اصـحاب روسـول اللـه اباھریره! ما ھمه حامیانت

 م.کنی می

                                           
 . ٣٠٨کتاب الولات والقضات از محمد بن یوسف کندی  -١
 . ٤/٥١٠المستدرک  -٢



 
 صبعد از پیامبر سابوهریره

 امیر بحرین: سابوهریره
 چھار چیز است: صحوادث حیات ابوھریره بعد از پیامبر ترین مھم

ی ارتداد. که آن را در خلال فصل ھا جنگاشتراک او با جمھور صحابه در  -۱
 ابوھریره صحابی مجاھد مطرح کردیم.

که موضوع این فصل از کتاب ما  سامارت او در بحرین از جانب عمرفاروق -۲
 است.

که منجر به شھادت ایشان  ۀدر جریان محاصر سموقف او در حمایت از عثمان -۳
 گردید.

مروان بن حکم و ھنگام مراسم حج که در فصل  ۀار در دورامارت مدینه دو ب -۴
 خواھیم آورد. آن را  آینده تفصیل

 : صبا علاء حضرمی در زمان پیامبر
ابوھریره را بھمراه  صاند، که پیامبر معلمی یمانی: گوید: (جماعتی گفته

بروایت از واقدی با سلسله  )١(علاءحضرمی به بحرین فرستاد. در طبقات ابن سعد
، پس از بازگشت علاء حضرمی از جعرانه، او را بسوی صدش آمده، که رسول اللهسن

منذر بن ساوی عبدی به بحرین فرستاد، و حضرت جمعی را با او ھمراه نموده، که 
شان بود، و به او سفارش کرد که نسبت به ابوھریره رفتاری نیک  ابوھریره نیز در میان

 داشته باشد.
بن یزید از قول سالم مولی بنی نضیر مرا حدیث کرد که  سپس واقدی گوید: عبدالله

علاء حضرمی  ۀمرا بھمرا صگفت: رسول الله او گفت: از ابوھریره شنیدم که می
فرستاد، و او را سفارش نمود که با من رفتاری نیک داشته باشد. چون جدا شدیم، علاء 

بین چه  رموده، بهشما سفارش ف ۀمرا به رفتار نیک دربار صگفت: ھمانا رسول الله

                                           
 .  ٤/٢/٧٦الطبقات  -١
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دوست داری؟ پس گفتم: مرا بگذار برایت اذان گویم، و از من در آمین گفتن سبقت 
 .)١(او را برآورده ساخت) ۀمگیر. پس علاء خواست

  :سباردیگر باعلاء حضرمی در زمان ابوبکر صدیق
(وانگھی آنچه که دلالت دارد که ابوھریره در خلافت ابوبکر، به بحرین بازگردیده، 

از واقدی با سندش آمده، و آن اینکه، ابوبکر در زمان  )٢(یزی است که در طبقاتچ
خلافت خود علاء حضرمی را به بحرین بازگردانید، و قصه را آورده، که در آن فتح 

. سپس ابن سعد با سندی دیگر آورده، باشد می ھجری ۱۴دارین توسط علاء در سال 
ین عتبه بن غزوان در کارش گردد. پس علاء که عمر به علاء نوشت، باید برود و جانش

خارج گردید، در حالیکه ابوھریره نیز ھمراھش بود، علاء در بین راه درگذشت، و 
 ابوھریره به بحرین بازگشت.

بتأخیر افتاده است. که  ۲۱بعضی از اھل خبرگمان دارند، که وفات علاء تا بسال 
 خدا داناتر است.

آید، که ابوھریره بھمراه علاء در خلافت  چنین بر میامااز آنچه که تقدیم گردید، 
 .)٣(ھجری بوده است) ۱۴صدیق به بحرین بازگردید، و این واقعه در سال 

 :سدر زمان عمر سبا قدامه بن مظعون
(سپس ابوھریره در امارت قدامه بن مظعون نیز در بحرین باقی ماند، چنانکه از 

 آید. ذ چنین بر میاحوال قدامه در اصابه و سایر مآخ ۀترجم
ه که ابوھریره آمد میبروایت از ابی مخنف، در ذکر علاء بن حضر )٤(در فتوح البلدان

ھجری درگذشت، سپس عمر، قدامه بن  ۱۵و یا  ۱۴با او بسر برد... تا که علاء در سال 
مظعون جمحی را به امر مالیات بحرین گماشت، و ابوھریره را مسئول حوادث و نماز 

 .)٥(قرار داد)

                                           
 .٢٢٤الأنوار الکاشفه / -١
 . ٤/٢/٧٧الطبقات  -٢
 . ٢٢٥کاشفه./الأنوار ال -٣
 . ٩٢الفتوح / -٤
 . ٢٢٥الأنوار الکاشفه / -٥
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 :کند میعمر فاروق ابوهریره را فرماندار بحرین تعیین 
 قاضی ابویوسف، یار امام ابوحنیفه رحمھما الله گوید:

(مجالدبن سعید، بروایت از عامر و او از محرر بن ابی ھریره، از قول پدرش مرا 
را فراخواند، و فرمود: اگر شما مرا  ص، یاران پیامبرسحدیث نمود که عمر بن خطاب

م. پس دھی مییاری نکنید، چه کسی مرا یاری خواھد نمود؟ گفتند: ما شما را یاری 
به بحرین برو، و امسال را در آنجا بگذاران، ابوھریره گوید: من  گفت: ھان ای ابوھریره،

 .)١(ھم به بحرین رفتم)
 س، که در زمان عمرسازد می ناین نص براستی ارزشمند است، چرا که بما نمایا

مسلمین  ۀابوھریره، از بزرگان مسلمین و اھل حل و عقد بوده، که در حضور خلیف
، که به کمک او قیام کند، و در انجام خواھد می حاضر گردیده، و عمر از او

 ھای دینی سھیم گردد. مسئولیت
آید، تا  ایت بر می، لذا در صدد تکذیب این روشود میگویا که ابوریه مضطرب و نگران 

این حقیقت را انکار کند، در واقع ھرکس  ،گویم میخود را آرامش دھد. ولی من 
فرمانداری ابوھریره در بحرین بازخواست ابوھریره را که عمر انجام داده نیز تکذیب 

اند علت  خواھیم آورد. ولی اباریه و امثال او، کوشیدهآن را  کند، که به زودی تفصیل
عمر، ثروت اندوزی او در بحرین عنوان کنند، وسعی  ۀابوھریره را به وسیلبازخواست 

ثابت کنند. پس ناچارند که فرمانداری او در بحرین را بپذیرند. و نیز آن را  اند، کرده
، که او قبلاً در بحرین رساند می اینکه عمر او را بدینسان مورد خطاب قرار داده خود

گاھی از اینکه ابوھریره در شئون بحرین ولایت داشته است. (و گویا که ع مر بواسطه آ
او را بفرمانداری آن منصوب  باشد می خبره بوده، و نیز مورد اعتماد مردم آن سرزمین

 .)٢(کرد
چون ابوھریره از بحرین به مدینه بازگشت، و به خدمت عمر رسید، (ھمراه خود 

ای؟  ا به کسی ظلم کردهفرمود: آی سدرھم پول به نزد خلیفه تقدیم کرد. عمر ۴۰۰۰
ای؟ گفت: نه. فرمود: برای خودت چه  گفت نه. فرمود: چیزی را به ناحق گرفته

ای؟ گفت: تجارت  تحصیل نمودهآن را  ، فرمود: از کجا۰۰۰/۲۰ای؟ گفت  آورده

                                           
 . ١١٤کتاب الخراج / -١
 . ٣٢٩از سخنان استاد سحاحی در منھج الحدیث ص  -٢
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ام. فرمود: به اندازۀ اصل مالت و به اندازه مصرف خود برگیر، و بقیه را به بیت  کرده
  .)١(المال تحویل کن)

در لفظ ابوعبید آمده است: (عمر به ابوھریره گفت: ای دشمن خدا و دشمن کتاب 
ای؟ گفت: من دشمن خدا و دشمن کتاب او نیستم، بلکه  خدا آیا ثروت خدا را دزدیده

ام.  من دشمن کسی ھستم که با خدا و کتاب او دشمن باشد، و من مال خدا را ندزدیده
ای؟ گفت: اسبم از طریق تناسل زیاد شد  جمع کردهدرھم  ۰۰۰/۱۰گفت: پس از کجا 

و عطایا و سھام من نیز بدان افزوده شده است. ابوھریره گوید: پس عمر آن پول را از 
 من گرفت: 

. دشمنان )٢((چون نماز صبح را اداء کردم برای امیر المؤمنین استغفار نمودم)
اند، و او را متھم به سرقت،  کرده ابوھریره، این کار عمر را دلیل نادرستی ابوھریره تلقی

 سگویند نیست. عمر میھا  آن اند، در حالیکه حقیقت چنانکه و کذب، و چپاول نموده
شان را تقسیم  با او انجام داد که (با سایر والیان نیز اموالآن رو  این کار را از

 .)٣()نمود می
 آری، در این معامله ابوھریره تنھا نبوده است.

ھای  به اینکه: (عمرو بن صعق، مشاھده نمود که دارائی گردد میاین موضوع بر 
والیان افزایش یافته است، این امر او را خوش نیامد، پس طی چند شعر موضوع را به 

. عمر ھم در پی والیانش فرستاد، که درمیان آنان سعد و ابوھریره نیز )٤(نوشت سعمر
 شان را مناصفه کرد. بودند، و اموال

ابوموسی اشعری را از بصره عزل و اموال او را مناصفه کرد. و  سعمر ھمچنین
 سعمرفاروق )٥(ھمینطور حارث بن کعب بن وھب را معزول و مالش را مناصفه نمود

ترسید، که مبادا مردم بواسطۀ امارت آنان، در امور تجارت و کسب ایشان را مراعات  می
، داد میو به بیت المال تحویل  گرفت. را می ھایشان دارائیکرده باشند، پس بخشی از 

                                           
 بسند صحیح.  ٤/٣٣٦طبقات ابن سعد  -١
 . ٢٦٩الاموال از ابوعبید ص  -٢
 . ٨/١١٣البدایة والنھایة  -٣
 . ٢٦٩الاموال از ابوعبید ص  -٤
 . ٢٢٥به نقل از محمد عجاج ص  ١/٣٣عقد الفرید  -٥
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شان از بیت المال به آنان  تا آنان را از شبھات پاک کند، سپس بر حسب استحقاق
 .)١( شان حلال بود)  ، که بدون شبھه برایکرد میوجوھی پرداخت 

 :کند میرا به فرمانداری دعوت  ابوھریرهدوباره  سعمر
باب احتیاط بوده، نه از باب اتھام دلیل بر اینکه، رفتار عمر، با ابوھریرھب از 

 س: (سپس عمرگوید می برای امارت است. ابوھریره سدرخواست مجدد او از ابوھریره
بمن فرمود: آیا حاضر نیستی عامل دولت باشی؟ گفتم: نه، فرمود: کسیکه از تو بھتر 

پسر . گفتم: او پیامبر فرزند پیامبر بود، و من کرد میدر دولت کار  ÷بود یعنی یوسف
؟ گفتم: ترسیدم که ۵ترسم. فرمود: چرا نگفتی  بار می ۲+۳کنیزکی ھستم، که بر خود 

بدون علم سخن بگویم، و بدون بردباری حکم کنم، یا بدون بردباری سخن بگویم، و 
ترسم، که پشتم  بدون علم حکم کنم، این شک از راوی خبر (ابن سیرین) است. و می

 .)٢(یم برود و دارائی ام از دستم برود)در معرض شلاق قرار گیرد، و آبرو
، و کرد میاش را با او قطع  از او خیانت دیده بود، رابطه سبدیھی است که اگر عمر

شک  سدر امانتداری ابوھریره س. (بلی اگر عمرکرد میاو را دوباره به امارت دعوت ن
اخلاص و  ، ولی چون از اوکرد می، بطور حتم او را محاکمۀ شرعی و مجازات داشت می

 .)٣(امانتداری دید، دوباره بسویش آمد، و از او خواست تا فرمانداری را بپذیرد)
در بحرین، نتیجۀ مطلوب یعنی موثق بودن او را  سبرای آنکه از امارت ابوھریره

بدست آوریم، شایسته است، که اھمیت نسبی فرمانداری در بحرین را در آن روزگار به 
بعدھا در تمدن اسلامی از اھمیت درجه دو اگرچه  سرزمینتصویر بکشیم، چرا که این 

 ترین مھمبرخوردار بوده، ولی در صدر اسلام و قبل از فتوحات این سامان پس از حجاز، 
شھر اسلامی بوده است، زیرا که بحرین اوّلین بخشی است، که پس از مدینه مردمش 

، اجتماع صجد رسول اللهاند. (و اوّلین جمعی که پس از مس به شرف اسلام نایل شده
 .)٤(اند، جماعت مردم در مسجد عبدالقیس در محدودۀ بحرین بوده است) کرده

                                           
 . ٢١٣الانوار الکاشفه / -١
 بسند صحیح.  ٢٦٩الاموال از ابوعبید / -٢
 . ٤٣٨السنة قبل التدوین / -٣
 . ٢/٦صحیح البخاری  -٤



 سپرتوی از مناقب ابو هریره    ١٤٠

 :سدر مصیبت شهادت عثمان سموقف بر حق ابوهریره
صاحب بخش عظیمی از فقه سیاسی اسلام بود، که او را در موافقش به  سابوھریره

موقفش به چیز دیگری ، ولی دشمنانش، جز زشت جلوه دادن گردید میحق رھنمون 
اند، تا ثابت کنند که او مردی  توجه نداشته و ندارند، آنان حکایات مختلفی را آورده

مصالحه جو و مادی بود، که درپی فرصت بود تا پولی بجیب بزند، و غنیمتی حاصل 
 کند، در حالیکه مقام او را در زھد، و آراسته بودنش را به اخلاق مؤمنین شناختیم.

 :سحق او در محنت عثمانموقف بر 
اش محاصره  را در خانه سکشیده شد، و عثمان ی منوره غوغا از شھرھا به مدینه

پروا و با  کردند، او را به خلع خلافت خواندند، درمیان آن جمع بعضی بودند، که بی
آید، و این منظرۀ  اش را داشتند. ابوھریره از خارج می شتاب قصد ھجوم به خانه

گیرد، که در چنین حالتی  ، و قلبش تصمیم میکند مینگیز را مشاھده دردناک و غم ا
گاه، در وجوب یاری رساندن به امیر شرعی، و لزوم فرمانبرداری از  موقف یک مسلمان آ

بیند بسیاری از آنان سرعت حوادث  نگرد، می اوامرش را اتخاذ کند. به اھل مدینه می
خلیفۀ مسلمانان یاری رسانند، مگر گروھی از اند، به  آنان را غافلگیر کرده و نتوانسته

شان سوخته، و قصد دفاع از عثمان س را دارند، ولی فرماندھی  ھای قلباھل ایمان که 
 بینند...! را نمی

بیند، جز ھمان گروه را که میخواھند  آورد، مردم را پراکنده می ابوھریره روی می
: من الگوی شما ھستم. امروز روزی گوید می خیزد و شان بر می مبارزه کنند، درمیان

: (ھای ای قوم مرا چیست دھد میاست، که جنگیدن حلال وزیبنده است. و آنگاه ندا 
 ))١(خوانید؟ ، و شما مرا به آتش فرا میکنم میکه شما را به رھائی دعوت 

، که سخن خواھد می . (از عثمان اجازهشود میوارد  سابوھریره به خانۀ عثمان
: از دھد می، و سپس ادامه گوید می ، خدا را حمد و ثناشود میاجازه داده  بگوید، برایش

د، یا شوی میفرمود: شما پس از من دچار فتنه واختلاف  شنیدم که می صرسول الله

                                           
 بسند صحیح.  ٢/٣٤٥مسند امام احمد  -١



 ١٤١  صبعد از پیامبر سابو هریره

د. شخصی گفت: پس با چه کسی ھمراه شویم یا شوی میفرمود: دچار اختلاف و فتنه 
 .)١()نمود میرسول الله؟ فرمود: با امین و یارانش، در حالیکه اشاره به عثمان 

سپس بسوی عثمان پیش آمد و گفت: امروز مبارزه بھمراھت زیبنده است، که 
 مردانی از ما مبارزه کنند.

ون بروی. قصد من جز که بیر خواھم میسخن او را نپذیرفت، و فرمود:  سعثمان
این نیست، ای ابوھریره که شمشیرت را بیندازی، چرا که شورشیان فقط قصد جان مرا 
دارند، و من با فدا کردن خود، جان و ناموس و آبروی مؤمنین را حفظ خواھم کرد آیا 

 ؟که با من و ھمۀ مردم در جنگ شوی شوی میخوش 
 ابوھریره گفت: نه.

اگر یکنفر را بقتل برسانی گویا که ھمۀ مردم را بقتل عثمان فرمود: بخدا سوگند 
 ای. رسانده

ابوھریره در حالیکه شمشیرش را در کنارش داشت ھم چنان درنگ کرد، تا که 
. فرومایگان )٣(. پس او بازگردید و نجنگید)٢(او را از جنگ منع فرمود سعثمان

 را بشھادت رساندند. سجنایتکار پیش تاختند، و عثمان
اجتھاد کرد. او گمان داشت که آن قوم نابکار فقط قصد  سنسان عثمانآری بدی

بلندی  جان او را دارند، و به اسلام کاری ندارند، و یا او و بزرگان اسلام را مظھر سر
اسلام نمیدانند، که بخاطر دشمنی با اسلام به جنگشان برخیزند. گویا او خبر نداشت 

یان، و مجوسیان درکار است، و دشمنان که در ورای غوغا، دستھای جنایتگر یھود
اند، که سران اسلام را از میان  شکست خوردۀ اسلام، پنھانی تشکیلاتی بوجود آورده

را در  سبردارند، تا به مقاصد شوم خود برسند. مگر ھمین گروه نبوده، که عمر فاروق
سی را از آغاز ائتلاف خود بشھادت رسانیدند؟ و ھم اکنون آمده بودند تا بار دیگر ک

میان بردارند، که آینده دعوت با سرنوشت او پیوند محکم دارد پس این کار را انجام 
 ھای پلیدشان را نیز بمورد اجرا بگذارند. دادند، تا فرصت پیدا کنند که بقیۀ نقشه

                                           
 . ١/١٥١تاریخ خلیفه بن خیاط  -١
 ھمان منبع.  -٢
 . ٣/٧٠طبقات ابن سعد  -٣



 سپرتوی از مناقب ابو هریره    ١٤٢

ولی در مقابل ابوھریره و دیگر یارانش، راھی جز پیروی از فرمان امیرالمؤمنین 

  .»ولا قوة إلا باالله ولا حول« وجود نداشت.
آمد، ابوھریره  از ھمین رو ھرگاه که (فاجعه شھادت عثمان بمیان می

 .)١(گریست) می
 شنید). شیون او را میھای   بطوریکه شنونده صدای (ھا،

ھم چنانکه از زید بن ثابت، و ثمامه بن عدیب گزارش شده که چون داستان غم 
 ریستند.گ آمد به شدت می درمیان می سانگیز عثمان

 :باز جنگ بین علی و معاویه سگیری ابوهریره کناره
چنان موقفی را  سفقه صحیح که ابوھریره را سوق داد، تا در حمایت از عثمان

رھنمون  ساتخاذ کند، باز او را به اتخاذ موقفی درست، در فتنۀ پس از قتل عثمان
گردید. وقتی که جنگ بین علی و معاویه اتفاق افتاد، او گوشه گرفت. گویا سخان 

بیاد داشته باش اگر یک نفر را بقتل  -در گوشش طنین انداخته بود، که سعثمان
این چیزی بود که او را مردد میساخت، و  -ای  برسانی گویا ھمۀ مردم را کشته

 آمد. دش میھا بیا احادیث منع از شرکت در فتنه
بنشیند، ھرکس  ھائی پدید خواھد آمد، فرمود: فتنه صگفت: (رسول الله او می

، بھتر از کسی است کند میبھتر از کسی است، که در آن برود. و کسی که بر آن گذر 
ھرکس  در کنار آن واقع شود، در آن خواھد افتاد،ھرکس  ،کند میکه در آن تلاش 

 .)٢(بگیرد)پناھگاھی یافت، پس باید فاصله 
 گفت: داری دعوت کرده و می او مردم را به باز داشتن و خویشتن

(وای بر عرب از شرّی که نزدیک شده، ھرکس دستش را باز دارد رستگار 
 .)٣()گردد می

 اش را در مورد فتنه به شکل صریح بیان نمود: سپس برنامه

                                           
 بسند صحیح.  ٣/٨١طبقات ابن سعد  -١
 . ٤/٢٤١/٩/٦٤البخاری  -٢
 بسند صحیح.  ٢/٤١٣ابوداود  -٣



 ١٤٣  صبعد از پیامبر سابو هریره

مثل دمیدن  دانم که روی آوردن آن نزدیک است، ھمراه آن ای را می (من فتنه
نیز میدانم. به او گفته شد (راه خروج از آن آن را  خرگوش است، و راه خروج از

 .)١(، تا کسی بیاید و مرا بقتل برساند)دارم میچیست؟ گفت: دستم را باز 
 گوشه گیری در این ماجرای ھولناک تنھا موقف ابوھریره نبوده است.

 است.بوده ش بلکه این موقف جمعی از بزرگان صحابه
اوّل به جنگیدن با شورشی فرمان داده أ آنان نظرشان بر این بوده که خداوند

ٓ  �ن﴿ است: ۡ ٱ مِنَ  �فَِتَانِ طَا ْ �ۡ ٱ مِنِ�َ مُؤۡ ل صۡ  تَتَلوُا
َ
ْ فَأ ۖ بيَۡ  لحُِوا ٰ إحِۡ  َ�غَتۡ  فإَنِۢ  نهَُمَا  َ�َ  هُمَادَٮ

 ٱ
ُ
ْ فََ�ٰ  رَىٰ خۡ ۡ� ٰ  ِ� َ�بۡ  لَِّ� ٱ تلِوُا مۡ  إَِ�ٰٓ  ءَ تَِ�ٓ  حَ�َّ

َ
ِۚ ٱ رِ أ ٓ  فإَنِ �َّ صۡ  ءَتۡ فاَ

َ
ْ فَأ ِ  نَهُمَابيَۡ  لحُِوا  لِ عَدۡ لۡ ٱب

قۡ 
َ
ْۖ سِطُوٓ وَأ َ ٱ إنَِّ  ا ۡ ٱ ُ�بُِّ  �َّ   .]۹الحجرات: [ ﴾٩ سِطِ�َ مُقۡ ل

اگر دو گروه از مؤمنین باھم جنگیدند، بین آنان صلح دھید، اگر یکی از آندو بر «
دیگری شورش کرد، باگروه شورشی به جنگید، تا که تسلیم امر خدا گردد، اگر تسلیم 
شد، پس بین آنان به عدالت صلح برقرار کنید، و قسط را مراعات نمائید که خداوند 

 .»دارد میعاملین به قسط را دوست 
امر به جنگ با  ھمچنینآنان معتقد بودند، که در اوّل، خداوند امر به جنگ نداده، و 

تمام شورشیان نیست. (... ولی ھرگاه دو گروه از مؤمنین با ھم به جنگ برخاستند، 
شان مأمور بجنگ  ھیچکداماگرچه  پس واجب است که بین آنان صلح برقرار گردد،

به شورش برداشت باید با آن گروه جنگیده شود؛ نباشند. بعد از این اگر گروھی سر 
زیرا که آن گروه از جنگ دست نکشیده، و به صلح ملزم نگردیده است، و شر آن جز با 

 .)٢(جنگ میسر نیست)
از جمله کسانی که خود را از ورود در ماجرا حفظ کردند: سعد بن ابی وقاص و 

از علی کسی برتر از سعد بن ابی بودند. (البته در بین دو سپاه پس ش عبدالله بن عمر
 .)٣(وقاص نبود که او ھم از قاعدین بود)

(این دو نفر از فتنه کناره گرفتند، و با علی و معاویه نجنگیدند، بطوریکه بعد از این 
 فرمود: و می خورد میماجرا علی بر این طرز عمل غبطه 

                                           
 بسند صحیح.  ٤/٤٧٢المستدرک  -١
 . ٤/٢٢٦فتاوای شیخ الإسلام ابن تیمیه  -٢
 ھمان منبع.  -٣



 سپرتوی از مناقب ابو هریره    ١٤٤

مرتکب گناھی شده مقامی که سعد و ابن عمر فرود آمدند برای خدا بود، اگر آندو 
باشند، این گناه کوچک است، و اگر با یان کار آندو مرتکب خیری شده باشند، این خیر 

 .)١(بزرگ است)
که (از ماجرا دوری گزید، و در کنار علی  سو از آنجمله است: عمران بن حصین

 .)٢(نجنگید)
این علاقمند بود که  سھای صحابه است، و حتی علی و او یکی از بھترین شخصیت

 مرد با او ھمراه باشد.
به نزدش تشریف برد، (وبر درب  س، که علیسو از آنجمله است: اھبان بن صیفی

منزلش ایستاد، وبر او سلام کرد، پیرمرد سلامش را پاسخ داد. علی فرمود: حالت چطور 
است یا ابا مسلم؟ گفت: خیر است. علی فرمود: آیا ھمراھم بسوی این قوم بیرون 

راضی باشی.  کنم میروی که یاریم دھی؟ گفت: بلی اگر شما به آنچه که تقدیم  نمی
علی فرمود: آن چیست؟ پیرمرد گفت: ھان ای دختر شمشیرم را بیاور. که غلافی را 

 سبحضورش آورده، و او از آن چیزھائی را بیرون کشید، سپس سرش را بسوی علی
من پیمان بسته است، که اگر بین  ، با÷بلند کرده و گفت: خلیل من و پسر عموی شما

ای پدید آید، شمشیری چوبی برگیرم. پس این چوب شمشیر من است،  مسلمانان فتنه
فرمود: ما را نیازی به تو و شمشیرت  سروم. علی اگر میخواھی بھمراھت بیرون می

 .)٣(نیست. سپس از درب حجره بازگردید و بدان وارد نشد)
داخلی کناره گرفتند: ابوبکر ثقفی، و کعب بن  دیگر از جمله کسانی که از جنگ

. )٥(، و ھم محمد بن مسلمه و اسامه بن زید)٤(باشند می شعجره و معاویه بن خدیج

 .*و شاید بیشتر بزرگان صحابه بر این رأی قرار داشتند 

بلکه نظر من این است، که موقف ابوھریره و این گروه که از آنان نام برده شد، 
بر  سند، که علیکرد مین عنوان کناره گیری نام نھاد؛ زیرا که آنان اقرار توان بر آ نمی

                                           
 . ١/٢٢تذکرة الحفاظ  -١
 . ٢/٣٦٤سیر أعلام النبلاء  -٢
 بسند صحیح.  ٥/٤٩مام احمد مسند ا -٣
 .١/٣٠تذکرة الحفاظ  -٤
 . ٢٢٦/ ٤* فتاوی ابن تیمیه  -٥



 ١٤٥  صبعد از پیامبر سابو هریره

حق است، و در ھمان اوّل با ایشان بیعت کردند، و در مدت حیات ایشان بیعت خود را 
شرعی و صاحب حق بود که ھم آنان و ھم  ۀنشکستند چرا که او امیرالمؤمنین و خلیف

ما بر آن اعتقاد داریم. ولی آنان شمشیر نگرفتند، چرا جنگ بین دو گروه را بزرگ 
ریزد، پس  ، و چون دیدند که در ھر دوسپاه خونھای پاکی بر زمین مینددانست می

تأکید  سچنین استنباط کردند، که شمشیر برنگیرند، ولی بر حقانیت خلافت علی
باید از  شنیده بودند. که می صد. و این مطابق ھمان چیزی بود که از رسول اللهکنن

فتنه و شرکت در آن پرھیز کنند، پس این جماعت پیروی احادیث پیامبر را فقط در 
ترجیح دادند. و بعبارت بھتر آنان احادیث  سماجرای جنگ داخلی بر اطاعت علی

برتر شمردند. و این گروه پس  ساه علیپرھیز از جنگ داخلی را بر ورود به صفوف سپ
 از شھادت علی و صلح حسن با معاویه ش بیعت کردند.

 ۶۰یم که ایشان در زمان جنگ صفین عمرش از بین میبخصوص در مورد ابوھریره 
سال گذشته، و پیرمردی ضعیف بود، که توان شرکت در جنگ برایش باقی نمانده بود. 

مل شمشیر و نصرت ایشان برایش میسّر بوده توان ح سدر حالیکه در زمان عثمان
او را ھا  آن ھائی بسازند، و در قالب اند، که قصه است. اما دشمنان ابوھریره تلاش کرده

متھم سازند که خود را تسلیم معاویه نموده، و در جریان جنگ کارھائی را به نفع او 
د در دست نداشته و شان را ثابت کن انجام داده است. ولی آنان خبر درستی که ادعای

اند، و این قول از  ندارند. و بلکه متقدمین شیعه نیز او را به چنین چیزی متھم نکرده
 .باشد می متأخرین آنان

وفات ھـ ۲۱۲این نصر بن مزاحم منقری، یکی از غلات اوّل شیعه است، که بسال 
ألیف کرده، وعمرش را در جستوجی اخبار صفین سپری نموده، و کتاب مشھوری را ت

مطالعه آن را  صفین) نامیده و چاپ ھم شده، و من تمام ی (واقعهآن را  نموده، که
آورده آن را  صفین را فرو نگذاشته مگر ۀکردم، دیدم ھیچ خبر بزرگ و کوچک از واقع

است، ولی ذکری از ابوھریره در ھیچ گروھی ندارد. براستی این امر بر چه چیزی 
 ؟کند میدلالت 

مردان  ۀھریره از جمل خیاط در اخبار صفین آورده که بلال بن ابیبلی خلیفه بن 
 ، ولی خود ابوھریره در آن حضور نداشته است. )١(راست سپاه معاویه در صفین بوده

                                           
 . ١/١٧٩تاریخ خلیفه بن خیاط  -١
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که: (او  کند میستاید، و او را توصیف  ام که ابوھریره عمار بن یاسر را می من دریافته
. )١(مصون اعلام گردیده است) از آسیب شیطان صکسی است که بر زبان پیامبر

وعمار در سپاه علی قرار داشته، و ابوھریره او را ستوده، و از مردم خواسته است که او 
را یاری دھند، زیرا ھمانطوریکه عائشھل فرموده است: (او مردی است که مردم به 

، چگونه ستاید ) با توجه به اینکه ابوھریره او را میکنند میسبب دینداریش او را پیروی 
 ؟باور کردنی است که او تسلیم معاویه بوده است

اند که ابوھریره و ابودرداء به نزد علی و معاویه رفته و آندو را  از قول ابن قتیبه آورده
نفر به نزد  ۲اند، تا از ریختن خون مسلمانان جلوگیری کنند، و ھم این  نصیحت کرده

اند. اگر این خبر صحیح باشد، خود  کرده قاتلان عثمان با او صحبت ۀعلی آمده، و دربار
دلیل بر این است که: (ابوھریره از ورود فتنه کناره گرفته، و اقدام به ایجاد وحدت 

 .)٢(مسلمین نموده است)
) که این ةوالسیاس ةکتاب (الإمامم زیرا دانی میولی ما اثبات این خبر را ممکن ن

، چرا که در این کتاب اخبار شده است خبر را آورده، بنا حق به ابن قتیبه نسبت داده
دروغ و افترا و دسیسه بر سلف صالح بسیار آمده، و معروف است که ابن قتیبه به مقام 

 والای سلف معتقد بوده است.
و از آنجمله است (آنچه را که ابوجعفر اسکافی آورده که ابوھریره با نعمان بن بشیر 

نگ و ریختن خون مسلمین جلوگیری آمده، تا از ج ساز دمشق به مدینه نزد علی
کنند، بر این شرط که شام و مصر از معاویه و حجاز و عراق از آن علی باشد. این خبر 

جز در شرح نھج البلاغه در آن را  نیاورده، و منآن را  صحیح نیست، و ھیچ مورخی
از قول ابی جعفر بدون ذکر سند آن آمده است، پس ھم  آن جائی دیگر نیافتم، که

 .)٣(بپذیریم در حالیکه با اخبار صحیح تضاد دارد)آن را  توانیم ونه میچگ
اند مبنی بر اینکه: نماز  مایه را ساخته، و به ابوھریره نسبت داده بعضی قولی جدّا بی

خوردن با معاویه چربتر است. ولی مثل این قول ھرگز به کاملتر، و غذا  سدر ورای علی
ن سندی معتبر ندارند، که ارائه دھند. بلکه این قول اثبات نرسیده است، و گویندگان آ

                                           
 . ٣/٣٩٢المستدرک  -١
 . ١١٢-٢٢٨ابوھریره راویة الإسلام  -٢
 ھمان منبع.  -٣
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رمان نویسان اھل بدعت است، که مقامی در دین  ۀھای ساخته و پرداخت قصه ۀاز جمل
دینار و درھم نیز چنین پذیریم (و در مورد  نمی ندارند. و ما چنین اقوالی را برای خود

بری باشد، و از شھوت پاک.) قولی باور نکردنی است، مگر از شاھد عادلی که از اتھام 
(در آن را  توانیم پذیریم، چگونه می منافع مادی نمی ۀپس وقتیکه چنین قولی را دربار
از قول کسانی که مقامی در دین ندارند قبول ھم  آن مورد سلف و پیشتازان دعوت،

 .)١(کنیم؟)
 
 

ابوھریره و بعضی از ابوریه به روایت از ابن ابی الحدید، و استادش اسکافی آورده که 
اند. این ادعا قابل قبول نیست؛   احادیثی را جعل کرده سبزرگان صحابه در طعن علی

زیرا کسیکه حالش در سرسپردگی و فرومایگی معروف است، خبرش نیز قابل باور 
ھای خود سندی ندارند، و این خود گفتارشان  کردن نیست. وانگھی آنان در مورد گفته

اند، (ھمان احادیث  کشد. واحادیثی را که آنان بدان استشھاد کرده میرا از حجّت بزیر 
گاھی دارند، و ائمه حدیث راویان شان را  جعلی است، که متخصصین حدیث به آن آ

 .)٢(در این مورد سھمی دارد) ساند، و کسی نگفته است که ابوھریره معرفی کرده
زم کشان شب ھستند، که مگر بعضی از رمان نویسان اھل بدعت، و یا کسانیکه ھی

آمیخته به راست و دروغ است، و اھل تمیز نیستند. (و بدیھی است که  ھایشان کتاب
کتب تاریخ و اخلاق و مواعظ و امثال آن مشتمل بر بسیاری از اخبار اسرائیلی، و 

 سخنان دروغ است که در اسلام داخل شده است).
 
 

چنانکه قبلاً ذکر آن گذشت، پس از صلح حسن بن  ساما بیعت ابوھریره با معاویه
 سانجام گرفته است. البته سزاوار نیست، که با دید تاریک و سیاه به معاویه سعلی

. بلکه ایشان شخصی است، که کوشش نموده و خطا کنند مینظر کنیم، چنانکه بعضی 
از او  ددگر میای را تقدیم نموده که موجب  کرده است، و به اسلام خدمات ارزنده

ی ھا جنگتعریف شود. چرا که عصر او آغاز فتوحات مجدد اسلام است، که در دوران 
ھمان کسی است، که سپاه بزرگی را آماده و برای  سداخلی متوقف شده بود. و معاویه

                                           
 . ٢٥٢از سخنان قاضی ابن عربی در کتاب العواصم من القواصم ص  -١
 . ١٦٦-١٨٨دفاع عن السنه ص  -٢
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آن قلب  ۀگار بود اعزام نمود. بطوریکه حماسآن روزفتح قسطنطنیه، که مرکز و دژ کفر 
را به حرکت در آورد؛ مردیکه در ایام فتنه در  سایوب انصاریشیخ بزرگ و کھنسال ابو

بود. و آنگاه بشوق جھاد برخاست و در سپاه معاویه تحت فرماندھی یزید  سکنار علی
ھمان  سعازم گردید، ھنوز ھم قبرش زیر دیوارھای قسطنطنیه موجود است. و معاویه

ھای  ار بر کشتیمجاھدین سو صکسی است که قبرس را فتح کرد، که رسول الله
 .)١(ھا) شان را بدینسان توصیف فرموده است: (مثل پادشاھان بر تخت جنگی

 ۀشبھات موقفش در فتن ۀ، از ھمس، که ابوھریرهگردد میبدینسان بر ما روشن 
گیرد، چون  آید. و شخصی عاقل مشاھده کرده و نتیجه می داخلی سربلند بر می

اند، از ابوھریره حدیث روایت کرده، و یاران علی و  گروھی از صحابه که ھمراه علی بوده
اند، پس او شخصی مورد  هدانست میشیعیان اوّل چنانکه خواھیم دید او را مورد اعتماد 

ھرگز این گروه از او  بود، می سمعاویه ۀوثوق بوده است، و اگر او براستی سرسپرد
، که آنان او را کند میشان از ابوھریره ثابت  ند، ولی روایاتکرد مینحدیث روایت 

اند، و این خود برای کسیکه صاحب قلبی سلیم و گوش  هدانست میشخصیت بزرگی 
 .سشنوا است دلیل و گواھی است بر حقانیت ابوھریره
 

 با مروان بن حکم و امویان: سرابطه ابوهریره
رد شبھاتی بود، که پیرامون موقف ابوھریره در آنچه در فصل گذشته آمد، برای 

گفته شده است، ولی کسانی باز ھم از بگو مگو  سزمان حیات امیرالمؤمنین علی
، باز ھم روش ابوھریره را مورد حمله قرار سخودداری نکرده، و پس از شھادت علی

 ھا یاند که، خود را در میدان سیاست امو ای به تصویر کشیده داده، و از او چھره
 انداخته، و در جھت اجرای این سیاست عمل کرده، و مردم را بدان خوانده است. 

ه، و مروان فرماندار آن از جانب کرد میدر مدینه زندگی  ساز آنجاییکه ابوھریره
 اند.  ھا در اینمورد را مقارن با مروان قرار داده بوده، لذا بیشتر گفته سمعاویه

اص بن امیه بن عبدشمس است که دو سال پس مروان بن حکم اموی قرشی ابن ع
اند چھار سال پس از ھجرت بدنیا آمده است.  از ھجرت متولد گردیده، و بعضی گفته

                                           
 . ٤/١٩ھمان منبع. البخاری  -١
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 ساو را بعنوان کاتب استخدام کرد، و در روزگار معاویه سامیرالمؤمنین عثمان
 ۹مدت فرماندار مدینه گردید. پس از فوت معاویه بن یزید بعنوان خلیفه قرار گرفت، و 

 .)١(ماه در مسند خلافت قرار داشت
، چنانکه دیدیم، سزمان عثمان ۀدر مقابل فتن سبا توجه به موقف استوار ابوھریره

داشت، او را واداشت که موقف ابوھریره را  سو نسبت خویشاوندی که مروان به عثمان
اش را با ابوھریره استحکام بخشد. بطوریکه تربیت  ارزشمند تلقی کند، و علاقه و رابطه

برخی از فرزندانش بظاھر توسط ابوھریره انجام گرفته است. چرا که فرزند مروان، 
وھریره حدیث روایت ، از اب)٢(عبدالعزیز، پدر خلیفه راشد پنجم یعنی عمر بن عبدالعزیز

از ایشان حدیث باز گفته  )٣(فقیه عبدالملک بن مروان ۀکرده است. و ھم خود خلیف
نزد محدثین موثق ھستند، مگر در نزد بعضی از آنان، و آنان بعلت ھردو  است. و این

اند، لذا او را در روایت  اینکه کشتار بعضی از مخالفین را بدست عبدالملک بزرگ دانسته
گرنه اجماع بر این است، که او قبل از تولیت خلافت از  اند، و یف شمردهحدیث ضع

 فقیھان بزرگ بوده است. 
نظر ما این است، که این ارتباط بوده که مروان دو بار ابوھریره را بعنوان جانشین 
خود در مدینه تعیین نموده و خود برای انجام مراسم حج رھسپار مکه گردیده است. و 

ادی در این امر وجود ندارد. زیرا که ابوھریره، بعلت فوت بسیاری از غیر ع ھیچ چیز
ھای فتح شده، یکی از اعیان صحابه در  کبار، ویا پراکنده شدن آنان در کشور ۀصحاب

خلیفه باشد، او را در غیبت خود به ھرکس  مدینه بوده است. و احتمال داشته که
گار آن روزه او عین اعیان مدینه در جانشینی تعیین کند، چه مروان و چه غیر او. بلک

دورانھا چه اموی و چه  ۀبوده است. چرا که جمھور اھل مدینه دیده بودند که ھم
ند، بخصوص که مروان دیده بود که داد میعلوی ایشان را در نماز امام جماعت قرار 

 را فرماندار بحرین تعیین کرده است.  سابوھریره سعمر

                                           
 . ١٠/٩١شرح حال او در التھذیب  -١
 . ٦/٢٥٦التھذیب  -٢
 . ٦/٤٢٢التھذیب  -٣
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لی س، عبیدالله بن رافع آورده که گفت: (مروان مسلم با سند خود از کاتب ع
ابوھریره را در مدینه جانشین خود نموده و بسوی مکه خارج گردید، پس ابوھریره نماز 

 .)١(جمعه را برای ما برگزار کرد)
، و حدود را کرد میابوھریره در مدت فرمانداریش در مدینه، دربین مردم حکم 

 .)٢(اند وکیع و دولابی آوردهجاری میساخت، که اخبار قضایش را 
 
 

اند، مگر آنکه سعی  بین مروان و ابوھریره را دشمنان فرو نگذاشته ۀاین رابط
زشت جلوه دھند، و آنگاه انواع اتھامات را بر ابوھریره وارد نمایند، آن را  اند، کرده

ز ورای اند، که ا ای حریص بر مصالح مادی دنیا به تصویر کشیده بصورتیکه از او چھره
 .کند میاین ارتباط در برابر مروان مدارا و حتی تملق و چاپلوسی 

حاشا که ابوھریره چنین بوده باشد، که او برتر از آن است که بدینسان توصیف 
 گردد.

آری، تا زمانی که از فرمانروائی کفری آشکار سرنزند، و از جانب خدا بر او برھان 
، و بظاھر شریعت و احکام حلال و حرام عمل نباشد، و اگر فرمانروایان کافر نشوند

کنند، و بر عقیدۀ توحید استوار بمانند، پیروی از آنان واجب خواھد بود. اگر یکی از 
آنان لغزید، و در گناھی و یا خطائی واقع شد، باید او را امر به معروف کنند، و از منکری 

 ن بود.که مرتکب گردیده منع نمایند. و ابوھریره به لطف خدا چنی
 و اشتباھاتش گذشت ھا لغزش، ولی از کرد میاو از مروان بعنوان امیر اطاعت 

نمود، و ھرگز زبانش را از ھشدار دادن و نصیحت باز نداشت. و او را از ھواھای  نمی
 . نمود میدنیوی برحذر 

نصایح عام او به مروان چیزی است که بخاری از طریق استادش موسی بن  ۀاز جمل
از عمرو بن یحی بن سعید بن عمرو بن سعید قرشی آورده که او گفت اسماعیل، 

نشسته بودم، و مروان نیز  صپدربزرگم مرا خبر داد که: (با ابوھریره در مسجد النبی
فرمود: نابودی امتم بر دست  با ما بود. ابوھریره گفت: از صادق مصدوق شنیدم که می

                                           
 . ٣/١٥مسلم  -١
 . ٢/٢٩. الکنی والأسماء ١١٢-١/١١١أخبار القضاة  -٢
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ھا بادا. ابوھریره گفت:  لعنت خدا بر آن بچهھائی از قریش خواھد بود. مروان گفت:  بچه
 .)١(کنم) می اگر بخواھی که بگویم آنان بنی فلان و بنی فلان ھستند، این کار را

را  س، او گوید: (ابوھریرهباشد می تر لفظ حاکم که بروایت از مالک ھست صریح
 ویدگ می و کند می) سپس حدیث را ذکر )٢(گفت... شنیدم که به مروان بن حکم می

حذیفه بن الیمان به صحت این حدیث گواھی داد. و در لفظ حاکم و دیگران آمده 
ھای نادان) ولی ظاھراً این لفظ طبق شروط بخاری وارد نشده است، لذا  است: (بچه

فقط در عنوان باب و قبل از ذکر حدیث مورد اشاره قرار داده است. این آن را  حاکم
، که مبادا از این دھد میابوھریره او را ھشدار خود تعرضی صریح به مروان است که 

، صتوانسته است حتماً به آن جزم کند، زیرا که رسول الله نمی اواگرچه  گروه باشد،
آنان را نام نبرده بود. و اینکه فرموده است اگر مروان بخواھد آنان را نام خواھد برد، بر 

 اساس تخمین و قیاس بوده است.
تواند بدینسان  ستار مدارا و تحقیق مصالح دنیوی است، میآیا براستی کسی که خوا

 .مروان را مورد تعرض قرار دھد؟!
ھای عمومی او به مروان چیزی است که حاکم از یزید بن شریک  و ھم از موعظه

روایت کرده که او نزد مروان بن حکم بوده (مروان به دربان گفت: به بین چه کسی بر 
 درب ایستاده است؟ دربان گفت: ابوھریره. به او اجازه ورود داد. 

ای برای ما بگو. او  دهشنی صپس گفت: یا اباھریره حدیثی را که از رسول الله
 کند میفرمود: زود است که مردی بیاید، و آرزو  شنیدم که می صگفت: از رسول الله

 .)٣(که از ثریا و عالم بالا افتاده، ولی ھیچ چیزی از امور مردم را شایستگی ندارد)
، اگر دھد می، و ھشدار کند میپس شکی نیست کسی که تا به این اندازه نصیحت 

گاھی مروان اشتب  .دھد میاه کند او را آ
از جمله او با شدّت مروان را منع کرد که مبادا در قصری که در مدینه ساخته بود 
تصویر قرار دھد: امام احمد از ابی زرعه روایت کرده که گفت: (با ابوھریره به منزل 
مروان بن حکم وارد شدم، او در آن ساختمان که در حال بنائی بود تصاویری را دید 

                                           
 . ٩/٦٠البخاری  -١
 بسند صحیح.  ٤/٤٧٠المستدرک  -٢
 بسند صحیح.  ١/٩١المستدرک  -٣
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فرماید: (چه کسی  میلأ : خدایفرمود میشنیدم که  صس گفت: از رسول اللهپ
ستمکار از آن است، که برود چیزی را خلق کند، که مثل خلق من باشد، پس در 

باید، ذره را بیافرینند، و یا دانه را خلق کنند، و یا یکدانه جو  آنصورت آن اشخاص می
افتد، شدید تر از بار اوّل بر خورد  مروان می. بار دیگر که گذرش بر منزل )١(بیافرینند)

. حاکم از ابی مریم غلام خواند می، و حاضرین را بر وجوب زھد و تحقیر دنیا فرا کند می
ابوھریره روایت کرده که او گفت: (ابوھریره بر مروان گذر کرد، در حالیکه او  ۀآزاد شد

ر حالیکه کارگران مشغول در وسط مدینه منزلی را میساخت. پس ابوھریره نشست، و د
 کار بودند فرمود: بناھای محکم بسازید، و آرزوھا را بدور دستھا ببرید، و بزودی بمیرید.

 ؟گوئی می، گفت: یا اباھریره چه کند میمروان دید ابوھریره با کارگران صحبت 
گفت که گفتم: بناھای محکم بسازید، و آرزوھا را بدور دستھا ببرید، و بزودی 

 ؟اید ھان ای معشر قریش! بیاد آورید که دیروز چه بودید؟ وامروز چه شده بمیرید.
، از نان سفید و گوشت کنند میامروز بردگان شما از فارس و روم خدمت شما را 

چاق بخورید، ولی بعضی، برخی دیگر را نخورید، و ھمدیگر را مثل یابوھا دندان نگیرید. 
د. بخدا سوگند ھیچکس از شما بمقامی امروز کوچک ھستید، فردا بزرگ خواھید بو

 .)٢()گذارد می رسد، مگر آنکه خداوند او را در روز قیامت فرو نمی
 ؟آیا زبان شخص مدارا کننده چنین است

چگونه امکان دارد، که ابوھریره از مروان متاع دنیا را بخواھد، و او است که از 
د ھیزم بکشد، بھتر است از : (اگر یکی از شما بر پشت خوکند میروایت  صرسول الله

 . )٣(آنکه از کسی چیزی بخواھد، و او آن چیز را بدو ندھد؟)
و چگونه امکان دارد که ابوھریره از مروان و دیگران مال دنیا بخواھد، و او است که 

 :کند میاین حدیث را روایت 
شان  برایو  نماید می، و آنان را پاک نکند میسه گروه را خداوند در قیامت نظر ن

، و این بیعت را کند می عذاب دردناکی است یکی از آنان (مردی است که با امام بیعت

                                           
 .٦/١٦٢، و مسلم ٧١٦٦المسند حدیث شماره:  -١
 بسند صحیح.  ٤/٤٦٣المستدرک  -٢
 . ٣/١٤١البخاری  -٣
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، و اگر ندھد از شود میدھد، که اگر به او بدھد راضی  نمی جز برای رسیدن بدنیا انجام
 .)١()گردد میاو خشمگین 
نموده است. چه نیازی بدنیا دارد، در حالیکه خود را برای تعلیم مھیّا  سو ابوھریره

رابطۀ ابوھریره با مروان، یک رابطۀ عادی است، که مبتنی بر فقه صحیح و ھمراه امر 
ھای سخن پردازان اھل بدعت به اثبات نرسیده،  ، و ھیچیک از گفتهباشد می به معروف

 و ھیھات که ثابت شود.
 او در اطاعت از مروان ستمکار نبوده، و از بدعت پیروی نکرده است.

(مروان مردی عادل، و از کبار امت در نزد صحابه و تابعین بوده است. اما این 
 صحابه: سھل بن سعد ساعدی از او حدیث روایت کرده است:

اجازه داده شده که او اگرچه  اند، و اما تابعین: یاران تابعی او در عمر ھمسالش بوده
 را به اسم صحابی بنامیم البته در یکی از دو قول.

اند، و خلافتش را معتبر  فقھاء شھرھا: پس ھمۀ آنان او را احترام کردهو اما 
گاه و رمان  اند. اما جمعی از مورخین نا اند، و فتواھا و روایاتش را پذیرفته خوانده آ

 .)٢(اند) نویسان، بر اساس معیارھای خود چیزھائی را به او گفته
مقارن  سبا مسور بن مخرمهبخاری حدیث او را مورد استشھاد قرار داده، و او را 

 .)٣(دانسته است
 صو ھم بخاری حدیثی دیگر را از او بروایت از زید بن ثابت از قول رسول الله

 .)٤(آورده است
 

                                           
 . ٣/١٣٧البخاری  -١
 . ٨٩از سخنان قاضی ابن عربی در کتاب العواصم من القواصم ص -٢
 .٣/١٢٤البخاری  -٣
  .١/٢٨٢البخاری  -٤





 
 سهمسر و اولاد و بستگان ابوهریره

غیر موصول از استادش (صبغ بن فرج مصری با سند خود از بخاری به لفظ نتایج 
ابوھریره روایتی را آورده که گفته است: (گفتم: یا رسول الله مردی جوان ھستم، و بر 

یابم که با آن با یکی از زنان ازدواج کنم.  چیزی را ھم نمی ترسم، و خود از گرفتاری می
دوباره چنین گفم، که باز سکوت حضرت رسول سکوت کردند، و بمن پاسخ ندادند. 

 صفرمودند، پاسخ مرا ندادند، سپس مثل ھمان گفته را تکرار کردم، پس پیامبر
به آنچه که شما با آن روبرو خواھید شد خشک شده، پس بر  فرمودند: یا اباھریره قلم

 .)١(ھیمن خودت را مختص گردان یا بگذر)
او زن نداشته، و  صک رسول اللهم که در حیات مبارکنی میاز این گفته استدلال 

 بخودش مشغول بوده، و از زن فارغ بوده است.
ولی او با بسره دختر غزوان مازنی ازدواج کرد. (البته در زمان خلافت مروان که او 

. این زن به شرف صحبت پیامبر نایل شده بود، و او )٢(جانشین مروان در مدینه گردید)
 ن مازنی امیر بصره بوده است.(خواھر صحابی مشھور عتبه بن غزوا

این عتبه (از مسلمانان اوایل است، و در ھجرت دوّم به سرزمین حبشه مھاجرت 
 .)٣(بوده است) صکرده بود، و ھم از تیراندازان نامدرا اصحاب پیامبر

و او کسی است  )٤((او مردی زیبا و بلند قامت بود) (که در معرکه بدر حضور یافت)
به اجرا درآورد. و  سدر خلافت عمر بن خطاب آن را  که نقشۀ شھر بصره را ریخت و

 .)٥(بود) سھم فاخته دختر غزوان، خواھر دیگر عتبه نیز ھمسر عثمان بن عفان
افزاید، و بر  ، که این خود بر وثوق او میباشد می یعنی ابوھریره باجناغ عثمان س

 کسی پوشیده نیست.

                                           
  .٧/٥البخاری  - ١
  .٤/٢٤٦الإصابه  -٢
  .٣/٩٩طبقات ابن سعد  -٣
  .٧/٥الطبقات  -٤
  .٧/٥الطبقات  -٥



 سپرتوی از مناقب ابو هریره    ١٥٦

 :سابوهریره اولاد
اند، که بزرگتر و  مورخین برای ابوھریره چھار فرزند پسر و یک دختر را ذکر کرده

شان پسرش (محرر) بوده، و دوّم محرّز و سوم عبدالرحمن، و چھارم بلال  ترین مشھور
 است، که صاحب روایاتی از پدرشان ھستند.

ست که سعید بن مسیب شان، من اسم او را نیافتم، ولی ابن سعد آورده ا اما خواھر
با او ازدواج کرده است. در اصابه داماد دیگری نیز برای ابوھریره ذکر گردیده، و آن 
صحابی جاورد بن معلی است، که او شوھر خواھر ابوھریره بوده است، و در این پیوند 
خویشاوندی نیز توفیق ضمنی ابوھریره نھفته است، که بر آنچه در قبل گفتیم افزوده 

 .شود می
اند، که صاحب نفخ الطیب  ظاھراً خاندان ابوھریره در مجتمع اسلامی معروف بوده

 ھـ ۲۸۸ بعضی از آنان را نام برده، و از جمله: یوسف بن یحیی بن یوسف متوفی بسال
 . )١(که از علماء و ادباء اندلس است، که به مشرق ھجرت کردند

زرکلی در کتاب الأعلام از آنان  و از آنجمله است آل القایاتی به مصر، که خیرالدین
م که ۱۸۷۰ - ھـ۱۲۸۷نام برده مثل: عبدالجواد بن عبداللطیف القایاتی متوفی بسال 

ر شھر القایات مصر انجام فقیھی شافعی مذھب و صوفی مآب است. و تولد و وفاتش د
 اش به ابوھریره منسوب شده است، و در قاھره تعلیم دیده است. زرکلی گوید: خانواده

 .)٢(باشد می
 

 :گوید می ابوهریره دنیا را وداع
سال گذشته، و با  ۸۰ھم اکنون ما در مقابل پیر مردی قرار داریم که عمرش از 

رود، مردی که امانت را از گردنش ادا کرده، و حدیث پیامبر را  شتاب به لقاء خدا می
 بمردم آموزش داده است.آن را  منتشر ساخته و

از خیر و برکت است، که دیدگان جستجوگران و محققان را او صاحب حیاتی پر 
بسوی خود میکشاند، مردی از سرزمین دور، ھجرت کرد، و با حد اقل امکانات زندگی 

را برگزید، و بھمراه  صنمود. و با نیروئی شگفت انگیز و نیرومند ھمراھی پیامبر

                                           
  .٣/٢٧٤نفخ الطیّب  -١
  .٤/٤٩الأعلام  -٢
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فت، و در ی ارتداد حضور یاھا جنگحضرت به جنگ شرک رفت، و پس از او در 
فتوحات رھائی بخش اسلام سھیم گردید، و در دفاع از خلافت اسلامی تلاش نمود، و 

را پخش کرد. آری ھم اکنون  صھای داخلی کناره گرفت، و حدیث پیامبر از فتنه
کاری جز دیدار با خدا برایش باقی نمانده است که بسوی آن شتاب کند. حوادث از 

گرید:  ، و میکند میبستر مرگ آرمیده است عبور  روی ابوھریره، در حالیکه بر پیش
؟ فرمود: اما من برای دنیای شما کنی می: یا اباھریره چرا گریه شود می(برایش گفته 

 گریم. ام می گریم، ولی من برای دور بودن سفرم، و کمی توشه نمی
. و ام، که یا باید در بھشت و یا دوزخ فرود آیم اکنون من بر بالای بلندی ایستاده

 .)١(روم) نمیدانم به کدام راه می
: (چون فوت کردم، بر من نوحه نکنید، زیرا که بر رسول کند میپس از آن وصیت 

 .)٢(نوحه نشده است) صالله
 فرماید: و می کند میباز دوباره آنان را سفارش 

ام آتش نیفروزید، و مرا با شتاب دفن کنید، که  (بر من سایبان نزنید، و پشت جنازه
فرمود: چون مرد صالح بر سریرش گذاشته شود  ام که می شنیده صپیامبر خدا از

گوید: مرا پیش کنید، و مرا پیش کنید. و چون مرد طالح بر سریرش گذاشته شود 
 .)٣(برید) گوید: ای وای مرا کجا می

 فرماید: پس می کنی میچرا گریه  شود میگند. گفته  سپس گریه می
 .)٤(نع بزرگ و غیر قابل نفوذ)(بعلت کم بودن توشه، و ما

: (یا اباھریره! خدایت شفا گوید می و شود میلحظاتی قبل از مرگش مروان بر او وارد 
. که او به دھد میبرد، و به مروان جواب ن دھد). ولی ابوھریره در حالی دیگر بسر می

مناجات پروردگارش مشغول است، و منتظر است که خداوند او را با دست پُر به 
 :گوید می یشگاھش بخواند، و او را مشمول رحمت خود قرار دھد. پسپ

 (خدایا من لقای تو را دوست دارم، پس دیدار با مرا دوست بدار).
 .)١(: ھنوز مروان قدم بر نداشته بود، که ابوھریره وفات کرد گوید می مقبری

                                           
  .١٥٣، الزھد از امام احمد بن حنبل ص ٤/٣٣٩الطبقات  -١
  .١/٣٨٢المستدرک  -٢
  د صحیح.تحقیق احمد شاکر بسن ١٥/٣٩، مسند امام احمد ٣/٣٨١مصنف ابن ابی شیبه  - ٣
  .١٧٨الزھد از امام احمد ص  - ٤



 سپرتوی از مناقب ابو هریره    ١٥٨

 ماند.مؤمنین تا بروز قیامت باقی خواھد ھای  دل ولی یادگرامی او ھمواره در
 

 
 .)٢(در سال وفاتش اختلاف است

. بخاری نیز بروایت از )٣(بوده است ۵۷خلیفه بن خیاط آورده که وفاتش در سال 
. ولی ابن حبان در این تاریخ شک )٤(ھشام بن عروه ھمین تاریخ را نقل کرده است

ۀ . اما در ترجم)٥(اتفاق افتاده است ۵۸یا  ۵۷نموده و گفته است که وفاتش بسال 
 .)٦(گفته است ۵۸احوال سعید بن عاص بطور قطعی تاریخ وفات ابوھریره را سال 

بوده است، و واقدی نیز در این  ۵۹: وفات ابوھریره در سال گوید می اما ابن اسحاق
 سال داشته است. ۸۷قول با او موافق است. که طبق این روایت او در زمان وفات 

اش را به مدینه  ینه اتفاق افتاده، و جنازهدر محل عقیق، وادی مجاور مد سوفات او
. ولید بن عتبه بن ابی سفیان که امیر مدینه از جانب عمویش معاویه )٧(اند حمل کرده

 گار مروان از امارت عزل گردیده بود.آن روزبود بر او نماز خواند. در 
 اش را حمل کرده و به بقیع انقال دادند. جنازه سفرزندان عثمان بن عفان

 .)٨(ندکرد میپیشاپیش جنازه حرکت  ابوسعید خدری و مروانو 
، کرد میابن عمر نیز در تشییع شرکت داشت، و در پیشاپیش جنازه ابوھریره حرکت 

گفت: او از جملۀ کسانی بوده که  و می کرد میدر حالیکه بسیار نسبت به او ابراز ترحم 
 را برای مسلمین حفظ کرد. صاحادیث رسول الله

ای به معاویه نوشت، و خبر وفات ابوھریره را علام نمود،  بن عتبه نامه سپس ولید
 ۱۰۰۰۰معاویه در پاسخ نوشت: ببین از او چه کسانی باقی مانده است، و به ورثۀ او 
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شان را گرامی دار، و به آنان نیکی کن؛ زیرا که او از جملۀ  درھم تقدیم کن، و ھمسایگی
 .)١(یاری داده است اش کسانی است که عثمان را در خانه

 خداوند از ابوھریره خشنود بادا، و خدا او را ارضی فرماید.
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 :بخش دوّم
میان هجوم دشمنان و  در سابوهریره

 انتقاد دوستان

 
 و شیعه س* ابوھریره

 سابوھریره* استدراک بر 





 
 و شیعه سابوهریره 

 شان: ه و محبت او به علی و فاطمه و فرزندانرابوهری
یابد در قلب ھر مسلمانی  یک خصلت ایمانی است، که بطور قطعی می سحب علی

در دل او است، حب علی را اظھار  صحبّ رسول اللهھرکس  جای داشته باشد، و
، زیرا که ایشان از نزدیکان پیامبر، و از پیشتازان دعوت اسلامی است، و در ھمۀ کند می

ی اسلام شرکت نموده، و با حضرت فاطمه زھرا بتول سیّده زنان این امت ھا جنگ
 ازدواج کرده است.

اند،که از  گویان بر ابوھریره، او را دشمن علی و فرزندانش قلمداد کرده ولی بھتان
ه است، در حالیکه این افترا ظلم بزرگی کرد میآمده و بر ضدشان کار  آنان خوشش نمی

 است که بر ابوھریره روا داشته شده است.
 

 

 بو محبت او نسبت به علی و فاطمه سابوهریره
فضایل علی را در روز خیبر روایت کرده است، چرا ابوھریره ھمان کسی است که 

در روز خیبر فرمود: (این  صروایتی آورده که رسول الله سکه امام مسلم از ابوھریره
سپارم که خدا و رسول او را دوست میدارند، و خداوند با دستھایش  پرچم را بمردی می

 آورد). پیروزی را به ارمغان می
 پرچم را به علی سپردند.، که حضرت، کند میسپس روایت 

خوشش  ساز امیرالمؤمنین علی سآیا این روایت نشانۀ آن است که ابوھریره
: (ھمانا کند میرا روایت  صآمده است؟ در مناقب فاطمھل ابوھریره قول پیامبر نمی

 .)١()باشد می فاطمه سیدۀ زنان امت من
در اوّل بعثت  صھمانند پدر بزرگوارشان لچرا چنین نباشد، در حالیکه فاطمه

انواع رنجھا از جمله تکذیب، و آزار و تمسخر را تحمل فرمودند، و سپس در دوران 

                                           
  بسند موصول. ١ق ١ج ٢٣٢التاریخ الکبیر از بخاری  -١



 سپرتوی از مناقب ابو هریره    ١٦٤

آسیاب آن را  مدینه در نھایت زھد و قناعت زندگی کردند، و با مقداری غذا که
 ند زندگانی را سپری فرمودند.کرد می

 

 :سو محبت والایش به حسن سابوهریره
احادیث ابوھریره در حبّ حسن بن علی به شکل خاص بر بینیم که  پس از این می

آورد، که دلالت دارد  سایر احادیث ممتاز است، چرا که ابوھریره وقایع و اخباری را می
در قلب او جای دارد، محبتی که ھیچکدام از دوستداران حسن بدان  سچقدر حسن

 نرسیده است.
 :گوید می ابوھریره

با  صردنش گردنبندی بود، رسول خدا(حسن بن علی راه میرفت، و بر گ
شان این چنین اشاره فرمودند. و حسن ھم بدستش این چنین اشاره  شان بدست دست

او را در آغوش گرفتند و فرمودند: خدایا من او را دوست  صکرد. پس رسول الله
 ، دوست بدار.دارد میاو را دوست ھرکس  ، پس او را دوست بدار، ودارم می

ھیچکس محبوبتر در نزد من از حسن بن علی نبود، چرا  آن روزاز ابوھریره گوید: 
 .)١(چنین سخنی را فرمودند) صکه پیامبر

 و دارد میرا برای ما بیان  صبا رسول خدا سابوھریره شکلی دیگر از قصۀ حسن
، البته پس از آنکه دیدم که رسول دارم می: (ھمواره این مرد را دوست گوید می
یافتم، که  ص. حسن را در آغوش رسول خداشود میبا او چگونه روبرو  صخدا

زبانش را در دھان او گذاشته  صدستش را در محاسن مبارک قرار داده بود، و پیامبر
 .)٢(، پس او را دوست بدار)دارم میبود، و سپس فرمود: خدایا من او را دوست 

 سمحبت ابوھریره به حسن، که بیانگر کند میسعید مقبری تصویر جدیدی را نقل 
: (با ابوھریره بودیم، که حسن بن علی بن ابیطالب تشریف آورد، و گوید می ، اوباشد می

بر ما سلام کرد، پاسخ سلامش را تقدیم کردیم، ولی ابوھریره متوجه او نشده بود. پس 
یره گفتیم یا اباھریره: این حسن بن علی است که بر ما سلام فرمود: در این موقع ابوھر
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به او ملحق گردید و گفت: و سلام بر شما بادا سرورم. و سپس گفت: از رسول 
 .)١(فرمود: او سیّد است) شنیدم که می صخدا

 سبینیم در روز وفات حسن پس تعجب آور نیست، که با این محبت عالی اگر به
وب کشد: ھان ای مردم شخصی که محب ، و با آواز بلند فریاد میکند میابوھریره گریه 

 .)٢(بود وفات نمود) صرسول خدا
 

 :سابوھریره و محبت او به حسین
از حسن نبوده است، زیرا که برای ما از تر  کم محبت حسین در قلب ابوھریره

 :گوید می آورد و حادثۀ دیگری را می صپیغمبر
از چشمانم سرازیر گردید، این بدان  ھا اشک(من ندیدم حسین بن علی را مگر 

روزی بیرون شدند، و مرا در مسجد یافتند، دستم را  صسبب است، که رسول الله
گرفته و بر من تکیه دادند، و با او ھمراه شدم، و با او تا بازار بنی قینقاع رفتم، که با 

، پس ایشان زد، گردشی کرد، و بازگردید، و من نیز ھراه ایشان بازگردیدم من حرف نمی
در مسجد نشستند، و فرموند: لکاع را برایم بخوان. در این ھنگام حسین شتابان آمد تا 
که در آغوشش قرار گرفت: و دستش را در محاسن مبارک برد، و حضرت دھان حسین 

 فرمود: شان به دھان ایشان قرار داده و می ، و زبانکرد میرا باز 
 .)٣(ا دوست بدار)(خدایا من او را دوست دارم، پس او ر

این ھمان قصه است که از بخاری در باب حسن نه حسین روایت نمودیم، ولی 
روایت در نزدش محفوظ است، و چنین احتمالی نیز ھردو  حاکم اشاره دارد، که این

 موجود است، زیرا که در آن صحبت از بازگشت به مسجد وجود دارد.
 

 با هم روایت کرده است:احادیثی که ابوهریره در حب حسن و حسین 
بھمراه حسن و حسین خارج  صحاکم آورده است که ابوھریره گفت: (پیامبر خدا

ی مبارک سوار بودند، که یکبار این و یکبار آن  گردیدند، و ھر کدام بر قسمتی از شانه
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بوسید، تا که به نزد ما آمد. مردی گفت: یا رسول الله: شما این دو را  دیگری را می
 ، ودارد میاین دو را دوست بدارد مرا دوست ھرکس  ارید؟ فرمود: آریدوست مید

 .)١(با این دو کینه داشته باشد، با من کینه ورزیده است)ھرکس 
نماز  صحاکم بروایت از ابوھریره آورده است که گفت: (ما با رسول خدا ھمچنین

و حسین بر  ، حسنکرد می، وقتیکه سجده خواند مییم، حضرت نماز خواند میعشاء را 
گرفتند، به آرامی آنان را کنار  جستند، چون سرشان را بالا می پشت مبارک بر می

. چون حضرت نماز گردید میرفتند، این کار تکرار  میگذاشتند، چون دوباره بسجده می
را اداء فرمودند، یکی را اینجا ودیگری را آنجا قرار دادند. من بخدمت حضرت آمدم و 

 ؟ه آیا این دو را نزد مادرشان ببرمگفتم: یا رسول الل
فرمودند: نه. در این موقع برقی جھید. حضرت فرموند: به نزد مادرتان بروید. پس 

 .)٢(آنان در پر تو روشنی رفتند تا که به منزل داخل شدند)
م، تا ببینیم که او کنی میبا ابوھریره ملاقات  سسپس بار دیگر در روز وفات حسن

. حاکم از ابی حازم روایت کرده که سازد می حسین را منتشرچگونه مناقب حسن و 
علی حاضر بودم. پس حسین بن علی را دیدم که با  گفت: (من در روز وفات حسن بن

فرماید: پیش شو،  ، و با دستش به گردنش میزند و میگوید می سعید بن عاص سخن
یزی بود. پس ابوھریره م، گویا در بین آندو چکرد میبود تو را پیش ن اگر این سنّت نمی

د، که کجا و چگونه او را دفن کنی میبگو مگو  صفرمود: آیا درباره فرزند پیامبرتان
حسن و حسین را ھرکس  شنیدم که فرمود: صکنید. در حالیکه من از رسول الله

با آن دو کینه ورزد با من کینه ورزیده ھرکس  ، ودارد میدوست بدارد، مرا دوست 
 .)٣(است)

: گوید می را در جوار جدش دفن گردد س، حسنشود میوان که راضی نو به مر
(بخدا سوگند تو والی نیستی، و والی غیر تو است، پس او را بگذار.) سپس گفت: (ولی 
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که نباید بشوی، جز این نیست، تو در صدد رضایت کسی  شوی میتو در چیزی داخل 
 .)١()سھستی که از تو غایب است، یعنی معاویه

و خاندانش را دوست میداری، و خدا به  سخدا بر تو بادا یا اباھریره، که علیرحمت 
پوشد، و بر آن پرده میکشد، و  که این حقایق را میآن کس عدل خود رفتار کند، با 

 .دارد میمحبین این خاندان را از لذّت بردن آن باز 
 

یان اوّل از و جمهور شیع سو یاران و دوستان علی لشکریانروایت فرزندان و 
 سابوهریره

 :مقدمه
اند، که بدون  دروغ بسته سمعتزلی بودند، بر علیھردو  نظام و ابوجعفر اسکافی که

اند، و این قول را به ایشان نسبت  اند، ایشان ابوھریره را تکذیب نموده ذکر سند، گفته
اند، که ابوھریره مردی دروغگو بوده است. این  اند، پس متأخرین شیعه گمان برده داده

به چیزی بشمارد، چرا که آن را  تواند گمان واھی، قابل قبول نیست، و کسی نمی
سندی بر آن ذکر نگردیده است، و علماء نقّاد ھر کدام از اخبار بدون سند، و عاریه را 
کنار میگذارند. ولی ما با این حال در این فصل با دلایل قطعی و کافی ثابت خواھیم 

ند، و از او حدیث روایت داد میاحادیث ابوھریره را اھمیت  سکرد، که فرزندان علی
ی جمل و ھا جنگ، که در سکریان، و فرماندھان سپاه علیلش ھمچنیناند، و  هکرد می

اند. و ھم جمھور  صفین و نھروان در کنارش قرار داشتند، از ابوھریره حدیث باز گفته
اند، و ھم بسیاری  اند، از ابوھریره حدیث روایت کرده ملاقات داشته ستابعین که با علی

از تبع تابعین، و طبقات  سن علیھا و دوستداران خاندا دیگر از جماھیر شیعه و کوفی
اند، و بدان  متداول ساختهآن را  اند، و پس از آنان، احادیث ابوھریره را بازگو کرده

 اند. در کتب خود ثبت نمودهآن را  اند، و استدلال ورزیده
بدون شک اجتماع این روایات، و ثبوت حدیث ابوھریره نزد این گروه، خود دلیل 

ندھیم، چرا  س، که نسبت تکذیب ابوھریره را به علیدارد میاواضحی است، که ما را و
که فرزندان و لشکریان، و راویان سخنان آن حضرت چنین چیزی را از او روایت 
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و مرکز تجمع  ساند. و نیز شیعیان اوّل، از اھل کوفه که مرکز حکومت علی نکرده
بود، و از  فترا راست میاند. براستی اگر این ا پیروان ایشان بوده چنین چیزی را نگفته

، و گردید میھای معتزلیان نبود، بطور حتم نزد این گروه مشھور  ھا و پرداخته ساخته
ند، و کرد میند، و از او حدیث روایت نکرد میبطور قطعی آنان احادیث ابوھریره را ترک 

 ند.داد میش کوشش بخرج نداده و به آن تمایلی نشان نثدر جھت تدوین احادی
بخشھای این کتاب من است، چرا که  ترین مھمجا است که این فصل از از ھمین

 اند. دیگران در این کار از من سبقت نگرفته
در فصلی که بعد از این خواھد آمد، نیز خودداری ھاشمیان بزرگوار را از نقل این 

 سخن ثابت خواھیم کرد.
در شھر کوفه که با مباھات حدیث ابوھریره را نیز  سچه بسیار راویانی از علی

 اند. روایت کرده
جعفر صادق نیز حدیثش را باز گفته ھم چنانکه پدرش نیز این احادیث را مسجل 

 دانسته است
 اند. زین العابدین و یاران شان احادیث او را بازگو کرده ھمچنین

 .!پس شگفتا از متأخرین که از پیشوایان خود پیروی نکنند!
 گیرد. اباجعفر اسکافی پرده را از چھرۀ کریه خود بر می

. ھان ای اباجعفر اگر تو شود میآری او که در مقصدش کژی است بچیزی شمرده ن
ت غافل ھستیم؟ اگر ھای دروغ گمان داری که ما از گوئی میای را باز  از قول علی مقاله

را تو ھرچه  ای، و ما شدهای، شکی نیست که رسوا  بطور عمدی این سخن را جعل کرده
پس چرا شیعیان اوّل از چنین گفتاری  گوئی میایم. اگر تو راست  ای پنبه کرده رشته

اند؟ آنان  نگفتهآن را  بدون استثناء یکی ھم ساند؟ و چرا فرزندان علی سکوت کرده
ھا شیعیان  اند و جماعت را حفظ کرده ھایشان زبانھمگی سکوت را مراعات کرده، و 

 اند. باز نکرده گوئی میکامل زبان به آنچه تو بطور 
 

 
، مثل طبقات کنم میدر شناخت اقوال این گروه ابتدا به منابع غیر شیعی مراجعه 

ابن سعد، و جرح و تعدیل از ابن ابی حاتم، و ثقات از ابن حبان، و تھذیب التھذیب از 
 ابن حجر، و میزان الإعتدال از ذھبی.
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، که این کتب منبع اصلی نزد شیعه کنم میسپس به منابع مھم شیعی مراجعه 
 است.

 از آنجمله است کتاب (الفھرست) از طوسی، که مصحّح آن محمد صادق بحر العلوم
 ئی است، که علماء امامیه در علم رجال بر آن اعتماد دارند.)ھا گرانب: (این اثر گوید می

شان  ، از بارزترین علماء شیعه در طول تاریخوفات کرده ھـ۴۶۰طوسی که در سال 
. و او اوّلین و آخرین کسی است که به لقب (شیخ گروه) نایل باشد می بدون استثناء

آمده، و او اوّلین کسی است که نجف را مرکز علمی شیعه ساخت، و بزرگان شیعه مثل 
اھیر شیعه سید مرتضی و شیخ مفید، و شیخ غضائری، و ابوالقاسم تنوخی، که از مش

 ھستند نزد او تلمّذ کردند.
 و از آنجمله است کتاب (الرجال) که آن نیز از شیخ طوسی است.

و کتاب (الرجال) از نجاشی، از علماء قرن چھارم، و ھمزمان با شیخ طوسی و کتاب 
 (الرجال) از کشی.

است، کتب چھار گانۀ اصول، در نزد شیعه، که شیخ احمد حسینی در  ھا ھمینو 
اش در الفھرست ذکر  بیان داشته، و بحر العلوم در مقدمهآن را  ای بر کتاب کشی مهمقد

 کتاب کشی است.ھا  آن کرده. که البته قدیمترین
و ھر کدام به ذکر جماعتی ھمت کرده است، که در دیگر کتب از آنان ذکری بعمل 

 نیامده است.
اھمیت ندارند از ھا  آن زاتر  کم کتاب، کتب دیگری نیز الحاق گردیده، که ۴به این 

که اوّل به ذکر ثقات پرداخته، و سپس ١آنجمله: کتاب (الرجال) از ابن مطھّر حلی
 ضعفاء را نام برده است.

منقّح ساخته است، و اسم آن (قاموس آن را  و دیگر کتاب مامقانی، که تستری
چیزھائی است، . این کتاب اھمیت بسیاری نزد شیعه دارد، و جامع باشد می الرجال)

که در کتب سابقین از او نیز آمده است منزلت این کتاب در بین شیعه، مثل منزلت 
ھای قدماء را آورده  کتاب التھذیب از ابن حجر نزد اھل حدیث است، چرا که ھمۀ گفته

 است، ولی چاپ آن کامل نیست.

                                           
این ابن مطھر حلی رافضی کتابی به اسم منھاج الکرامه دارد که در آن نسبت به خلفای راشدین  -١

) را در رد منھاج السنة النبویةشان ( یاوه سرائی نموده است، شیخ الإسلام ابن تیمیه شھکار علمی
 اباطیل او نوشته است. [صحیح]
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ذشتۀ و دیگر کتاب (الرجال) از سید محمد مھدی آل بحرالعلوم یکی از رؤساء گ
 ھـ وفات کرده است.۱۲۱۲شیعه در عراق است، که بسال 

را زیر و رو  ھا کتابآنچه که در اینجا سزاوار بیان است، اینکه، تمام صفحات این 
نیافتم، و بلکه از تکذیب ابوھریره نیز ھا  آن کردم، و ھیچ سخنی دربارۀ ابوھریره در

 بسیاری از ضعفاء آمده است.نبود، با اینکه درین کتب شرح حال ھا  آن گزارشی در
فقط تستری آورده است که ابوھریره کذّاب بوده، و دلیل آن این است، که این 

ھای نظام و اسکافی را در این مورد آورده است. امّا  شخص از متأخرین بوده، که گفته
اند، که این حقیقت روشن و  کتاب اوّل حتی یک حرف ھم دربارۀ ابوھریره نیاورده ۵

جانب علماء امامیه خود برای شیعیان با انصاف مھم بوده، و این خود برھانی مھم از 
 .باشد می شان است بر اینکه ضعیف شمردن ابوھریره، از کارھای متأخرین

 : سو عمل او به احادیث ابوهریره سروایت زین العابدین
م امام نیک می، به دوران اوّل شیعه، که مشاھده گردد میاوّلین بررسی ما در انیجا بر

کبیر و مورد اعتماد شیعه، از فرزندان علی، یعنی زین العابدین علی بن حسین بن علی 
 در برخورد با احادیث ابوھریره چه موقفی دارد.ش بن ابیطالب

(ما را احمد بن یونس  -در بخاری ھست صحیح استھرچه  و -بخاری گفته است:
او گفت مرا واقد بن محمد حدیث کرد او گفت، ما را عاصم بن محمد حدیث کرد، 

حدیث کرد، او گفت، سعید بن مرجانه یار علی بن حسین مرا حدیث نموده، که 
فرمود: ھر کسیکه انسان مسلمانی آزاد کند، خداوند بجای ھر عضوی از او  سابوھریره

. سعید بن مرجانه گوید: پس به نزد علی بن حسین دھد میعضوی را از آتش نجات 
درھم و یا  ۱۰۰۰۰و گفتم، ایشان غلامی را که عبدالله بن جعفر به رفتم و خبر را با 

 .)١(دینار به او داده بود، آزاد کرد) ۱۰۰۰
در عبارتی دیگر آمده است: (علی بن حسینبفرمود: یا سعید! آیا تو این قول را از 
ابوھریره شنیدی؟ گفت: آری. پس علی بن حسین، به خدمتگذاری که امیر 

دستور داد، مطرف را برایم صدا کن. چون او به مقابلش ایستاد، خدمتگزارانش بود 
 .)٢(فرمود: برو تو برای رضای خدا آزاد ھستی)

                                           
  .٤/٢١٨و مسلم  ٣/١٧٨لبخاری ا -١
  .٦/٧٣و فتح الباری  ١/١٤٥بسند صحیح و مسند ابی عوانه  ٣٢٤منتقی ابن الجارود ص  - ٢
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نمایاند، که در استفسار علی بن حسینبکه آیا وی این قول از  ظاھر امر چنین می
ابوھریره شنیده است، دلالت بر تصریح توثیق او دارد، که باز با عمل کردن به حدیث 

 اش بیشتر بر معتمد بودن ایشان صحه گذاشته است. ابوھریره، و آزاد نمودن برده
اند، و  وانگھی علی بن حسین و ابن مرجانه این حدیث را برای دیگران روایت کرده

از ابن مرجانه آن را  اند، بطوریکه عمر بن علی بن حسین مردم را بدان مژده داده
 .)٢(از علی بن حسین روایت نموده است) آن را . و زید بن اسلم)١(روایت کرده

ھای شیعی است، که برقی او  و این سعید بن عبدالله بن مرجانه از اوّلین شخصیت
 .)٣(را از بزرگان اصحاب علی بن حسینب شمرده است)

ه، و به صحبت ایشان کرد می(ابن مرجانه روایاتش را به علی بن حسین قطع 
 .)٤(معروف بوده است)
اموس الرجال گفته است که طوسی سعید بن مرجانه را به تشیّع و تستری در ق

 .)٥(نسبت داده است
 و ما مقامی او را امامیه دانسته است. 

ابن مرجانه باردیگر اعتماد عمیق خود را به ابوھریره ابراز داشته، و از او حدیثی 
ث . بدیھی است که جنبه نگرانی و احتیاط در روایت حدی)٦(کند میقدسی روایت 

 قدسی، بیشتر از احادیث نبوی در باب فضایل است. 
 .)٧(وھم ابن مرجانه احادیث دیگری را از ابوھریره نقل کرده است

یم که علی بن حسین، در تصدیق ابوھریره شتاب کرده، و به بین میبا توجه به اینکه 
روایتش عمل نموده، و خود آن حدیث را نیز روایت کرده، پس بدینسان چه دلیلی دارد 
که متأخرین در اینمورد تردید کنند؟ اصحاب کبار ابوھریره، آنان که احادیث او را با 

بن حسینب حدیث روایت  یم که از علیبین میاند، ھمگی را  واسطه روایت کرده

                                           
  .١/٣١١و مشکل الآثار  ٤/٣١٧صحیح مسلم  -١
  .٢/٤٢٠و مسند امام احمد  ٨/١٨١البخاری  -٢
  .٩رجال البرقی ص -٣
  .٦/٧٢الفتح  -٤
  .٤/٣٧٣قاموس الرجال  -٥
  .٢/١٧٦صحیح مسلم  -٦
  بعنوان مثال به کتاب معانی آثار مراجعه کنید. - ٧
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اند: مثل سلمه بن عبدالرحمان بن عوف، یحی بن سعید انصاری، و قعقاع بن  کرده
حکیم، و طاوس بن کیسان، و زھری، و ابی زناد و دیگران اینان که بخدمت زین 

اند، که  سال زندگانی پس از ابوھریره نشنیده ۴۰اند، چرا از او در طول  العابدین رسیده
  ؟ه استدانست میو را دروغگو ا سجدَش علی

سال داشته فرصت نیافته که چنین  ۲۳کربلا  ۀآیا زین العابدین که در روز فاجع
 ؟اتھامی را بشنود

، از نقل سخن نسبت داده شده به جد بزرگوارش، سبراستی سکوت زین العابدین
یم او باشد؟ ما در حالیکه مشاھده کرد نمی ای محکم، بر نبودن چنین قولی خود قرینه

ه و خود بدان عمل کرده، و غلامش را آزاد دانست میخود حدیث ابوھریره را معتبر 
 نموده است.

 
 

 : کنند میمحمد باقر و جعفر صادق احادیث ابوهریره را روایت 
، چرا دھد میرا قرار  ھا گرانبکاوش در احوال ابوھریره، در مقابل ما گنجی بسیار 

موثق و گرامی: محمد باقر بن علی بن حسین بن که در پیش روی ما دو شخصیت 
علی بن ابیطالب، وپسرش جعفر صادق ابن محمد که عموم شیعه بدون استثناء خود را 

 ، حاضرند. باشد می شان به او منسوب کرده، و اقوالش مدار کل فقه
محمد باقر، مادرش دختر حسن بن علی است، که احادیث بسیاری روایت کرده، و 

و احادیث او در صحیحین موجود است، و نسائی او را از فقھاء اھل  باشد می مورد وثوق
 مدینه از تابعین ذکر کرده است.

اما پسرش جعفر صادق از او مشھور تر است، و احادیث بیشتری روایت نموده، که 
 . او در بین فقھاء مدینه مکانتی بارز دارد.باشد می احادیث او نیز در صحیحین موجود

بار  ۲ )١(اند، و در صحیح مسلم امام، احادیث ابوھریره را روایت کردهھردو  اما این
در سند حدیثی که عبدالعزیز دراوردی، و حاتم بن اسماعیل، و سلیمان بن بلال ھر سه 

، از ساز جعفر صادق، بروایت از پدرش محمد، از قول عبیدالله بن رافع کاتب علی
نفر از نسبت صادق اھمال  ۳. مگر این ندباش می اند، جمع روایت کرده سابوھریره

شھرت ایشان  ۀاند از جعفر بن محمد، بروایت از پدرش و این بواسط اند، و گفته کرده

                                           
  .٣/١٥مسلم  -١
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بوده است. البته اھل علم به رجال حدیث، اسماء ناشناخته را از اسماء راویان باز 
ث فراوان شناسند، که این سه نفر از کسانی ھستند، که جدّاً از جعفر صادق حدی می

 . )١(اند، که او نیز احادیث را از پدرش روایت نموده است روایت نموده
شک نیست که سکوت جعفر صادق از نقل سخنان واھی و خیالی در باب ابوھریره 

: که باشد می و انتشار احادیث ایشان توسط او، خود دلیلی قاطع در کذب این گفته
 کذاب بوده است. سابوھریره نزد علی

، بلکه از آن بعنوان دلیل کند میحمه الله، احادیث ابوھریره را فقط روایت نباقر ر
آن  گیرد، چنانکه امام شافعی: بر این واقعیت صحه گذاشته، و فقھی جھت فتوا کار می

 دلیل قبول خبر واحد و احتجاج به آن قرار داده است: را 
از جابر، از پیامبر، و از  دھد می(محمد بن علی بن حسین را یافتیم، که خبر 

عبیدالله بن ابی رافع، از ابوھریره، از پیامبر. بدینسان تمام این اخبار واحد، سنّت 
 .))٢(آید می بحساب

، که برای محمد بن علی تنھا خبر واحد ابوھریره در حلال و کند میشافعی عنوان 
 سنّت بحسابحرام حجت است، و مفھوم اینکه فرموده است بدینسان خبر واحد 

 .)٣(شرح داده استآن را  آید ھمین است، چنانکه خود شافعی می
، یکی آنکه در گفتارش کنند میمحدثین راویان راستگو را به دو صنف تقسیم 

صادق است، و گاھی اشتباه در روایتش وجود دارد، زیرا از فقه کافی بر خوردار نیست، 
 .شود مین باشد پذیرفته که اخبارش تا جاییکه موافق اخبار سایر صادقی

و دیگر کسی که در روایتش صادق و ضابط، و صاحب یقین و فقه است، که از 
، و محمد بن علی در اینجا شود میچنین شخصی، بطور مطلق اخبارش پذیرفته 

، سرور معتمدین است، که ابوھریره را صادق ضابط و فقیه دھد میچنانکه شافعی خبر 
 . داند میروا ن و در اخبارش شک را داند می

                                           
روایات دراوردی به روایت از صادق در ابن ماجه و دیگر کتب حدیث موجود است. به ابن ماجه  -١ 

، و ١/٢٧٠/٢٩٠مراجعه فرمائید. روایات حاتم بن اسماعیل از صادق در سنن نسائی  ٢/٩٨٨
  آمده است. ٣/٩روایات سلیمان از صادق در صحیح مسلم 

  ، و این نصوص کمیاب است.١٢٤٥فقره  ٤٥٥الرساله از امام شافعی ص  -٢
  .١٢٣٨الرساله فقره:  - ٣



 سپرتوی از مناقب ابو هریره    ١٧٤

پیروی کند!!! ھم چنانکه دیدیم  /شگفتا از آن دیگری که حاضر نیست از باقر
علی بن حسین، یاران و شاگردانش را آزاد گذاشت، تا احادیث ابوھریره را نشر کنند، و 

اش صادق، نیز یاران خود را که از مشاھیر  مانع این کارشان نشد، پسرش محمد، و نوه
بوھریره ھستند، آزاد گذاشتند، تا در این جھت تلاش کنند، و آنان ناشرین احادیث ا

نسبت داده نگفتند.  سحتی حرفی در باره سخنان واھی و خیالی اسکافی که به علی
دیگری است. که علاوه بر روایت عملی آنان از ابوھریره، بر  ۀکه این سکوت قرین

 افزاید.  حجیت احادیث او می
یاران باقر: فقیه مدینه عمروبن دینار و محمد بن اسحاق صاحب سیره، و  ۀاز جمل 

اوزاعی امام اھل شام، و زھری، و ابواسحاق ھمدانی، و فقیه مشھور کوفه عبدالله بن 
 اند. شبرمه، و اعرج، و ابن جریج، و اعمش، بوده

آنجمله اند، بسیارند از  اما یاران جعفر صادق، که احادیث ابوھریره را نشر کرده
است: دراوردی، و حاتم بن اسماعیل، و سلیمان بن بلال، که ذکرشان آمد، و مالک، و 
یحیی بن سعید بن قطان، و یحیی بن سعید انصاری، و سفیان ثوری، و سفیان بن 

 عیینه و دیگران.
ھم چنانکه شاگردان باقر و صادق در جھت نشر احادیث ابوھریره ھمت کردند، 

نیز علم ابوھریره را منتشر ساختند، مثل عطاء بن ابی رباح استاد  استادان این دو امام
 صادق، و یزید بن ھرمز استاد باقر.

توانستند،  نمی بودند، آیا براستی اگر این دو امام معتقد به ضعف ابوھریره می
 ؟استادان خود را ھشدار دھند

 :کنند میمحمد حنفیه و فرزندش احادیث ابوهریره را روایت 
زندان امام علی، محمد بن علی بن ابیطالبب معروف به محمد بن حنفیه، و از فر

امام فقیه، و ثقه، و پارسا و عابد است. که احادیث فراونی را از پدرش روایت کرده، و در 
. )١(صحیحین ثبت است. او بطور مستقیم از ابوھریره نیز حدیث روایت کرده است

نیز از او پیروی کرده، زیرا که احادیث فرزندش حسن بن محمد بن علی بن ابیطالب، 
 .)٢(ابوھریره را نشر نموده است

                                           
  .٣٣٥مسند طیالسی ص  -١
  .٢/٣٢٠التھذیب  -٢
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اند، که در عمل احادیث  محمد بن حنفیه و فرزندش حسن نیز دارای یارانی بوده
اند، و  اند، و این دو شخصیت، آنان را از این کار منع نکرده ابوھریره را منتشر ساخته

اند. از جمله یاران  چیزی بر زبان نیاورده افترای دروغپردازان از امام علی ۀدربار
 فرزندش: زھری، و عبدالرحمن بن ابی موال ھستند.

 پیوندد:  حسن نیز به کاروان راویان احادیث ابوهریره می ۀمثنی نو
، که باشد می از نوادگان علی: محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی

 .)١(اند مورد تأیید قرار دادهشخصی موثق بوده و نسائی و ابن حبان او را 
(او از ابی زناد، بروایت از اعرج، از ابوھریره حدیثی را آورده که ابوھریره گفت: 

 فرمودند:  صرسول خدا
، مثل شتر نر زانو نزند، بلکه دستھایش را بر کند میوقتیکه یکی از شما سجده 

 .))٢(زانوھایش بگذارد
 

 

 اند: د ابوهریره از فرزندان علی نیز سبقت گرفتهعبدالله بن عباس و فرزندش در تأیی
ی: عبدالله بن پسر عمومی ایشان، و پسر عموی عل صیکی از نزدیکان پیامبر

بطور مستقیم بیش از یک حدیث از ابوھریره  ، کهباشد می شعباس بن عبدالمطلب
 .)٣(روایت کرده است

ھریره حدیث روایت  بینیم که پسرش علی بن عبدالله بن عباس نیز از ابی سپس می
. او از بھترین مردم بوده که ابوزرعه و عجلی و ابن حبان او را مورد تأیید )٤(کرده است

 اند. قرار داده
 

 :کنند میلشکریان مشهور علی از ابوهریره حدیث روایت 

                                           
  .٩/٢٥٢التھذیب  - ١
  .١/١٩٣و ابوداود و  ٢/٣٨١مسند امام احمد  -٢
  .٨/٥٢، ٧/٥٨و مسلم  ٥/٢١٦، ٤/٢٤٧البخاری  - ٣
  .٧/٣٥٨التھذیب  - ٤
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یش او را ھمراھی کردند، و فرماندھی ھا جنگ، آنانکه در سامّا مشاھیر سپاه علی
در آنان نمودار  سشان شوق نشر روایات ابوھریره اند، بیشتر بعھده داشتهنیروھایش را 

 بوده است:

 رئیس پیشاھنگان: ابوایوب
م، صحابی دھی میمورد مطالعه قرار  ساوّلین کسی را که از قھرمانان سپاه علی

است، که تابعی مورد اعتماد ابوشعثاء او را دیده که از  سجلیل ابوایوب انصاری
. ابوایّوب از جمله اصحابی است، که مورد رضایت )١(کند مییث روایت ابوھریره حد

کسانی است که از جمع صحابه  ۀشان بر این است، که او در زمر . گمانباشد می شیعه
. بحر العلوم ضمن آنکه )٢(اند اند، و کشی و سایرین او را مورد اعتماد دانسته مرتد نشده

 .)٣(مام مشاھد ھمراه امیرالمؤمنین بوده استاو را شیعه دانسته گفته است، او در ت
 

 

 :کند میمدیر نیروهای امیر المؤمنین علی از ابوهریره حدیث روایت 
، خلاس بن عمرو ھجری بصری، بروایت احادیث ابوھریره سرئیس نیروھای علی

بوده که از  سعلی ۀاند او مسئول امور شرط پرداخته است. جوزجائی و عقیلی گفته
 .)٤(ابوھریره و علی حدیث نوشته است
آورده، و ثابت نموده که او از علی  ساصحاب علی ۀشیخ طوسی خلاس را در زمر

حدیث،  ۀبینیم ائم حدیث روایت کرده است. بخاطر اھمیت این موضوع است، که می
مام . حتی ا)٥(اند ی خود شتاب کردهھا کتابدر تثبیت حدیث او از ابی ھریره، در 

ھریره اختصاص  خراسان اسحاق بن راھویه، فصل بخصوصی را در روایات خلاس از ابی
 .)٦(داده است

                                           
  .٩/٣٦٢و مجمع الزوائد  ٣/٥١٢المستدرک  -١
  .٢، رجال البرقی ص٣٩رجال الکشی ص  -٢
  .٢/٣١٨رجال سید بحر العلوم  -٣
  .١ق  ٢/ج ٢٨٨التاریخ الکبیر از بخاری  -٤
و سایر کتب  ١٤١، و منتقی ابن جارود ص٢/٣٩٥، والمسند ٢/٧٨، وابن ماجه ٢/٢٧٩ابوداود  -٥

 حدیث.
  .٦٣و  ٢٤مسند ابن راھویه ص  -٦



 ١٧٧  و شیعه سابو هریره

م مسؤل شرطه در شب و روز با امیر است، تا او امرش را دانی میو ھمانطوریکه 
بمورد اجرا بگذارد، و براستی او اگر از امام علی در باب ابوھریره چیزی مبنی بر عدم 

 .کرد میشنید، ھرگز اقدام به اخذ حدیث از ابوھریره ن یم صحت احادیث او
 
 

سرتیپی دیگر از سپاه امیرالمؤمنین از همر زمانش در نشر احادیث ابوهریره پیروی 
 :کند می

شریح بن ھانی مذحجی کوفی است، که زمان رسول  سرؤسای پلیس علی ۀاز جمل
بوده که  سرا دریافته، ولی ایشان را ندیده است. او از یاران علی بن ابیطالب صخدا

ی ایشان شرکت داشته، وشخصی امین بوده که سرپرستی بخشی از ھا جنگ ۀدر ھم
. تستری در قاموس رجال شیعه آورده )١(پلیس امیرالمؤمنین علی را بعھده داشته است

اش ابا مقدام بود، و او از  جاھلیت و اسلام را دریافت، کنیه ۀاست: (او مردی بود که دور
 .)٢(آید) بزرگان اصحاب علی علیه السلام بحساب می

یابیم،  وچون شریح از امام علی چیزی در ضعف ابوھریره نشنیده بود، لذا او را می
 .)٣(نشر نموده استآن را  که از ابوھریره حدیث اخذ کرده و

 

 : کند میحدیث روایت  سامیرالمؤمنین نیز از ابوهریره یکی از بزرگان خاص
: کمیل بن زیاد نخعی کوفی است، که ابن معین و عجلی ساز جمله لشکریان علی

اند. او در جنگ صفین در کنار علی حضور یافت، و درمیان قومش  او را تأیید کرده
 ند. کرد میشخصی شریف بود، که ھمگی او را اطاعت 

طوسی بر این امر صحّه  ھمچنین. )٤(اند او را از خواص علی شمردهداود  برقی و ابن
 .)٥(گذاشته است

                                           
  ١٢٨/٦قات ابن سعد و طب ٤/٣٣٠التھذیب  -١
  .٥/٧٠قاموس الرجال  -٢
  اند. روایات او را از ابوھریره آورده ٤/٩و نسائی  ٨/٦٦صحیح مسلم  -٣
  .٢٨١و رجال ابن داود ص  -٦رجال البرقی ص  -٤
  .٥٦رجال الطوسی / -٥
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، بر ھیئت بوده است ... در مسند کلینی آمده که ÷علی ۀ(او نمایند
نفر از اشخاص مورد اعتمادش  ۱۰، عبیدالله بن رافع را فرمان داد، ÷امیرالمؤمنینن

 .)١(آنان نام برد ۀنزد او بیاورد، که کمیل را در زمر
روایت کرده است. این حدیث را اسر  سکمیل حدیثی مھم و طولانی را از ابوھریره

(از عبدالرحمان  ائیل و معمر و عمار بن زریق از ابی اسحاق سبیعی، از کمیل و شعبه،
بن عابس روایت کرده که گفت از کمیل بن زیاد شنیدم که از ابوھریره حدیثی را 

 گفت: رسول خدا در نخلستان مدینه بر ما نمایان شد و فرمود: روایت کرد، که او
یا اباھریره، و یا فرمود: یا اباھر: ھلاک گردید زراندوزان، سرمایه داران در روز قیامت 

 ... مگر آنکه با مالش چنین و چنان کند، که تعدادشان بسیار کم است.

لا حول ولا قوة «ائی نکنم: بھشت راھنم ھای گنجیا اباھریره: آیا تو را به گنجی از 

 ، و ھیچ پناھگاھی از خدا جز بسوی او نیست.»إلا باالله
حق خدا بر بندگانش چیست؟ و حق بندگان بر خدا  دانی مییا اباھریره: آیا 

 چیست؟ 
 گوید: گفتم: خدا و رسول او داناترند.

را شریک فرمود: حق خدا بر بندگان این است: که او را عبادت کنند، و به او چیزی 
 .)٢(چنین کند او را عذاب نکندھرکس  نیاورند. و حق بندگان بر خدا این است، که

آن را  ، که با سند گذشتهکند میکمیل حدیثی قدسی را نیز از ابوھریره روایت 
: (گمان گوید می ، و در قدسی بودن آن قطعی نیست، بلکهرساند می صبرسول خدا

ام تسلیم گردیده، تا سلامت را به او ارزانی  هفرماید: بند میأ دارم که گفت: خدای
 . )٣(دارم)

 پیوندد: کاتب و امین را از امیرالمؤمنین علی به کاروان راویان احادیث ابوهریره می

                                           
  به روایت از ابن ابی الحدید. ٧/٤٣٦قاموس الرجال تستری  -١
 ٥٢٠/٥٢٥/٥٣٥/ ٢/٣٠٩اسحاق سبیعی را از کمیل در مسند امام احمد این روایت و روایت ابی  -١

  مطالعه فرمائید.
  .٢/٥٢٠مسند امام احمد  -٣



 ١٧٩  و شیعه سابو هریره

، تابعی ص، عبیدالله بن ابی رافع، غلام آزاده شدۀ رسول خداساز خواص علی
ھائی  و برادرانش، یتیم ، فرزندان ابی رافع، یعنی عبیدالله)١(جلیل، کاتب علی است
. چون عبدالله، به کمال مردانگی )٢(تربیت و تأمین گردیدند سبودند، که در جوار علی

رسید، ایشان او را کاتب و امین راز خود قرار داد. او کتابی را در باب قضاوت علی، و 
 .)٣(یش نوشته استھا جنگھم کتابی را دربارۀ حاضران در 

پدرش باقر، و او به روایت از عبیدالله بن ابی رافع آورده، جعفر صادق، به روایت از 
ھای  که او پشت سر ابوھریره نماز جمعه را ادا کرده است. در این نماز ابوھریره، سوره

 جمعه و منافقین خوانده است.
: (در موقع بازگشت ابوھریره را دریافتم، به او گفتم. شما دو گوید می عبدالله

، ابوھریره خواند میابیطالب در کوفه آندو را  واندی که علی بنای را در نماز خ سوره
 .)٤()خواند میاین دو سوره را در روز جمعه در نماز  صفرمود: شنیدم که رسول خدا

 ، که ایشانباشد می صاو صاحب روایتی دیگر از ابوھریره بروایت از رسول خدا

ٓ ٱ إذَِا﴿ مَا تۡ ٱ ءُ لسَّ  .)٥(را خوانده است ﴾١ �شَقَّ
م که عبدالله بن ابی رافع، از ابوھریره حدیث روایت کرده و گوئی میوقتی که 

احادیث او را قبول داشته، معنی آن این است که تمام خاندان ابی رافع روایات ابوھریره 
اوّل شیعی در کوفه است، که  ھای خانداناند. چرا که خاندان ابی رافع، از  را پذیرفته

اند. که شیعیان  د و فرزندانش در کنار ایشان مبارزه نمودهعلی س را یاری داده، و خو
خاندان در کوفه  ۳۰ه، و بلکه این خاندان در بین حدود داشت میاوّل مقام او را ارجمند 

ای در نزد شیعه برخوردار بوده است، و در صدر اوّل تشیع احترام این  از مقام ویژه
شیعی  ھای خاندانن خاندان را بر تمام اند. بحر العلوم ای هکرد میخاندان را مراعات 

 آنرزوگار مقدم دانسته است. 

                                           
  .٦/١٨٦البخاری  -١
 . ٤١التاریخ الصغیر از بخاری ص  -٢
  .١/٢٠٦رجال سید بحر العلوم  -٣
  .١١٢و منتقی ابن الجارود ص  ٣/١٥صحیح مسلم  -٤
  .٢/١٨٥،٣/١١٦، مسلم ٤/٧٢روایاتش از علی در بخاری ، اما ١/٣٥٥ابن ماجه  -٥
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از جمله مدارکی که بطور مؤکد دلالت بر محبت و صمیمیت خاندان ابوھریره و 
خاندان ابی رافع دارد، قبول پیشنھاد محرز بن ابی ھریره، از جانب عثمان بن عبیدالله 

 .)١(مطرح کردن سؤالی از او است بن ابی رافع، در فتن به نزد عبدالله بن عمر، و
خانواده صداقت و صفا ھردو  ، که بین فرزنداندھد میزیرا که این قبول گواھی 

وجود داشته، و خبری از تکذیب و عداوت به میان نبوده است. البته شکی نیست 
ھای متأخرین است، و بطور قطع  ھای اندیشه تکذیب روایات ابی ھریره، از ساخته

انصاف متأخر، بر اساس حسن ظنی که این گروه از متقدمین، از فرزندان شیعیان با 
امام علی، و خواص، و لشکریان و امناء راز او به ابوھریره داشته، نسبت به این شخصیت 

 حسن ظن دارند.

 :کنند میحدیث روایت  ساز ابوهریره سعلیجمعی دیگر از یاران 
ین صحابی کریم، گروھی بزرگ از تابعین و اما در میمنۀ مبارک این سپاه مدافع، از ا

را شنیدند، و با او ھمراه شده، و از او  سمورد اعتماد قرار دارند، آنانکه سخنان علی
حدیث روایت کردند، و چه بسا که در کنارش مبارزه نیز کردند، این گروه در نشر 

 اند. احادیث ابوھریره کوشیده
 قۀ مخصوصی قرار دارد.البته ھر کدام از آنان از لحاظ فضل در طب

 که از طبقۀ عالی و از مشاھیر فقھاء پارسا این اشخاص ھستند:
ابوعبدالرحمان سلمی، که مردی مورد اعتماد، و از بزرگوارترین یاران علی بوده  -۱

 .)٢(است
و ابی ھریره حدیث  )٣(صحابی کوچک که از علی سمسور بن مخرمه زھری -۲

 .)٤(روایت کرده است
 .)١(سابوبرده، فرزندان صحابی جلیل ابوموسی اشعریفقیه بزرگ  -۳

                                           
  .٢/ ق٣/ ج٣٢٣التاریخ الکبیر از بخاری  - ١
، مطالعه ٤/٣٩، و روایتش از ابوھریره را در مسند ابن راھویه ٩/٧٩روایتش از علی را در بخاری  -١

  فرمائید.
  .١٠/١٥١التھذیب  -٢
  .٢/٤٠١مسند امام احمد  -٣



 ١٨١  و شیعه سابو هریره

. این )٢(قاضی فقیه عامر شعبی، که از علی و ابوھریره حدیث روایت کرده است -۴
شخصیت از اصحاب علی، چیزھائی را که خود در نیافته بود، بدست آورد، و از 

 .)٣(علم او برخوردار گردید
د ائمه از فرزند صحابه که از نافع بن جبیرین معطم بن عدی، تابعی مورد اعتما -۵

علی و ابوھریره حدیث روایت کرده و آنچه را خود در نیافته از طریق دیگران 
 .)٤(بدست آورده و از علم علی برخوردار شده است

ابوامامه بن سھل بن حنیف، شخص مورد اعتماد از فرزندان صحابه، که بعضی  -۶
 .)٥(اند او را صحابی کوچک دانسته

 

 اند را احراز کردهص فضیلت روایت از علی و ابوهریره م این اشخااز طبقه دوّ 
عبدالملک بن مغیره بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب، بن ھاشم قرشی، که   -۱

. )٦(شخص مورد اعتماد، و از استادان مورخ مشھور شیعه ابی مخنف بوده است
ه ھای شریف مطلّبی ھاشمی است، ک فرمائید که او از شخصیت ملاحظه می

 .باشد می سو علی صجدّش پسر عموی پیامبر خدا
عبدالرحمان بن حارث بن ھشام مخزومی، فقیھی که ابن ابی حاتم روایاتش از   -۲

 .)٧(ابوھریره را آورده است
 .)٨(او از راویان معروف از علی نیز ھست

که فرزندش ابوبکر در روایت احادیث ابوھریره مشھور بوده  شود میملاحظه 
 .)٩(است

                                                                                                       
به روایت از علی که او مثل پدرش یکی از اصحاب علی بوده است و مسند  ٢/٤٠٧سنن ابی داود  -٤

 به روایت از ابوھریره. ٢/٤٠١امام احمد 
  .٣/١٧٧و  ٨/٢٠٤البخاری  -٥
  به روایت از ابی جعفیه. ٩/١٣/١٦صحیح البخاری  -٦
  .٧/٢٠٤بخاری  ١٣/١١٦، ترمذی ١٠/٤٠٤التھذیب  -٧
  .٣/٥٠مسلم  و صحیح ١/٧٩مسند امام احمد  -٥
  .٢/٢٩٠و مسند امام احمد  ٦/٤٢٥تھذیب  -٦
  .٢ق ٢ج ٢٢٤الجرح والتعدیل  -٧
  .١/٣٧٣و سنن ابن ماجه  ١/١١٨مسند امام احمد  -٨
  .٣/١٤٧صحیح البخاری  -٩



 سپرتوی از مناقب ابو هریره    ١٨٢

 .)١(اش عبدالملک بن ابی بکر نوه ھمچنین
خیثمه بن عبدالرحمان بن ابی سبره، کوفی مورد اعتماد، که طلحه بن مصرف   -۳

او را به ابراھیم نخعی تشبیه کرده، و از علی و ابوھریره حدیث روایت کرده 
 .)٢(است

محمد بن کعب قرظی، فقیه پارسا از راویان علی و ابوھریره و سایر   -۴
 .)٣(صحابھش

 
 

 اند: شیعیان عصر تابعین و پس از آنان نیز از ابوهریره حدیث روایت کرده
بینیم  از میان اتباع تابعین، و طبقات پس از آنان، جمعی از دیگر از شیعیان را می

 اند. پیوسته سکه به سپاه پشتیبانی از ابوھریره
که محدثین در اند،  آنان از او علوم را دریافت کرده، و به حدیث او حجت جسته

اند. چرا که محدثین از جمله  صحاح و سنن و آثار مدوّن خود آن اخبار را ضبط کرده
پذیرفتند، البته آنگاه که آنان دارای صداقت راسخ،  بخاری و مسلم، روایات شیعه را می

 اند. و دیانت و ضبط و عدم دعوت به تشیّع بوده
آنان بینیم نبودند. بلکه  وز که ما میگار، مثل شیعیان (رافضی) امرآن روززیرا تشیع 

 سداشتند، و او را فقط بر عثمان ذی النورین سفقط محبت زاید الوصف به علی
ند، نه بر ابوبکر صدیق و عمر فاروقب. البته ھر کدام از راویان را که داد میترجیح 

 ھرکس اند، و محدثین او را به شیعی توصیف کرده، در واقع دارای چنین صفتی بوده
شان متروک واقع شده است. اما آنچه  اند، احادیث که بیش از این حد اعتقاد داشته

اند، بخاری حتی به بیش از این ھم توجه نکرده و اخبار شیعیان را  نسبت داده
آورده، این قول به اثبات نرسیده است. چرا که متجاوز از این حدی شیعه نامیده  می

 .)٤(آید یبلکه رافضی و غالی بحساب م شود مین

                                           
  .٢ق ٢ج ٢٤٤الجرح والتعدیل  -١
  .١٣/٢١٥، و ترمذی ٣/١٧٨التھذیب  -٢
  .١/١٥٧ابوداود ، و سنن ١/١٥٩مسند امام احمد  -٣
  برای تحقیق کافی به کتاب ھدی الساری مقدمه فتح الباری مراجعه فرمائید. -٤



 ١٨٣  و شیعه سابو هریره

 :کند میاعمش سپاه حامی ابوھریره را رھبری 
در پیشاپیش این گروه: شخصیت مورد اعتماد بزرگ، و امام مشھور، سلیمان بن 

از ھردو  مھران اعمش کوفی قرار دارد. او استاد ابونعیم و عبیدالله بن موسی است، که
 اند. محدثین معروف شیعه بوده

. ابن )١(انکه عجلی بر آن صحّه گذاشته استاعمش دارای افکار شیعی بوده چن
 .)٢(داود حلّی او را از جمله کسانی آورده که مورد مدح قرار گرفته است

بدیھی است طلاب علوم حدیث، مقام اساسی اعمش را در اشاعۀ حدیث ابوھریره در 
شناسند. بطوریکه تدوین کنندگان حدیث بخش بزرگی از احادیث  کوفه خوب می

 .)٣(اند را، از طریق او ثبت کردهابوھریره 
پندارند، در مورد تکذیب ابوھریره  حتی یک حرف چنانکه خیالبافان می ساگر علی

رسید، و او از روایت احادیث ابوھریره خود را باز  گفت، بطور حتم به اعمش می می
. زیرا که اعمش عنایت خاصی به جمع حدیث و اخبار علی از طریق صحابه داشت می

 .باشد می بطوریکه بسیاری از روایات علی در کتب حدیث از طریق اعمش داشته،

 منصور بن معتمر در راه روایت احادیث ابوهریره: 
از جمله شیعیان کوفه، که در پی اعمش رفته، و از یاران ابوھریره حدیث اخذ 

و  ، که در پارسائی و صلاحیتباشد می اند: محدثّ مورد اعتماد، منصور بن معتمر، کرده
گاھی به حدیث، مشھور بوده است. عجلی گفته است مقدار کمی افکار شیعی داشته،  آ

 .)٤(و شیعه غالی نبوده است
او از طریق حسن بصری و ابی حازم اشجعی و مجاھد، احادیث ابوھریره را روایت 

 کرده است.
 

 
 
 

                                           
  .٤/٢٢٣التھذیب  - ١
  .١٧٧رجال ابن داود ص  - ٢
  .١/٣٩/٤٢و صحیح مسلم  ٣/١٨٥/٢٢١،٦/١٥٨صحیح البخاری  -٣
  .١٠/٣١٥التھذیب  - ٤



 سپرتوی از مناقب ابو هریره    ١٨٤

 ابن اسحاق صاحب کتاب سیره: 
کسانی  ۀمعروف را در زمر ۀصاحب سیرابن داود حلی، محمد بن اسحاق بن یسار 

اصحاب محمد باقر و جعفر صادق  ۀاند، و او را از جمل شمرده، که مورد مدح قرار گرفته
 .)١(به حساب آورده است

 .)٢(او روایاتی را از ابوھریره آورده است
، مشحون به ذکر جمیل و نیک از صکتابش در باب سیره و غزوات رسول خدا

 .باشد می ابوھریره
 
 

 سازد:  یکی از شیعیان یمن کتابی نایاب از ابوهریره را منتشر می
، یکی از شاگردان یمانی خود را که اسمش ھمام بن منبه است سابوھریره

، و سپس دھد مینشاند، و بدستش قلم و کاغذ  فراخوانده و او را در مقابل خود می
حدیث میرسد.  ۱۵۰، که تعداد آن بحدود کند میبخشی از احادیث مختار را بر او ملاء 

، که ابوھریره شنیده باشد می صبخش از سخنان رسول الله ترین مھماین احادیث 
 است. این کتاب معروف است به صحیفه ھمام بن منبه.

آن را  سپارد، اما معمر می سپس ھمام این کتاب را به شاگردش معمر بن راشد
آموزاند، که از آن جمله است:  میآن را  یسازد، وبلکه به تعداد کم منتشر نمی

عبدالرزاق بن ھمام صنعانی، و عبدالله بن مبارک مروزی. چون این دو اھمیت این 
کتاب را شناختند در جھت پخش و نشر آن ھمت نمودند. که عبدالرزاق در این کار 

ارا و بیشتر تلاش نمود. بطوریکه دانشجویان علم حدیث، و دوستداران ابوھریره، از بخ
نیشابور، برای نوشتن و شنیدن و ضبط این احادیث بار سفر بستند. او این احادیث را 

در مسندش روایت نمود، و استادان بخاری: اسحاق بن آن را  به امام احمد رسانید، و او
ابراھیم حنظلی معروف به ابن راھویه، و اسحاق بن منصور، و علی بن مدینی، و یحیی 

بن محمد مسندی و دیگران این احادیث را دریافت نمودند. بخاری  بن جعفر، و عبدالله
از طریق استادانش، این احادیث را از عبدالرزاق اخذ و نشر نمود. و مسلم نیز از این 

                                           
  .٢٩٨رجال ابن داود حلی / -١
  .٥/١٢٤مسلم  -٢



 ١٨٥  و شیعه سابو هریره

جماعت و سایرین بخشی از این احادیث را بدست آورد. و سایر کتب حدیث نیز از آن 
 مند شدند. بھره

کتاب نایاب اقدام ارزشمندی انجام داد. این بدینسان عبدالرزاق در نشر این 
عبدالرزاق از مشاھیر شیعه در یمن است. ابن حجر اقوال بسیاری از علماء را آورده، که 

 اند. اش، در میل شدیدش به تشیع تصریح نموده با تحقیق درباره
چون به یحیی بن معین گفته شد، که امام احمد احادیث عبیدالله بن موسی را که 

 بوده آورده است او گفت:شیعه 
(بخدائی که ھیچ معبودی جز او نیست، عبدالرزاق صد برابر او به تشیع گرایش 

 .)١(داشته است)
، چرا که مفھوم تشیع در باشد می مراد از این تشیع مقدم دانستن علی بر عثمانب

 :گوید می آن روزگار غیر از امروز بوده است. اما در مورد ابوبکر و عمرب خود عبدالرزاق
م، چرا که علی خود آن دو را بر خود ترجیح داده است، دانی می(شیخین را افضل 

م، بسیار دانست می، من آندو را بر علی افضل نداد میاگر او آنان را بر خود ترجیح ن
 .)٢(ام اگر علی را دوست بدارم و سپس با قول او مخالفت کنم) فرومایه

الرزاق نام برده، و از قول نجاشی او را شیعه تستری در قاموس رجال شیعه از عبد
 .)٣(خوانده، و گفته است که طوسی از او در کتاب رجال یادآوری نموده است

ن سند در صحیحین مشاھده تواند احادیث او را با ای خواننده محترم به آسانی می
 .)٤(ابوھریره ←ھمام  ←معمر   کند:

 

 
 

 سازند ابوهریره را در کوفه منتشر میشیوخ شیعه پی در پی احادیث 
اما در مؤخر سپاه حامی ابوھریره، ھم چنان تا بروز قیامت پرچم حُبّ او را 

شاءالله در اھتزار نگھمیدارند، چرا که گروھی دیگر از شیعیان کوفه و سایرین در  ان
 اند: ھمت گماشته سجھت نشر احادیث ابوھریره

                                           
  .٦/٣١٣التھذیب  -١
  .٦/٣١٣التھذیب  -٢
  .٥/٣٢١قاموس الرجال  -٣
  .٥/٧/٣٨/٨٨. مسلم ٩/٤٩/٥٣، ٨/١٥٩، ٨/١٥٣، ٦/٧٣/٧٥، ١/٤٥البخاری  - ٤



 سپرتوی از مناقب ابو هریره    ١٨٦

 پیشاپیش آنان قراردارد: حافظ قھرمان ابونعیم در  -۱
این سپاه را حافظ مورد اعتماد، ابونعیم فضل بن دکین کوفی به پیش میراند، 

مورد از او حدیث آورده است، واین خود بر موثق  ۱۹۰کسیکه بخاری در صحیح خود 
 ).)١(بودن او حجّت است. (مگر او شیعه بوده که از غلو و ناسزاگوئی پرھیز داشته است

اند، که به  : (حافظان حدیث از من چیزی یادداشت نکردهگوید می و او خود
 ).)٢(ناسزا گفته باشم سمعاویه

شیعیان اوّل  ۀگوید، و ھم او اشاره دارد که به ھیچکدام از صحابه به ناسزا نمی
، و ترجیح ساند. چرا که شیعه گری در نزد آنان از محبت نسبت به علی چنین بوده

 ه است.کرد میتجاوز ن سدادنش بر عثمان
، این است که ابونعیم، یکی از قھرمانان ثابت قدم، با باشد می از آنچه سزاوار ذکر

امام بزرگوار احمد بن حنبل در مقابل محنت داستان خلق قرآن بوده، که چون 
ناب را مورد  ۀھای فلسفی یونانی اصحاب اعتزال را واداشت، که صاحبان عقید انگیزه

 ر کنار امام احمد ایستاد.شکنجه قرار دھند، او د
 مشھور است که چون شمشیر را برگردنش نھادند فرمود: 

 .)باشد می ارزشتر بی پیراھنم بر من ۀ(دنیا از دکم
پس مخالفین او چون ثباتش را دیدند، از قتلش صرفنظر کردند، و او در آن زمان 

 پیری کھنسال بود.
و درپی آن اخبار  )٣(ده است.ابونعیم بسیاری از احادیث ابوھریره را روایت کر

حیاتش را نیز آورده، چنانکه از خلال شرح حال ابوھریره در طبقات ابن سعد این 
 .گردد میحقیقت بروشنی نمودار 

  آراید: شیعی پرھیزگار در کوفة مسندش را با احادیث ابوھریره می -۲
عبیدالله بن سپس انسان پارسا و عابد، و مورد اعتماد، و عالم به قراءت قرآن، 

موسی عیسی کوفی، صاحب مسند مشھور در نزد متقدمین، که (از کبار علماء شیعه 

                                           
  .٢/٢٢٩ذھبی در میزان الإعتدال  -١
  به شیعه بودنش اشاره رفته است. ٤٣٤و در ھدی الساری / ٨/٢٧٦التھذیب  -٢
  .٣/١٤٥/١٧٧، ١/٣٨/٧٧البخاری  -٣



 ١٨٧  و شیعه سابو هریره

و (امام احمد با  )٢() و حتی ساجی او را به افراط در تشیع متھم ساخته است)١(است.
 .))٣(پارسائی و عبادت و وارستگی او غلوش در تشیع را بر او عیب گرفته است ۀھم

. تستری از او یاد کرده، )٤(در باب تشیع روایت کرده است چرا که او احادیثی منکر
و به وجود روایاتی از او در کتاب کافی کلینی و کتاب التھذیب طوسی اشاره کرده 

 .)٥(است 
این شخص از طریق ابی الزناد بروایت از اعرج احادیث ابوھریره را روایت کرده 

گ ابی الزناد بوده روایت کرده، و بزر ۀ. بطوریکه تمامی احادیثی را که در نسخ)٦(است
 ھمام بن منبه را نیز که ھم اکنون ذکرش گذشت آورده است. ۀاحادیث صحیف

علاوه بر آنچه ذکر گردید، بسیاری از احادیث ابوھریره در تمامی کتب حدیث 
 ساند، ولی نسبت به خاندان علی بوسیله جمعی از کوفیان، که به تشیع معروف نبوده

اند روایت شده است. از آنجمله امام ابوحنیفه نعمان بن ثابت:، که  شتهمحبت فراوان دا
دوستی او با جعفر صادق مشھور است، و به زید بن علی و فرزندش بسیار علاقمند 

 بوده است.
و ھم از آنجمه است سفیان ثوری، که ابن دواد حلی (او را از اشخاص ستوده شده 

نشده است.) و ھم سفیان بن عیینه  دانسته که توسط اصحاب شیعی ضعیف شمرده
 کوفی که بعداً به مکه رفت، که ابن داود او را نیز مدح گفته است.

و عثمان ابن ابی شیبه، و ابوبکر بن ابی شیبه صاحب المصنف و دیگران. به راستی 
گفت، بطور حتم سخنش در کوفه شھرت  سخن دربارۀ تکذیب ابوھریره می ساگر علی

 شنیدند. میآن را  هیافت، و این گرو می
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 سپرتوی از مناقب ابو هریره    ١٨٨

 سازد: مند می حاکم نیشابوری خود را از اجر بھره -۳
سپس ابوعبدالله حاکم نیشابوری صاحب المستدرک علی الصحیحین کتابش را با 
احادیث ابوھریره زینت بخشیده، و در مناقب و دفاع از او باب طویلی را گشوده است. 

اند، چرا که بعضی  به تشیع نسبت داده سبعضی حاکم را بعلت فرط محبتش به علی
 صحیح دانسته است. ساحادیث ضعیف را در مناقب علی

 ).)١(ذھبی گوید: (او شیعی مشھور است، که به شیخین تعرض نکرده است
 ؟آیا برای اثبات حقیقت روشن این گروه برای ما نباید عامل عبرت باشد

یابد، اما کسانی  افزایش می سبوھریرهگیریم، و اعتماد ما به ا ما از این اشخاص پند می
، و بخدا قسم کنند میشان با تعصب خو گرفته، از پندگرفتن خودداری  ھای قلبکه 

لا فلا حول ولا قوة إ«شان قرار دارد،  حقیقت از آنان دور نیست، و بلکه در پیش روی

 .»باالله

گروه عظیمی از محدثین که منسوب به تشیع هستند از ابوهریره حدیث روایت 
 :کنند می

اند، آنان از  بینیم که به احادیث ابوھریره عنایت نموده در اینجا گروه دیگری را می
طبقات متأخرین ھستند، که کتب حدیث ما آنان را شیعه معرفی نکرده است، ولی 

ده، و در مدح آنان مطالبی را آورده و بر معتمد کتب رجال شیعه آنان را شیعه خوان
 شان صحّه گذاشته است. بودن

 :باشد می داماد ابوھریره و مشھورترین شاگردش که مورد وثوق شیعه
از این گروه، مشھورترین شاگردش، که شوھر یگانه دخترش نیز بوده، تابعی جلیل 

شی، اخبار فراوانی فرزند صحابی جلیل، سعید بن مسیب بن حزن قرشی است. که ک
در باب دوستی او با علی بن حسین آورده، و ذکر کرده که امیرالمؤمنین علی او را 

 .)٢(تربیت نموده است
را در باب ابوھریره نشنیده، در حالیکه در کنارش تربیت شده  سآیا او نظر علی 

کند، در به او اجازه داده که با دختر دروغگوترین انسان ازدواج  ساست؟ و چگونه علی
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 ١٨٩  و شیعه سابو هریره

حالیکه قیّم و ولی او بوده است؟ ھان ای مردم ما را پاسخ گوئید. برقی و طوسی نیز 
 .)١(اند  سعید بن مسیب را از جملۀ اصحاب علی بن حسین ذکر کرده

آن را  ا بن مطھر حلی که رجال مورد اعتماد شیعه را، در بخش اوّل کتابش آورده و
،آورده که کشی روایتی را ذکر کرده مبنی بر به ثقات مورد اعتماد اختصاصی داده 

. و گفته است (پدرش مسیب بن )٢(اینکه (او از حواریون علی بن حسینب بوده است)
 .)٣(بوده است) ÷حزن که دارای کنیه ابوسعید بوده از رازداران امیرالمؤمنین

 روایت حدیث ابوھریره توسط سعید بن مسیب، بیش از حد و غیر قابل حصر
شاگرد ابوھریره، و وارث دانش او است، بطوریکه ھیچ صفحه از ترین  ، او مشھورباشد می

کتب حدیث، از ذکر روایات او خالی نیست، و برای شما کافی است که بدانید که فقط 
مورد در کتاب صحیح خود آورده است، و بیش  ۱۲۶بخاری روایاتش را از ابوھریره در 

العابدین دربارۀ سعید شھادتی  دارد. زیناز این در کتاب صحیح مسلم نیز وجود 
 :دھد می ھا گرانبارجمند و 

برد او  کشی سخنان خود را دربارۀ سعید بن مسیب با اثری بسیار مھم به پایان می
با سند خود از علی بن حسینبآورده که فرمود: (سعید بن مسیب، داناترین مردم، به 

 .)٤()اشدب می شخص زمان خودترین  آثار متقدمین، و فھیم
و دیدیم که سعید چگونه خود را مسئول نشر احادیث ابوھریره قرار داده بوده 

. پس کرد میبطوریکه در حیات علی بن حسینب، تمام وقتش را صرف این احادیث 
، و این خود قرار ضمنی به گردد میفرمودۀ علی بن حسین شامل احادیث ابوھریره نیز 

 .کند میروایت  سحادیث ابوھریرهصحت تمام آنچیزی است که سعید از ا
گاھترین دگوئی میاگر امر چنان است که شما  : چرا زین العابدین نفرمود که سعید آ

مردم است، البته اگر از احادیث ابوھریره بسیار روایت نکند؟ و چرا نگفت: او با 
پوشیده ، البته اگر زودباوری او دربارۀ ابوھریره و باشد می مردم زمان خودترین  فھم

بود؟ یا او برترین دانشمند بود اگر نصیحت امیرالمؤمنین را ترک  ماندن حالش بر او نمی
 ساخت؟ ، و احادیث او را منتشر نمینمود می، و با دختر ابوھریره ازدواج نکرد مین
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 سپرتوی از مناقب ابو هریره    ١٩٠

 ھان ای مردم برای ما پاسخ دھید.
ه او چه اندازه ، و اینکدھد میاز آنچه که بزرگی و اھمیت ابن مسیب را برایت خبر 

قول امام شافعی در خصوص قبول خبر واحد و  داد میبه احادیث ابوھریره اھمیت 
 :باشد می احتجاج به آن

فرمود: مرا ابوسعید خدری در موضوع بیع صرف  (سعید را در مدینه یافتیم که می
 خبر داد. پس حدیث او بعنوان سنّت پذیرفته است.

حدیث کرد. پس حدیث او بعنوان سنّت  صپیامبر فرمود: ابوھریره مرا از قول و می
 ثابت است.

 ، پس روایتش بعنوان سنّت ثابت است.کند میو یا او از غیر ایندو حدیث روایت 
فرمود: ام المؤمنین عائشه مرا حدیث نمود که رسول  و عروه را یافتیم که می

ت. و ھم حکم کرد که خراج ضمان دارد. پس این حکم بعنوان سنّت ثابت اس صخدا
از عائشه روایات بسیاری را آورده که بعنوان سنّت ثابت گردیده و بوسیلۀ آن حلال و 

 .)١()گردد میحرام ثابت 
بینیم که سعید بن مسیب در موضوع حلال و حرام به حدیث ابوھریره  بدینسان می

 . این خود دلیل بر اعتمادکند میجوید، و بطور انفرادی بروایتش استناد  حجت می
 اش به ابوھریره است. شائبه بی

از اینکه غیر از ابوھریره فقط ذکر خبرھای واحد عائشه را مطرح کردم، از این جھت 
بود، که ثابت کنم که امام شافعی در موضوع حلال و حرام به اخبار و احادیث 

ه است، در حالیکه فقھاء برای پذیرفتن احادیثی که کرد میھای معتبر استناد  شخصیت
اند. و این  شرایط دشوارتری را از احادیث فضایل قرار داده گردد میشامل حلال و حرام 

 که یکی از این شرایط موثق بودن کامل راوی آن است. رساند می خود
 
 

 گردد میریره نایابی از ابوه کتابالعابدین در مدینه متولی نشر   مردی از یاران زین
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 ١٩١  و شیعه سابو هریره

از آنجمله است ابی زناد عبدالله بن ذکوان، که طوسی او را در جملۀ اصحاب علی 
 .)١(بن حسینب و در گروه اشخاص مورد اعتماد ذکر کرده است

روایت آن را  ابوزناد ھمان راوی نسخۀ مشھور ابوھریره است که از طریق اعرج
است که حاوی احادیث است. این ھا طراز نسخۀ ھمام بن منبه  کرده است. این نسخه

است، که ابوزناد نیز تنھا   احادیث را بجز اعرج کسی دیگر از ابوھریره روایت نکرده
 از اعرج گرفته است.آن را  کسی است که

البته بسیاری مثل امام مالک و ثوری، و ابن عیینه، و شعیب بن ابی حمزه، و 
و از طریق شاگردان این گروه بخاری این اند.  دیگران این احادیث را از ابی زناد شنیده

مورد در خلال صحیح خود آورده، و اصحاب کتب حدیث بطور  ۱۴۵احادیث را در 
 اند. عمومی این احادیث را تخریج کرده

 ای بزرگ: مھم و حادثه موضوعیبرملا شدن 
تمام این فصل برای بیان اعتمادی بود، که اصحاب علی س و فرزندانش و شیعیان 

اند، چرا که آنان احادیث او را روایت کرده، و شاگردان خود را از  ه ابوھریره داشتهاوّل ب
 اند. نشر احادیث ابوھریره باز نداشته

بر ملا میسازیم: آن اینکه ابن داود حلی آن را  ایم که  ھم اکنون به نھانگاھی رسیده
ھای ستوده  تبه شخصیآن را  ھـ را یافتم، در بخش اوّل کتابش که ۶۴۷مولود بسال 

 :گوید می شده اختصاص داده ابوھریره را ذکر کرده و
که شیخ طوسی در  باشد می ص(عبدالله ابوھریره، از اصحاب معروف رسول خدا

 .)٢(کتاب الرجال او را ذکر کرده است)
که بدعت تکذیب ابوھریره، پیش از ابن داود حلی وجود  شود میبدینسان ثابت 

 نداشته است.
را ابن ابی الحدید اختراع کرده، و شیعه پس از او وارد این جریان پس این بدعت 

 سخت و غیر قابل باور گردیده است.
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 سپرتوی از مناقب ابو هریره    ١٩٢

و البته عدم ذکر ابوھریره در کتاب چاپ شدۀ فعلی منسوب به طوسی شیخ بزرگ 
شیعه، که در تمام زمانش سر آمد ھمۀ شیعیان بوده، دلیل بر این است که پس از حلی 

 کاری و تقلّب صورت گرفته است. دستدر کتب مآخذ شیعی 
 پس ھان ای مردم عبرت بگیرید.

وانگھی ھان ای مردم! (از طریق پیمان شکنان بیرون روید، و براه اھل ھدایت در 
آئید، و زبانھای تان را از عیبجوئی پیشتازان دین باز دارید، و از اینکه در قیامت از گروه 

که مبادا در پیشگاه خدا در زمرۀ کسانی  گان باشید خود را حفظ کنید، شوند ھلاک
 محکوم به ھلاک است. صباشید که به جرم عداوت با اصحاب رسول خدا

آری گذشته را ترک کنید، و ھم اکنون در عقیده و عمل جدّی باشید، زبان خود را 
، گوش ندھید، دھد میبه این سو و آنسو نچرخانید، و به آواز ھر کسی که نادانسته آواز 

 .))١(سازد نمی ضایع دھد میچرا که خداوند اجر کسی را که عمل نیک انجام 
و فرزندانش بر آخرت خود علاقمند باشید و  سھان ای محبان امیر المؤمنین علی

حب ابوھریره را بر خود لازم بگیرید، و در نمازھای تان برایش دعا کنید، شما ھم 
اند، و برای تان ثابت گردید، که  از او حدیث روایت کردهاکنون ائمه خود را یافتید، که 

، و فرماندھان نظامی وارتش او، و اشراف قبایل پیرو او و اصحابش، و سلشکریان علی
اند. پس شما  تمام متقدمین شیعه، حدیث او را روایت کرده و او را مورد اعتماد دانسته

گاھی ندارید، لذا از خوابگاه غافلان برخیزید، و از جھالت تعصب بیدار  بیش از آنان آ
 شوید، و راه خیال پردازان را ترک کنید، به امید اینکه از گروه رستگاران باشید.
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 خودداری تمام علویین و هاشمیین از تضعیف ابوهریره

 مقدمه:
، از جرح ابوھریره و تکذیب سبیان خودداری امیر المؤمنین علیفصل گذشته را به 

اعم از صحابه و  ساو اختصاص دادیم، و در این رابطه از روایت اصحاب و لشکریان علی
تابعین از ابوھریره استفاده کردیم، و سپس روایات فرزندان، نوادگان ایشان از ابوھریره، 

 رح ساختیم.روایات شیعیان اوّل از او را مط ھمچنینو 
م، که از دھی میاما این فصل را به خودداری از جرح ابوھریره به کسانی اختصاص 

اند، مثل بعضی از فرزندان و نوادگان علی، و  او بطور مستقیم حدیث روایت نکرده
شان از  فرزندان عقیل و جعفر برادران ایشان، و پسران عمویش عباس. آنانکه شاگردان

اند، و از طریق واسطه احادیث  ابوھریره حدیث بازگفته، و یا احادیث او را منتشر ساخته
اند. که این  کرده، ولی شاگردان خود را از روایت و نشر آن باز نداشته ایشان را دریافت

، که بطور قطعی و حتمی به آنان سخنی در باب تکذیب ابوھریره از کند میخود ثابت 
علی س نرسیده، واین فقط ادعای صرف نظام و اسکافی است. فرق بین این فصل و 

ذشته، خود صاحب روایاتی از فصل قبل در این است، که گروه نامبرده در فصل گ
اند، و از نشر احادیث او توسط دیگران  ابوھریره بوده، و احادیث او را خود پخش کرده

، روایاتی شود میاند. ولی اشخاصی که در این فصل از آنان نام برده  نیز جلوگیری نکرده
را منتشر را از آنان که از ابوھریره اخذ شده باشد نیافتیم، و ندیدیم که احادیث او 

شان این اقدام را عملی میساختند، سکوت کرده، و در  سازند، ولی در اینکه شاگردان
اند، و به روایات ابوھریره اعتراضی  هکرد میمقابل ناشرین این احادیث سکوت 

اند. بناءً این فصل بما توضیح خواھد داد، اھل حدیث که روایات ابوھریره را  نداشته
اند، تا  میین و بخصوص علویین فاصله نداشته و عزلت نگزیدهجمع و نشر کرده، از ھاش

کسی مدعی شود، آن تکذیب خیالی بدانان نرسیده است، با اینکه آنان نزد این خاندان 
اند، پس چگونه  اند، و تمام علوم خود را از آن دریافت کرده و تدوین نموده تلَمذ کرده

 یده باشند.امکان دارد که از استادان خود این خبر را نشن
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ممکن نیست کسی در مقام رد بگوید، که مصاحبت این گروه از ناشرین حدیث 
با فرزندان علی و راویان حدیث از ایشان و سپس ملحقین به علویین و  سھریره ابی

شان  تواند ثابت کند که آنان تمام علوم خود را در دسترس شاگردان نمی اعیان شیعه،
آموزد، اما  می گرد گاھی مصاحب استاد ھست، و از او علماند، و چه بساکه شا قرار داده

، پس ممکن است جریان تکذیب ابوھریره توسط کند میبه تمام علومش احاطه پیدا ن
 ؟علی از دید شاگردانشان مخفی مانده باشد

مثل این رد غیر وارد بوده و قانع کننده نیست، چرا که اگر ھم این سخن ثابت 
اخبار نیست، بلکه این امر یک ابلاغ مھم است که مردم باید شود، مثل جزئیات علم و 

از آن بیم داده شوند، و ھمگان از آن پرھیز کنند، چرا که خطر تحریف وسیع در دین 
 وجود دارد، که طبق ادعای مخالفین ابوھریره مجری آن است.

ن و حاشا که چنین باشد، زیرا که این گروه از حاملان پرچم علم و دانش از فرزندا
اند، و فوج فوج بدانان پیوسته، و نشر  هنمود میشیعیان علی بار بار درخواست مشورت 

اند، در  جسته احادیث ابوھریره را بصورت علنی به عھده گرفته، و بدان حجت می
شان را تحقیر نکرده، و قول  حالیکه ھیچکس از این خاندان بر آنان نشوریده، و افکار

انان تذکر نداده است. آیا در ذات این حقیقت برای کسیکه خیالی منسوب به علی را بد
 ؟دلیل کافی وجود ندارد باشد می صاحب قلب سلیم

 ؟آیا این خود اجماع نیست که این سخن بناحق بر امام علی بسته شده است
در باب اتھام چاپلوسی ابوھریره در مقابل معاویه در ایام فتنه،  کند میچنانکه ثابت 

ن اتھام صاحب علمی نیستند؟ از جھت دیگر، عدم احاطۀ شاگرد به تمام نیز آنان بر ای
تواند ثابت کند که تمام علم استادش از میان رفته و از آن چیزی  علم استادش، نمی

باقی نمانده است. چرا که روایات گوناگون از طرق دیگر شاگردان از این استاد به وفور 
 در دسترس است.

ذشته، جمعی از خاندان و فرزندان و نوادگان و یاران و جمع بین این فصل و فصل گ
، که تعدادشان بسیار زیاد است، و سازد می را در مقابل ما نمایان سشاگردان علی

نشده  سمحال است، که این گروه عظیم موفق به شنیدن این موضوع از زبان علی
پد این امر را به ط باشند، و این قول ضایع شده باشد. البته آنکه قلبش حتی یکبار می

یابد، امّا کسیکه قلبش از طپیدن باز ایستاده است، و یا راضی نیست که  وضوح در می
حقایق را در این جو غبار آلوده با چشمانش مشاھده کند، پس به چنین شخصی اگر 
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آن را  ممھور شده باشد بیاوریم که او با دستش، سیاد داشتی که به مھر امام علی
آورد. اگر بازھم کسی اصرار کند که این قول از  برایش نفعی ببار نمیلمس کند باز ھم 

زبان علی ثابت است، باید سبب مخالفت این گروه از فضلاء را با وصیت و سفارش و 
 ۀھشدار ایشان در باب ابوھریره توضیح دھد و تفسیر کند، در حالیکه ھمه میدانند ھم

 .اند بوده ساین گروه از دوستداران بر حق علی
 
 

در فصل گذشته ثابت کردیم، که علی بن حسین، و فرزندانش عمر و محمد، و 
جعفر بن محمد، وابن حنیفه، و فرزندش حسن، و محمد بن عبدالله بن حسن مثنی، 

 اند. را روایت کرده و از تکذیب او خود را بازداشته ساحادیث ابوھریره
صحابه که شیعه از آنان  آوردیم که جمعی از سودر فصل موثق بودن ابوھریره 

احادیث ابوھریره را روایت کرده و از ش ابن عباس راضی است مثل ابوایوب و جابر و
 اند. تکذیب او خود را باز داشته

اند، در این  بنابراین کسانی که از فرزندان علی بن ابوطالب، و عباس باقی مانده
 سکه در حمایت از علیپردازیم  فصل ذکرشان خواھد آمد، و سپس به ذکر کسانی می

 اند: اھمیت داشته
 از جمله یاران او از صحابه و تابعین و طبقات پس از آنان.

شان از تکذیب ابوھریره  بدینسان توضیح خواھیم که حسن و حسینب و فرزندان
فرزندان محمد بن علی و عمر بن علی، و عباسیان که  ھمچنیناند،  خود را بازداشته

ھانی  اند، و فرزندان عقیل و جعفر برادران علی وام گذشته قبل از بقدرت رسیدن در
اند، مثل  خواھرش و سپس اصحاب علی، و کسانی که با بنی ھاشم پیوند استوار داشته

رافع، و معروف بن خربوذ، که شیعه بوده، و یا با شیعیان پیوند داشته ولی  خاندان ابی
 اند. مشھور به تشیع نبوده

شان را از تکذیب او  باره ابوھریره سکوت کرده، و زبانھایآری این گروھھا ھمه در
 اند. اند و جماعت ھاشمیین نیز در تکمیل این امر سھیم شده بازداشته

 :ساز جرح ابوهریره بخودداری حسن و حسین 
ند، و او آنان را کرد می: او یاران بسیاری داشت، که احادیث ابوھریره را روایت سحسن 

دید که ابوھریره در  گذشت، و می کرد، بطوریکه بر مسجد جدّش می نمی از این کار منع
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، ولی او ایـن کـار را منـع شود میو احادیث او نوشته  گوید می مردم حدیث ۀمیان حلق
 . کرد مین

آزاد شده ابن  ۀاصحابش: محمد بن سیرین امام آن زمان، و عکرمه برد ۀاز جمل
 اند. عباس، و ابومجلز لاحق بن حمید بوده

و حسین  )١(از صحاب حسین س: سنان بن ابی سنان دؤلی است که از ابوھریرهو 
 .)٢(حدیث روایت کرده است

 .)٣(حدیث باز گفته استھردو  وبشر بن غالب اسدی که از
 .)٤(وعامر شعبی

. در او )٥(و شاعر مشھور فرزدق بن غالب تمیمی، که از ابوھریره حدیث روایت کرده
است، و در اشعارش حب حسین روشن و متجلی است، و نوعی تشیع وجود داشته 

چون در خارج مکه ایشان را ملاقات نمود که عازم عراق بودند ابیات خاصی را در 
 .)٦(شان سرود مدح

 از تکذیب ابوھریره:  بسکوت فرزندان حسن و حسین
 اند. برخی از محدثین از ذریه این دو نزد شاگردان ابوھریره تلمذ کرده

 :اما حسنیون
بن ابی  از آنجمله است: زید بن حسن بن علی بن ابیطالب، و از یارانش عبدالرحمن

 .)٧(اموال
و فرزندانش حسن بن زید، و از یارانش محمد بن عبدالرحمن بن ابی ذئب، و محمد 

بن علی بن  . و محمد بن عمرو بن حسن)٨(بن اسحاق، و مالک، و ابن ابی زناد، و وکیع

                                           
  .٧/٣١ومسلم  ٧/١٨٠البخاری  - ١
  .٢٥٢الجرح والتعدیل  -٢
  .٣٦٣الجرح والتعدیل  -٣
  .٢/٣٤٥التھذیب  - ٤
  .٩٣الجرح والتعدیل  -٥
  اصفھانی در اغانی آن را آورده است. -٦
  .٣/٤٠٦التھذیب  -٧
  .٢/٢٧٩التھذیب  -٨
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دختر عقیل بن ابیطالب، که سعد بن ابراھیم بن عبدالرحمان  ابیطالب، و مادرش رمله
 .)١(بن عوف از او حدیث بسیار روایت کرده است

، و مادرش فاطمه سو عبدالله بن حسن بن مثنی بن حسن بن علی بن ابیطالب
 اند. دختر حسین بن علی، که مالک، و ثوری از او حدیث روایت کرده

 اما حسینیون:
حسین بن علی بن حسین بن علی بن ابیطالب، که عبدالله بن از آنجمله است: 

 .)٢(مبارک از او تلمذ کرده است
و عبدالله بن علی بن حسین بن علی، که موسی بن عقبه از او حدیث روایت کرده 

 .)٣(است
و عمر بن علی بن حسین بن علی، که محمد بن اسحاق از او حدیث روایت کرده 

 است.
بن علی، که زھری، و اعمش، و شعبه، و فرزندش حسین و زید بن علی بن حسین 

اند، و از حسین بن زید، دراوردی، و  بن زید بن علی بن حسین از او حدیث روایت کرده
 اند. ابومعصب زھری راوی المؤطا حدیث باز گفته

 سپس فرزندان جعفر صادق:
محمد بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابیطالب، که استاد 
بخاری ابراھیم بن منذر خرامی، و یعقوب بن حمید بن کاسب، و استاد مسلم محمد 

اند. و اسحاق بن جعفر بن علی، که ابراھیم بن  بن ابی عمر عدنی با او مصاحبت کرده
 اند. منذر، و یعقوب بن حمید بن کاسب از او حدیث روایت کرده

بن شبیب و بعضی از  و علی بن جعفر بن محمد، که نصر بن علی جھضمی، و سلمه
اند. سپس علی بن عمر بن حسین بن علی، که  استادان بخاری از او حدیث روایت کرده

 یزید بن عبدالله بن ھاد از او حدیث روایت کرده است.
، بصورت واضح و روشن کند میکسی که اسانید ابوھریره را در صحیحین بررسی 

. کند مین دو از ابی ھریره را لمس کثرت روایات این گروه از حسن و حسین و ذریّه آ

                                           
  .٩/٣٧١، والتھذیب ٢٩الجرح والتعدیل  - ١
  .١/٢٦٣النسائی  -٢
  .٥/٣٢٥التھذیب  -٣
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اند. و قصد ما بیان مختصری از حقیقت بود،  که ھمۀ آنان در اسانید صحیحین آمده
اند،  وگرنه ذکر ارقام صفحات ورود روایات این گروه که احادیث ابوھریره را روایت کرده

از ذکر امری آسان، و ھم آسان است که ارقام صفحات روایات جمعی از علویین را که 
آنان خودداری گردیده و فقط بدانان اشاره شده را ذکر کنیم، چرا که این احادیث یا در 

 صحیحین است، و یا در سنن اربعه و یا مسند امام احمد.

 :کنند میخودداری  سبستگان محمد بن علی (محمد حنفیه) از تکذیب ابوهریره
کرده است، که روایتش را محمد بن حنفیه، بطور مستقیم از ابوھریره حدیث روایت 

در فصل گذشته آوردیم، اما فرزندانش بعلت اینکه پدرشان از ابوھریره حدیث روایت 
 اند. کرده، و او را مورد جرح قرار نداده، از تکذیب او خود را باز داشته

از آنجمله است: عبدالله بن محمد بن علی بن ابیطالب، که زھری و عمرو بن دینار 
اند. و ابراھیم بن محمد بن علی بن ابیطالب، که محمد بن  ت کردهاز او حدیث روای

 اسحاق از او حدیث روایت کرده است.

 اما بستگان محمد بن عمر بن علی از علویین:
محمد بن عمر بن علی بن ابیطالب، مادرش اسماء دختر عقیل بن ابیطالب بوده که 

 اند. از او حدیث روایت کردهمحمد بن اسحاق، و ابن جریج، و یحیی بن سعید انصاری 
فرزندش: عبدالله بن محمد بن عمر بن علی بن ابیطالب، مادرش خدیجه دختر 

 اند. ، که دراوردی و ابن مبارک از او حدیث روایت کردهباشد می علی بن حسین
و پسر دیگرش: عبیدالله بن محمد بن عمر است، که ابن مبارک و ابویوسف قاضی 

اند. روایات اصحاب ایشان از ابوھریره در  او حدیث روایت کرده صاحب امام ابوحنیفه از
 صحیحین موجود است.

 
 

  هانیل از تکذیب ابوهریره: سکوت ام
در روز فتح فرمودند. او دختر ابوطالب، و  صھانی، چنانکه رسول خدا مرحبا به ام

اش یحیی بن  هاند. نو از او تلمّذ کرده سخواھر علی است، که راویان احادیث ابوھریره
جعده بن ھبیره، و ابوصالح و کریب مولی بن عباس، و یزید بن مره مولی عقیل و 

 شعبی، و عطا و مجاھد، و عروه بن زبیر از آنجمله ھستند.
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 دارند. باز می سھای خود را از تکذیب ابوھریره خاندان عقیل زبان
رانش را که از مشاھیر عقیل بن ابیطالب زبانش را از تکذیب ابوھریره بازداشته، و یا

اند، مثل حسن بصری، و عطاء بن ابی رباح و ابی سمان از  راویان حدیث ابوھریره بوده
 روایت از ابوھریره منع نکرده است.

اش عبدالله بن محمد بن عقیل بن ابیطالب، و مادرش زینب صغرا، دختر  سپس نوه
ی از ناشرین حدیث علی بن ابیطالب در روایت حدیث شھره شدند، بطوریکه بسیار

مثل ابن جریج و زائده و ثوری و شریک نزد او تلمّذ کرده و مصاحبش  سابوھریره
 اند. بوده

 

 .کنند میخودداری  سخاندان جعفر نیز از تکذیب ابوهریره
است، که مادرش اسماء دختر عمیس  ساوّل آنان عبدالله بن جعفر بن ابیطالب

اش تربیت کرد، و این  بوده است. علی او را با فرزندانش در خانه سھمسر بعدی علی
بود. تا اینکه او مردی  صپس از شھادت پدرش در سریه موته در زمان رسول خدا
شد، و از جمله اھل حل و   کامل شد، و سپس به امارت صفین از جانب علی گماشته

 که ھمراه علی س بودند. شد می عقد شمرده
دالله است، و راویان از ابوھریره از طریق او عروه بن زبیر، و از از شاگردانش: عب

. سپس پسرش: معاویه بن باشند می ناشرین حدیثش عمر بن عبدالعزیز خلیفه عادل
 اند. عبدالله بن جعفر بن ابیطالب است که اعرج و زھری از او حدیث روایت کرده

 یره ذکر فراوان وجود دارد.و از تمامی آنان در اسانید صحیحین به روایت از ابوھر
 

 دارند: خاندان عباس نیز از تکذیب ابوهریره خود را بازمی
از آنجمله است: عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب، که روایتش را از ابوھریره در 

 فصل سابق آوردیم. 
 سو از آنجمله است: قثم بن عباس بن عبدالمطلب، صحابی که علی بن ابیطالب

نه را به او واگذر نمود. و او برادر رضاعی حسین بن علی است، که ابو فرمانداری مدی
 اسحاق سبیعی از ناشرین احادیث ابوھریره از او حدیث روایت کرده است.



 سپرتوی از مناقب ابو هریره    ٢٠٠

اند. و  و کثیر بن عباس بن عبدالمطلب، که اعرج و زھری از او حدیث روایت کرده
یر یمن قرار داد، و از او عبیدالله بن عباس بن عبدالمطلب، که علی او را بعنوان ام

اند، و ھمۀ  سلیمان بن یسار، و عطاء بن ابی رباح، و ابن سیرین، حدیث روایت کرده
 اند. اینان بودند فرزندان عباس. احادیث ابوھریره را نشر کرده

اما نوادگان او از آنجمله: علی بن عبدالله بن عباس است که زھری، و منصور بن 
 اند. کرده معتمر، از او حدیث روایت

و عبدالله بن عبیدالله بن عباس که یحیی بن سعید انصاری از او حدیث روایت 
کرده است. و عباس بن عبیدالله بن عباس، که ابن جریج و ایوب سختیانی از او حدیث 

 اند. باز گفته
و داود بن علی بن عبدالله بن عباس، که اوزاعی، و ابن جریج و ثوری، و شریک از او 

اند،  اند. و ھمۀ این گروه از عباسیون از راویان احادیث ابوھریره بوده روایت کردهحدیث 
 اند. که در اسانید صحیحین براویت از ابوھریره ذکر گردیده

 

 : ساز صحابه از جرح ابوهریره سسکوت یاران علی
شان از  از آنجمله است: جابر، و ابوسعید خدری، که در فصل سابق دربارۀ روایات

 ابوایوب انصاری. ھمچنینشد.  وھریره سخن گفتهاب
، که جمعی از راویان حدیث با او ھمراه بوده و از سو از آنجمله است ابوذر غفاری

اند: مثل سعید بن مسیب، و ابوادریس خولانی، و  نیز حدیث روایت کرده سابوھریره
 عبید بن عمیر و ابوعثمان نھدی.

ست، که در صفین ھمراه علی بود و بشھادت و ھم از یاران علی، عمار بن یاسرب ا
اند:  اند، که از ابوھریره نیز روایت نموده رسید. از او اشخاص دیگر حدیث روایت کرده

 مثل حسن بصری و منصور بن راشد مولی عمار بن یاسر.
، که از اصحاب ابوھریره، تابعی جلیل ابوعثمان سو از آنجمله است: سلمان فارسی

 یث روایت نموده است.نھدی از او نیز حد
، که از یاران ابوھریره ابوادریس خولانی و سو از آنجمله است: حذیفه بن یمان

 اند. ابوشعثاء از او حدیث روایت کرده
، امیر بجیله در دوران جاھلیت و سو از آنجمله است: جریر بن عبدالله بجلی کوفی



 ٢٠١ خودداری تمام علویین و هاشمین از تضعیف ابو هریره

ابن جریر و شعبی از او حدیث اش ابوزرعه بن عمر و  اسلام، که از اصحاب ابوھریره، نوه
 اند. روایت کرده

از صحابه که  س، یکی از بارزترین اصحاب علیسو از آنجمله است: مقداد بن اسود
: سلیمان بن یسار، و عمیر بن اسحاق مولی بنی ھاشم از او ساز اصحاب ابوھریره
 اند. حدیث روایت کرده

خیر افتاد، و اخبارش در ، که وفاتش بتأسو او آنجمله است: سھل بن سعد ساعدی
ماتم علی بن حسینبمعروف است، که اصحاب ابوھریره: ابوحازم، نخعی، و از ناشرین 

 اند. حدیث ابوھریره ابن شھاب زھری از او حدیث روایت کرده
یکی از صحابه صغار  سو ھم از وزراء علی از صحابه: ابو طفیل عامر بن واثله لیثی

 است.
از او حدیث روایت نمود، و از سران لشکر او به شمار  ھمراه بود، و ÷(او با علی

آمد، و او صاحب مقام خاصی در نزد علی است که او را شھرت داده است. او سپس  می
(کذاب) قیام کرد، و تا زمان مرگ ١به خوانخواھی حسین بن علیإ با مختار بن ابی عبید

 .)٢(مختار ھمراھش بود، و پس از آن نیز حیاتش ادامه یافت)
از راویان حدیث از ابی طفیل، و ناشرین حدیث ابوھریره، که در اسانید صحیحین 

اند این گروه ھستند: قتاده بن دعامه سدوسی، و سعید بن ایاس جریری، و  یاد شده
 زھری، و ابوزبیر مکی، و عکرمه بن خالد مخزومی، و عمرو بن دینار.

، که علی را از آنچه به او رددا میقراین بطور قطع و جزم ما را وا  ۀبدینسان ھم
گویند نیست. ولی  اند تبرئه کنیم، و به حمد خدا امر چنانکه مدعیان می نسبت داده

 چنانکه شعبی/ فرموده است:

                                           
 صبن عمیر ثقفی، مشھور به کذاب ثقیف، پیامبرمختار بن ابی عبید بن مسعود بن عمرو  -١

ی ثقیف کذاب و مبیر ظھور خواھند نمود، به اتفاق صحابه و تابعین کذاب  فرموده اند: از قبیله
ی  مراجعه شود). او در نخست به بھانه ٣٠٣/ ٨مختار بن ابی عبید است، (به مسند امام احمد 

یاری را کشت، سپس ادعای پیامبری نمود خون خواھی حسین بن علی به قدرت رسید و خلق بس
آورد، و اگر مردم او را تکذیب کنند پیامبرانی قبل از او را نیز   و گفت: جبرئیل بر او وحی می

و کتب تاریخ مراجعه  ٣٢١  -٣٠٤/ ٨تکذیب نموده اند. برای تفصیل بیشتر به مسند امام احمد 
 قتل رسید. [صحیح]به / شود. مختار کذاب به دست توانای مصعب بن زبیر

  .١٥/١٤٧الأغانی  - ٢



 سپرتوی از مناقب ابو هریره    ٢٠٢

 .)١(بسته شد) س(بر کسی درمیان امت آنقدر دروغ بسته نشد، که بر علی
 

 ساز احادیث ابوهریره برخیردّ  نخعی و حنفیه، و
رسیم به یک عمل غریب، از تابعی فقیه و بزرگ، ابراھیم بن یزید نخعی  در اینجا می

ه کرد میکوفی و آن اینکه او بعضی از احادیث ابوھریره را بخاطر مخالفت با قیاس ترک 
 است.

و به سبب اعتماد بزرگی که امام ابوحنیفه، برروایات حماد بن ابی سلیمان از نخعی 
یم که در پی نخعی رفته و بعضی از بین میضی از یارانش را داشته، ابوحنیفه و بع

 اند. احادیث ابوھریره را ترک کرده
از ھمینجا است که این عمل نخعی و ابوحنیفه عملاً موجب انتقاد از ابوھریره 
گردیده است، چرا که مخالفین بظاھر قضیه نگریسته، و برای آن ساز و دھل راه 

بسیاری از مردم مخلص را دچار ھای  دل اند، بطوریکه هانداخته و به ھیاھو متوسل شد
 اند. شک کرده

آوریم، و بطلان مکر نیرنگبازان را برملا  اگر خدا بخواھد ما بحث را بمیان می
 میسازیم.

نخعی گوید: (علما احادیث ابوھریره را گاھی ملاک قرار داده و گاھی ترک 
 . )٢(اند) کرده

اند که تمام احادیث او را مأخذ نمیدانند،  یزی دیدهو گوید: (در احادیث ابوھریره چ
مگر احادیثی که در صفت بھشت و یا دوزخ و یا تشویق بر عمل صالح، و یا منع از شری 

 .)٣(آورده است)آن را  باشد که قرآن
فقیه نبوده است.  سنخعی سبب این تمییز را شرح داده، و ادعا کرده که ابوھریره

از حنفیه جرئت داده که ھر حدیث ابوھریره که با  -به بعضی –و ھمین امر بوده که 
 اند:  ترک کنند، و گفتهآن را  قیاس جلی مخالف باشد

                                           
  .١/٨٢تذکرة الحفاظ  - ١
  .١/٣٤١اصول السرخسی  -٢
  .٨/١٠٩ البدایة والنھایة -٣



 ٢٠٣ خودداری تمام علویین و هاشمین از تضعیف ابو هریره

خلاف ھرچه  (ھر حدیثی از ابوھریره که موافق قیاس باشد، قابل اجرا است، و
گرنه قیاس  به قبول تلقی کرده است، قابل عمل است، وآن را  قیاس باشد، اگر امت

 بندد از احادیث او مقدم است). در آنچه که باب رأی را می صحیح شرعاً 
بودن قیاس صحیح از طریق کتاب و سنّت و اجماع به اثبات رسیده،  (زیرا که حجت

که از تمام وجوه مخالف قیاس صحیح باشد، مخالف کتاب و سنّت مشھوره ھرچه  پس
 .)١(و اجماع خواھد بود)

 ھای آنان. این بود حدود گفته
رأی حفاظ در این باره  ۀجا است که باید خود برای تحلیل این نصوص، و عرضدر این

 آماده سازیم.
بینیم، امام ذھبی است، که اعلام  اوّلین کسی که در مقابل این نظریه خشمگین می

 :دارد می
ی قوی نیست، بلکه مسلمانان قدیم و حال به حدیث ابوھریره و حفظ و  (این گفته

 اند، و شما را کافی است که ابن عباس با ادب تمام به او جسته جلالت و اتقان او حجت
 :گوید می

 .)٢((یا اباھریره بما فتوا ده. وبه ھمین خاطر (بر او خشم گرفتند)
 .)٣(برخاسته و این قول نخعی را رد کرده است) سابن عساکر به یاری ابوھریره

رأی (جمھور برخلاف ابن کثیر تصریح نموده که این کار کوفیین مردود است، و 
 ).باشد می رأی شان

در ھر حال نخعی در مواردی با احادیث ابوھریره مخالفت خود را اعلام داشته 
راوی آن  ساست، که نظرش در بالا توضیح داده شد. اما مقارنه بین فقھی که ابوھریره

ین مجال ، که در ادارد میاست، و بین فقھی که نخعی به آن تکیه دارد، ما را بر این وا 
به یکی از دو طرف حق بدھیم؛ برای ابوھریره، یا نخعی. برای این منظور بیان یک 

 نیاز خواھد کرد: مثال شما را از دیگر مثالھا بی
 

                                           
  .١/٣٤١اصول السرخسی  -١
  .١/٣٥و میزان الاعتدال  ٢/٤٣٨سیَر اعلام البنلاء -٢
  .٨/١١٠البدایه و النھایه  -٣



 سپرتوی از مناقب ابو هریره    ٢٠٤

 فروگذاشتن فتوای رد گوسفند شیری نمائی که فروخته شده است:
را  : اگر گوسفندی را فروشنده نگھدارد، و شیرشدھد میدر این مورد ابوھریره رأی 

ندوشد، تاکه شیر در پستانش جمع گردد، و مشتری گمان کند، که این گوسفند پر 
، و بعدا چون متوجه شد آن گوسفند به فروشنده بازگردانیده شود، البته باشد می شیر

 بشرطیکه مشتری در بدل شیر استفاده شده یک پیمانه خرما به فروشنده بپردازد.
عقبه نیز فتوائی از ابن مسعود، مبنی بر . )١(این حدیث را بخاری آورده است

 ابوھریره آورده است. ۀموافقت با نظری
نامند؛ یعنی گوسفندی چند روز دوشیده نشده، تا  این گوسفند را مصرّات می

آن رو  پستانھایش پر شیر شده و برآمده است. گوسفند محفله، نیز ھمان مصرّات و از
 گردیده است.محفله نامیده شده که شیر در پستانش جمع 

اند، بجز نخعی و امام ابوحنیفه، چرا که  جمھور فقھاء این حدیث را مأخذ قرار داده
اند، یعنی این نظریه را  ترک کردهآن را  بنظر آنان این حدیث مخالف قیاس است، پس
اند. در حالیکه حق چنین است که اگر  مخالف معیارھای شریعت و قواعد آن دانسته

آید، و به مجرد گمان که این  شود، یکی از اصول بحساب می نص در ھر حالی ثابت
 .شود میترک ن باشد می مخالف قیاس و اصول

بینیم برای قاضی ابویوسف، و زفر بن ھذیل، که از بزرگان  از ھمینجا است که می
اصحاب امام ابو حنیفه ھستند، امر روشن است. و آندو قول امام و نخعی را بخاطر 

 اند. ریره ترک کردهعمل به حدیث ابوھ
ابن حجر گوید: (جمھور اھل علم بظاھر حدیث عمل کرده، وابن مسعود وابوھریره 

اند، وھیچ صحابی با آندو مخالف نبود، و تابعین و کسانی که پس از آنان  بدان فتوا داده
اند، که  اند، و نگفته اند و تعدادشان از حد شمارش بیرون است، نیز چنین گفته آمده

 شیده شده کم یا زیاد شد، و ھم اینکه خرما غذای آن سرزمین باشد یا نه.شیر دو
اند، و در فرع آن نیز گروھی مخالف  در اصل مسأله بیشتر احناف مخالفت کرده

: گوسفند به واسطه عیب نگھداشتن شیر در پستانش، گوید می اند. امام ابوحنیفه بوده
ل یک صاع خرما در بدل شیر دوشیده ، و ھم برای مشتری تحویشود میباز گردانیده ن

شده، ضرورت ندارد. امام زفر با آنان مخالفت کرده و به جمھور پیوسته است. مگر او 
 بین دادن یک صاع خرما و یا نصف صاع گندم مشتری را مختار قرار داده است.

                                           
  ٣/٨٧البخاری  - ١



 ٢٠٥ خودداری تمام علویین و هاشمین از تضعیف ابو هریره

 اند. لیلی و ابویوسف بر اساس روایتی با این نظریه مخالفت کرده ابن ابی ھمچنین
اند: یک صاع خرما حتمی نیست، بلکه قیمت آن قابل پرداخت است.  آندو گفته مگر

اند،  در روایتی از مالک و بعضی از شافعیه نیز چنین قولی آمده است، ولی آنان گفته
 .شود میغذای آن شھر ملاک است، و بر صدقه فطر قیاس 

خرما ھم  بغوی گفته است: در مذھب بر سر اینکه فروشنده و خریدار اگر بغیر
صورت بیان  ۲راضی شوند اختلافی نیست. ماوردی در صورت عدم امکان تحویل خرما 

 داشته است:
 اینکه قیمت خرما را طبق نرخ شھر خود بپردازد.  -۱
اگر در شھر نزدیک شھرش خرما است، بر اساس آن قیمت خرما را بپردازد.   -۲

 اند. که حنابله قول دوّم را گرفته
 اند: ث فوق از چند جھت عذر خواستهحنفیه از پذیرفتن حدی

اند، چرا که از روایات ابوھریره است، و امثال  بعضی در حدیث طعنه وارد کرده  -۱
اند، پس چون مخالف  روایت نکردهآن را  ابن مسعود و دیگران از فقھاء صحابه

. این سخنی است که گوینده خود را به رنج شود میقیاس جلی است ترک 
ل حکایت نیازی به تکلف رد وجود ندارد، چرا که امام اندازد، و در اص می

ابوحنیفه قیاس جلی را بواسطۀ روایت ابوھریره و امثال او ترک کرده است. 
 ی خرما، و قھقھه در نماز و غیر آن چنین کرده است. چنانکه در وضو، به شیره

شاره گمان دارم اینکه بخاری حدیث ابن مسعود را در پی حدیث ابوھریره آورده، ا
بر این است که ابن مسعود طبق حدیث ابوھریره فتوا داده است، که اگر حدیث 

 .کرد میبا قیاس جلی در اینمورد مخالفت ن سبود، ابن مسعود صحیح نمی سابوھریره
ابوھریره در روایت اصل حدیث تنھا ھا  این سپس ابن حجر گوید: (وانگھی با ھمۀ

ابن عمر، و طبرانی از وجه دیگر از او، و ابویعلی از طریق آن را  نیست، چرا که ابوداود
از طریق انس، و بیھقی در الخلافیات، از طریق حدیث عمرو بن عوف مزنی، و امام 

 اند. احمد از طریق روایت مردی از صحابه که اسم نبرده، اصل این حدیث را آورده
قل مورد صحت و ثبوت آن از طریق ن ابن عبدالبر گفته است: این حدیث از لحاظ

اند که  مأخذ نمیدانند، به چیزھائی متمسک شدهآن را  اجماع است، و کسانی که
 حقیقت ندارد.
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آورد و از قول  اند، می سپس ابن حجر دلایل کسانی را که بر این حدیث عیب گرفته
آید، و  : (ھرگاه خبر ثابت گردد، خود از اصول بحساب میکند میابن سمعانی نقل 

بر خبر دیگری نیست، چرا که اگر موافق آن باشد، ضرورتی  ضرورتی به عرضۀ آن
نیست، و اگر مخالف آن باشد، رد ھیچکدام بدون دلیل جواز ندارد، چرا که این امر رد 

 .))١(خبر به قیاس است، و این امر به اتفاق مردود است
آورد که این حدیث مخالف قیاس نیست، او در  دلیل قوی می ۸سپس ابن حجر 

به تفصیل سخن گفته، و از عھده آن خوب بر آمده است، و من از نقل سخنان اینمورد 
ایشان از آن جھت خودداری کردم، که در آن اصطلاحات و مباحث فقھی و اصولی بکار 

 رفته، که فھم آن بر خوانندۀ غیر متخصص دشوار است.
این  احمد محمد شاکر از کلام ابن حجر در باب این موضوع خوشحال گردیده، و از

قول چنین توصیف کرده است: (این قول بلیغ و والا، بھترین روش ادب نقد است، بر 
 .)٢(اند مفید خواھد بود کسانیکه بر ابوھریره جرئت یافته

، که تجرید ابوھریره از فقه چیزی است: که (محققین شود میبدینسان مشاھده 
یر گفته است: ابوھریره فقیه . چرا که (ابن ھمام در التحر)٣(اند) رد کردهآن را  حنیفه

 بوده است).
گفته است: ابوھریره ھیچ چیز از عوامل اجتھاد کم  ۲/۲۵۱(شارح ابن امیر الحاج 

ز مجتھدین حق فتوا را ه، و در آنزمان جداد مینداشته است، او در زمان صحابه فتوا 
 .)اند نداشته

انشمند حنفی را برای اثبات مقام والای ابوھریره در نزد حنیفه، بزرگترین د
برگزیدیم، که پس از دوران اوّل بود، و جامع و شارح کتب محمد بن حسن شیبانی 

ھـ است، که ۴۹۰صاحب ابوحنیفه بوده است، او: شمس الائمه سرخسی متوفی بسال 
گین، که حنفیه را از تھمت ناقص  با کلامی بلیغ ابوھریره را ثنا گفته، ثنائی عطر آ

 . او گفته است:کند میدانستن ابوھریره تبرئه 
(شاید کسی گمان کند، که گفتار ما، توھین است، پناه بر خدا از چنین فکری، چرا 

 .)١(که ابوھریره در عدالت و حفظ و ضبط پیشتاز است)
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و ھم گفته است: (ھمانا ابوھریره کسی است که در عدالت و طول صحبت او با 
 .)٢(پیامبر شکی نیست)

. و ھم ابوھریره را )٣(ر حسن حفظ و ضبط او)د ھمچنینسپس گفته است: (
بدینسان توصیف کرده است: (او معروف به عدالت و ضبط و حفظ است). و (او در 

 .)٤(و سماع از حضرت ایشان مشھور است) صصحبت با رسول الله
اما آنچه که ابوریه آورده مبنی بر اینکه: امام ابو حنیفه فرموده است: که ھمۀ 

ھستند، مگر چند نفر، و ابوھریره را از آنجمله شمرده است. این ادعا صحابه عدول 
اند، و فقط ابن ابی الحدید،   نقل نکردهآن را  دروغ است، که ھیچکدام از اشخاص موثق

 ضعیف ھستند.ھردو  نقل کرده که قابل اعتنا نیست. وآن را  از قول ابی جعفر اسکافی
اند، و در  انش، در مجال اجتھاد محض بودهباز ھرچه باشد نخعی یا ابوحنیفه و یار

شان بر شریعت را  ھر حال مأجور ھستند، چرا که صدق نیات، و ایمان عظیم، و غیرت
اند، و یا بر او طعن  م، و آنان در اجتھادات خود، متعرض تکذیب ابوھریره نشدهدانی می

 اند. وارد نکرده
تی منکر زبان بگشایند، حاشا که آنان برتر از آنند، که به چنین معصیتی شدید و بدع

اند، که باید امت به ایشان اقتداء  آنان چنین بوده باشند. زیرا که آنان امامانی بوده
، و کنند میشان را تحریف  کسانی است، که مقاصدھای  دل کنند. بلکه مرض در

برند. چون امام ابوحنیفه ھم چنانکه بعضی از احادیث  شان را به بیراھه می قول
. بعنوان مثال به کتاب کند میرا روایت نیز ھا  آن ، باز بسیاری ازکند میھریره را رد ابو

و یا به کتاب مسندش که حصکفی از او  )٥(الآثار که ابویوسف از ایشان روایت کرده
 .)٦(روایت کرده مراجعه نمائید
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 ضعیف الایمان اشخاصاستدراکات 

(بدانکه مردم از نظر معیارھا و آراء و فھم متفاوت ھستند، بخصوص در مسایلی که 
؛ زیرا که علم مردم در کنار علم و حکمت خدا گردد میمربوط به امور دینی و غیبی 

قاصر و ناتوان است. از ھمینجا است که در قرآن آیات بسیاری است که برای مردم 
ای  برای عده ھمچنین، که در اینمورد کتبی ھم تألیف گردیده است. نماید میمشکل 

توسط از مردم بسیاری از احادیث نیز مشکل بنظر میرسد، که بعضی از آن احادیث 
 گردد میکبار صحابه، و یا جمعی روایت شده است چنانکه گذشت. بدین ترتیب ظاھر 

تواند باشد. و وجود نصوصی که در  که مشکل بنظر رسیدن نص مراد بطلان آن نمی
، و مقصود از آن برای باشد می کتاب و سنّت مشکل بنظر میرسد از اموری است که عفو

ھا است امتحان شود، و ھم برای علماء باب جھاد  آزمون مردم است، تا آنچه در سینه
 .)١(علمی بازگردد، که خداوند آنان را بدرجات والا رجعت بخشد)

، لازم دیدند که باشد می ھای شان از تصور امور غیبی ناتوان که اندیشه خردان بیاما 
صحیح آن را  شان برابر آمد ھای قاصر حدیث را با عقل محک بزنند، پس ھرچه با اندیشه

آن  فرو گذارند، و راویآن را  ھای شان تطبیق نکرد بدانند و بپذیرند، و آنچه با اندیشه
 متھم به دروغگوئی کنند.را 

 (حکایت محک زدن حدیث با عقل یک حکایت قدیمی است، که بعضی از معتزله
لف بمورد اجرا گذاشتند، بطوریکه ھر حدیثی را که مخاآن را  فریاد زدند، و عملاً آن را 

اند، و  ترک کردند. و اخیراً ھم خاورشناسان این ندا را در دادهآن را  عقل خود دیدند
است، بطوریکه بعضی از احادیث  متأسفانه استاد احمد امینی نیز از آنان پیروی کرده

 .)ی او مقبول نبوده مثال آورده استصحیح را که با رأ
بعید بشمارد، فرق آن را  ترک کند، و یاآن را  (آنان بین چیزی که عقل باید

گذارند، و چون این دو را مساوی میدانند، با شتاب در صدد انکار و تکذیب بر  نمی
، ناشی از محال شود میآیند، با اینکه حکم عقل در باب چیزی که فرو گذاشته  می

، عدم قدرت بر تصور آن، یعنی بین نماید میدانستن آن است، و در باب آنچه که بعید 
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 .)١(محال و امر غیر قابل درک تفاوت بسیار است)یک امر 
ھای ناقص این است که: احادیث  ھا و غرورشان به اندیشه باکی بیترین  از زشت

 درک کنند.آن را  اند چرا که نتوانسته کنند میابوھریره را تکذیب 
بدیھی است دیدن حق که با نگاه آنان غیر قابل قبول بوده، و ابوھریره را به سبب 

که شخص مؤمن در برابر حدیث صحیح سرا پا  دارد میاند، انسان را وا  تکذیب کردهآن 
بپذیرد، و حدیث مگس برای عبرت آن را  ھم که بعید بنظر برسد،ھرچه  تسلیم گردد، و

 گرفتن در اینمورد کافی است:

 حدیث مگس:
فرمود: چون مگسی در  صگفت که رسول خدا سبخاری آورده است: (ابوھریره

در غذا فرو برید، و سپس بدور اندازید؛ زیرا که آن را  کی از شما افتاد، پس تمامظرف ی
 .)٢(شفاء و در دیگری بیماری است) ھایش بالدر یکی از 

چون این حدیث بنظر صاحبان ایمان ضعیف بعید بوده، فوراً به تکذیب راوی 
راویان غیر از اند. در حالیکه صرفنظر از اکتشافات پزشکی در اینمورد،  پرداخته
اند، که بدین ترتیب ابوھریره از انفراد خارج  نیز این حدیث را روایت کرده سابوھریره

گردید، و سزاوار است که بگوئیم که غیر از ابوھریره نیز فرصت یافتند در اجر و شرف 
حمل این حدیث و تبلیغ آن به امت شریک شوند. بلکه این حدیث را ابوسعید خدری 

، و ۲/۱۹۳در النسائی  ۱۱۲۰۷روایت کرده که در مسند امام احمد  صرنیز از پیامب
روایت آن را  به اسانید صحیح آمده است. و انس بن مالک نیز ۲/۱۸۵در ابن ماجه 

آن را  یاد نموده و گفته است:آن را  ۵/۳۸کرده است. چنانکه ھیثمی در مجمع الزوائد 
 .باشد می بزّار روایت کرده و رجال آن رجال صحیح

که بھترین کلام را در باب این حدیث گفته، ھمانا استاد شیخ محمد آن کس 
السماحی است، زیرا که او پیرامون این حدیث و قول پیشینیان به تفصیل سخن گفته، 
و سپس طی یک مقاله علمی که بر اساس علوم پزشکی با ھمکاری دکتر محمود کمال 

 ۱۳۷۸جزء ھفتم مجله الازھر سال  و دکتر محمد عبدالمنعم حسین تھیه شده، و در
منتشر گردید این حدیث را توضیح داده، و با نقل آراء دانشمندان غربی ثابت نموده که 
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آید. این دو  مگس، مادۀ ضد میکروب را نیز با خود دارد، و این ماده از آن بدست می
 گویند: پزشک می

اه ھال آلمان در سال ه، که استاد آلمانی بریفلید، از دانشگآمد می(در مراجع عل
به آمبوز آن را  دریافت، که مگس خانگی دارای نوعی مادۀ فطری است، که ۱۸۷۱

در طبقۀ روغنی  باشد می اموسکی نامیده است.. این ماده که موجب حیات مگس
داخل شکمش به شکل کندوی پر از خمیرۀ دایره شکل که سپس بحالت مستطیل در 

ھای تنفسی، و در بین فواصل شکم مگس این  دن دریچهآید قرار دارد و بوسیله بازش می
. در این حالت است که ماده از داخل بخارج جسم مگس منتقل گردد میماده منتشر 

. محل گردد می. ھمین شکل است که بعنوان دور تناسلی این غریزه نمودار گردد می
تواند ماده  ، میاجتماع این ماده در داخل کندو قرار دارد، که دارای نیروی معینی است

 را حدود دو سانتیمتر از محل آن بخارج بپاشد.
، که پیرامون آن این گردد میاگر به مگس مرده بر روی شیشه توجه شود، مشاھده 

ماده پراکنده است، و در قسمت سوّم یا آخر مگس بر روی شکم و پشت آن این ماده 
 که از مرکز خود خارج شده، وجود دارد.

ا آخری شکم مگس است، که ھمواره در موقع توقف آن بالاتر ھمین قسمت سوّم ی
گیرد، تا که توازن واستعداد پرواز برایش حفظ  جسم مگس قرار میھای  قسمت از سایر

 گردد، و بتواند چنانکه ذکر کردیم ماده را از مرکز آن بخارج ھدایت کند.
وی مستطیلی این امر گاھی سبب وجود نقطۀ زائدی از سیلان کنندۀ پیرامون کند

، که در وقت تراوش، بھمراه مادۀ ترواش شده بخشی از سیتوپلاسم نیز از آن گردد می
. چنانکه استاد لان جیرون، بزرگترین استاد علوم انگل شناسی در سال گردد میخارج 
: این ماده به شکل گوید می این امر را مورد تأیید قرار داده، و چنانکه ذکر کردیم ۱۹۴۵
، گردد میای دورانی داخل جسم مگس قرار دارد، که از آن آنریمھای قوی تولید  خمیره

 .سازد می نابود کند میی بیماری زائی را که مگس با خود حمل ھا میکروبکه 
بوسیلۀ دانشمندانی ھم چون آرتشتین، و کوک از  ۱۹۴۷از طرف دیگر در سال 

ای ضد میکرب و انگل کشف  بوسیله رولیوس سیوسی ماده ۱۹۵۰انگلستان، و در سال 
گردید، بنام جافاسین، که از نوع ھمان چیزی است که ذکر آن به میان آمد، و در 
مگس وجود دارد. این مادۀ ضدمیکربی انواع میکربھا را از آنجمله میکربھای منفی و 

 .سازد می برد، و میکروب بیماری اسھال خونی و تیفوئید را نابود مثبت را از بین می
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دانشمندانی ھم چون بریان، و کورتیس، و ھمینگ، و جیفریس و  ۱۹۴۸ل در سا
ای ضدمیکربی کشف کردند، بنام کلوتینیزین، که عیناً از  ماکجوان از بریتانیا، ماده

، و بر میکربھای منفی گردد میجنس ھمان ماده ضد میکربی است که در مگس تولید 
 سھال خونی و تیفوئید.اثری قطعی دارد. از آنجمله و یروسھای بیماری ا

دانشمندان انگلیسی کوکس و فامر، و دانشمندان سویسی ژزمان، و  ۱۹۴۹در سال 
ای ضدمیکروبی به اسم اینایتن کشف کردند، که از ھمان  ورث، واتلنجر و بلاتنر ماده

ی ھا میکروبای بود که در مگس وجود دارد، که این ماده تأثیر شگرفی بر  نوع ماده
 بعضی از انواع دیگر آن از جمله اسھال خونی و تیفوئید و وبا دارد. منفی و مثبت و

بلی این مواد ضدمیکروبی چیزی نبوده که بر اساس فورمولھای پزشکی تھیه شده 
ھای علمی است، که بر اساس یک علت بوجود آمده است.  باشد، بلکه از جملۀ شگفتی

، بطوریکه نیروی شدیدی پدید گردد میاین ماده وقتیکه وارد جسم شود، چندین برابر 
، و از تمامی مواد ضدمیکروبی تھیه شده کند میآید که امراض مختلف را معالجه  می

تواند از بیماری تیفوئید و اسھال خونی و وبا  قوی تر است. مقدار بسیار کمی از آن می
 و امثال آن جلوگیری کند.

در مگس دارای  موفتیش کشف کرد، که مواد ضدمیکربی موجود ۱۹۴۷در سال 
 انفعالاتی قوی در از بین بردن میکروب تیفوئید و اسھال خونی و امراض مشابه آن

 .باشد می
اند، که یک گرم از این مواد ضدمیکروبی  در پایان دانشمندان به این نتیجه رسیده

ی خطرناک مزبور حفظ ھا میکروبلیتر شیر را از دستبرد  ۱۰۰۰تواند بیشتر از  می
 خود دلیل محکمی بر قدرت میکروب کشی این مواد است.کند، و این 

اما در خصوص آلوده بودن مگس به این میکروب امراض و با و تیفوئید و اسھال 
را از اماکن آلوده و کثیف، و یا از  ھا میکروبباید گفت: مگس این ھا  آن خونی و غیر

بدنش ھای  قسمت ایر، بوسیله پاھا و یا سکند میسایر بیماران که مگس در آنجا گردش 
، و باشد می ، و این چیزی است که در تمامی مراجع باکتری لوژی ثابتدھد میانتقال 

 ذکر مؤلفین و یا مراجع آن برای این حقیقت روشن ضرورت ندارد.
  آید، که چون مگس در غذا بیفتد، بوسیله این نتیجه بدست میھا  این از تمامی
. حال این میکروب ممکن است میکروب کند میمیکروبی آن را  اش پاھای آلوده

باشد، و چنانکه ذکر کردیم مگس  ھا بیماریتیفوئید و یا وبا، و یا اسھال خونی و سایر 
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 .سازد می بوسیله پاھا و مدفوع خود غذا را آلوده
ای که ضدمیکروبی است، در قسمت شکم مگس قرار دارد، که امکان بیرون  اما ماده

بدون لمس مگس میسّر نخواھد بود. و با لمس کردن آن است شدن آن از مرکز خود 
. بدینسان دانشمندان در طی تحقیقات خود، ثابت گردد میکه زمینۀ تراوش آن فراھم 

اند که بر اساس حدیث نبوی ضرورت دارد مگس در غذا فرو برده شود، تا ماده  کرده
مدفوع مگس وارد غذا  ئی را که توسط پاھا و یاھا میکروبضدمیکروبی تراوش کند، و 

 شده از بین برده شود.
مورد اشاره قرار داده و رسول آن را  این ھمان چیزی است که حدیث نبوی

بیماری است، و در دیگری شفاء که  ھایش بالفرموده است: که در یکی از  صخدا
وارد غذا نموده، و مراد از آن را  ئی است که مگسھا میکروبمراد از بیماری ھمان 

ھمان مادۀ ضدمیکروبی است که در قسمت شکمش قرار دارد، و با دستمالی شفاء 
 .)١()کند میکردن مگس از مرکز خود تراوش 

 بدین ترتیب معجزۀ وحی تمام شد، و پوزۀ الحاد خاک آلود گردید.
اند، به این امر  توانید سایر شبھاتی را که دشمنان سنّت نبوی مطرح کرده شما می
 قیاس کنید.

در برابر باطل و عاملان شایعه و تردید،  سخود دفاع بزرگی است از ابوھریرهو این 
 .سازد می ، و آنان را رسواکند میشان بر ملا  ھای دروغ که

. و ھر روز این پرچم بالاتر دارد میھای برافراشتۀ سنّت ما آنان را به خشم وا پرچم
 افتد.  رود، در حالیکه پرچمھای مخالفین فرو می می

 توزی را پدید آورند.  تمام تلاش و کوشش خود را بکار بردند، تا زمنیۀ کینهآنھا 
 شان پایان یافته است. شان ھمواره به زیان ولی سعی

                                           
  .٣٨٦المنھج الحدیث از سماحی / -١





 
 

 :سّوم بخش
روایت  را سبا آنانکه حدیث ابوهریره

 اند کرده





 
 سروایت ثقات از ابوهریره

 مقدمه:
بکر محمد بن اسحاق بن خزیمه روایت کرده که او دربارۀ  حاکم از استادش ابی

 ابوھریره گفت:
(آنطور که روایات ابوھریره منتشر گردیده، او بیش از سایر یاران حضرت رسول 

 .)١(حدیث روایت کرده، و روایاتش بر اساس مخارج صحاح قرار دارد) صالله
حافظ ابن حجر گفته است: (دانشمندان حدیث اجماع دارند، بر اینکه ابوھریره از 
ھمۀ صحابه بیشتر حدیث روایت کرده است. ابومحمد بن حزم آورده که مسند بقی بن 

 .)٢()باشد می سحدیث از ابوھریره ۵۳۰۰مخلد محتوی تعداد 
لازم است توجه کنیم که این تعداد با عدد متون مستقل مطابقت ندارد، بلکه این 

ھا  آن رقم شامل تمام روایاتی است که بقی بن مخلد بصورت مکرر آورده، و بعضی از
. بطوریکه احادیث غیر مکرر و صحیح روایت شده از ایشان به باشد می ضعیف نیز

. بنا بر این مبادا این رقم شما را وا داردکه با باشد می تر کم نسبت این رقم بزرگ بسیار
حدیث روایت  ۵۰۰۰گروه طعنه زنندگان ھمراه شوید، و بگوئید که او چگونه بیش از 

) حدیث از ۳۸۴۸نموده است. در حالیکه حضرت امام احمد بن حنبل در مسند تعداد (
روالی است که ایشان  و این طبق باشد می او آورده، که بسیاری در لفظ یا معنی مکرر

 .)٣(اند در تکرار حدیث انجام داده
بعضی از این احادیث در اسنادشان ضعف وجود دارد، که در متون صحیح تعداد 

 آمده است.تر  کم غیر تکراری آن بمراتب
دلیل بر این امر ھمان کار ابن حجر است، که احادیث ابوھریره را در ترین  قوی

 .)٤(باشد می حدیث ۴۴۶تعداد آن صحیح البخاری شمارش کرده و 
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حدیث از ایشان در این مرجع بصورت موصول  ۱۰۱۱و این در حالی است که تعداد 
آمده است، علت تفاوت در این است که احادیث به شکل تکراری آمده است. بنا بر این 

اند، احادیث تکراری و  ، کسانی که روایات ابوھریره را چند ھزار شمردهگردد میثابت 
اند. بنا بر این در مقابل  ادیثی را که در اسنادش ضعف وجود دارد نیز بحساب آوردهاح

گاه باش. که مبادا آنان در مورد تعداد روایات ابوھریره شما را فریب  نیرنگ دشمنان آ
 دھند. چرا که این شمارش با شمارش ابن حجر برترین دلیل بر پوچی ادعای مخالفین

گفتارشان در باب احادیث زیاد ابوھریره، و کم گوئی . برای از بین بردن باشد می
دیگران توجه به این حقیقت جداً مھم است، چرا که مخالفین احادیث تکراری را در 
مورد ابوھریره بحساب آورده ولی در مورد دیگران چنین عمل نکرده، و به بررسی ابن 

 اند. حجر و دیگران توجه ننموده
نسبت داده شده صحیح نیست، بلکه واضعین حدیث و البته تمام آنچه به ابوھریره 

اند. و در این راه از  صاحبان ھوا و ھوس احادیث بسیاری از خود ساخته و پرداخته
اند. پس اگر بقی بن مخلد در مسندش تمام روایات  شھرت ابوھریره سوء استفاده نموده

ه ھمۀ روایات منسوب بخود توانیم ابوھریره را ملزم بدانیم ک ابوھریره آورده باشد، آیا می
 ؟را باید بپذیرد

 
 

کثیری از راویان از طریق ابوهریره روایت  جمعشائبه بسیاری را  احادیث بی
 اند: کرده

نفر یا بیش از آن از اھل علم از  ۸۰۰ابن حجر گوید: (بخاری گفته است: حدود 
 .)١(اند) صحابه و تابعین و غیر آنان از او حدیث روایت کرده

شان مشخص نیست، و  تمامی این راویان موثق ھستند، مگر بعضی از آنان که حال
 .باشد می شان بسیار اندک تعدا ضعفاء درمیان

نفر راوی از کبار صحابه و تابعین که از ابوھریره  ۸۰۰(بدون شک باید بپذیریم که 
بزرگواری و برھان دلیل بر  ۸۰۰اند، خود  اند، و او را موثق دانسته حدیث روایت کرده

                                           
نیافتم، شاید در تاریخ اوسط آمده این سخن را در مؤلفات چاپ شده از بخاری  ١٢/٢٦٥التھذیب  -١

  باشد که تا کنون چاپ نشده است.
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بار تکذیب کینه توازان و صاحبان حسد وعداوت و تعصب،  ۸۰۰صدق لھجۀ او است، و 
 .)١(شان را در پی دارد) اعم از خاورشناسان و پیروان مسلمان

اند، در قوّت و حدود ضبط  راویان مورد اعتمادی که از ابوھریره حدیث روایت کرده
بھمین سبب ائمه نقد آنان را به اصناف و اند.  و یقین در روایت حدیث ممتاز بوده

اند.  اند، و بعضی از آنان را در روایت حدیث از غیر آنان برتر دانسته درجاتی تقسیم کرده
شان، و از او حدیث  این بستگی به احوال کسانی داشته که از تابعین صغار و تابعینو 

 اند. روایت کرده
ز طریق ابی الزناد بروایت از اعرج از ین سند ھمان است که اتر صحیحدر نزد بخاری 

 ابوھریره روایت شده است.
در نزدم امام احمد آنچه که محمد بن سیرین، و پس از او آنچه که سعید بن مسیب 

 .باشد می تر صحیحاز ابوھریره روایت کرده 
اما در نزد امام علی بن مدینی، اشخاصی که از ابوھریره حدیث روایت کرده و بیش 

مسیّب، ابوسلمه، و  که عبارتند از: ابن باشند می نفر ۶مورد اعتماد ھستند،  از سایرین
 اعرج، و ابوصالح و ابن سیرین و طاوس.

 .باشند می نفر ذیل ۶در نزد ابن معین نیز 
نفر با  ۴ابن مسیب، و ابوصالح، و ابن سیرین و مقبری و اعرج و ابورافع، که در مورد 

نفر از  ۲ابوسلمه و طاوس را استثنا کرده و بخاری این  ابن مدینی اتفاق نظر دارد، ولی
 مقبری و ابورافع نام برده است.

بخاری از تمام این اشخاص احادیث ابوھریره را روایت کرده، و از قول بزرگان تابعین 
مورد اعتماد، نیز احادیث او را تخریج نموده است. مجموع یاران ابوھریره که بخاری از 

نفر از تابعین میرسد. که بخاری ابن عباس  ۵۷ا روایت کرده به تعداد آنان احادیث او ر
نفری که بر شمرده برگزیده است. من علاقه بسیاری به شرح  ۸۰۰و انس را از بین 

نفر راویان  ۸۰۰ام با یک تحقیق علمی دقیق ام، و سعی کرده قول بخاری داشته
ه چشم روشنی، و برای کسانی احادیث ابوھریره برشمارم، تا که برای محبان ابوھریر

که مدعی ھستند بخاری در این عدد، مبالغه کرده موجب حرمان و شرمندگی گردد. 
ھائی از روایات اصحاب ابوھریره در صحیحین  پس من ابتدا به استخراج نمونه

                                           
  .٢٨٠از سخنان استاد مصطفی سباعی: ص -١
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آن  ام، و آنگاه به سنن اربعه و مسند امام احمد مراجعه کرده و بر سبیل حصر پرداخته
ام. سپس به روایات دیگران، که در این کتب ھفتگانه نیامده  ه قرار دادهمورد توجرا 

 ام. توجه کرده و بر سبیل غیر حصر این روایات را استخراج کرده
ام که عبدالرحمن بن ابی حاتم در جرح و  سپس به ذکر اسامی کسانی پرداخته

بر چنان روایاتی دست نیافته بودم.  ھا کتابشان را آورده، که من در این  تعدیل روایات
ام که ابن حبان در کتابش (الثقات) آورده و آنان از  از آن به اشخاصی توجه کردهبعد 

اسمی برده ھا  آن اند. این اشخاص نیز در کتب قبلی از ابوھریره حدیث روایت کرده
 نشده بوده است.

شان  سانی که اسامیپس از آن نموداری بر اساس حروف معجم ترتیب دادم، و از ک
شان از ابوھریره را یافته  و من روایات ای تکرار گردیده بود با لقب و نسب و کنیۀ ویژه

آن  بودم، یاد آوری نمودم، و به ھر کدام رقمی را اختصاص دادم، که از طریق آن رابطۀ
با سایر نمودارھا مورد اشاره قرار دادم، و این ھمان ارقامی است که بخاری در را 
آورده، و سپس مسلم تعدادی را بر رجال بخاری افزوده، و سپس آن را  حیح خودص

گانه ۷اند، و در آخر ابن راھویه بر این کتب  اصحاب سنن و امام احمد بر آن افزوده
 افزوده است.

اند اضافه  بعد از آن بر این ارقام تعداد کسانی را که ابن ابی حاتم و ابن حبان آورده
 مند گردد. که خواننده و محقق از فواید جمع و تفریق با ھم بھرهام، تا این نموده

تواند در کتاب بزرگ چاپ شده با عنوان  این نمودار و ارقام را خوانندۀ محترم می
 ) مشاھده کند.س(دفاع از ابوھریره

 
 

منحصر نخواھد بود  ۸۰۰به این تعداد بزرگ و رقم  سبدون شک مناقب ابوھریره
ام، چرا که  شمارش کردهآن را  ازتر  کم ن رقم را آورده، و من اندکیالبته بخاری ھمی

ھای دیگری را پیدا نمود، از  توان نمونه میھا  آن بسیاری از کتب خطی حدیث، که در
 میان رفته است. مثل مسند بزرگ بقی بن مخلد و دیگر کتب.

ت بدون شک در اینجا مناقب دیگری نیز ھست، که بطور ضمنی بر این حقیق
ی حجاز، و عراق، و شام، ھا سرزمیناعتراف دارد که بسیاری از اتباع تابعین از شھرھا و 

و مصر، و خراسان، بسیاری از احادیث ابوھریره را از طریق تابعین نقل کرده و دریافت 
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اند و البته در این مورد به اقتصار  نموده، و آن را به صاحبان کتب حدیث رسانیده
 اند. نرفته

این نمودار را اضافه کردیم، تا گفتار بخاری را به اثبات برسانیم، در ن رو آ ما از
دلھائی که شک پیدا شده آرامش را القاء نمائیم. چرا که اطلاع از این حقیقت برای 

، کند میخواننده بصورت قطعی مفید خواھد بود. در اینجا است که خواننده مشاھد 
اند، آنان از بزرگان و  حدیث روایت کرده و از او بھرۀ علمی برده سرجالی که از ابوھریره
اند، کسانی که به عقل و ھوشیاری یا فقه و استنباط، یا عدل و  شجاعان مردم بوده

قریش و  ھای خاندانحسن قضاء یا زھد و تقوا و کثرت عبادت، یا در نسبت به برترین 
اند،  آنان جامع ھمۀ این خصایل بودهاند. و چه بسا که بعضی از  انصار سر آمد بوده

بطوریکه محال است، با چنان خصایلی ایشان از دروغپردازی ابوھریره که مخالفین 
 خبر بوده باشند. حاشا که چنین پنداری صحیح بوده باشد. مدعی آن ھستند، بی

اش را بر دو  تواند چھره بدون شک شخص دروغگو، یا ضعیف و یا سازندۀ حدیث، می
گاھانه از او حدیث روایت کنند، و یا احتمال دارد که یا سه ن فر پنھان کند، که آنان نا آ

یکنفر دروغگوی دیگر برای اثبات دروغ خود، چیزی را از او روایت کند، ولی محال 
است که صدھا تن فریب بخورند، و ھم محال است که صدھا تن دروغگو پیدا شوند که 

 را مورد تمسخر قرار دھند. برای نشر کذب کسی کمر بندند، و خود
توان باور کرد که خداوند صدھا تن را به نادانی و تقلب دچار ساخته، و آنگاه  آیا می

در این میان به اسکافی و ابی ریه ھوشیاری بخشیده، و آندو مدعی شوند که حال 
ی وارسته مخفی مانده و فقط ابوریه توانسته این ھا انساناز نظر ھمگی این  سابوھریره

 ؟حقیقت را بر ملا کند
توان با لحن سخنش شناخت، چنانکه خداوند متعال در  دروغگو و منافق را می

ھا تن  توان پذیرفت، که صدھا و ده قرآن کریم این حقیقت را بیان فرموده است: آیا می
از بزرگان تابعین که در علم و صدق و پارسائی، و امربمعروف سر آمد بوده و بعضی از 

اند از لحن قول  شان در فصول مختلف کتاب بیان گردید، نتوانسته کاسامی مبار
ابوھریره دریابند که او دروغگو است؟ اسامی اشخاصی که از ابوھریره حدیث روایت 

 راوی میرسد. ۷۵۰ایم به حدود ضبط کردهآن را  اند و ما کرده
 با حقیقت انطباق دارد. ذکر کرده که کاملاً  ۸۰۰بخاری این رقم را 
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را بسیار از صاحبان فضل و علم و  سم که مناقب ابوھریرهکنی می  نسان مشاھدهبدی
 اند. نشر کردهآن را  ناشرین معرفت مورد تأیید قرار داده و

که این تحقیق را  خواھم میاز برادران مؤمن و دوستداران صحابه  ھمچنینو 
، و بر اساس حسن ای بر صحت و دقّت تمام اقوال ائمۀ اوّل اسلام تلقی نمایند قرینه

اش  اند، آنان چنین گمانی نیک درباره گمانی که سابقین در اسلام به ابوھریره داشته
 داشته باشند.

 
توانید با مراجعه به کتاب بزرگ (دفاع از ابوھریره) کوچ مبارک دوّم خاندان  شما می

اند خود ابوھریره را دریابند، از طریق  بینیدکسانیکه نتوانسته دوس را دریابید، و به
اند، کسانی  اند، آنان از صغار تابعین متأخرین بوده واسطه به اخذ حدیث او ھمت کرده

گار در بلاد اسلامی و آن روزاری از جملۀ بزرگان علماء که در ھوشیاری و بید
اند. من کوشش کردم که به تمام طرقی که  هشد می پرچمداران علم حدیث شمرده

اند دسترسی پیدا کنم  بخاری و مسلم برای اخذ حدیث ابوھریره در صحاح خود رسیده
آن را  جمع کنم و ،و توانستم اسامی راویالی را که بر اساس اسناد این دو محدث آمده

اند نیز  شان برسانم. سپس اسامی بسیار را که بخاری و مسلم ترک کرده به استادان
ی فتح الباری استفاده  ام، و این را از مقدمه توضیح دادهآن را  ام، و با بیانی کامل آورده

 . و ھم از کتاب تھذیب التھذیبدھد میکردم، که این مقدمه بخشی مستقل را تشکیل 
شجرۀ  سود بردم. بطوریکه برای ھر کدام از یاران ابوھریره نموداری را به تشکیلنیز 

نسب تھیه کردم، و سلسلۀ اسناد بخاری را در آن ذکر نمودم، سپس در طی نموداری 
 سلسله سند مسلم را آوردم.

مند شدن خوانندگان از یادگاری مبارک و اسامی شریفی  ھدف من از این کار بھره
اند. و گویا  گانه اوّل ھمت کرده در قرون سه سجھت نشر احادیث ابوھریرهاست که در 

و آن اینکه: این نقشه دوستداران ابوھریره را  شود میکه مقصد اساسی نیز بر آورده 
روایت  سابوھریره به آسانی اسناد صحیحی را که از طریق آن احادیث دھد مییاری 

ای را  گردند، برای ھر نموداری شماره مند  شده بشناسند، و در ھر جا از آن بھره
را انجام دادم نیز  اختصاص دادم، تا که رجوع به آن آسان باشد، ھم چنانکه شمارش

بطور جدی دقیق میدانم، و با آنچه که بخاری و مسلم از ھر کدام از تابعین احادیث 
 .کند میاند تطبیق   ابوھریره را روایت نموده
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د که من مبتکر آن ھستم، و مقصدم از آن این بوده که این نمودارھا اقدم جدیدی بو
، که به علم رجال حدیث، و سلسله اسناد حدیث متخصص سدوستداران ابوھریره

نیستند، در این امر سھیم شوند، و با سرعت بتوانند صحت احادیث او را باز شناسند، و 
ی را مطالعه چون حدیث بر احادیثی که از او در غیر صحیحین آمده واقف گردند، و

، که از ابوھریره روایت شده، در ھر کدام از کتب جدید که باشد، مثلاً در سنن کنند می
توانند اسم تابعی که در سند آن ذکر شده، با  داود و یا مسند امام احمد، می نسائی یا ابی

راویان آن تابعی در نمودار تطبیق دھند، اگر بصورت متصل اسامی تطبیق کرد پس 
بر اساس شروط بخاری یا شروط مسلم نیز آن را  توانند است. و حتی می سند صحیح

. و البته اگر باشد می مورد بررسی قرار دھند که در اینصورت در اعلی درجۀ صحت
سلسلۀ سند با نمودارھا تطبیق نکرد، در آن حدیث و اینکه آن از ابوھریره باشد شک 

باز پرسد، تا ضعف و آن را  رجالاست، و بر شخص لازم است که از دانشمندان علم 
 صحّت آن برایش معلوم گردد.

ھای زیبائی تھیه  پس بر دیدن این مجموعۀ کمیاب و منحصر به فرد، که در لوحه
 شده، و ارزش فراوانی نیز دارد شوق خودت را برانگیز.

اسامی ھمۀ اھل یقین و ھا  آن ترین نمودارھا است. که در ھای زیبا صادق این لوحه
و معتمدین آمده، مگر اسامی بسیار اندکی از صادقین، که در بخاری و مسلم صدق 

 اند. احادیثی از آنان روایت نشده اگرچه جمعی دیگر آن احادیث را روایت کرده
دیدن این نمودارھا فرصت دیگری است برای دوستداران ابوھریره، که اجماع 

قرون ارجمند اوّل را در نشر مختلف ائمه و علماء و پارسایان و نامداران  ھای نسل
ھای بسیار جالب اینکه طبق تحقیق بخاری تعداد  احادیث ابوھریره باز شناسند. از نکته

، که با بررسی صحیحین ناقلان مورد وثوق باشد می نفر ۸۰۰راویان حدیث از ابوھریره 
ای  . چنانکه در بررسی من نیز چنین نتیجهباشد می احادیث ایشان نیز در ھمین حدود

 بدست آمد.
شما در بررسی اسامی راویان حدیث ابوھریره، به اسامی بزرگان بسیاری از نامداران 
مسلمین، و فرزندان و خاندان صحابۀ کبار میرسید: از آنجمله از خاندان ابوبکر 

 بکر.  مثل: محمد بن عبدالله بن ابی بکر و محمد بن عبدالرحمن بن ابی سصدیق
مثل: سالم بن عبدالله بن عمر، و حفص بن عاصم  سو از خاندان عمر بن خطاب

بن عمر، و عبیدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر، و عاصم بن محمد بن زید بن 



 سپرتوی از مناقب ابو هریره    ٢٢٤

عبدالله بن عمر. و واقد بن محمد بن عبدالله بن عمر، و عمر بن حمزه بن عبدالله بن 
 عمر. 

 مثل: سو از خاندان عبدالله بن عوف زھری قرشی
ن عبدالرحمان بن عوف، و حمید بن عبدالرحمن بن عوف، و سعد بن ابی سلمه ب

اش  ابراھیم بن عبدالرحمان بن عوف، و فرزندش ابراھیم بن سعد بن ابراھیم، و نوه
عبدالله بن سعد بن ابراھیم بن سعد بن ابراھیم بن عبدالرحمان، و عبدالمجید بن 

ری که او نیز از خاندان سھیل بن عبدالرحمان، و ابی مصعب احمد بن ابی بکر زھ
 .باشد می عبدالرحمان

و از خاندان عبدالله بن مسعود مثل: عبدالملک بن معین بن عبدالرحمان بن 
 مسعود و فرزندش محمد بن عبدالملک.

و از امویین: اسماعیل بن امیه بن عمرو بن سعید بن عاص اموی، و ایوب بن موسی 
 بن سعید بن عمرو بن سعید بن عاص.بن عمرو بن سعید بن عاص، و عمرو بن یحیی 

 و ھم از خاندان صحابھش:
 عروه بن زبیر و فرزندش ھشام بن عروه. -۲و  -۱
 ابراھیم بن سعد بن ابی وقاص زھری. -۳
  عبدالله بن براد بن یوسف بن ابی برده بن ابی موسی اشعری. -۴
 قدامه بن موسی بن عمر بن صحابی قدامه بن مظعون جحمی. -۵
 عه بن عمرو بن جریر بن عبدالله بجلی.ابوزر -۶
 عبیدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود ھذلی. -۷
 اسحاق بن عبدالله بن صحابی قھرمان ابی طلحه انصاری. -۸
 عبدالله بن فضل بن عباس بن ربیعه بن حارث بن عبدالمطلب بن ھاشم. -۹

 مخرومی.عبدالملک بن ابی بکر بن عبدالرحمن بن حارث بن ھشام  -۱۰
محمد بن عبدالرحمن بن نوفل بن اسود بن نوفل بن خویلد بن اسد بن  -۱۱

 عبدالعزی.
 محمد بن معن بن صحابی نظله بن عمرو غفاری. -۱۲
 ایوب بن خالد بن صفوان انصاری نوه ابی ایوب انصاری. -۱۳

اما از ائمه کبار از آنجمله ھستند: حسن بصری، و محمد بن مسلم زھری، وسفیان 
ثوری، و سفیان بن عیینه، و شعبه بن حجاج، و عبدالله بن مبارک، و عبدالرحمان بن 



 ٢٢٥  سروایت ثقات از ابوهریره

عمرو اوزاعی، و عبدالله بن زبیر حمدی قرشی، و حسن بن محمد زعفرانی که این دو 
 یاران امام شافعی ھستند.ترین  نفر از موثق

این  ۀبن شریح. ھم ۀاز پارسایان: فضیل بن عیاض، و وھیب بن ورد مکی، و حیو
شان بطور مستقیم از ابوھریره آمده،  اشخاص از رجالی ھستند، که در صحیحین روایات

 کتاب حدیث ذکر گردیده است.ھردو  شان در  و یا از جمله کسانی ھستند که روایات
جمع گردیده، و  سبدینسان بیندیش که چگونه فضل و شرف و سروری در ابوھریره

ید. پس برای او و ما که دوستش میداریم بھشت آ از ھر سوی این سربلندی بسویش می
 برین خواھد بود. و برای آنان یعنی صاحبان بدگمانی... درک اسفل خواھد بود.





 
 سخن آخرین

پیشوایان ما در دین ھستند، و آنان بودند که، دین الھی و  ص(چون اصحاب رسول
سنّت محمدی را با کمال امانت بما رسانیدند، پس از حق امانت بر امثال ما این است، 

حافظان اوّل کتاب و سنّت، ھر نوع تھمت و ستم و دشمنی را بزدائیم، که  ۀکه از سیر
صدقی که باشد که آنان بر آن قرار  شان در مقابل مردم، تصویری پاک و ھمراه با تصویر

بسوی خیری که آنان بشر را ھای  دل داشتند، و بدینسان اقتدا بدانان زیبا بنماید، و
 بدان سوق دادند آرامش یابد.

دانشمندان این قاعده است که: طعن  ۀدر تشریع اسلامی مدار اعتبار برای ھم
زیرا که آنان این دین را روایت  ی رسول در واقع ایراد طعن در دین است؛ صحابه ۀدربار
شان در واقع زشت جلوه دادن امانتی است  اند. و ھم دگرگون جلوه دادن سیرت کرده

ی شریعت ھا بنیاناند. و در نھایت این اقدام ایجاد شک در تمام  که آنان حامل آن بوده
 ھای نسلاین ملت حنیف و سربلند خواھد بود که اوّلین نتیجه آن حرمان نسل جوان و 

از اقتدا به این پیشوایان صالح را در پی خواھد داشت؛ پیشوایانی که آن را  بعدی
شان آثار  آنان بر مسلمین منت نھاد، تا بدانان تأسی جویند. و در پی ۀخداوند بوسیل
شان قدم بردارند. انجام چنین رسالتی  بعھده گیرند، و در طریقآن را  اسلام و امانت

شان را  ھای کریم و خصلت ھا نیکیمیسر نخواھد بود، مگر زمانیکه امت اسلامی 
، قصد تھاجم دھند میبشناسد، و بداند آنانکه این حسنات و خصایص را دگرگون جلوه 

 .)١(دارندآن را  به اسلام و پیروان اوّل
ین صفحات (فریاد حق باشد، که جوانان مسلمان را به این دسیسه امیدوارم که ا

گاه سازد؛ دسیسه  ۀآنان را بوسیل ۀای که توسط دشمنان صحابه، طراحی شده تا کین آ
 این دسایس در قلب امت جای دھند.

ای از دسایسی است که انجام گرفته، امید است که مسلمانان از طریق آن  این نمونه
گا ھی پیداکنند، و سپس برای تحقیق تاریخ اسلامی و استفاده از خیر به سایر دسایس آ

رجال اسلام را کشف کنند، و بدانند که  ۀآن خود را فارغ سازند. و آنگاه صفات برجست

                                           
  ی العواصم من القواصم. الدین خطیب در مقدمه از سخنان محب -١
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ھای توانای  معجزاتی یاری داده که بر دست ۀخداوند عزّ وجل این دین را بوسیل
زرگترین انقلاب تاریخ انسانیت، که شان انجام گرفته، و ب مؤمنین صدر اسلام و یاوران

 .)١(تاکنون شناخته توسط آنان بمورد عمل و اجرا در آمده است)آن را  بشر
وزید نجات  از این فشارھای سخت که پیرامونش ھمانند طوفان می س(ابوھریره

یافت، و از امواج متلاطم که او را ھدف قرار داده بود بسلامت بیرون آمد. او ھم چنان 
احترام او را بنگرند، و مکانت و منزلت او را  ۀباقی ماند تا جمھور مسلمین با دیداستوار 

بشناسند. آری این حملات کور به عقب رانده شد و مھاجمین در حالیکه سر شکسته و 
روند، و ذلت و خواری و ورشکستگی را بدنبال  درمانده ھستند به راه خود می

 .)٢(میکشند)
بحث و کاوش در اخبار ابوھریره در حالی وارد میشوند  این گروه طعنه زنندگان به

اند، والبته بدیھی است چنین  که از قبل به عناد و ستیزجوئی با ابوھریره برخاسته
شناسان نیز پیش از آنان اقدام به چنین عملی  بحثی خالی از ھوا نخواھد بود. خاور

انجام دادند، و ھمانند گفتار  ای را با تمام علوم سنّت کردند، و بلکه آنان چنین معامله
، باشد می این قوم را باز گفتند، و البته که رأی خاورشناسان در نظر این گروه جالب

اند که خاورشناسان در  ولی آنان فراموش کرده شان ھم آھنگ است. چرا که باھواھای
شان  باب خود قرآن نیز چنین کاری را انجام دادند، که به قرآن و سنّت از حملات

ضرری نرسید. پیش از خاورشناسان معتزله از اھل ھوا نیز دست به چنین کاری زدند 
و تمام یا بعضی از سنّت را رد کردند، ولی سنّت ھمانند کوھھا استوار باقی ماند، و این 
گروه فرومایه فقط با درگیری با اوھام سرھای خود را بدرد آوردند و گرنه کار دیگری را 

 .)٣(انجام ندادند
اش (اوّلین کسانی نیستند که از این باب به جنگ اسلام  مایه ابوریه و پیروان بی پس

اند، آنان در اینمورد پیشوایانی در گذشته دارند، که از قدیم اھل اھواء بودند، و  برخاسته
بخواھند داد میزنند، ولی ھرچه  ھا آن اسلام نیز از قدیم به راه خود ادامه داده است.

، و آنان را در ھم کوبیده و براه خود ادامه دارد مینشان توجھی  اسلام به ھیاھوی
 .دھد می

                                           
  ھمان منبع. -١
  .٣١٥از سخنان محمد عجاج الخطیب ص  - ٢
  .١٢/١٢٦المسند اقتباس از سخنان احمد محمد شاکر در شرح  -٣
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از موارد شگفت انگیز اینکه این گروه معاصر در اصول و معنی با آن گروه پیشین 
شان یا در راه  ھمراه و ھمداستانند، و فقط یک فرق دارند، و آن اینکه پیشینیان

گاھی داشته هکرد میحقیقت آنچه ند، و یا ملحد بودند، ولی به کرد میکجروی  اند،  اند آ
اند که خداوند آنان را گمراه ساخته، و این گمراھی ھمراه با  شان کسانی بوده و بیشتر

 اند.  علمی بوده که آنان داشته
اما این گروه معاصر، در نزدشان جز جھل و جرئت، و جویدن الفاظ چیز دیگری 

کنند، و خود را از  می وند. اینان از کفر تقلیدتوانند خوب بج نمی نیست، و الفاظ را ھم
 .)١(تمام کسانی که آنان را بطریق درست میخوانند برتر میدانند)

و اعتراضات  ھا گوئیکه شدت یاوه  - بلکه من در خلال مدت تألیف این کتاب
در شگفت بودم که چه اندازه این شخص از کتب متفرقه  -م کرد میریه را لمس  ابی

ھا  آن احادیثی را مطالعه و جمع کرده است. وگمان کردم که او چندین سال بر جمع
ای نشسته و تحقیق کرده است، و البته در آن موقع من کتاب طحاوی فی  در گوشه

کرده بودم. ولی مشکل الآثار و کتاب ابن قتیبه فی تأویل مختلف الحدیث را مطالعه ن
چون این دو کتاب را پس از شروع تألیف مطالعه نمودم، دیدم که اباریه ھرگز چیز 

در قرن دوّم و سوم  ۀجدیدی را نیاورده، بلکه کار او فقط ایراد شبھاتی است که زنادق
پاسخ  ھایشان کتاباند، و طحاوی و ابن قتیبه به تمام این ایرادات در  وارد ساخته

ھای طحاوی و ابن قتیبه را حذف  تمام کار ابوریه این بوده که ردنویسی اند. پس گفته
با عنوان آن را  کرده، و فقط ایرادات زنادقه را باقی گذشته و حکایت کرده است، و

ھا جز جویدن سخنانی که نظام، و مرّیسی و  (پرتوی بر سنّت) نام گذاشته، و این گفته
 باشد.  نمی اند امثال آندو جویده

راستی صحابی که در تاریخ به مقامی رسیده که ابوھریره بدان دست یافته اگر (به 
طوری باشد، که امروز یکی بیاید، و گمان برد که تمام مسلمین اعم از ائمه، و اصحاب، 

اند، و در واقع او شخص دروغگو و  و تابعین و محدثین او را بصورت حقیقی نشناخته
که بعضی از مردم در مقابل این صحابی بزرگ اھل افترا بوده!! بلی چنین موقفی 

عقل بوده و علوم و  بی این مردم در طول تاریخ ۀاند معنی آن این است که ھم گرفته
 .)٢(شان دارای ارزشی نبوده و قابل توجه نیست) ھای اندیشه

                                           
  .١٢/٨٥احمد محمد شاکر در شرح المسند  -١
  .٣٠٤از سخنان استاد سبیعی در السنه و مکانتھا / -٢
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مخالفت  صپس باید کسانی که با سفارش خدا، در مورد اصحاب رسول الله
شند و باید بدانند که: (چون خداوند آنان را اھل عدل خوانده، و بابرحذر  ، بایدکنند می

ماند،  بر آنان ثنا گفته، و از آنان اعلام رضایت فرموده، لذا جائی برای مؤمن باقی نمی
شان اعتقادش را نیک  مگر آنکه از آنان به پاکی و شرف نام ببرد، و در مورد خاص و عام

ین مبین و تأسیس و نشر و تثبیت آن در سراسر گرداند؛ زیرا که چون مؤمن عاقل به د
آورد، که آنان بھترین  می عالم بنگرد، و تاریخ درخشش نور اسلام را مطالعه کند، ایمان

اند، و آنان بودند که بخدا و رسول او ایمان آوردند، و برای اعلاء  امت در جھان بوده
را نثار کردند، و آنان بودند که کلمه حق جھاد کردند، و در این راه مالھا و جانھای خود 

بخاطر دین ھجرت نمودند، و رسول امین را یاری دادند، و قطعاً اعمال دیگران در برابر 
توانند  می اعمال ارجمند آنان ناچیز است، پس اگر آنان خیر امت نبودند، چه کسانی

  ؟خیر امت باشند
، که بعنوان کند میبنگرد مشاھده  صچون مؤمن عارف به شخصیت رسول الله

رحمتی برای جھانیان مبعوث گردیده، و عالم به مقدم مبارکش پر از نور گردیده، و 
اخلاق بزرگوارش در بشریت و تحولات جھان اثری بسزا داشته و دین جلیل او در شرف 

بینید  ، آری پس از این نگرش میکند میو عزت انسان نقش خود را ھمواره ادا کرده و 
ز دین حضرت استفاده کردند، و از نور او بھره جستند اصحاب کرام ای ا اوّلین طایفه

بودند. آیا براستی ممکن است خورشید طلوع کند، و محیط دور را روشن کند، ولی 
 ؟محیط نزدیک از نور آن محروم گردد

و ارشادات و آیات و احادیث  صآیا عاقلانه است که کسی بگوید دعوت رسول الله
 ؟اثر و باطل بوده است بی شان ایشان ھمگی در محیطشریفه، و سخنان جامع 

اند، پس چه کسی این دین مبین را به جھانیان  مند نشده  اگر آنان از نور اسلام بھره
 ؟رسانیده است

آیا این دین توسط اشخاص انگشت شماری به جھان عرضه شده است؟ در حالیکه 
شان  ھای قلبزنان نیکوکار که  نفر از مردان و ۰۰۰/۱۰۰الوداع حدود  ۀم در حجدانی می

 اند.  اند، حضور داشته با خدا پیوند داشته و در پیشگاه پروردگار جھان تسلیم بوده
باید بدانند که این  کنند میطعنه وارد  صکسانی که در اصحاب رسول الله

کارشان ویران کردن اسلام است. ولی اسلام برتر و والاتر از آن است که ویران گردد، و 
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اسلام برتر از آن است که بخاموشی گراید، و خدا ابا دارد جز اینکه نور خود را تمام  نور
 .)١(کافران از آن بدببرنداگرچه  کند

 
 

 ھان ای اھل ھوا! مقاصد خود را پنھان دارید. 
 د خداوند سخت عذاب کننده است.کنی میاگر در این کار اصرار 

سال با  ۲۰قدماء صالح کوفه کسی ھست که اگر خود را باز میدارید، در اینجا از 
کاش یکبار دیگر ھم  کند مینشینی کرده، و سپس در موقع مرگ آرزو  ابوھریره ھم

 نشینی او نصیبش گردد. اعمش بروایت از اباصالح سمان آورده که گفت:
ھم نشین  س(من از دنیا آرزوئی ندارم، مگر دو جامه سفید که با آن با ابوھریره

 .)٢(گردم)
، که به سپیدی روی آورند، تا که داد میویا که اوس اطرافیان خود را فرمان گ
که احادیث ابوھریره را از ھای  دل شان سفید باشد، ھمان شان ھمانند دلھای ظاھر

با تأثیر احادیث نبوی که ابوھریره روایت کرده سپید، ھا  دل پذیرفته، و این صپیامبر
زنگار و کینه رھائی یافته است. پس باید نسبت به نورانی و جلایافته، و از پستی، و 

 شان را سپید کنند. ابوھریره دلھای
، بدانید که خداوند شما را امر کرده که برای دگوئی میاگر شما ابوھریره را ناسزا 

کنیم که بزرگان تابعین به  می استغفار کنید، ودر اینجا مشاھده صیاران پیامبر
ند که برای ابوھریره استغفار بخواھند. محمد بن ا مسلمین سفارش کرده ھای نسل

 سیرین گوید:
که آن کس (ما شبی را نزد ابوھریره بودیم او گفت: خدایا بر ابوھریره و مادرش و 

 بیامرز). خواھد می شان استغفار برای
تا که شامل دعای ابوھریره  خواھیم میمحمد گوید: پس ما برای آندو استغفار 

 .)٣(شویم

                                           
رئیس رابطه علماء عراق در فتوای صادره از سوی جمعیت / از سخنان شیخ امجد الزھاوی -١

 ھــ ١٣٨٧صفر  ٢٢رابطه علماء به بغداد در 
 . ١١١تاریخ ابن ابی خیثمه / -٢
 . ١/١١٢الادب المفرد للبخاری  -٣
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خواھیم، و صدھا میلیون مسلمانان از  می ی ابوھریره و مادرش استغفاربلی ما برا
کنند، و از خدا میخواھند، که از او راضی باشد. ھر   می پیشگاه خدا برایش طلب مغفرت

ای که وصایای اسلامی را  رود، و ھر نشریه خطیب جمعه، و ھر واعظ که بر منبر می
 که از ابوھریره راضی باشد. بدیھی است، ھمه و ھمه از خدا میخواھند کند مینشر 

، و زبانش دچار کند میاو را ناسزاگوید خداوند او را از نعمت جماعت محروم ھرکس 
 .شود میکه از نعمت فصاحت نیز محروم  گردد میاشکال 

 این قول خدا را قرائت نمود: سابوھریره

ُ ٱ زيُِ�ۡ  َ�  مَ يوَۡ ﴿ ِينَ ٱوَ  �َِّ�َّ ٱ �َّ ْ ءَامَنُو �َّ يۡ  َ�ۡ�َ  َ�ٰ �سَۡ  نوُرهُُمۡ  ۖۥ مَعَهُ  ا
َ
يۡ  دِيهِمۡ �

َ
 نهِِمۡ َ�ٰ وَ�ِ�

ٓ  َ�قُولوُنَ  تۡ  رَ�َّنَا
َ
ٓۖ  فِرۡ غۡ ٱوَ  نوُرَناَ َ�اَ مِمۡ � ٰ  إنَِّكَ  َ�اَ  .]۸التحریم: [ ﴾٨ قدَِيرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

 ؛کند میآوردند خوار ن مانیرا که با او ا یو کسان امبریکه خداوند پ یدر آن روز«
راستشان در حرکت است، و  یآنان و از سو شیشاپیاست که نورشان پ یدر حال نیا
 .»!یتوانائ زیپروردگارا! نور ما را کامل کن و ما را ببخش که تو بر ھر چ: «ندیگو یم

 بدون شک ابوھریره از جمله کسانی است که ھمراه پیامبر ایمان آورده است.
ذت بخش است، تا در روز قیامت به ھمراه پیامبر او در انتظار این گذر زیبا و ل

در امان خدا قرار گیرد، و در آنجا چشمانش به آرامش برسد، و ترسی را  صخدا
 احساس نکند.

ابوھریره نوری درخشان، و پرتوی فروزان است، که خداوند بوسیله حفظ و روایات 
اید، و ما بکسی که این فرم ، راھنمائی میآیند میاو مسلمانانی را که نسل بعد از نسل 

 ؟توانیم بکنیم می د، چهبین مینور را جز تاریکی ن
بینم که در  یا اباھریره! خدا تو را رحمت کند، واز تو راضی بادا. گویا که تو را می

ام بر من مھربان ھستی. و به کسانی که از تو بد  رنجی که برای رد اتھام از تو برده
که خداوند متعال در قرآن به ایشان نازل فرموده  گوئی میبرند قول پیامبرت را  می

 است: 

رءََ�ۡ  مِ قَوۡ َ�ٰ  قاَلَ ﴿
َ
ٰ  كُنتُ  إنِ تُمۡ أ ّ�ِ  مِّن بيَّنَِةٖ  َ�َ ٰ  رَّ ِ  مِّنۡ  ةٗ رَۡ�َ  ِ� وَءَاتىَ  َ�عُمِّيتَۡ  ۦعِندِه

نلُۡ  ُ�مۡ عَليَۡ 
َ
نتُمۡ  زمُِكُمُوهَا�

َ
 .]۲۸هود: [ ﴾٢٨ رهُِونَ َ�ٰ  لهََا وَأ

از پروردگارم داشته باشم، و از نزد خودش  یروشن لیاگر من دل«(نوح) گفت: « 
باز ھم رسالت مرا انکار  ای(آ -مانده یو بر شما مخف-به من داده باشد  یرحمت
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 نکهیبا ا م،یروشن مجبور ساز لیدل نیا رشیشما را به پذ میتوان یما م ای)؟! آدکنی می
 ».!د؟یشما کراھت دار

 ما چنان نیست. ھای قلبھان ای صحابی جلیل و حبیب! ھرگز در 
 نمائیم. ما اتھامات دشمنان را به ھیچ وجه قبول نداریم بلکه بر آن تردید می

 تو در نزد ما عزیز ھستی.
 باشی. و تو در نزد ما دارای بیّنه و دلیل آشکار می

 چشمت به رحمت خدا روشن بادا.
 .ما و تو در آرامش خواھیم بود

 اند بسر برند. بگذار آنان در حیرت و اضطرابی که اختیار کرده
 ما ھمواره در امید و خوشی و سعادت ھستیم.

 برند. خردی بسر می و آنان ھمواره در یأس و بی
یاران گرامی  ۀو بر خاندان پاک و ھم صو درود خدا بر سرور ما حضرت محمد

 ایشان باد.
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